ترجمه و پاورقیما از: 


علی ححتی کرمانی 


این کتابرا: 

به برادر رشیدم محمدجواد حجتی کرمائی اهداء 
میکنم» باشد که سپاس کوتاهی در قبال نمه 
aly sob»‏ بشمار WT‏ 


مرجم 


تلنن ۳۱۳۳25 Gan‏ تلف ۳۰۲۳۳ 


قأجعه‌ی تمدن و رسالت اسلام 
تألیف: سید قطب 
تر‌جمه‌از : علی حجتی lS‏ 
wl‏ اول: ۱۳۵۱ = gk‏ ششم : ۱۳۶۵ oly‏ 
حروفچینی: پیشکام چاپ: چاپخانة رامین 
این کتاب در تیراژ ۷۵۰۰۰ نسخه به سرمابة GET‏ صفدرشاهی به‌چاپ رسید. 
dor‏ حثوق محفوظ است. 


توضیحی مختصر پیرامون چاپ ششم: 
پسمه تعالی 


این «ترجمه» از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۶ حداقل ۵ مرتبه چاپ 
و انتشار یافت‌و درسالمپایاخیر نایاب بود و درخواست خواستگارانش 
۱ 

با توجه به Ql‏ مباحث این CES‏ و بویژه فصلمهای آخضرین OF‏ 
درمورد اسلام و حاکمیت قرآن در فضای انقلاب اسلامی ایسران در 
ابعادی گسترده‌تر و زوایائی عینی‌تر و قابل فہم تر می‌تسواند مورد 
استفاده قرار cd aS‏ بر آن شدیم چاپ ششم آنرا با شکلی كاملا 
جدید» بدین صورت در اختیار خوانندگان عزیز و علاقمندان 
به بحشپای ز ous‏ اجتماعی اسلامی ق‌ار دهیم» آرزو مندیم بتوانیم 
حاکمیت ا را از طر یق پیاده کر دن bY ule‏ اف احکام سعاد تبخش 
اسلام (آنطور که آرزوی اندیشمند بزرگت اسلامی» سید قطب بود و 
جان‌خود را در همین راه قربانی‌کرد) تحقق بخشیده و يك‌جامعة الکو 
و نمونه‌ی اسلامی-انسانی‌را به‌جمپان بشریت ارائه داده و راهر استین 
ز ندگی همه‌جانیهانسانی‌را که‌معضمن آزادی و کر امت‌انسان‌است» به 
بش نیمه دوم قرن بیستم که از مذهبا و مکتبہا و ایدئولوژیمای 
شرقی و غر بی به ستوه آمده است بنمایانیم... انشاءاله. 


تپران - فرورد بن‌ماه ۱۳۹۵ 
علی حجتی کرمانی 


سخنی از مترجم 

در روزگار ماء درست برعکس رابطة انسان با طبیعث» رابطهً انسان پا انسان 
بسیار تیره و اضطراب‌انگین است. انسانی که در بدایت تاريخ» خود اسیر طبیعت‌بود. 
اروز به‌اسارت خود درآمده است. او بطور روزافزون در راه GE‏ و ایجاد نیروهای 
تزه برای تسخیی عوامل طبیعی و مہارکردن آنست ولی بہمین شدت از قدرت علمی 
و فنی خویش برای ایجاد بردگیہا و اسار تہای تازه خود استفاده میکند. 

قرار گرفتن # سکنهٌ زمین در قطب شوربختی و فق و جہل» محصول بیعدالتی و 
بر گس (Ghd‏ فلت او ساتبا eras‏ ب کیت اس ماع ووعا: ن مدا 

در حدود slp‏ سال پیش کشورهای باصطلاح درحال رشد آسیاء در «بانکوك». 
تشورهای امریکای لاتين در igi gn‏ و ممالك افریتا در «الجزایر» اجتماع کردند و 
پس از چند ماه همه آنان در الجزیره گرد آمدند تا خود را برای بر‌خورد عمومی با 
کشورهای لر و تمند» آماده کنند. 

در این کنفرانس «بومدین» رئیس‌جمپور الجزایسر در نطق افتتاحیة خود چنین 
گفت : 

«اروپا و ایالات متحده. ثروت طبیعی جپان را غارت نموده‌اند... کشورهای 
پیشرفته» زالوهاشی هستند کہ فشارشان بر dle‏ در حال رشد پیوسته سخت‌شس 
میگردد... ما wh‏ هر کمکی را که از طرف کشورهای صنعتی میشود در Se‏ تاوان 
بسیار ناچیزی از دین کشوره‌ای غربی بشماریم: دینی که بر اثر سودجوئی‌های 
نفت! نگیزشان پوچود آمده است...». 

«حبیب bury Les «pls‏ سنگال گفت: 

«ا تحطاط تجاری ما معنائی جز این ندارد که کشورهای تولید bus‏ مواد او cad‏ 
از چانب فروشندگان کالاهای مصنوع. چپاول میشو ند». 

و «ژاك aly‏ نماينده ماداگاسکار گفت: 

«نظام اقتصادی کنونی جہان منشاً بدبختی جاودان است و میتوان آنرا افتضاح 
قرن خواند», 

و «رمئو هورتون» نمايندةه لیبریه». چنین گفت: برانداختن عدم تساوی بین فقیر 
و غنی کلید مشکل عص ماست و مسئلهٌ جنکت یا صلح» Oly‏ بسته است». 

علیرغم Lon‏ این تندگوئیسبای انقلابی از طرف کشورهای غنی حتی يك قدم مثبت 
در جت رفاه اکثریت جمان برداشته نشد» بلکه حقیقت اینست که YT‏ هرچه میکنند 
و هرچه میگویند جز رسوائی برای بشریت و غیی از ننگت برای عالم انسانیت» چیزی 

دور هم می‌نشینند که پیائید در celle‏ صلح و سلم برقرار کنیم» ولی ساز جنگت 
می‌بینند» پسه گرستنگان ELS‏ کنیم. ولی dye‏ از LT‏ برای ربودن نان از دست 
گرسنگان بو دیگری پیشدستی میجوید. آنچه میگویند درو غ است و عجب اینست. که 
خودشان از این دروغپا راست می‌فبمند و نومید‌کننده اینکه از این همه احساس 
گناه هم نمی کنند ! 


این يك‌روی فاجعه.... 
3% 

و روی oF So‏ مشاهده بچمپره‌های کریه سوداگران جنگت و پیامبران مدرن مر گت 
و صدور سرسام‌آور سلاحهای قتاله میباشد. هم‌اکنون متجاوز از ۷۵۰ میلیون اسلحه 
در دست مردم دنیا است و فروش اسلحه پرسودترین معامله برای کشورهای صنعتی 
میباشد. ۱ 

«جرج تایر» Stang gs‏ آمریکائی مینویسد: 

نود و پنج درصد بی‌خوردهای مسلحانه پس از Ste‏ دوم lee‏ در کشورهای 
عقب افتاده way‏ داده و در تمام این پیکار cla‏ سلاحمپائی که از خارج وارد شده» مورد 
استفاده قرار گرفته است. بدیبی است که امریکاء شوروی» چین کمونیست و سایر 
کشورهای تولید کنندهة اسلحه» مسبب ب‌خوردهای مسلحانه و خونین میباشند. و 
کفورهای فرانسه, ایتالیاء آلمان غربی؛ بلويك بدون ST‏ عواقب کار را بسنجنه 
بی‌سپابا سیل سلاحہای جنگی خود را بخارج کشورء سرازیر میکنند. دولتمبای سویس 
و سوئد که دم از بیطرفی و صلح‌طلبی! میز نند مخفیانه هرقدر که امکان داشته‌باشد. 
اسلحه بخارج صادر میکنند. 

ام‌یکا پیوسته از کنترل Ghd‏ هسته‌ای سخن Cle;‏ میاورد. ولی در مورد 
کنترل تولید سلاحہای معمولی پیش از هی کشور دیگر» سکوت کرده است.... 

بزرگترین فروشنده خصوصی اسلحه در جہان بنام ساموئل کومینك» که رقم 
SLs Alle‏ او به چہل میلیون دلار میرسد و ثروت شخصی وی بیش از ده میلیون 
دلار است. در گفتار خود بمترین مبین تراژدی تمدن است» وی میگوید: 

«تمدن تا بوده چنین بوده و این‌چنین هم خواهد بود و از اینرو» حرف من يك 
Gyo‏ دائمی است. خلع‌سلاح هگن در Lis‏ عملی نخواهد شد و جنگت هر‌گز بپایان 
dal pd‏ رسید. تا دنیاء دنیاست چنگت هم وجود خواهد داشت»!! 

او در واقع حقیقت را میگوید؛ اسلحه در جہان هرگز مقام و اهمیتی را که 

پس از جنگت دوم جپانی بدست آورده. نداشته است. اکنون روش دولتماء سیاست 
خارجی at‏ تلاش اقتصادی و محیط اجتما عی Lal‏ راء سلاحمپای جنگی تعیین میکنند. 

پس از سال ۱۹۴۵ دنیا ۵۵ چنگت نسبتاً بزرگت ol ges‏ دیده است. البته اگ 
شورشہاء کودتاها و برخوردهای مسلحانة غیر‌منظم را cal‏ رقم اضافه کنیم» شمارة 
پیکار های مسلحانه به سیصد خواهد رسیده 

با اينکه در gee‏ از این جنگہا از سلاحمپای اتمی استفاده نشده است» مجمو ع 
بمبہائی که در جریان جنگ کره مورد استفاده قرار گرفت بیش‌از مجموع‌تمام‌بمبپائی 
بود که متفقین در جریان thie‏ دوم Slee‏ در Liles‏ اقیانوس اطلس بکار بردند. در 
Ee‏ شش‌روزء ژوئن ۱۹۶۷ تعداد تانکپا ئی که از دوطرف مورد استفاهد قرار گرفت 
بیش از مجموع تانکہائی بود که آلمانیہا و متفقین در ده روز اول نبرد «العلمین» در 
سال ۱۹۴۲ بکار پردند. 

در فاصل؛ بین ماه 93 45 ۱۹۶۵ و دسامس ۷ میزان بمب‌هائی که در ویتنام 


فرو ریخته شد بیش از مجموع بمب‌هائی بود که متفقین در pled‏ مدت چنگث دوم جہانۍ 
در اروپا فرو ریختند. و طبق SLT‏ جدید در سه سال اخیر رویپمرفته سه میلیون تن 
بمب! بر خاك «هندوچین» فرو ريخته شده که اگی انواع مختلف بمبما بویژه بمب ۵ر۷ 
تنی معروف «چیزوی‌گر»! را در نظ بگیریم باین نتیجه میرسیم که: دز هر دقیقه از 
این مدت يك‌تن بمب بر سر مردم ویتنام ريخته شده است. روزنامهٌ مشپور «واشنگتن 
یست» نو شت : 

آمریکائیها در این مد مدت» بیش از هر کس در تاریخ بش انہدام و خرابی ببار 
آورده‌اند و در نظر داشته باشید که همه اینپا را در حالی انجام‌داده | ند که میخو استه‌اند 
جنگت را پایان دهند | 

مخارج سال این چنگت ۳۰ میلیارد دلاد (پیش از ۲۰۰ هزار میلیون تومان) 
است که با این رقم ميشد میلیو نها مدرسه و پا صدها بیمارستان و دهمپا هزار دانشگاه 
ساخت. بدون شك تمام اعمال وحشیان جنگلمای افریقا و آمازون در طول هزاران‌سال» 
باندازه يك روز این جنگت» خرابی ببار نیاورده است. 

این جنگت که خوب است نام آنرا يك «فاجعة بزرگت اا ارف مت از 
هر دلیل دیگر» ورشکستگی و انحطاط و سقوط تمدن ماشینی را به‌ثبوت می‌ساند. 

این فاجعه ثابت oh‏ خطوطی که پیشرفت صنایع -لاقل در شکل کنونیب 
oly‏ زندگی بش ترسیم کرده است. هرگز به‌سوی یك تمدن انسانی و Soul‏ رهبری 
نمی‌کند» هر‌گن نمی‌تواند از دردها و آلام بشری بکاهد و برای او خوشبختی و رفاه و 
امنیت و آرامش بیافی‌یند. ثابت میکند که پیشرفتمای عظیم و خیره‌کنندة تکنولوژی 
هنگامیکه ارزشپای «اخلاقی و اننسانی» از oT‏ حذف شود» غول بی‌شاخ و دمی می‌سازد 
که هیچ غول افسانه‌ای BE sls of Blok‏ نبوده و نیست. 

فراموش نکنیم که این گناه صنعت نیست. بلکه این گناه «انساشپای مادی»! 
است» همان انسانپائی که با تعطیل يك بخش عظیم وجود خود» یعنی بخش معنوی و 
اخلاقی از این همه قدرتمهای عظیم خداداد» آنہمه وسائل ویسر‌انگی ساخته و بجان 
همنوعان خود افتاده و چنان دیوانه‌وار م یکو پند و ویسران میکنند و آتش مین نند و 
خاکستر آنرا بر باد میدهند که میچ «شیطانرجیمی»! به گرد آنہا نمی‌رسد. 

و اینہم روی دیگر فاجعه.. 


1 
. 


d wets 3‏ 0( توجه کنید: این را همه ميدانيم که انسان 
به 38 ماه رفته. از ماه با زمین NG‏ تلفنی داشته است و خب‌ها و پیشر‌فتمبائی از 
این هم بالاتر... ولی با وجود همةاین‌پیشرفتہاء عص che‏ عصس واژگو نی ارزشہاست. 
در این عصس سنتی نیست که مورد تردید قرار نگیرد. Chel cool gle‏ و پیشرو ترین 
جمپان بینی‌ها مورد تردید قرار گرفته است. شکستن سنت‌ها و واژگون Gad‏ اندیشه‌ها 
Suan‏ خلاء آرمانی» خلاء امید» خلاء بی‌تکیه‌گاهی... و حاصل این a De‏ علسیره: و 
نگی انی است. اینست که عصر ما راء عصی نگرانی هم میتوان خواند... 

Say}‏ همه می‌پر‌سیم چی|؟ چرا Olas‏ با چنین وضعی رویرو شده است؟ پاسخ 


اینست که بنیانگذاران تمدن مادی ما را فریب داده‌اند. در دو انقلاب پوزژوازی و 
مار کسیستی, خلاف آنچه که وعده colo‏ بودند» په‌ثبوت رسید. 

در اعلامیه‌ها و در دو منشور ملل‌متحد که کشورهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری 
{at‏ امضاء کردند» Golo odes Ly‏ که بیماری» بیسوادی و رنج و تنگ‌دستی» ریشه‌کن 
خواهد شد. La‏ گفتند: 

چہار تبمیض اصلی» جنسی» نسلی» طبقاتی و نژادی از بین خواهد رفت؟! 

گفتند که مواد اعلامیه‌هاء مانیفست‌ها و منشورهاء همه پراساس برادری‌انسانها 
نوشته شده و موبمو باچرا گذاشته خواهد شد» گفتند تمام مردم جمپان از رفاه و 
ذخا طبیعی و فر‌آورده‌های جہان تمدن پمپره‌یند خواهند شد» کینه‌جوئی» بدخواهی 
و ستیزه‌جوئی‌ازمیان بر‌خواهدخاست‌و مردم باایمنی‌جسمیو Shay‏ زندگی‌خواهند کرد. 

پس از دو قرن وعده» رشد سرطانی جنگہای جہانی و محلی در تاریخ پش 
بی‌سابقه بوده است. حاصل اعلامیه‌های. چپ و راست» شرقی و غربی ۷۰ میلیون معلول 
و آواره و پناهنده است. 

سالانه ۲۲ میلیارد دلار Co‏ اسلحه‌سازی میشود و در این راه» اسلحه‌های 
Glarus‏ با قدرت فوق کشتار بوجود آمده است؟! 

در سال ۱۹۶۷ پیش از ۵۰۰ wl,‏ قدرت انشجاری برای 2S‏ زمین مواد منفجره 
وجود داشته است. یعنی فقط يك‌پانصدم این قدرت کافی‌است که زمین را منفجر 
کند. در IG!‏ سالیانه ۲۰۰ هزار نف خودکشی میکنند یعنی بمراتب بیش از آنچه 
در ویتنام کشته میشوند و بین Foo‏ تا ۳۵۰ تن داروی مسکن مصرف میشود و مصرف 
«لیکور» به ۱ میلیون دلار میرسد. 

۵ ۴ یلیون تن از الکلی‌های فرانسه. گرفتار جنون الکل هستند. این رقم در 
امریکا به ۵۰۵ میلیون میرسد و در شوروی هم همین حد است.... 

آتمسفر زمین با دود و سوخث مواد شیمیائی آلوده شده است. ما در تمدن دوه 
زندگی میکنیم. تمدن دود و Tao‏ 

plas!‏ اخبار ما را نگران میکند» نگر‌انیمپا توسعه whys‏ و Gel‏ وحشت مردم 
میشود» Cun‏ این تمدن. مه‌آلود و تاريك است و برای OF‏ هیچ بشار تی نیست . 

انسان آگاه! نمیتواند نسبت به این تمدن خوشبین باشد. در نتیجه id Sam‏ 
میکند و این دم را با حشیش و موادی مثل OF‏ گسترش میدهد. بشریت هميشه در مورد 
نسلمپای آینده امیدوار coy‏ اما اس‌وز نسبت به نسل خودش هم تردید و ترس دارد. 

اما در ply‏ اینہمه واقعیتمپا سوداگران و مبلغان تمدن دود میکویند قلب پیو ند 
کر دہ نں! کو i‏ 

چر! هميشه قلب سياه است که به سفید i gud‏ داده میشود و چرا سیاهان مانند 
خو کجه‌های هندی در آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرند؟! این‌را باید از جادوگران 
عص دود پن‌سید ...۰ ۱ 

تمدن کنونی در بی‌کفایتی خود نخبه‌پرور شده‌است. رفاهی اگر هست برای 
سوگلی‌هاست نه برای همه. 


تمدن wl‏ پا دو انقلاب بورژوازی و As! Seo‏ خود تکیه‌گاه آرمانی بش را 
گرفت و هیچ تکیه‌گاهی به او نداد و به تعریف سارشر انسان وانپاده شد و چنین 
اندیشه‌ای, پیش آمد که: هرچه هست توئی» فقط تو.... 

آغاز هییی‌گری در فرانسه با همین فلسفه بود. بش رانده‌شده از قلمرو خدای 
خود و در پی پیدا کردن خدا گرفتار موسولينی‌ها و هیتلی‌ها و استالین‌ها شد. پس از 
els ol‏ پیش آمد و حاصل تنہائی دلمه و نگرانی و در مقام و موقع دفاعی قرار 
گی‌فتن.. 

در Gate‏ مرحله‌ایست که تمدن زبون شده و به پی‌کفایتی خود اقرار کرده است و 
قادر نیست به پر‌سش‌هائی که خود برانگیخته است» پاسخ گوید و همین عاجز ماندن. 
موجی از عصیان و پرخاشگری dole‏ تمدن دود بوجود آورده است و این خود یك فاجعۀ 
بزر کته است. 

of 

و سرانجام این تراژه‌ی رقت‌بار و فاجعة بزرگت قرن که تمدن مادی دود و دم 
برای بشریت به‌ارمفان! آورده است یا نابودی مطلق انسان و انسانیت! و یا گردن 
ool‏ به نظامی آسمانی که ola! dam‏ جمپان و انسان را پبیند.. 

چون همانطور که ys»‏ فسور بو «ESS‏ روانشناس نامی معتقد است: پیماری قرن 
ماء بیماری از دست دادن «مذهب» است. او میگوید: در اث تکنولوژی و جمود ells‏ 
و تعصب» بش قرن بیستم «لامذهب» شده و سر گشته در جست‌وجوی روح خود است 
و تا مذهبی als‏ آسایشی ندارد و در این راه wl‏ بتواند «هلف»ی داشته باشد و 
لامذهبی» لامحاله پوچی و بی‌معنی بودن زندگی را موجب ميشود و داشتن هسدف و 
آرمان به ز ندگی «مضپوم» و «معنی» می پخشد و آنکس که با شجاعت گام در oly‏ 
خودشناسی گذاشت به خداشناسی yaa‏ سل :۰۰۰ 

و این اعتقاه راسخ جامعه‌شناسان راستین است که تنما OLY!‏ به عظمت هستی 
و وظایف عالی انسانی و ایثار در oly‏ تعالی زندگی اجتماعی است که میتواند بشریت 
"را از CLES‏ مادی Wa‏ و او را از Gate‏ فاجعه‌ای که س‌انجامش plays!‏ مطلق 
خواهد cogs‏ نجات بخشد.... 

و در ole‏ هم ادیان» Ye‏ و ایدئولوژیمپای جہانی تنا «رسالث اسلامی» 
است که قدرت داره Gate‏ مسئولیت خطیری را بعمپده گیرد» sal‏ تنمپا راه. راه اسلام 
است و پجن این راهی وجود ندارد.. 

لطفاً متن کتاب» مخصوصاً دو hat yal a‏ بدقت بخوانید تا بصدق این‌مدعی 
واقف گ‌دید. 

کتاب pole‏ اثر بسیار ارزنده‌ایست از نویسنده شبیر مصری, سیلگطب تحت 
عنوان «اسلام و مشکلاة‌العضارة» که SA ST‏ متن عر‌بی به پارسی ہں گر plo‏ و باتوجه 
به ساحث و مطالب کتاپ آنیا «فاجعه‌ی تمدن و رسالت اسلام» نام pols‏ و خدای 
بزرگت را بر چنین توفیقی سپاسگز ارم.... قم — علی حجتی کرمانی 

۵ خردادماه ۵۱ 


نابو دی انسان 


زندگانی فعلی جامعهٌ انسانی با این راه و روشی که دارد ممکن 
نیست ادامه پیدا WS‏ و به منظور نگپسداری انسانیت و صفات و 
خصایص انسانی از خطر نابودی باید به يك سلسله تغییرات اساسی 
در ساختمان ole‏ انسانی دست زد. بدیہی است زمانی که خصایص 
انسانی نابود گرده Ske‏ انسانی هم په دنبال آن از بین می‌رود. 

ops‏ زندگی جوامع فعلی بشری بیش از پیش نابودی و انمهدام 
امتیازات و خصایص انسان را همراه دار و او را از يك طرف 
Cy pee‏ «آلت» و از طرف دیگر به‌صورت «حیوان» در آورده است. 
آنچه که هم‌اکنون از آثار این طرز زند.گی در ملت‌هائی که به آخرین 
dla‏ تمدن مادی رسیده‌اند» مشاهده می گردد عبارت است از علائم 
و نشانه‌هائی از کاهش خصایص انسانی همراه با ترقی و نمو 
خصایص ماشینی و حیوانی. 

همین مقدار برای بیان کوشش در راہ انپدام ویژ‌گیمای انسانی 
و اینکه زندگی انسان با این وضع امکان نذارد مراحل ترقی را پشت 
سر گذ‌ارده به مرحلهةٌ نہائی خود برسد (اگی بطور کلی نابود نگردد) 
کافی است. ۱ 

اما رجاء به رحمت پروردگار مانع از انتظار چنین فاجعة 
دره‌ناکی است بلکه توقعات ما را در Ue ys‏ دیگکری سوق می‌دهد. 
لها ی که اسا نیو aus cleats cae sl‏ و وم 
و عواملی که در درون انسان نہفته است و OLS‏ و شخصیت او را 
می‌سازدء برحذر دارد و مسیں خطر ناك انسان امروز را تا سرحد 


اختیار در راهی دیگر و روشی دیک تغییس دهد و بر تمام مشکلاتی که 
بشریت را بطور عنف و قہر وبدون اختیار گرفتار ساخته فائق آید! 

مطالعةٌ در تاریخ نشان می‌دهد هر وقت که Sle‏ انسانی و 
امتیازات انسانیت تہدید به نا بودی‌گشته» تحولی‌م‌موز و اسرارآمیز 
و معمولا دارای عوامل ناشناخته‌ای به وقسوع پیوسته و از plat‏ 
انسانیت جلوگیری په‌عمل آورده است. 

اما باید به این واقعیت دردناكت نیز اعتراف نمود خطری که از 
این راہ نسل پشر را تمهدید می‌کند به مراتب بیشتر و شدیدتر از 
انواع تپدیداتی است که در طول تاریخ» بشی به یاد دارد. 

عده‌ای در راہ ساختن یك زندگی بہت و تحولی اساسی در زیر 
بنای Ole‏ انسانی» آمال و آرزوهای خود را در مکتب مار کسیسم 
شقن کز نموده و چنین پنداشته‌اند که این ماترپالیسم Ao‏ و 
تفسیر اقتصادی تاریخ براساس تحول است که می‌تواند ز ند گسی 
انسانپا را 50 O55‏ نموده و پشریت را از خطر نابودی برهاند و 
حال آنکه این پندار؛ وهمی بیش نیست» زیرا مار کسیسم اولا: با 
ao‏ ی ی و ی Grate‏ و و ات ی 
همه پدیده‌های عالم دارد» خود را پیش از همه چیز در مسیر نابودی 
قرار داده" و ثانیا: کت ناهوس نمی تواند تحولی اساسی و 
همه‌چانبه در ز ندگی انسان به‌وجود آورد» زرا مار کسیسم تنہا از 
دیدگاه ماده کیفیت و چگونگی She‏ انسانی را مورد مطالعه قرار 
" داده و nly‏ مراحل و جنبه‌های کلی و قابل توجه را که در وضع يك 
ایدئولوژی قابل اعتماد». دخالت کامل دارند» به طور (dS‏ نادیده 
گر فته است! 

انصاف cu!‏ که با يك GI.‏ دقیق و غیر مغرضانه در گذشته 
و حال و آینده په این نتیجه خواهیم رسید که راه حلی بسرای نجات 


اب باصطلاح: گور خود را با دست خود کنده است. 


بشریت و رمانیدن وی از انبوه مشکلات فعلی و نگہداری انسان از 
راه حفظ خصایص انسانی جن در طرز فکر اسلامی» راه اسلامی, 
حیات اسلامی و اجتماع اسلامی یافت نخواهد شد و از همین جا 
است که ما معتقدیم که قیام اجتماع اسلاسی يك ضرورت حتمی 
طبیعی و فطری است و این اجتماع اگس امروز بر‌نخیزد فردا بپا 
خواهد خاست و اگر اینجا قیام نکند جای So‏ نبضت می‌کند برای 
اینکه «بشر یت» را از «نا بسودی انسان» از راه تابسودی خصایص 
انسانیت و Ole‏ انسانی‌که قوام OF‏ بستگی به حفظ امتیازات دارد, 
نکمد ارد. 
* 

cise, Seas de‏ اسای از esp asl‏ ازات 
انسانیت و در Ale‏ تمدن قرن بیستم و در امتداد روش زندگی 
اجتماعات ays Jay!‏ به نابودی گشته. آنچنان تمهدیدی که قیام و 
نہضت‌قطعی و ضروری و انسانی» اجتماعاسلامی‌را ایجاب‌می‌کند؟! 

سوّالی است که باید به آن پاسخ گفت و ما در اینجا برای Caley‏ 
اختصار del ge‏ مہم و اساسی این تراژدی را برمی‌شمریم: 
۱- جپل همه‌جانبة ما نسبت به انسان 

علی‌رغم گسترش علوم مادی و صنایعی که براساس اصول فنی 
مترقی استوار است. جہل ما نسبت به انسان فوق‌العاده می باشد و به 
— همین علت هنوز نتوانسته‌ايم از پیش خود نظامی که شامل هم 
جوانب زندگی انسان و متناسب با طبیعت و قطرت وی باشد وضع 
نیم 
۲ اشتباهات 

اشتباهات در ز ندگی انسان با توجه به اطلاعات محدود و نادانی 
قوق‌العاده وی از آن وقت شروع شد که راه خود را از راهی که 


pee 14‏ 
پروردگار حکیم و دانای به فطرت و طبیعت انسان» په او نشان داده 
oy‏ جدا کرد» راهی که جواپگوی همه نیازمندیمای فطری و واقعی 
انسان است» راهی که خصایص وی‌را می‌پروراند و به ثمر می‌رساند . 
و بالاخره راهی که انسان‌را برای احراز ple‏ «خلیفة اللہى» آمساده 

می WS‏ و استمدادهای درونی او را پارور می‌سازد. 


۳ عدم تناسب تمدن مادی با انسان 

کاخ تمدن Gols‏ براساس نیازمندیپای واقمی انسان بالا نرفته 
و از این نظر به خصایص انسانی ارزشی قائل نیست و انسان و همه 
چیز او را با معیارهای ماشینی و حپوانی می‌سنجد! 


۴ ظپور نتایج ناگسواری از تمدن Gale‏ در Glee‏ ملت‌هاتی که به 
آخرین 99 do‏ تمدن رسیده‌اند! 

آثار و نتایج شومی که از عدم توجه به انسانیت انسان Lite‏ 
گرفته و deal‏ بشریت‌را در پر تگاه سقوط و نابودی قرار داده‌است. 

شرح و توضیح این عسوامل می تواند دورنمائی از حقیقت این 
ترادژی را که انسانہای امروز (آگاه & به‌طور ناخودآگاه) در آن 
زندگی می‌کنند! نشان دهد و نیز می‌تواند طلعت شکوهمند رحمت 
پروردگار را از راه گوش فرا دادن به ندای فطرت و خطاب خداو ند. 
ولو در آخرین لحظات» روشن سازد. 


اسان ناشناخته 


این عنوان از خود ما نیست بلکه از اصطلاحات دانشمند اروپاتی 
است که دا نشمندان عصر جدید به مقام علمی و تازگی نظریات و 
تحقیقات و زحمات وی معت‌فند. 

این شخص کسی غیر از دکتر الکسپس کارل" نیست و اصطلاح 
»| نسان موجود ناشناخته» عنوان کتابی است که این دانشمند بهرشتة 
تحریر درآورده. او در مقدمۀ همین کتاب» خودش را به ما معرفی 
می‌کند و ما پیش از آنکه آراء این دانشمند بزرگت را bole ye‏ جہل 
خود نسبت به «انسان» اقتباس کنیم» لازم است قسمت زیادی از این 
تعریف را برای اهمیتی که در استدلالات آيندءه ما دارد» در این 
فصل نقل کنیم؛ 

«من فیلسوف نیستم و تنبا مره دانشم. قسمت زیادی از عم 
خود را برای مطالعهٌ موجودات زنده در آزمایشگاهما گذرانده و 
قسمت دیگر را برای دیدن و شناخت اپناء انسان سپری کرده‌ام و در 
One‏ حال مدعی نیستم که بتوانم مسائلی را که خارج از قلمرو 


Dr. Alexis Carrel —)‏ فیز یولوژیست و Choe‏ و زیست‌شناس فی‌انسوی در 
۸ 9595 ۱۸۷۲ در نزدیکی لیون Lyon‏ فی‌انسه متولدشد و درسال ۱۹۰۰ از دانشکدهٌ 
پزشکی لیون درجهُ دکترای طب تحصیل کرد و از همین دانشگاه دکترای علوم را 
گرفت و بعد از سالا که در of‏ دانشگاه مشفول تدریس بود به ایالات متحدة آمریکا 
رفت و در مؤسسة «راکفلر» نيويورك برای تحقیقات علمی مشغول کار شد و پس از 
ھی تال دو سل ۱۱۹۳۹ باز شمه گروبه د هن ران کی مان لول یه قا شه 
باز گشت و در پست وزارت بہداری مشغول کار گردید و در سال ۱۹۱۲ برای موفقیتی 
که در تحقیقات گرانبہای پزشکی پدست آورد» جايزء نوبل گرفت. 


SA‏ فاجعة تمدن 


ملاحظات و ت تحقیقات علمی است حل کنم. 

من در این کتاب سعی کر ده ام که بین موجودات «معلوم» و «محتمل» 
فرق گذارده شود و وجود مجمول‌را از ناشناختنی جدا کنم و «انسان» 
را خلاصه‌ای از مجموعة مطالعات و تجربیاتی که در تمام زمان‌ها و 
کشورها شده است در نظر آورم و آنچه که بررسی شده يا خود دیده 
و پا از کسانی که با آنہا معاشرت داشت شته فرا گرفته‌ام» و ples‏ وجوه 
و اشکال فعالیت‌های انسانی را مورد مطالعه قرار دادم و با فقیر و 
ثرو تمند» سالم و پیمار» دانشمند و نادان» کم عقل و دیوانه» مهذب 
و جنایتکار روبرو شدم و با کشاورزان و کارگران» نویسندگان و 
obs‏ کارفرمایان و صاحبان‌صنایع» سیاستمداران و قضات,لشکریان 
و اساتید دانشگاهہاء آموزگاران و روحانیون آشنائی داشتم و نیز 
پررحسباتفاق با فلاسفه و هنرمندان»شعراء و علماء. نوابغ و عرفاء 
مواجه گردیدم و با همه این احوال موفق شدم تر کیبات مکانیکی 
پوشیده‌ای را که در اعماق بافتہا و پیچید گی‌های مغز به کار افتاده و 
در حقیقت GL‏ پدیده‌های کالبدی و عقلی به‌شمار می‌روه» به دست 


پیاورم.. 
من خود را مدیون فنون و شرایط زندگی جد ید می‌دانم» چون 
همین شر ایط» 3 تحقیق و مشاهدات و توجه مرا در پیر امون موضوعات 


متعدد در وقت بار کے کن یاف من در دنیای جدید و قدیم 
5 ندگی کرده‌ام و امتیازی که دارم اینست که قسمت زیادی از وقت 
خود را در موس «تحقیقات پزشکی راکفلر» سپری کرده و مانند 
سایر دانشمندانی بودم که توسط «سیمون فلکسز» در این موسسه 
گرد آمده بودند. در آنجا از بر کت وجود اشخاص اهل اطلاع و کم 
نظیری چون «ملتزر» و «ژاك لویب» و «نیگیوشی» و بسیاری دیگر 
موفق شدم مطالبی را در پارهٌ پدیده‌های حیات به دست آورم. به کمات 
استعداد فوق‌العادة «فلکسز» تحقیق در ساره موجودات ز نده با نظس 
پسپار وسیعی تعقیب گردید. به نحوی که تا آن زمان ساپقه نداشت. 


انسان ناشذاخته v4‏ 

ان این مرسمه کیت و و تما ی نیون ماو رنده با 
تمام اقسام و اشکالی که دارد مورد تفحص و بررسی قرار می گرفت 
و با مساعدت daily‏ ایکس» ساختمان خوچکترین عناصری که در 
تر کیب خون و سلولمای بدن دخضالت دارند و همچنین مولگولمای 
پر و تئین و عواملی که آنہا را بطور دانم تقسیم‌می کند» کشف گردید. 

البته در آنجا دانشمندانی بودند که تنہا همت خود را در تر کیب 
سلولہا مصروف نداشته بلکه روابط و تعادل فیسزیکی و شیمیایی 
آنہا که سبب دوام تر کیب مایعات می‌شود و محیط مناسبی برای 
ز ند گی سلولہا می‌سازد و همچنین چگو نگی اجتماع سلولہا و قوانینی 
که همبستکی آنہا را با محیط داخلی محکم می‌کند و ON SE‏ مواد 
شیمیایی در بدن و شعور آدمی نیز مورد آزمایش ST‏ قرار می‌گرفت. 

در dunes he‏ «راکفلر» دا نشمندان دیگری وجود خود را وقف بحث 
و تحقیق در SL‏ موجودات ذره‌بینی» ویروسا و باکتریپا کرده که 
وجود Sl‏ در cogs‏ ما را از بیماریمای داخلی محفوظ می‌دار ند و 
solve‏ وسائل عجیبی که cou:‏ آنہا را برای مقاومت در برابی‌بیماری 
استخدام می کند و همچنین بیماریمای کشنده‌ای از قبیل سرطان و 
امراض قلبی و التباب عمومى و بالاخره Mine‏ مشکل «فرويت»؟ 
و اساس شیمپائی آنرا مورد توجه خاص خود قرار می‌دادند. 

برای من فرصت فوق‌العاده‌ای پیش آمد که توانستم به گفتار 
رجال بزرگی که در این قبیل مباحث تخصص Wolo‏ گوش فرا دهم و 
نتایج تجر oly‏ آنمپا را پبینم... 

تا اینکه در اثر کوشش فراوان توانستم bole‏ جامد را در شکل 
ساز نده‌اش بشناسم و خواص موجودات زنده و پیچیددگی جسم و عقل 
آدمی را درك کنم... 

این مطالب با همه زپباییشان برای من روشن گردید. علاوه ب 


ae oe 


۲ فردیت؛ یعنی هر فردی غیر از خصایص مشترك انسانی» دارای خصوصیات 


vo‏ فاجعة تمدن 


der‏ اینہا موفق شدم پیرامون بسیاری از موضوعات گوناگون از 
فیزیولوژی گرفته تا مسال متافيزيك" تحقیق کنم» البته این همه 
توفیقات مر‌هون روشما و تسہیلات جدیدی است که برای اولین بار 
در تاریخ بشر در اختپار علم قرار گرفته تا اینکه بتواند رسالت خود 
را انجام دهد». 

3 

چنین مردی که این همه موفة فص ها و نگ ها 
e Gas‏ اه کرو وا ما ی نی که در بار 
«انسان» دارد» aes‏ می‌نویسد به نام «انسان موجود ناشناخته» 
ee‏ ار انان ار اور ا تن by‏ مساوپست با 
صقر ! 

و ما در حال Slob‏ مطلق نسبت به این موجود که خود ما باشیم. 
پسس می بریم. بگذارید در این باره هم خود او سخن بگوید: 

«تفاوت عجیبی بین علوم مواد پیجان و علوم موجودات زر نده. 
وجود دارد. علوم هيئت» مكانيك»› Cy jad‏ بر آراء روشنی استوار 
است که به سادگی وبا کمال فصاحت می توان آنہا را Se‏ بان‌ریاضی 
Sle‏ کر ده این غلرم به پان ما tole‏ ای JO iS‏ پر نان اسان 
منعکس است» ارزانی داشته و عالم را با Alo‏ شگفتی از محاسبات و 
فر‌ضیه‌های خود قر ار داده است. 

و حال آنکه علوم بیولوژی (که از موجودات زنده گفتگو می‌کنند) 
این‌طور نیستند و با علوم دیگر اختلاف فراوان دار ند و کسانی که 
می‌خواهند در بارء «حیات» و OF CLUS‏ تحقیق کنند گوئی در ميان 
جنگل انبوه و سحرانگیزی که درختان بیشمار OF‏ مر تب تغییر شکل و 
مکان می‌دهند گرفتار شده و راہ خود را گم کرده‌اند» ایشان در برا بر 
حقایق بسیاری قرار می‌گیر ند که توصیف UST‏ ممکن است ولی از 
eae‏ و پا تحدید a‏ با ماوت چبری عاجز و ناتوان مانده‌اند! 


ند ۱ 


انسان اشناخته "۳ 


از اشیاء جہان cools‏ آنچه را که می‌توان با چشم دید از قبیل 
انبوه اتم‌ها و ستاره‌هاء کوه‌ها و cla eh‏ فسولاد و آب... ممکن است 
خواص معینی مانند وزن و ابساه را از UST‏ انتزاع کرد و این 
انتزاعات هیچگاه نمی توانند در ردیف حقایق dle‏ قرار گیر ند» بلکه 
ا اف عل کی از Lendl‏ مش هساو 
مقدماتی علم است یعنی شکل وصفی آن و تنہا شامل ظواهر قضایا 
می‌شود و زمانی که به‌اصطلاح علم انتزاعی تر شد قوانین طبیعی‌یعنی 
نسبت‌های ثابت بین کمپت‌های متفیر, به‌وجود می‌آید و این پیشرفت 
روزافزونی که در علوم فيزيك و شیمی ملاحظه می کنیم از این جپت 
است که آنہا انتزاعی و کمی هستند و با آنکه ادعا ندارند که 
توانسته‌اند پرده از روی اسرار طبیعت clad) SUS‏ بردار ند ولی‌در 
عن حال به كمك همین علوم است که ما می‌توانیم حوادث آینده را 
پیش بینی کنیم و یا کیفیت وقوع UST‏ را طبق Salo!)‏ خودمان تقریر 
نمائیم و با روشن ساختن راز تر کیب ماده و خواص OT‏ بر آنچه که در 
سطح زمین قرار گرفته جز «انسان» تسلط پیدا کنیم. 

ولی علومی که از موجودات زنده به‌طور عموم و از انسان به‌طور 
خصوص سخن می‌گوید. این اندازه پیشرفت نکرده... و هنوز در 
Uo‏ اپتدائی و توصیفی باقی مانده است... 

حقیقت اینست که انسان» موجودی است بی نہایت مبہم و غیر 
Ase LL‏ که به این آسانی نمی‌توان او را شناخت و هنوز هم راهی 
که بتوان «مجموعه و اجزاء» انسان را در يك OL‏ فمپمید در دست 
نیست LS‏ اینکه طریقی که بتوان از Of‏ به روابط انسان با دنیای 
خارج رسید» وجود ندارد. ۱ 

ما برای تجزیه و تحلیل انسان ناچاریم از فنون و تکنیکمپای 
مختلفی AS‏ بگیریم و علوم فراوانی را در استخدام خود آوریم و 
بدیبپی است که هريك از این علوم (که Las‏ جزئی‌از این‌مجموعه را 
مطالعه می کند) در هدف مشتر کی که دار ند آراء متفاوتی ارائه می 


۳ فاجعة تمدن 


دهند و تا آنجا که امکانات و وسائل تکنیکیش اجازه می‌دهند» نتیجه 
می‌گیر ند و تازه بعد از همه این نتایج مختلف از درك حقیقت حقیقت آدمی 
تا هون wiles Abidin ss ESSE‏ 

کالبدشناسی و شیمی و فیزیولوژی و روانشناسی و علم تر بیت 
و تاریخ و علم‌الاجتماع و اقتصاد سپاسی, نمی توانند به تمام جوانب 
انسان بر سند. 

ابرا «انسانی» که متخصصین این علوم می‌شناسند يك موجود 
جامد بیش نیست و از انسان واقعی جز یك تعریف ساده که ساخته و 
aslo.‏ تكنيك های علمی است jae‏ دیگری نمی‌دانند. در عین حال 
انسان دارای «پلنی» است که کالبدشناسان آترا تشس یح می کنند و 
«شعور و نفسی» که روانشناسان و بزرگان از معلمین روحانی OF‏ را 
مورد بررسی قرار می‌دهند و «شخصیتی» که هريك از افراد انسان با 
کوچکترین تأملی آن را در اعماق وجود خود می‌یابد و همچنین عبارت 
است از ol pon‏ شپمپائی» که اعضاء و مایعات اجسام مارا درست 
می‌کند و هم مجموعة شگفت‌انگیزی است از «سلولہا و مایعات مفزی» 
که قوانین ارتباط و همبستگیآنہاء مورد مطالعۂ فیز یولوژیستم‌است 
و نیز تس‌کیبی است از «همکاری اعضاء و شعور» که دانشمندان 
بہداشت و تعلیم و تربیت می‌کوشند OF‏ را در بستر زمان په سوی 
تکامل SUS‏ رهبری کنند و هم موجودی که باید دائماً مواد تولیدی 
خویش را مصرف کند تا ماشینمپائی که خود عبد و برد آنمپا بوده از 
کار نایستند... و با els‏ این احوال می‌تواند شاعر یا قہرمان و یا 
روحانی باشد... 

او نه Las‏ موجود بسیار پیچیده‌ایست که با فنون و تکنيك های 
مخصوص, علمی تجزیه و تحلیل می‌شود. PRO EN ato‏ 
تصورات و امیال نیز می باشد. 

درك ما از «انسان» و نظری که در byl‏ او داریم در عین این که 
آمیخته به فلسفهٌ عقلی و عوامل ماوراء طبیعت می باشد» از معلومات 


تست چاچ 


انسان ناشناخته ۲۳ 


غیر دقیق و سطحی منشاً می گیرد و ابپام و تاریکی به اندازه‌ای است 
که ما Las‏ به of‏ اندازه از مدرکات تمایل نشان می‌دهیم که رضایت و 
خوشحالی ما را دربن داشته باشد. 

بنابراین» احساسات و معتقدات مذهبی در قضاوت و طرز فکر ما 
نسبت به انسان اثر می‌گذارد به‌این معنا که lle‏ مادی و دانشمند 
روحانی مريك دو تعریف را درباره کریستالمای کلرور سدیم (نمك 
طعام) می‌پذیر ند ولی در مورد انسان با یکدیگر هم عقیده نیستند, 
حتی یك فیزیولوژیست مکانیست که از فعالیت‌های جسم از نظس 
مکانیکی بحث‌می‌کند با يك فیزیولوژیست ویتالیست که byl yo‏ 
نیرروی حپأت بحث می‌کند» نمی توانند از يت دریچه انسان را بنگر ند 
و بالاخره دید «ژڑاك لوب» در dL‏ موجود ز نده با دید «هانس در پیش » 
کاملا متفاوت است. 

Ge‏ اینست که بشریت برای شناسائی خود تلاش فراوان کرده 
ولی علی‌رغم این همه تلاش‌ها و با اينکه امروز ما وارث گنجینه‌هائی 
از تحقیقات دانشمندان و فلاسفه و شعراء و علماء بزرگت روحانی 
هستیم » هنوز جن په اطلاعات جسته و گر یخته‌ای که زائیده روشمپای 
علمی خود ما است دسترسی نداریم و شیف 
از اشباح»› مجمول ols‏ است... 

درواقع جہل و بی‌اطلاعی ما فراوان و نواحی ab‏ محدود 
پپناوری از جپان درونی ما هنوز ناشناخته مانده است و بیش 
پر‌سشپایی را که محققین بشریت طرح می کنند پدون چواپ می‌ماند. 
مثلا ما هنوز پاسخپای سوالات زیر را نمی‌دا نیم : 

O 
ساختمان و اعضاء و سلول‌ها را تشکیل داده و زندگی را در خود‎ 
می‌دار ند؟‎ AG 

٣‏ چگونه ژن‌های سلول‌های جنسی» خصایص ارثی را انتقال 
می‌د هند؟ 


حقیقت و جوه ما در میان توده‌ای 


vé‏ فاجعة لفق 


۳- سلول‌ها به شکل بافت‌ها و اعضاء چطور به‌س می‌برند؟ آیا 
اینہا هم مانند مورچه و ز نپور عسل وظایف زندگی اجتماعی خود را 
از پیش می‌دانند و به صورت غرائز و اعمال مکانیکی کم‌رنگت در 
Lai‏ به ودیعه گذ‌ارده odd‏ است؟ 

۴ ماهیت حقیقی تکوین روانی و فیزپولوژیکی انسان چیست؟ 

428 انسان ترکیبی از بافت‌ها و اندام‌ها و هورمون‌ها و نفس 
عاقله است ولی هنوز چگونگی روابط شمور با سلول‌های مفزی بر ما 
پوشیده است و حتی هنوز فیز یولوژی‌حقیقی سلول‌های‌مفزی و عصبی 
را نمی‌دانیم. 

۵- در de‏ حدودی bol!‏ عقل بر بدن حکومت می‌کند؟ خصایص 
بدنی و روانی که هر فردی از پدر و مادر به ارث می برد چگونه با 
شر ائط حیات و تحت تأثیر آب و هوا و مواد شیمیائی‌غذاها و نظامات 
اخلاقی و ادبی تغییر می کند؟ 

۶ حقیقت Ol ye‏ رشد استخوان‌هاو عضلات و اندام‌هاء با 

page iG eas‏ چیست؟ و همچنین عواملی که دستگاه 
ee‏ 
بیماریما به انسان می بخشد» کدام است؟ 

۷- چگو نه احساس (SIE)‏ و نیروی حکومت و جر آت در انسان 
رو به فزونی می‌گذارد؟ و نیز اهمیت نسبی فعالیت‌های فکری و 
اخلاقی و کوشش‌ای مذ هبی در زندگی ما تا چه اندازه است؟ 

lus -۸‏ یك از اشکال انرژی سبب تبادل شعور و خاطره‌ها 
می گی دد؟ 

4— بدون شك درواقع يك سلسله عوامل فیزیسولوژی و روانی 
معین وجود دارد که سعادت و شقاوت انسان وابسته به آنمپا است اما 
این عو امل‌چیست؟ و چگو نه باید LST‏ را شناخت؟ ما هنوز نتوانسته‌ایم 
این استعداد را در افراد ایجاد کنیم که بتوانند از راه وسائل‌مصنوعی 
خود را قرین خوشبختی سازند و تا هم‌اکنون نمی‌دانیم چه شرانطی 


اسان استاخته ۲۵ 


برای پرورش, و پیشرفت انسان متمدن شایسته‌تر است؟! 

-آیا مسکن است روزی مبارزه و تلاش و رنج را که در 
ساختمان فیزیولوژی و معنضوی انسان ool‏ شده است. از Olas‏ 
برداشت و بالاخره چگونه امکان دارد از انحطاط انسان در صحنۀ 
خطر ناك تمدن جدید جلو‌گیری نمود؟ 

در اینجا پرسشپای بیشمار دیگری Be aie eres‏ 
OF‏ و 
جواب پمانند....پی واضیم است که همه آئچه را که دا نشمندان پیش 
در byl‏ انسان تحقیق کرده‌اند کافی نبوده و به جاشی نرسیده و 
شناسائی ما از خود هنوز در مراحل ابتدائی است و نواقص زیادی 
در پر دارد». 


* 


جرا از خود بی‌خبر یم؟! 

اکنون cle‏ این سوال باقی است که چرا ما نسبت به حقیقت 
انسان تا این اندازه نادان هستیم و پر ای de‏ این حقیقت در توده‌ای 
«از اشباح » فرو رفته. پطوری که ما نمی توانیم OF‏ را به‌طور روشن 
ببینیم؟! پالاخره چرا کسانی که «حیات انسانی» را مورد تحقیق 
قر ار می‌دهند راه خود را گم کرده و مثل‌اينکه در ميان درختان‌انبوه و 
سحر‌آمیز جنگلی که مرتب تغییر JS‏ و مکان می‌دهند» گرفتار 
force‏ 

LI‏ این در اثر کمبود و نقص وسائل علمی است و يا مر بوط به 
موقعیتمبای زمانی می باشد؟ و در این دو صورت LI‏ برای رسیدن به 
شناسائی حقیقت انسان از راه تکمیل وسایل و تغییر زمان» فرصت 
های زياد و امیدهای فراوانی است ست؟ و پا اساسا منشاً این جہلمر بوط 
به عوامل ثابت و مبہمی است در حقیقت انسان از يك طرف و در 
مایت نکن ورل ازطرف دیگن bls‏ ایس ماقم روسان 


دکتر «الکسپس کارل» وجود چنین Me‏ و اسبابی را د تشر یح کر ده 
و گوشزد می‌نماید که امیدی برای بر‌طرف شدن پاره‌ای از Lat‏ که 
مر بوط به «شعور و طرز تفکر» انسان است» نیست. وی در این باره 
نیز با اسلوب و روشی خاص سخن می‌گوید که البته ما با قسمتی از 
آنپا موافق نیستیم و برخی از آن مطالب را می‌ پسندیم. 

وی می‌گوید: «جمل ما از خود پا طرز زندگی اجداد ما و همچنین 
پیچید گی طبیعت و تر کیب خاص عقل ما بستگی دارد» پیش از هر 
چپز انسان ناگزیر از زندگی DOS‏ بود و این ضرورت ایجاب می کرد 
که جہان خارج از وجود خود را مقپور سازد و برای تأمین غذا و 
مکان و کشتار حپوانات وحشی و مبارزه با همنوعان خود به تلاش و 
پیکاری پی گیر و مداوم» سر گرم باشد. سالیان درازی اجداه اولی‌ما 
فرصت و احتیاج این را نداشتند که درباره خود مطالعه کنند» زیرا 
Lai‏ عقل‌های خود را در استخدام کارهای دیگری مانند ساختن اسلحه 
و ادوات جنگیء کشف آتش» پرورش گوسفندان و اسبان» اختراع 
چرخ و زراعت غلات» قرار داده بودند و مدتما قبل از توجه و اهتمام 
به ترکیب ساختمان بسدن‌ها و عقل‌ه‌ایشان» به خسورشید و ماه و 
ستارگان و جزر و مد دریاها و توالی‌فصول‌چہارگانه توجه داشتند. .. 
و از همین جہت است می‌بینیم در زمانی که هنوز علم فیزیولوژی 
شناخته نشده بود. علم نجوم وی قابل ملاحظه‌ای داشت و در 
of‏ زمان که گالیله؟ زمین را از مقام 2 پلند مر کزیت منظومه شمسی 
SE Soar Oe ren 1 vient Sere‏ 
پائین آورد» هیچکونه تحقیق و حتی اطلاع ابتدائی در ool‏ تر کیب و 
طرز کار و وظایف عقل و کبد و غدد تیرو ئید در دست نبود» چون در 
هر حال جسم انسان خواه و ناخواه در شرائط عادی و طبیعی زندگی 
به روش پسندیده‌ایو ظایف‌خود را انجام می‌دهد و به‌س‌اقبت احتیاج 


۴ گالیله Galilee‏ ریاضیدان و منجم و فیزیکدان معروف ایتالیایی (مترجم). 


انسان ناشناخته ۱ rv‏ 


ندارد» در صورتی که هميشه علوم در راه کنجکاوی پشریت بسط 
پیدا می‌کنند و در این مورد کنجکاوی و کوشش آدمی برای شناخت 
دنیای خارج بود! 

از Ole‏ افرادی که از اول تا آخر Lisa‏ در این‌جمان تاکنون زپسته 
و پا زندگی می‌کنند اشخاص نادرو فوق‌العاده‌ای به وجود آمده و 
می‌آیند که طبیعت" به آنمپااستعدادهای‌شگرف و افکار بلندی بخشیده 
که می توانند از اسرار آفرینش پرده بردار ند و پا دست به‌اخت‌اعات 
تازه‌ای بسزنند و یا روابط Glee‏ پسدیده‌ها را کشف aS‏ این 
دانشمندان پسرعت دنیای Gol‏ را کشف نموده و تر‌کیبات آنوا ساده 
یافتند و بزودی اسرار قوانینآنرا فاش‌ساختند» شناسائی این‌قوانین 
په ما امکان داد که بتوانیم جمپان ماده را در استخدام خود آوريم. 
استفادة عملی از اکتشافات علمی برای ایجاه کنندگان و آنہا که 
تئوریہای علمی را بطرز جالبی در زندگی روزانه پیاده کس‌ده‌اند. 
سود سر‌شاری دربر داشت و همچنین سبب رفاه و تسہیل زندگی 
عمومی گردید و توده‌ها را در خوشحالی زایدالوصفی قرار colo‏ چون 
پر آسایش و راحتی آنمپا افزود. این موضو & طبیعی و بدیمی است‌که 
علاقه و اهتمام انسان به اکتشافاتی که سبب تخفیف کار می‌گردد و 
بار سنگین ز ندگی را سبك می کند و بر سرعت ار تباطات و مواصلات 
می‌افزاید و از خشونت ز ندگی می‌کاهد. از مطالعهٌ ساختمان پیچیده 
جسم و روان آدمی بیش است... 

SS‏ مقپور ساختن " Olam‏ ماده که همت و bolo)‏ انسان را تحت 


۵ علیرغم ایمانی که این دانشمند بخدا داره (ایمانیکه براساس مشاهدات‌علمی 
استوار است) تعبیس «و هبتمم الطبیعة» (طبیعت Lat‏ بخشیده) اثری است که slp! os‏ 
فر هنکت غر بی در أو گذارده و این تعبیر در 953 شخص باایمان هیچگونه معنائی ندارد» 
پخشاینده تنمپا خدا است و طبیعت. مخلوق خدا است» نه قدرت داره بیخشد و نه خلق 
کند» طبیعت خدا نیست و خدائی و Ae‏ و بخشاینده‌ای جن او نمی باشد .۰ .. 

۶ این تعبیی نین از پدیده‌های فکری غرب است و ته‌مانده‌ای از ته‌مانده‌های 
— 


fA‏ اجعة تمدن 


it‏ قرار داده و کوشش‌های دائمی او در این راه. انديیشه حیات 
معنوی و چسمی او را به دست فر آموشی سیرده است! 
حقیقت حقیقت امر اینست که شناسائی قوانینی که از خارج بر ما محیط 
rade‏ ضروری و پراهمیت است ولی این پدان معنا نیست که 
آگاهی از طبیعت پیچیده وجود آدمی در درجه دوم اهمیت قرار گر فته 
در عین حال: پیماری, درد ومر ES‏ و توجه به نیروی مرموزی که 
فرمانروای چمان مادی ما cou)‏ کم‌کم دقت فرز ندان آدم را پسوی 
She‏ درونی خود اعم از جسم و جان جلب نموه مثلا علم طب دراپتدا 
به مسألهٌ تسکین بیماری از راه تج بی می‌پسرداخت ولی pees‏ 
متخصصین این علم» متوجه شدند که راه مور برای جلسوگیری از 
بیماری و یا درمان آن» شناخت کسامل جسم سالم و طبیعی و جسم 
ناسالم می‌باشد و پس از این توجه و درك بود که علوم گوناگونی 
چون تشریح» شیمی. بیولوژی. فیزیولوژی و علم‌الامراض را پایه 
نمپاد ند . 
در عین حال: راز وچودانسان و دانش ماوراء ماده و رنجہای 
روانی و اخلاقی در دیدہ نیاکان ما پر اهمیت‌تر از بیماریما و درد 
های جسمی جلوه می‌کرد و از همین نظر ملاحظه می‌کنیم» تحقیق و 
بررسی پیرامون Che‏ روحانی و فلسفه. انظار رجال بزرگت را 
پیش از ple‏ طب به خود جلب کرد و اصول و افکار «عرفانی» قبل از 
قوانین فیزیولوژی شناخته شد. ولی معرفت امثال این اصول در OF‏ 
انسانه‌های ob»‏ و رومانی میباشد و منطق «زور» که جزو شمارهای اروپای‌استعماری 
است OF‏ جلوه میدهد» زیرا در فک اروپائی هر‌گونه علاقه و رابطه‌ای براساس «قاهر 
و مقہور» استوار است چون در آنجا رابطهٌ «تفاهم» و «صداقت» وجوه ندارد اما 
بر‌عکس Sunday‏ یکنفی مسلمان Las‏ خداوند است که جان را در تسخیر انسان آورده 


و معرفت و شناسائی وی در bole‏ نوامیس جپان هستی و بمسهبرداری از مواهب عالم 
باذن پروردگار است. 


انسان اشناخته ۱ ۷ 


هنگام حاصل گردید که بشریت توانست توجه خود را مقداری از 
دنیای خارج به دنیای درونی خود معطوف دارد. 

علت دیگری نیز برای کمی پیشرفت علوم زیستی و جہل ما از 
وجود خود. می‌توان COL‏ و OF‏ اینست که ساختمان عقول ما معمولا 
به تفکر درباره مسائل ساده رغبت دارد و از حل قضایای پیچیده 
مانند تر OLS‏ موجودات زنده و انسان گریزان است و بنا به SaaS‏ 
بر گسون Bergson‏ ۳ فیلسوف فرانسوی: ios‏ از اوصاف عقل. 
ol ack igh‏ از هتاساتی عبات Cad‏ وی بیعکنن مسا درست 
می‌داريم که اشکال هندسی را که در اعماق شعور ما وجود دارد» در 
دنیای بزرکت خارج کشف کنیم. 

وقتی که در اندازه‌گیری Lele‏ و ساختمان‌ها ملاحظه می گس دد 
یکی از cline‏ اساسی عقل‌های اساسی ما را مشخص می‌سازد. 

علم هندسه در دنیای ما وجود نداشت و این ما بودیم که آن را به 
وجود آوردیم» روش‌ها و وسائل طبیعی هیچگاه به دقت وسائل و 
روش‌های انسان نمی‌رسد و ما در دنیای خارج چنین وضوح و دقتی 
را که ساختمان Sas‏ ما په OF‏ متصف است نمی‌یا بیم. 

و از همین نظر برای رهائی از پدیده‌های مشکل و پیچیده 
کوشیده‌ايم روش‌های ساده‌ای را ایجاد کرده» روابط پدیده‌ها را با 
یکدیکر Geb‏ قوانین ریاضی محاسبه نمائیم و با این طرز فک است‌که 
ملاحظه می‌کنیم چنین پیشرفتمبای سریع و شگفت‌انگیسزی نصیب 
دانشمندان فيز يك و شیمی شده است. 

نظیر همین پیروزی نیز در تحقیق و مطالعه قسوانین طبیعی و 
شیمیائی موجودات زنده به دست آمده و همان‌طور که سال‌ها پیش 
فیز یولوژیست بزرگت و بانی فیزیولوژی عمسومی کلود برناره 
ol Lb) Claude Bernard‏ نظ کرده است قوانین فیزیکی و شیمیائی در 
موجودات ز نده شبیه و همانند قوانین مواد بیجان می‌باشد و این 
حقیقتی است که OF‏ را فیزیولوژی چدید AS‏ نموده است مثلا حالت 


ve‏ فاجعة تمدن 


یائی خون و آب دریا را با قوانین مشایبی توجیه کرده و نیز ثابت 
نموده است که منشا استمپلاك و انقباض عضلانی» سوخت و تخمیس 
مواد قندی می باشد و بنابراین» بررسی جنبه‌های طبیعی و شیمیانی 
عناصر ز نده مانند سای موجودات عالم مادی سہل و ساده است و این 
تحقیق پیروزی و موفقیت مہمی است که دانش فيز یولوژی عمومی به 
oF‏ رسیده است اما هنگامی که پدیده‌های فیزیولوژی که از نظام و 
تشکیلات موجود زنده حاصل می‌گرده مورد توجه و مطالعه بیششص 
قرار می‌گیرد مشکلات جدی‌تری خودنمائی می کند و استخدام فنون و 
تکنيك های عادی فپزيك و شیمی برای تجزیه و تحلیل آنپا که فوق- 
العاده کوچك هستند غير ممکن به نظر می‌رسد مثلا از چه راه و با 
AES plus‏ می‌توان پرده از راز تر کیب و ساختمان هسته سلول‌های 
جنسی و کروموزوسبا Chromosome‏ و ژن‌مائی Genes‏ که در do‏ آنبا قرار 
گرفته است برداشت در صور تی که‌شناسائی مجمو عکلی موادشیمیانی 
فوق‌العاده کوچك بی‌اندازه حائز اهمیت است چون سر نوشت فرد و 
آینده انسانیت وابسته به آنہا است. 
ظرافت و رقت بعضی از پافت‌ها مانند نسوج مغزی تا آن درجه است 
که تحقیق و بررسی آنہا تقریباً محال می باشد. ما هنوز نتوانسته‌ایم 
وسیله‌ای را برای کشف اسرار مغز و مشکلات OF‏ استخدام کرده و 
راز اتحاد و هم‌آهنگی شگفتآور سلول‌های آن را دريابیم» عقل ما که 
همیشه با محاسبات جالب و زیبای ریاضی سر و کار دارد در ہںاہں 
عواملی که در تکون «ظرث» د دخالت دار ند از قبیل clad glu‏ هر‌مون‌ها و 
احساسات» سر‌گردان می‌شود.. 

ما می‌خواهیم آنچه را که در این باره می‌فمپمیم بر افکاری که‌در 
منطقة نفوة فيزيك و شیمی و مكانيك به ثبوت رسیده است منطبق 
کرده و موازین فلسفی و دینی را نیز در این تطبیق از نظس دور 
نداریم ولی چنین انطباق و مقایسه‌ای هیچگاه به نتیجه مطلوب و 
موفقیت چشم گیری نخواهد رسید برای اینکه نمی‌توان انسان را در 


انسان ناشذاخته ۳ 


یك نظام طبیعی شیمیائی محدوه ساخت و یا او را تنہا در يك سیستم 
روحانی شناخت. 

گر چه «انسان شناسی» باید قوانین همه علسوم را استخدام کند» 
در عین حال لازم است که رشته‌های تخصصی خوه را نیز تقو یت نماید» 
زیرا انسان‌شناسی نیز به‌طور کلی از علومی است که باید مانند علوم 
مر بوط به مولکول‌ها و اتم‌ها و الکترون‌ها به عنوان يك علم مستقل و 
اصیل تعقیب گردد. . کندی پیشرفت علوم مربوط به انسان را در 
مقایسه با تکامل سریع علوم فيزيك و نجوم و شیمی و مکانيك» در 
ی پا 

ای ام رم ee‏ مایا ات 

تحقیق و مطالعه در باره خود. 

۲- پیچیدگی و ابہام موضوع. 

۳- پیچیدگی طبیمت و تر کیب خاص عقل انسان. 

اینہا از fle‏ و موانع اساسی این راه است که برطرف کردن آنہا 
مستلزم کوشش‌ها و مجاهدت‌های فراوانی می‌باشد و بر فرض که‌این 
مات Saba‏ کرد بان یقت با بت وا hag‏ سا کرو (las‏ 
«علوم مادی» نخواهد رسید» زیرا عواملی که علوم مر پوط به‌شناسائی 
انسان را در رتبه متأخری قرار داده همیشگی است و در این هنگام 
ما بطور روشن می‌تسوان نیم درك کنیم که «انسان شناسی» از تمسام 
رشته‌های علوم دیگر دشوار تر و پیچیده‌تر است». 

% 

از تحقیقات این دانشمند بزرگث که‌زمینه‌ها و فر‌صت‌های‌مناسبی 
در راه اطلاع از نتایج بحشهای مہم برای وی پیش آمده است؛ اینطور 
استفاده می‌شود که تفاوت اساسی بین علوم «goles‏ و علوم موجودات 
زنده وجود دارد و نیز از جہت ماهیت» علوم مادی با «انسان‌شناسی» 
متفاوت است و همچنین بینش عقل انسان در برای هريك از این دو 
دارای فرق‌ها و تفاوت‌های فاحشی می‌باشد. و این تفاوت‌ها از دو 


رن فاجع تمدن 
عامل ثابت که با تغییر شرایط مکانی و زمانی تغییر‌پذدیر نیست› 
سر‌چشمه می‌گیرد و OF‏ دو عبارتند از: ابپام و پیچیدگی موضو ع 
علوم مر بوط به انسان و ساختمان مخصوص عقل‌های آدمی. پیشر فت 
انسان در علوم مادی و ابتکارات وی و صحت بحث‌ها و نظریاتش در 
این باره دلیل بر این نیست که او در «انسان‌شناسی» هم ترقی گرده و 
در این مرحله نیز تحقیقات و نظریاتش درست باشد» زیرا اولا: 
tiki,‏ حکمرانی علوم مادی از حیث ذات و طبیعت ab‏ از منطقه نفوة 
علوم انسانی است و ثانیا انسان در Gob‏ علوم مادی به پیشرفتمای 
قابل توجپی نائل آمده است و ثالثاً: موانع راه تکامل و پیشروی‌علوم 
مادی قابل عبور است ولی همان‌طور که قبلا گفتیم عواملی که علوم 
انسانی را در حال رکود و توقف قرار داده است by as‏ غیر قسابل 
تغییر می باشند و بنابراین» امیدو اری به پیشرفت انسانیت در مرحلۀ 
علوم مادی بسپار قوی می باشد به خلاف علوم انسانی! 

و همان طور که دکتر «الکسیس کارل» اثبات نمود: جہل سا 
نسبت به حقیقت انسان» مطلق و فوق‌العاده است... 

% 

این حقیقت pole‏ (جہل مطلق نسبت به انسان با علم نسبی آدمی 
به ماده) يك مسئله عجیب و غیرمنتظره‌ای نیست بلکه نتیجۀ مترقب 
جنبش انسان در روی زمین و ثمرءة طبیعی وجود انسانی وی در 
سازمان هستی می باشد. 

LS‏ اینکه در خلال نظرات اسلامی به این حقیقت برمی‌خوریم... 

براساس, همین واقعیت علمی است که ملاحظه می‌کنیم اسلام در 
حالی که برای انسان آزادی کامل قائل است و دست او را در آبادانی 
زمین و استخدام نیروها و ذخائر Of‏ باز coo IGS‏ در راه انشخاب 
چگونگی زندگی انسانی او را به خود وانگذاشته Sy‏ وی را در این 
مرحله مقید به پیمودن راه و روش معین و مشخصی نموده است چون 
انسان در جہت پیروزی بر اسرار ماده از راه علم نسبی آراسته په 


افسان اشناخته er‏ 


تیرو هائی است که این نیروها در LoL‏ «شناسائی حود» بکار نیاید 
انسان مطابق طرز تفکر اسلامی آقای روی زمین است و به اصطلاح 
مقام «خلیفةاللمبی» را داراست و تمام موجودات روی زمین مسخر او 
هستند و دارای استعدادها و امکاناتی است که می تواند شئون 
موجودات را در ple Alege‏ خود درآورد و از خوبی‌ها و پاکی‌ها و 
جلوه‌ها و زیبائیپای Comb‏ بہره‌مند گردد. 

La‏ زمین بلکه آسمانہا و اشیاء و تمام موجودات ز نده در راه 
«خلیفةاللمی» و آقائی انسان در روی زمین به مساعدت برخاسته‌اند 
و اساس خلقت آنہا برای حر کت انسان در راه رسیدن به مقام خلافت 
و جانشینی پروردگار می‌باشد و این مطلب گرچه بسیار بزرگت و 
عجیب به نظر می‌رسد ولی حقیقت همین است! 

قرآن مجید این و اقمیت را در ضمن آیأت فراوانی به مضامین‌زیر 
تشس‌یح می کند : 

Gis شما‎ Glow oH برای‎ Eolas 
کرد و سپس آسمان‌های هفتگانه را به وجود آورد... و هنگامی که‎ 
خود را مبنی بر خلقت خلیفه‌ای در روی زمین به‎ Solo) پروردگار‎ 
فرشتگان آسمان اعلام فر‌مود» آنہا گفتند آیا کسی را در روی زمین‎ 
می‌آفرینی که فساد و خونریزی پیشه گیرد؟ ما ترا تسبیح می گو نیم‎ 
و ستایش می‌کنیم» پروردگار گفت: آنچه را که من می‌دانم شما‎ 
نامپاتی (حقایقی) را به آدم آموخت و سپس‎ OF نمی‌دانید و پس از‎ 
آنہا را بر فرشتگان عر ضه کرد و آنپا از جواب عاجن ماندند و‎ 
«آدم» ایشان را !3 آن حقایق آگاه کرد.‎ 

آنگاه» خداوند خطاب به فرشتگان آسمان Gate‏ فر‌مود: نگفتم که 
من ol ul‏ آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و از آنچه آشکار می‌کنید و 
OLR‏ می‌دارید با خبرم؟ و در اين هنگام پروردگار فرمان داد که 
eae‏ یر سحده کنند».۲ 


ma} ۹9 cui 60 yy سور هی‎ cous oF قر‎ N 


«پروردگار است که دریا را مسخ شما کرد تا کشتی‌ها به‌فرمان 
او در of‏ حر کت کنند... و آنچه که در آسمان‌ها و زمین است یکسره 
در تسخیر شما قر ار داد که در این امر برای گروهی که Sas‏ کنند. 
عبت هاست» ۸۰ 

«... و حیوانات را نیز آفرید که در OF‏ سودها دارید و از Ol‏ 
می‌خورید.۰. اوست که از آسمان آب به زمین نازل کرد که هم‌خودتان 
سیر اب شوید و هم درختہا سپراب شوند و همه‌گونه میوه‌ها برای 
شما رویانید و شب و روز را به خدمت شما گماشت و خورشید و ماه 
و ستارگان په اس او درفرمان شما درآمدند و او است که دریا را 
مس نمود تا از گوشتمپای تازه of‏ استفاده کنید حتی‌از OF‏ زینتهائی 
استخراج کر ده پیر ای خویش ساز ید ٩.»‏ 

در عین SL‏ این انسان با همه جنبه‌های «خلیفة المبی» و تسخیس 
نیروها و نمادهای cals‏ و با dS‏ استعدادهائی که oly‏ درك همه 
جوانب خلافت و جانشینی پروردگار از نوامیس جہان آفر ینش در 
او» به ودیعه گذارده out‏ در نظر اسلام (و واقع هم همین است) 
مخلوقی است ضعیف که احیاناً شمبوات بر او غلبه پیدا می کنند» هوای 
نفس او را محکوم می‌سازد؛ احیانا ناتوانی او را از پای درمی‌آورد 
و Slob‏ و جپل. هميشه با او همراه است و از همین نظر اسلام او 
را به خود واگذار نکرده که در مسیر حیات» شپوات و هوای نفس و 
ناتوانی و نادانی» وی را فون ا 

پلکه خداو ند Clad‏ و پر‌کاتش را بر نوع بشر تمام نموده و این 
Abe‏ حساس از زندگی او را مورد عنایت و توجه,خاص قرار cold‏ 
مرحله‌ای که پروردگار می‌داند که انسان علیرغم تسلطی که بر ماده 
دارد» نمی تواند آنرا کنترل کند و با وجود علم او به قوانین ماده از 
علم به مقتضیات و کیفیات این مرحله» عاجز است... 


انسان زاشناخته ۳۵ 

نخستین مر تبه‌ای که ناتوانی و عچز و خضوع انسان در براپر 
Oly nt‏ به ظپور رسید» همان است که قرآن مجید بیان فرموده که 
آدم در پرابر اغواء شیطان تسلیم شد و Be‏ به زندگسی برای او 
فراموشی آورد که شیطان دشمن او است و برای اغواء و گمر‌اهیش 
در کمین نشسته و خداو ند ویرا از اضلال‌شیطانی بر حذر داشته‌است. 

این تصویری است برای حقیقت Slag gle‏ که‌در ناد هر انسانی 
وجود دارد و oS!‏ اعتصام و نگه‌داری خداو ندگار نباشد و بشریت از 
راه خدا منحرف گردد به شقاوت و انحطاط مادی 9 معنوی سوق داده 
خواهد شد: 

اینست بیان قرآن کریم: 

«ما از پیش با آدم عہد بستیم و او ape OF‏ را فراموش کرد و 
نیافتیم برای او اراده‌ای. — و زمانی که به ملائکه گفتپم که بر آدم 
سجده کنید» پس همه سجده کرد ند مگر ابلیس که سرپیچی نمود - 
سپس به آدم گفتیم این ابلیس دشمن تو و دشمن زن تو است. مبادا 
شما را از بمپشت براند و در نتیجه به رنج و مشقت افتی ‏ برای تو 
در بپشت همه چین هست که گرسنه نشوی و بر‌هنه نگردی ‏ و تشنه 
نشوی و از آفتاب گرم صدمه نخوری - ولی شیطان آدم را وسوسه 
کرد و به او گفت: ای pol‏ آیا مایلی ترا دلالت و راهنمائی کنم به 
درختی جاویدان و سلطنتی که هر‌گز کہنه نشود - پس آدم و حوا 
(بر اثر اغواء شیطان) از OF‏ درخت خوردند و لباسہای LST‏ ریخت و 
خود را از برگپای درختان بہشت پوشیدند» پس pol‏ از فرمان 
پر ورد‌گارش تخلف نمود و بی بمره ماند - سپس خداوند او را 
بر گزید و توبه‌اش را قبول کرد و وی را هدایت فر‌مود - خدا فرمود 
از بہشت هبوط کنید. در حالتی که بعضی شما آدمیان از برای‌برخی 
دیگر دشمن باشید» پس اگر از من هدایتی برای شما آمد هر کس که 
آن هدایت را پیروی LS‏ گمراه نخواهد شد و به سختی نمی‌افتد 
و هرکس از پند من روی BIG‏ برای او زندگانی پر‌مشقتی است 


فاجعة تمدن 


و او را روز قیامت کور محشور می‌کنیم - گوید پروره‌گارا! به de‏ 
جت مرا کور محشور کردی و حال آنکه در دنیا پینا بودم. سخداو ند 
گوید: این چنین بود عمل توء آیات ما را دیدی و چشم پوشیدی و ما 
نیز امروز ترا چشم پوشیده گرداندیم - و این چنین کیفر می‌دهیم 
کسی را که اسراف کرد و به آیات پروردگار خود Oleg!‏ نیاورد. به 
درستی که عذاب آخرت سختتر و Souk‏ است».۱ 

با وجود قدرت انسان بر استخدام ماده و معرفت قوانین آن و به 
کار پردن آنپا در راهی که خداو ند برای او ترسیم نموده» در آیات 
قرآنی اشارات ف‌اوانی دیده می‌شود مبنی بر ne‏ انسان نسبت به 
خود و نسبت به آيندهٌ خود و به‌طور IS‏ نسبت به OV pd‏ و نتایج 
کار هایش و همچنین تحت تأثیر شمپوات و امیال قر ار گر فتن تا آنجا که 
در اثر Glob‏ و ناتوانی و طفیان هوای «utd‏ صلاحیت تعیین راه و 
رسم زندگی از او سلب می‌گردد: 

«لکن بیشتر مردم نمی‌دانند» ظاهری‌از ز ند گی‌دنیا را می‌دانند».۱۱ 

«از تو دربارة روح سوال می‌کنند: بگو: روح از امر پروردگار 
من است و علم» به شما مگ به‌مقدار کمی داده نشده است».۲ 

«... و کسی نمی‌داند فردا de‏ کسب می‌کند» و احدی نمی‌داند 
که در کدامین زمین می‌میرد» به درستی که پروردگار دانای آگاه 


٣ است»‎ 


«شما نمی‌دانید پدرآن و پا فرز ندانتان» کدام يك به نفع شما 
نزدیکشس ند. . .۲ 


«چه بسا که از چیزی کراهت داشته باشید و خداوند در آن‌چیز 


۰۱۱۵-۱۲۷ SLT cab قرآن کریم» شوره‌ی‎ le 
` FN SLi PID کریم» سوره‌ی‎ ols ١ 
۰۸۵ قرآن کریم» سوره‌ی اسراءء آیه‌ی‎ VY 
۰۳۴ سوره‌ی لقمان. آیه‌ی‎ fetes قرآن‎ ۳ 
۰۱۲ ۴س قرآن کریم» سوره‌ی نساء آیه‌ی‎ 


السان تأشذاخته vy‏ 


خیر پسیار قرار داده باشں». ۵ 
© «چه بسا چیزی را دوست نداشته باشید و حال AGT‏ خیر شما در 

آن باشد» و شاید چیزی را دوست داشته باشید ولی بدی شما در OF‏ 
باشد» و خد | می‌داند و شما نمی‌دانید» VF‏ 

«تو نمی‌دانی شاید خدا پیش آمد تازه‌ای پیش آرد» ۷۰ 

«پیروی نمی‌کنند جز از OLS‏ و هوس Ghats‏ خود» در صور تی که 
هدایت از پروردگارشان سوی olay!‏ أده Wich‏ 

«اگر حق تابع هوس‌هایشان‌شده بود آسمان‌ها و زمین با هر که در 
آنپاست» تباه می‌شد».۲ 

«انسان حریص آفریده شده» هنگامی که بدی به او رسد جز ع 
کننده است و زمانی که مال به دست وی آید بخل کننده است».۲ 

این قبیل اشارات در قرآن مجید زیاد دیده می‌شوه و غالباً پس از 
بیان تشریعات و Shae ss‏ است که خداو ند برای مردم وضع فر موده 
و به آنہا هشدار می‌دهد که خودتان(با این‌علم محدود) قدرت ندارید 
برای خود قانون بگذرانید. .. 

و.در انسان‌ها OF‏ توانائی و استعداد لازم برای ترسیم مسیر 
حیات و زندگګی وجود ندارد» چون آنا نسبت به خود و نتایج 
تصر‌فات و خواسته‌های خود در نادانی بسی می ہر ند و از طر فی معمو لا 
تحت WIE‏ هوای نفس و شہوات حیوانی قرار دار ند... 

همه Lag!‏ دلیل بر این است که اگر خود انسان در مقام قانون 
گذاری برآید و زمام اس خود را خود به دست بگیرد و راہ ز ندگی NY‏ 
خود معین کند» چه خطراتی‌در کمین او و خط سیرش در زندگ‌انی ‏ 

۵- قرآن کریم» سوره‌ی نساء» ect‏ 1۹ 

۶ قرآن کریم» Gorge‏ بقره, آیدی ۲۱۶. 

۷- قرآن کریم» Coy gu‏ طلاق» آیه‌ی ۰۱ 

۸- قرآن کریم» سوره‌ی نجم» آیه‌ی TY‏ 

۹- قرآن کریم. سوره‌ی موّمنون. آیه‌ی ۰۷۱ 

۰- قرآن کریم» سوره‌ی معارج» آیه‌ی ۰۱٩‏ 


تست 


۳۸ فاجعة تمدن 


قر ار دارد؟! 

ما در قر‌آن مجید ملاحظه می‌کنیم که در پاره‌ای از آیات 
جعل برخی از قوانین» به جہل انسان اشاره کردید است: 

«سپس ترا به طریقی از دین قسرار دادیم» پیسرو OF‏ باش و 
هوس‌های کسانی را که نادا نند پیر وی مکن WV‏ 

«بر شما کارزار نوشته شد و آن مکروه (طبع) شماست» و چه‌بسا 
چیزی که مکروه طبع شما باشد و OF‏ پر شما نیکو باشد و جه بسا 
چیزی که دوست بدارید و همن‌پرشما بد باشد و خدا می‌داند و شما 
نمی‌دانید» .۲۲ 

is»‏ کسانی که ایمان آورده‌اید ہر شما حلال نیست که زنان را 
باکره (آنیا) به میراث برید و بر LST‏ سخت مگیرید برای اینکه 
قسمتی از آنچه را که به ایشان داده‌اید پس بگیرید» مگر اینکه په 
زشت‌کاری آشکاری گراییدہ باشند. با آنما به نیکی معاشرت کنید 
و اگر از LI‏ دلزده شدید (بدانید) چه پسا که شما از چیزی کراهت 
داشته باشید و خدا در آن a>‏ بسیاری گذاشته باشد».۲ 

«ای پیغمبر! وقتی زنان را طلاق می‌دهید» آنمها را هنگام آضاز 
«عده» طلاق د هید و «عده» را شماره کنید, و از خد او ند‌پروردگار OG‏ 
بپر هیزید و آنا را از خانه‌هایشان بیرون نکنید مک اینکه په 
زشت‌ کاری نمایانی گرائیده باشند» این حدود خدا است و هر که از 
حدود خدا تجاوز WS‏ به خو یش ستم کر ده است» تو نمی‌دانی شایسد 
خداوند بعد از این کار تازه‌ای یدیل آرد»۲۳۰ 

«خد‌اوند شما را سفارش می‌کند» در بار فرز ندانتان؛ که پرای 


پس از 


پسر مانتد بره دو دختر است. 
١‏ قرآن کریم» سوره‌ی, جائیه» آیه‌ی ۰۱۸ 
_yy‏ قرآن کریم» سوره‌ی: بشره» آیه‌ی NAF‏ 
os _yY¥‏ کریم. سور هی فساء » آیه‌ی ۰۱٩‏ 
۴ قرآن ک‌یم» سور هی «Gb‏ آیه‌ی .١‏ 


اسان اشناخته ۳۵۹ 


و اگر زنان بیش ازدو تن باشند» پس دو سوم ماترك از OF‏ ایشان 
است و اگی یکی باشد پس نصف ماترك از OF‏ اوست و برای هریت از 
پدر و مادر او یك ششم ماترك خواهد بود اگ برای میت فرز ندی 
باشد - و اما اگ او را فرز ندی نباشد و پدر و مادرش وارث او 
باشند» aes Shoe‏ سوم است» پس اگر او را sll‏ باشد» 
مادرش را يك ششم است. 

Site eile ses EN hous |‏ 
از (ادای)دین او — پدران شما و پسر آن‌شما» که نمی‌دانید کدامشان 
از نظر سود به شما نزدیکترند. (اين سمم‌الارث) فریضه‌ایست از 
anes wl.‏ براستی که خدا دانای حکیم است» ٠۵.‏ 

همانطور که ملاحظه می‌کنیم CLT‏ فوق به صورت قاطع و و محکمی 
به این ee ees‏ ی 
موّمن هنگامی به واقعیت ایمان می‌رسد که خط سیر او در زندگی 
همان باشد که خدا معین فر‌موده و شریعت و دینی را بپذیرد که 
پروردگار آن را برای تنظیم حیات انسانی» مقرر داشته است. 

و از پیش خود برای ز ندگانیش راه و دینی بر نگزیند و اگر کسی 
راه غیر خدا را برود از نظر منطق اسلام به «الوهیت» خداو ند ALS‏ 
شده و با انکار وحدانیت پروردگار در a‏ برای خود این حق 
را قائل می گردد. 

کثر کسی که برای خود حق cya ll‏ قائل باشد با این ادعا که 
قدرت دارد بدون توجه به آسمان و آنچه که از جانب خدا SSG‏ می 
گردد» قانون وضع نماید و راهی غیر از راه خداو ند در زندگکی 
پر گزیند» مسلم است. 

برخی از OL‏ قرآن کریم GEE‏ به همین اصل و حقیقت حقیقت اسلامی 
است که راهی جن راه خدا el Plate wig Oona:‏ قانون 
وضع کردن» حاصلی جز ضلالت و گمراهی ندارد: 


۵ قرآن کریم» سور هی wast pls‏ | 


xe‏ فاجعة تمدن 

«آیا ندیدی آنپائی را که گمان می‌کنند به آنچه که به تو نازل 
شده و به پیامبران پیش از تو Oleg!‏ آوردند» آتہا می‌خسواهند په 
طاغوت” داوری بر ند. در حالی که دستور دارند بدان کف پورزند 
و شیطان می‌خواهد آنپا را گمراه کند» گمراهی دور. 

و هنگامی که به آنبا گفته شد بیائید بسوی‌آنچه خدا فرو فرستاده 
و بسوی پیامس او. منافقان را می‌بینی که از تو روی گردانند» روی 
گردا نید نی . 

پس چگونه است وقتی مصیبت به GST‏ رو می‌کند که از پیش 
آفریده وسائ خودشان بوده — به تو روی می‌آورند و به پروردگار 
سو گند یاد می کنند که ما مقصودی جز نیکی و دمسازی ند اشتیم . 

آنہایند کسانی که خدا آنچه در دلمپایشان هست می‌داند» پس تو 
از LAT‏ روی بگردان و پندشان بده و آنپا را در SL‏ خودشان سخنی 
رسا بگو. 

و ما هیچ پیامبری نفر‌ستادیم جز برای آنکه به اذن خدا اطاعت 
شود» و اگر آنہا هنگامی که بر خودشان ستم می‌کنند پیش تو آیند و 
از خدا آم‌زش بخواهند و پیغمبر نیز بر ایشان آمرزش بخواهد. خدا 
را توبه پذیر مر بان خواهند یافت. 

نه» و سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند تا آنگاه که ترا 
حکم کنند در آنچه میانشان اختلاف شده» سپس از آنچه (تو) در bole‏ 
آنپا حکم کنی شکی در دلمپبای خود نیابند و تسلیم شوند. تسلیم 
شدنی» ۲۷۰ 

Ly‏ تورات را فروفی‌ستاد‌يم» در OF‏ هدایتی است و نوری است. 
حکم می‌کنند بدان برای‌کسانی که یمپودی di ARES‏ و (حکم می‌کنند) 


خداپرستان و دانشمندان بدانچه از OLS‏ خدای به آنپا سپرده شده 


۶- به هر سلطه‌ای که مستند به سلطنت. پرورهگار نباشد و به هس وضع و 
قانونی که «شر‌یعت, خدا» را اساس cle‏ قرار ندهد» طاغوت گفته میشو۵. 
_YY‏ قر آن کریم» سور هی نساء ء oul‏ ۶۰۰-۵ 


eee cow eae 


انسان ذشداخته sy‏ 


و خودشان بر آن گواه‌اند - پس» از مردم مترسید و از من پتر‌سید و 
OL!‏ مرا clad‏ کم مفروشید و هر کس بدانچه خدا نازل کرده حکم 
نکند» پس LST‏ خود BIS‏ انند. ۱ 

و در آن کتاب بر GST‏ نوشتیم که نفس به نفس و چشم به چشم و 
بینی به بینی و گوش به گوش و دندان به دندان است» و جر احتبپا را 
قصاص است. پس ھر که از آن‌در گذرد OF‏ عفو پرایش‌کفاره (گناهان) 
ای و و eat‏ 
ستمکار انند. 

و از پس ایشان بياورديم عیسی پسر مریم را که تصدیق کننده 
بود آنچه را از تورات» که پیش دست اوست. و او را انجیل دادیم که 
در آن هدایتی است و تصدیق کننده است آنچه پیش دست aa‏ از 
ورام و هدا یت رقف اس رای بره lal‏ 

و ab‏ اهل انجیل به‌آنچه خدا در آن فرو فر ستاده» حکم کنند» و 
هر کس که بهآ نچه خدا فرو فی‌ستاده‌حکم نکند» پسآنہا Beye‏ 

و کتاب را به حق بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده است 
آنچه از کتاب که پیش دست اوست و بر OF‏ نگاهبان است پس میان 
Lai‏ بدانچه خدا فرو فر‌ستاده است داوری GS‏ و پیروی مکن‌هوس- ‏ 
های آنان را (در مقابل) آنچه از حق برای تو آمده است — برای هر 
یك از شما شریعتی و راهی قرار دادیم و اگس خدا بخواهد شما را 
امت واحدی قرار دهد و لیکن او در آنچه به شما داد البته شما را 
بیازماید. پس در کارهای نيك شتاب کنید که بازگشت همة شما به 
خداست و او شما را به آنچه در OF‏ اختلاف می‌کردید, آگاه می‌کند. 

و اينکه به آنچه خدا فرو فرستاده است ميان ایشان داوری کن و 
از هوس‌هایشان پیروی مکن, و از آنبا پرهیز کن که مبادا از بعض 
آنچه خدا به تو فرستاده گمراهت کنند و اگر رو گردانیدند پس بدان 
CEs ele De ees‏ کر 
به راستی بسیاری از مردم تباهکار انند. 


4۲ فاجعة تمدن 


AE TE 
داوری برای گروهی که یقین دار ند».۲‎ 

همین مقدار برای بیان les‏ ية اسلام در بار شأن و موقعیت‌انسان 
و تسلط وی پر عالم ماده و تسخیر آن و قدرتی که به مقتضای مقام 
«خلافت» برای شناسائی نوامیس Olam‏ تکوین به او داده شده است 
خافی به نظر می‌رسد و همچنین بیان این حقیقت که انسان‌در عین‌حال 
که قوانین ماده را می‌شناسد به همان وضوح و روشنی از معر‌فت به 
خود عاجز و ناتوان است و اسلام بر همین اساس او را از تعیین راه 
و روشی که متضمن بر GL‏ زندگی وی باشد. بازد‌اشته است. 

و برای تعیین بر نامه‌ای صحیح که با فطرت و کیان و dads‏ 
انسان در زمین سازکار باشد» عنایت پر‌وردگار را معتیس دانسته و 
سپس انسان را ملزم به پیروی از Gate‏ بر نامه‌ای نموده‌است. تا آنجا 
که از نظر اسلام کسی که تنہا راه خدا را بر نگزیند و یا پاره‌ای از 
احکام خدا را بگیرد و پرخی دیگر را رها کند. کافر شناخته شده و 
از Oley! oho‏ و اسلام بدور: 

«و از LST‏ پر‌هین کن که مبادا از بعض آنچه خدا به تو فی‌ستاده 
گمراهت کنند» WA‏ 

قرآن مجید کسانی را که همه قوانین و یا برخی از قوانین خدا 
را مورد انکار و اعراض قرار دهند انذار نموده به سوء عاقبت» هم 
در lo‏ و هم در آخرت : 

«و هر‌کس که از پندمن روی BIS‏ برای او زندگی و معيشت ‏ 
سخت و دشوار خواهد بود و او را در روز قیامت کور محشور 
یک 


«... و اگر انجام ندادید پس آماده به جنگی با lus‏ و پیامس خدا 


.FF_۵° آیات‎ code le قرآن کريم. سور هی‎ YA 
-F4 آیه‌ی‎ cous, قر‌آن کریم» سور ه‌ی‎ ۹ 
. ۴ آیه‌ی‎ cab قرآن کريم. سور هی‎ te 
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اکنون پس از بیان نظريهٌ اسلام پیرامون آنچه که از استعداد و 
نیرو برای شناخت انسان به او داده شده و همچنین ناتوانیپائی که 
از نظر خلقت و ساختمان در راه معرفت و شناخت خود دارد و نتایجی 
که این دد زمینا متضاه در صعنة حیات انسانی په باز می‌آور ند.. 
بر می گردیم به 7 gk LE RAE LEE‏ اس E‏ 
Ol pe‏ تمدن و طرق زندگی به كمك گرفته و این بر اساس ye‏ 
فراوان نسبت به شناسائی انسان است(همانطور که دانشمند پزرگت 
غر بی دکتر الکسیس کارل OF‏ را بیان کرد) و ما در این فصل همین 
بی‌اطلاعی فراوان و همه جانبهٌ نسبت به انسان را دربرایر شناسائی 
وسیع و همه جانبه‌ای که نسبت په جمپان ماده پدیدار گشته» عنصر 
اصیل و نخستین عامل این GINS‏ پر شمردیم. 

البته ممان‌طور که گذشت فاجعۂ بشریت تنپا در عدم شناساشی 
خود و شناخت ماده نیست Sy‏ فاجعه در اینست که Leslie‏ بش ی 
بدون اینکه اهمیت و اعتباری برای خصوصیات و فطریات انسانی 
قائل باشد راهمپائی را برای حیات انسانی‌خود بر گزیده که‌از هدایت 
پروردگار به دور است و فاجعۂ عظیم‌تر اصرار انسان بر اجتناب از 
انتخاب راه خدا و دشمنی و تنفر او نسبت به‌هدایت المبی‌است» قرآن 
کریم آنہائی را که از خدا و ھدایتہای الپسی رو گسردانند» چنین 
تر سیم می‌فر‌ماید : 

« پس برای چه آنا از قرآن رو گ‌دانند» آنہا چپارپایانی را 
می ماه تا وم کووه باشند» که فرار کرده‌اند از شیر ؟!).۳ 


ols "۲۱‏ کریم» سوره‌ی بقره» آیه‌ی «Y¥4‏ 
۲- قرآن کریم» سوره‌ی مدثر» آیات ۴۹-۵۱. 


Slob‏ مطلق انسان نسبت به خود آن‌طور که دکتر «الکسیس 
کارل» در نیمه دوم قرن بیستم آن را تر سیم نموده» به‌ طور قطع در 
قرون گذشته و قبل از آنکه کوشش‌های فراوانی در صحنهٌ معرفت و 
شناسائی انسان و علوم انسانی صورت گیرد» بیشتر و عمیق‌تر بوده 
است و این جہل علی‌رغم مجاهدت‌های دا نشمندان و تشکیل‌کنگره‌های 
متعدد cole‏ و بحث‌های گوناگون هنوز وجود داره و جوانب مہمی از 
جپان درو نی ما هنون ناشناخته مانده است برای اینکه از يك طرف 
دشواری‌ها و مشکلات لاینحلی در ذات تاريك و شناخته نشده We‏ 
پیچیده و سرد رگم «حیات» وجود دارد و از طرف So‏ در طبیعت و 
ذات عقول ما.. 

سول اسان مسبت وه تفس ات که هی ار اف اقا 
هدایت‌های الہی ee‏ برد و خود را به مبداً جہان آفر ینش 55 cho‏ کند 
و پناهگاهی جز او برای خود نجوید و در راهی گام apy‏ که خدای 
عالم و حکیم OF‏ راه را از روی ple‏ و حکمت برای او انتخاب نموده 
است و هیچگاه به پیر وزیبای عقل و علم در عالم ماده و به‌سپارت‌های 
خود در ابتکارات Gols‏ مفرور نگردد )90 case eis OF‏ ان او 
بالا رود و چنین درك کند که در این‌میدان به‌موفقیت فقیت‌های محیر العمقول 
و خارق‌العاده‌ای رسید) و این غرور او را از تطبیق تحقیقات جپان 
ool‏ بر عالم Ole‏ و بخصوص حیات انسانی باز ندارد و در غیر این 
صورت پیروزی‌های مادی چنان انسان را مفتون خواهد نمود که 
طریقی مستقل و جدا از راه مستقپمی که خدای ES yj:‏ نشان cools‏ 


SA‏ اجعة تمدن 


پرمی‌گزیند و از فرمان HE‏ جمپان سر برمی تا بد. 
2 

آنچه که برای اولین بار در اروپا به وقوع پیوست و سپس چون 
سیلی بنیان‌کن تمام روی زمین را فراگرفت یك نبضت ضد خدائی و 
سر بر تافتن از اطاعت پروردگار بود و از همین رهگذر گسراهی و 
شقاوت و ملاکتی که بشریت را در جہنم زمان ما سقوط داد شرو ع 
شد و اکنون ملاحظه می‌کنيم که چگو نه نوع انسان در شدائد و 
تنگناهای زمان خود گرفتار است... 

اخلاص و صراحت علمی شخصیتی چون Sd‏ «کارل» در نیمه 
دوم قرن بیستم پیرامون Spe‏ فراوان انسان نسبت به خود» آنجا که 
می گوید: «واقع امس این است که (slob‏ ما در با 6 حقیقت انسان» 
فراوان است». دیگر مجالی برای ادعانامه‌های غیرعادلانه ارو پا در 
طرد هر گونه توجیه و پدید؛ٌ دینی باقی نمی‌گذارد. 

از این واقعیت نباید غافل بود که تصادمپا و بر‌خوردهای زیان 
آوری که Ole‏ دستگاه کلیسا و دانشمندان اروپا به وجود آمد» مردم 
اروپا را از اطاعت کلیسا خارج ساخت و به‌طور کلی از اطاعت هس 
دینی. aka LAT‏ «دین» را از صحنه زندگکی بیرون Bushy‏ بدون 
اينکه در این oly‏ مجالی برای حکسومت عقل و شعور انسانی باشد. 
Lal‏ دین را بکلی طرد نمودند ولی نه براساس, عقل و شمور باطن. 
اروپا در ly‏ دین Le‏ خاست و حتی حساضس نبود اولا: کلمه‌ای را 
بشنوه که میان دین واقمی و تشکیلات کلیسا فرق قائل است و ثانیاً: 
به مطلبی گوش فرا دهد که میان توانائی مادی انسان و ناتوانی 
معنوی او تفاوت قائل بوده و می‌گوید: قدرت و توانائی اسان در 
صحنهٌ جہان ماده هیچگاه عجز و ناتوانی او را در ترسیم راه حیات و 
زندگی انسانی توجیه نخواهد کرد... 

امخالفت اروپا با دين دارای عوامل شناخته شده‌ای است که در 
اپنجا تنما به یکی از آن عوامل اشاره می‌کنیم: 


ا 
س 
N‏ 
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> رد یه اسلام بحث‌های علمی در دانشگاه‌های اندلس و شرق 
نض ت همانطور که «دوهر نج» و «بریفولت» به این حقیقت 
Yb‏ 
نخد OLN‏ الہام گرفت و برای اولین 454 در تاریخ خود به مکتب 
علوم بی آشنایی پیدا کرد. «راجز بیکن» و «فرانسیس بیکن» از 
دانشمندان علوم تجر بی اروپا هستند که علوم خود را مدیون 
دا نشگاه‌های اسلامی می‌دانند. «راجسن بیکن» به طور صریح آعتر اف 
می‌کند که دانش خود را از جمپان اسلام اقتباس نموده است.. 

«ذو هر نج » می نو پسد : 

Avi ni ia eae eels ab cus 
فرانسیس پیکن می باشد. چون او آراء علمی خود را از دانشگا ههای‎ 

اسلامی اندلس اخذ نموده‌وفصل پنجم کتاب او (Opus Maius)‏ که به بحث 

۱ پیرامون «البصریات» اختصاص داده شده در حقیقت کپیه‌ای است از 
کتاب «المناظر» ابن هیثم! و dam‏ کتاب «بیکن» شاهد گویائی است که 
وی نحت تا لین «اپن ‘ease‏ بوده است. 

«بریفولت» در کتاب خود ساخشمان انسانیت Making of Humanity‏ 


عتراف دار ند - اروپا در قرن ۱۵ از این دانشگاه‌ها بسرای 


صر — 


می نو پسد : 
Selon‏ بیکن» لفت و زبان و علوم عربی را در مدرسه اکسفورد 


ام «حسن‌بن هیثم» بزرگترین فیزیکدان مسلمان بود و یکی از بزر گت‌ین‌محققان 
علم مناظ در تمام ادوار. در واقع تحقیقات «آبن‌هیثم» در پارة نور و قواعد انعکاس و 
انکسار bin of‏ کشفیات بعدی شد» بطوریکه میتوان گفت اگر dal‏ هیثم, نبود «راجز 
بیکن» بوجود نمی‌آمد و خود «راجز بیکن» در GES‏ خویش» مکرر از > بن‌هیثم» نام 
:یبرد و از سخنان او نقل میکند» وی بپرحال بسپترین تجسم روح تجربی پود در تمام 
رون وسطلی (کار UL‏ اسلام صقحة 4 (FF‏ 

۳ے «این حزم» ظاهاً همان ابن‌النفیس دمشقی است که او را «ا بنا بیالحزم» 
نیز می‌خوانند و همو بود که حر کت خون را در ریه nee‏ قبل‌از «سرو تیوس»اسپانیائی 
که او را کاشف واقمی دوران دم میدانند oly‏ داشت (متر جم). 


ae‏ واجعة تمدن 


نزد شاگردان اساتید عرب اندلسی فراگرفت و دور از حق و واقعیت 
است که راجز بیکن و سمی او فرانسیس بیکن را که پس از وی در 
جہان علم قد بر افراشت از مبتکرین علوم تجر بی به‌حساب‌آوريم پلکه 
راجن بیکن حامل علوم دانشمندان اسلامی بود که رسالت خود را در 
این قسمت در oh gy)‏ مسیحی انجام داد و خود او به هيچ‌وجه از این 
حقیقت استنکافی نداره که فراگرفتن لغت و علوم عر بی بود که او را 
به شناخت حقایق رهنمون بود. و اما مناقشات و مباحثی که پیر امون 
بنیان‌گذازان اصلی مکتب تجر بی در جریان است و می‌خواهند اپتکاد 
آن را به دانشمندان غرب نسبت دهند» چیزی جز تحریف مصیبت بار 
واقعیات که ريش of‏ را wl‏ در تمدن اروپائی جستجو کرد نیست و 
حال GI‏ در عصر بیکن طریقی را که مسلمانان در علوم طبیعی از 
راه تجر به ارائه داده بودند در oslo‏ بسیار وسیعی انتشار پافته بود 
تا آنجا که در آن زمان مردم سراسر اروپا پا اعتماد و در عین حال 
حسرت هرچه بیشتر به تحصیل OF‏ مشغول بود‌ند».؟ 

«محققاً یکی از گرانبباترین مواهبی که از طریق تمدن اسلامی 
به دنیای جدید ارزانی شد موهبت علم و دانش بود ولی نتایج OF‏ به 
کندی انجام پذیرفت» OF‏ زمینه‌ها و قدرت‌ها و عظمت‌هائی را که 
فر هنگت عرب در اسپانیا به وجود آورد پس از گذشت زمانی طولانی 
به ثمر رسید و مدتبا add‏ شکو همند تمدن‌اسلامی زیر ابر های‌تار Be‏ 
مخفی بود. و تنما ple‏ نبود که به اروپا حیات و ز ند گی را بر گرداند» 
بلکه عوامل فراوان دیکری از SUT‏ تمدن اسلامی مشعلی را روشن 
ساخت که شعاع‌های تابان آن حیات اروپائی را روشن شا کت re‏ 

«اگر در یکی از تواحصی ارویا Abas‏ روشنی در جہت تحقیقات 
علوم طبیعی پدیدارمی‌گردید. بطورقطع از درخشندگی و شکوهمندی 
فر هنگت اسلامی ريشه گرفته بود, در Of‏ هنگام که در جمپان امتپاز 
Coll‏ و مبدآ روشنی برای مباحث علمی وجوه نداشت. آثار باز و 


۳ و ۴- «پناءالانسانية» صفحه YOY‏ 
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روشن و پرشکوه فر هنگت اسلامی برای دنیای جدید منبع محکم و 
مطمّنی بود برای روشن کردن bla‏ تاريك علوم...»٩‏ 

«ما Laws‏ از این نظر که اعاب مسلمان کشفیات و ابتکارات 
مہمی را به ما ارزانی داشتند مدیون YT‏ نیستیم» بلکه بطور کلی 
در موهبت خود علم رهین منت آنانیم» زیرا به عقیده ما در جپان 
قدیم» علم به معنای واقعی وجود نداشت و دانش نجومی و ریاضیات 
یو «ob‏ دانش‌های بیکانه بود که یونانیان LST‏ را جلب نموده و از 
دیگران گرفتند و حتی در یك روز هم این علوم جہانی نشد و تنہا 
با فر هنگت محدود SU gg‏ ممزوج گردید. و تنبا مکتب یونانی به 
Lai‏ نظم خاصی داد و احکام علوم را عمومی کرد و نظر یات تازه‌ای 
په آن افزود ولی از لحاظ اسلوب و سبك و روش و اتقان و جمع 
علوم و تثبیت آنپا و همچنین ابتکار روشپای تازه و متنوعی برای 
ری ی فا rir‏ هرا SE‏ ها ری 
علوم و بالاخره تأسیس مکتب تجر بی» با مزاج سبك علوم یونانی 
سازگار نبود! و برای نخستین بار بحث‌های علمی با اين سبك خاص 
در اسکندریه و در عصر هان به‌وجود آمد و آن علم واقعی که ما ادعا 
کردیم مدیون مسلمانان هستیم پیروی و اقتباس از مکتب تج بی و 
تطور در ریاضیات و بطور کلی تحول در ple‏ طبیعی می‌باشد که 
دانشمندان یونانی از OF‏ کوچکترین اطلاعی نداشتند و همین روح 
پر ایپت علمی بود که با اسلوب ویژه و شکو همندش به وسیلهاعر اب 
در کشورهای اروپائی راه یافت...».۶ 

* ۱ 

هنگامی که مکتب تجر بی اسلامی بەز ندگی‌فکری و عقلی اروپائی 
منتقل گردید. افکار آنپا به بحٹہای علمی تجر بی سوق داده شد و از 
همین موقع SLEDS‏ در زمينة حقایق فلکی و جغرافیا و طبیعی پدید 

۵- «بناءالانسانیة» صفحه‌ی Ve‏ 

۶ «پناءالانسانية» صفحه‌ی ۳۹ 
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آمد» کشفیاتی در جہت خلاف do geome OF‏ اوهام و افسانه‌ها و 
خرافاتی که کلیسا آنپا را ساخته بود و به Ol gic‏ «واقعیات مقدس» 
USI‏ را اختیار کرده‌بود که هيچ‌گو نه ر بطی با مسیحیت‌واقعی نداشت. 
پلکه مجرد یك سلسله افکار غیر علمی بود که در OL OF‏ شیو عداشت 
که ساخته و پرداختهة خود کلیسا بود و دستگاه کلیسا از چنین افکار 
موهوم و خرافی به عنوان اینکه جزئی از عقاید مسیحی است 
سرسختانه دفاع می‌کرد و حال آنکه به آئین واقع مسیح ارتباطی 
نداشت و از طرف خدا نر سیده بود... 

کلیسا با عناد و دشمنی هرچه بیشتر در برابر نہضت فی‌هنگی 
جدیدی که از منبع فر هنگت اسلامی در اندلس و شرق اسلامی duds)‏ 
گرفته بود به مقابله بی‌خاست, دانشمندان اروپائی را که از این 
date‏ زلال سیر اب می‌شدند به شدیدترین وجه مجازات می‌کره و 
حکومت در آن زمان که در استخدام کلیسا بود ہس ضد دانشمندان 
علوم طبیعی بسیچ شد و عمال حکومت بر ضد علم و دانشمندان به 
SL‏ واهی و مسخره مخالنت با دین و ار تداد به وحشیانه ترین اعمال 
دست زدند» آنا با کوچکترین بپانه‌ای افراه را متمیم می نمود‌ند و 
تجاوزات غیرانسانی خود را با مذ هب و مسائل مذهبی! توجیه میب 
کر‌دند. 

اعتر اف به مذهب و خشوع در برابر دین مفہوم واقعی خود را 
از دست داده بود» هر کس که در قبال طغیان ستمکارانة کلیسا خاضع 
بود متدین به حساب می‌آمد و در غیر این‌صورت لامذ هب! و مستوجب 
کیش و مجاژات... 

این جدائی ناگوار Glee‏ علم و دین تا اوائل قرن بیستم در اروپا 
ادامه داشت و توده‌ها و به ویژه دا نشمندان از دين و نمود‌های مذهبی 
رمیده و فراری بودند. همانند Gl slam‏ رمنده‌ای که از شیری ژیان 
گریزد.! 


¥ قرآن کریم» (GO) gow‏ مد ثی: آیه‌ی )0. 


گمراهی و سر گشتگی of a‏ 


این گریز و رمندگی و فرار همچنان ادامه داشت تا تحولی به 
وجود آمد و در Glue‏ عده‌ای از اند پشمند ان u- kal‏ در نخستین 
سالہای قرن پیستم انعطافی پیدا شد و احساسی... احساس سقوط 
و انپدام انسانیت. احساس خلاء روحی نسبت به ارزشپای انسانی 
و توجه به این حقیقت تلخ و ناگوار تور ی 
در OLLY‏ سوزان سر گشتگی و گماهی سی‌گردان بود.. ۱ 

3% 

ما در این Coy‏ اجمالی درصدد نیستیم که همه شرایط و عواملی 
را که این Sloe‏ ناگوار را بین علم و دین" در اروپا سبب کردید. 
به‌طور تفصیل متعرض شویم و همچنین نمی‌خواهیم با شرح و بسط› 
آثار شوم این جدائی و رمیدگی فاجعه‌انگیز را پی‌شمریم و آنچه که 
از شقاوت و بدبختی و تباهی در اثر فاصله کرفتن از راه خدا و 
گرایش به راهمپائی که انسان براساس جمل مطلق خود ارائه داده» 
در طی این قرن‌ها نصیب بشر شده‌است بررسی‌نمائیم ولی می‌خواهیم 
وادی بی‌انتمهای سس گر‌دانی کشانده است» مورد بحث قر ار د هیم . 


یکی از آثار طبیعی و روشن جل ما نسبت په حقیقت انسان و یا 
عدم درك den‏ چوانب این حقیقت هرچند که به بارا از جنبه‌های 
OF‏ پی برده و یا خواهیم برد» اینست که ما از وضع يك سیستم 
مضبوط و جامع‌الاطر اف که بتواند همه شئون che‏ انسانی را شامل 
باشد» عاجن و mil gb‏ و هرگونه نظام خودساخته‌ای که از نظامات 
الہی فاصله داشته باشد انسان و Ole‏ انسانی را در مسرض هلاکت 
و نابودی قرار خواهد داد. این مسلم است ولی ما می‌خواهیم این اش 
قہںی و طبیعی را در قالب واقعیات حسی و عملی مشاهده کنیم... 


—A‏ تفصیل این موضوع را در فصل «الفصام النکد» کتاب «المستقبل لذا الدین» 
مطالعه فر‌مائید. 


og‏ فاجعة تمدن 


فرض می‌کنپم که ما قوانین ماده را همانند قسوانین حیات و 
مخصوصاً حیات انسانی نمی‌دانیم» سپس‌می‌خواهیم براساس Seca!‏ 
کلی یا ise‏ با cooley‏ کار کنیم. در این صورت چه حادثه‌ای واقع 
خواهد شد؟ 

نتیجه روشن است پا ماده به دست انسان تلف می‌شود و پا ماده 
انسان را به Gow‏ می‌کشاند... و چنین حوادثی در زندگی بشر 
زياد به وقو ع پیوسته است... 

تلف و نابودی هنگامی که در جمهان‌ماده صورت‌گیرد. منشاً آثاری 
که تدارك و Loi Ol we‏ دشوار باشد نخواهد بود و اشیاء گر انقدر 
و پر ارزشی‌مانند «عنصر انسانی» و «حیات انسانی» را )5 تن 
برد. ولی Ahold‏ انسان از پروردگار دانای به حقیقت او و دانای به 
نوامیسی که حیات او را استحکام‌می بخشد و قوانینی که‌جمپانآفر ینش 
بر پاية LST‏ استوار است و انسان در OF‏ زندگی می‌کند. چنان 
ا ae‏ فان عنم را ا زوک چگ هرس تس 
مواد بیجان نمی تسوانست اینممه سقوط و شقاوت و سرگردانی و 
نگرانی و تباهی و فساد به بار آورد و در نیمه دوم قرن بیستم هم 
ole‏ و انسانیت را به ناپودی و انہدام مطلق تمپدید کند. 

آثار شوم و ناگوار همین کناره‌گیری از منهج و راه خدا است که 
ام‌وز در همه شئون و جنبه‌های زندگی انسانی پدیدار گشته و به 
دنبال خود قر بانیبپای هولناك و کشتار کاهمپای وحشتناك و ریا 
کاریپای جبارانه و ظالمانه و شقاوتبائی را به ارمفان آورده که 
گر انبہاترین گوهر هستی یعنی انسان را به هلاکت کشانده است. 

ما در صفحات این OLS‏ در پیشگاه واقعیات عینی از تجر به‌های 
تلخ خود انسان قرار خواهیم گرفت که چگونه براثر عدم شوجه به 
هدایت پروردگار و عدم انتخاپ راه او بشریت از قدیم‌الایام تا 
زمان حاضر گرفتار بد بختی و سیه‌روزی بوده است و در این باره 
تنہا چند مسألةٌ اساسی را مورد پررسی قرار می‌دهيم و نمونه‌های 


کمراهی و سر گشنگی i‏ بط 
دیگر را تنما به اشاره‌ای بر گزار می‌کنیم» زیرا استقصاء و تحقیق و 
تشریح همه آنہا مقدور نیست و علاوه ماهیت و طبیعت اين بحث 
اجمالی گنجایش موضوعات مشروح و مفصل را ندارد. 
اينك سه MSs‏ پنیاه‌ی حیات انسانی را مورد توجه قر ار می‌دهیم : 
ا- نگرشی به انسان و حقیقت فطرت و استعدادات او. 
۲- شخصیت زن و روابط جنسی. 
۳ نظامات اجتماعی و اقتصادی. 


انسان» در این جہان چه از لحاظ طبیعی و ترکیبات ساختمانی 
وجود. چه از نظر مسئولیت و هدف و چچه‌از لحاظ سر نوشت و عاقبت. 
موجودی است یگانه و یکتا. 

وی در Ou‏ همه موجوداتی که شناخته ودیده‌ایم و پا ندیده از 
گفتۀ خداوند به وجود آنما آگاه شده‌ایم» موجودی بی‌همتاست که از 
روی حساب Goo‏ و برای هدفی مشخص آفریده شده و در دستگاه 
ساختمانی او کزاف» تصادف» عبث و بی هدفی راه ندارد... 

و این مطلبی است که از آیات قرآنی که در فصل گذشته یادآور 
آشدیم و همچنین از نظرية کلی اسلام درپارة انسان به خوبی آشکار 
می گر دد. 

همین تمایز و تشخص انسان با خصایص ویژه‌اش که در عالم 
ز ندگان CL‏ نمی‌شود. «ژولیان هکسلی» را بر OF‏ داشته است که‌در 
داروینیسم جدید» بسیاری از مبانی داروینیسم قدیم را که «داروین» 
پنیان cols‏ بود» بی‌اساس شمرده و از آنہا باز کشت کند. او ناچار 
به چنین باز گشتی بود» چون در پیشگاه حقایق و واقعیتبائی قرار 
گرفته بود که چنین عدول و GL‏ گشتی را حتمی می‌ساخت. 

او در کتابش «انسان در جمپان جدید» در فصل «یگانگی انسان» 
چنین مي‌گوید : 

رآی انسان پیرامون موقف خود نسبت به سایر حیوانات» همائند 
پاندول ساعت در Glug‏ بوده است» درمیان اعجاب‌شدید و یا شگفتی 
کم نسبت به خود» گاهی old‏ او و حیوانات فسوق‌العاده عمیق و 


EE EE =‏ یتسین بر 
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ریشه‌دار و زمانی سطحی و ناچیز بوده و پا ظرسور نظر یه «داروین» 
نوسان پاندول در جہت عکس قرار گرفت و بار So‏ انسان به 
صورت يك حیوان جلوه کرد... و کم کم نوسان به‌سوی آخرین Abe oe‏ 
خود کشیده شد و احکامی که گویا نتایج و آثار منطقی فرضیه‌مای 
«داروین» بود به‌ظپور پیوست و به‌دنبال آن: انسان» حیوانی‌همانند 
سای OL) po‏ پشمار آمد... 

روی این اصل» آراء «داروین» در تسوجیه «حیات انسانسی» 
و نمونة برتر» ارزشی بیش از ارزش نظریه‌هائی در باره يك کرم و 
یا يت باکتری را ندارد! 

از نظر «داروین»مقیاس و معیار پیر وزی در مرحله تکامل انواع. 
عبارت است از «یقاء» و بنایراین» همه موجودات زنده از جہت 
ارزش مساوی هستند و انديشة تقدم و پی‌تری انسان ہں سایس 
موجودات ز نده» یك انديشةٌ بشری می‌باشد! بدیمپی است که انسان 
فعلا به عنوان ارزنده‌ترین مخلوقات جہان به حساب آمده» ولی ممکن 
است زمانی مقام خود را به گربه پا موش بدهد!! ۰ 

در اینجا نزدیکی فاصلهٌ ميان انسان و حیوان از راه مبالغة در 
صفات Ol p>‏ و اعطاء صفات انسانی به او صورت نگرفت بلکه این 
«فاجمه» در نتیجه تقلیل و کاستن claw‏ انسانی از انسان به‌وقو ع 
با این وجودء زمانی نگذشت که تفکر تازه‌ای به وجود آمد که 
شاید منشاً of‏ به احتمال قوی ازدیاه معرفت و گسترش تحقیقات‌علمی 
ود. 

پاندول برای بار دوم به نوسان درمی‌آید و بار دیگر thelb‏ بین 
انسان و حیوان گسترده‌تر و Sols‏ می‌شود... و بعد از نظریة 
«داروین»» انسان نتوانست خود را حیوان به حساب نیاورد ولی در 
عین Sle‏ خود را حیوانی ویژه و بی نظیر و دارای حالاتی بیشمار که 


فطرت و استعدادهای اسان ۹ 


نظایری برای آنہا وجود ندارد» مشاهده کرد.' 

wh‏ دانست که Sinus‏ «یگانگی انسان» از Gob‏ بیولوژيك هنوز 
به‌طور کامل بررسی و تحقیق نشده است و آنچه که گفته شد چپزی 
جز يك بررسی کوتاه از موقعیت فعلی انسان نمی‌تواند باشد.. 

اولین و بارزترین ویڑ گیہای منحصر انسان» قدرت او بر «تفک 
تصوری» پعنی تخیل می باشد و این SRI‏ بنیادی در انسان hole‏ 
آثار فراوانی است که از همه آنہا ممپمش: نمو و پرورش عاداتسی 
cul‏ ناشی از تجر به‌های انسانی در طول زمان... 

و از مسبمترین SUT‏ و مظاهر حقیقی Sco at SEL ay‏ 
که انسان می کوشد آنچه که از آلات و ابزار در دست‌دارد په نیکو ترین 
راه بسوی پیشرفت سوق دهد» این ONT‏ و ابزار و Of‏ عادات و تقالید 
تجر بی » زمینه را برای انسان فراهم ساخت که SUT‏ و مقام والاو 
بر تر خود را در میان سایر موجودات ز نده احراز نماید و این «آقائی 
بیولوژیکی» در حال حاضر خصیصه دیگری‌است از ویژ گیہای منحصر 
به فرد انسان... 

بدین تر تیب ee Oe Se‏ ی 
به عنوان «آقای همه «cls bes‏ بالا می برد.۲ 


اب «مکسلی» این کلام را به‌این‌جبت گفته که یعنی طرفدار نظریه «داروین» 
است و ub‏ برای او دشوار است که یکدفمه از فرضیه‌های, «داروین» دست بسرداره 
بلکه با توجه به حقایق مسلم و ثابت جدید در حقیقت نظریه‌های «داروین» را اتکار 
میکند و در Gute yall‏ واتمود میکند که به اصول و وفادار است 

انسان از لحاظ جسمی دارای جنبه‌های حیوانی نیز هست ولی بان معنا که 
«داروین»» قائل است» Ol gam‏ نیست. 

۲- «هکسلی» بعد از al‏ اعت‌اف برای حفظ موقعیت Colin‏ خود بن‌میگردد و 
میگوید: «نظریه دینی با تفصیلاتی که دارد يا در بسیاری از آنچه که متضمن است: 
صحیح نیست»! سپس حقایق او را تحت تأثیر قرار داده و باز بر‌گشته و سخن خود را 
بدینگونه پایان میدهد: «ولی oly‏ این (نظریه دینی) اساس. ژئولوژی متینی میباشد» 
و بدینت‌تیب «مکسلی» بين حقایق و واقعیات! و al‏ ی افکار الحادي و 
مادی خود در نوسان است. : 


Vv‏ فاجعة تمدن 


ویژ گیہای سه‌گانه: ذططق» عادات و ابزار به بسیاری از ویق‌گیم‌ای 
بی نظیر دیگری که بیشتر LST‏ روشن و شناخته شده می باشند» منتببی 
می گرد ند . 

انسان از این نظر نیز در میان مخلوقات بی نظیر است که فقطد 
یك نوع می‌باشد» زیرا انواع So‏ حیوانات به صدها و هزارها نوع 
جدا تقسیم شده و در جنس‌ها و فصلہای متعدد جمع می‌شو ند» اما 
انسان سیادت خود را حفظ نموده بدون AS)‏ تقسیمی در نوع او 
پدید آید. asd)‏ تنوع‌هائی که در سلسله نسلمای انسانی وجود دارد 
از حدود يك نوع خارج نیست و بالاخره انسان در ميان حیوانات 
دیگر نظیر و مانندی ندارد و در طریق تطور و تکامل ممتاز است. 

انسان دارای ویژگی بیولوژی دیگری می‌باشد که عبارت است از 
یگانگی تاریخ تحول او. .. و ما هم‌اکنون در وضعی قرار داریم که 
به خوبی می‌توانیم یم SIS‏ انسان را در مرحلهٌ تحول درك کنیم ولی 

Dy ie ae is elds Go ee 
1 


TT ere ی‎ a 
جبت تحول و تکامل و مقايسهٌ او با حیوانات دیگر بود و اکنون به‎ 
که در بر‎ GOUT و‎ UST این خصایص و ویژگیہا بر‌گشته و پیرامون‎ 
دارد» کمی مشروحتر بحث می‌کنیم:‎ 

نخست این تکته را ee‏ و دور داشت که تفغاوت ميان انسان 
و حیوان از لحاظ عقل ب بیشتر از آنست که ما معمولا OLS‏ می‌کنیم.. 

ما همه میداد Sie es‏ 
آنپا از شناسائی راهمای جدید در زندگی خود عاجز می‌باشند. 
پستانداران نیز از این Cum‏ دارای وضع بپتری نیستند... در این 
میان» انسان از نظر Sas‏ « دارایاهمیت بیولوژیکی فوق‌العاده‌ایست. 
حتی هنگامی که عادات و اشتباهات و پاره‌ای از شرایط So‏ او را 


فطظرت و استعدادهای انسان و 


تحت تأثير قرار دهند. سلوك و رفتار حیوانات ساده است و در 
ی و ی قرار دارد» اما انسان در سلوك و رفتار 
خود از 2 يك نوع آزادی نسبی برخوردار است. او در گر‌فتن و دادن 
پطور مساوی آزاد می‌باشد... نر‌مش و انعطاف زیادی که در انسان. 
وجود دارد» منشاً QUT‏ روانی دیگری است که دا نشمندان فلسفۀ عقلی 
از آنہا غفلت کرده‌اند و انسان در پاره‌ای از این آثار نیز فس‌ید و 
Ls‏ است. مثلا همین انعطاف سبب شده است که انسان تنما موجود 
زنده‌ای باشد که,در معْرض مبارزات نقسانی قرار گیر دو با این‌حال 
طبق آراء جدید در ols‏ انسان نیروهائی به ودیعه گذارده شده که تا 
حد امکان این میارزه را تقلیل دهد و این همان مساله‌ای است که 
روانشناسان OF‏ را به عنوان سر کوبی» می‌شناسند. 

eae‏ و 
صفات روانی نام‌گذاری کرد بیشتر آنہا ویڑ گیہای بیولوژیکی 
می باشند که از يت صفت و یا از بیشتر صفات سه گا FU‏ پر ر يشه گر فته | ند : 

اول: قدرت انسان بر تفکر جزئی و کلی. 

دوم: یگانگی نسبی در فعالیت‌های عقلانی» به‌عکس عدم یگانگی 
و انقسام عقل و رفثار در حیوانات. 

سوم: وجود واحدهای اجتماعی از قبیل: قبیله, el‏ هرق 
جمعیت‌های سذهبی که هريك از آنہا به تقالید و فر‌هنگی‌های 
جر شیب بت می ec‏ 

در اینجا آثار فرعی فر اوان‌دیگری بر تطور و تحول‌عقل از مرحلة 
ماقبل انسان تا Uo‏ انسان" وجود دارد که بی‌تردید از Gel‏ بیو 
لوژیکی منحصی به‌فرد انسان» ناشی شده است. و از جملة QUT OT‏ 
علوم ریاضی محض» موسیقی» اآندازه‌گیری و اختراع فنی » مذ هب و 
عشق ایده‌آل می باشند. 


۳ ما در ارام مخ 1 را تن اینکه در کیفیت خلقت 
انسان با او موافق نیستیم» نقل می‌کنیم. 


1 فاجعةٌ تمدن 


و IS‏ ف کا فیرشت ان قعتره Ss‏ ادرا 
بر‌شمریم و در حقیقت قسمت اعظم جنبه‌های کوشش انسان و خواص 
Gus col‏ فررعی خواص اصلی می باشند و همه از Gol‏ بیولوژیکی 
ویده انسان» منشاً گرفته‌اند... و چه بسا که برای یکانگی انسان 
eels‏ فرعی دیگری نیز وجود داره که هنوز از آنہا استفاده نشده 


~ 


است. 

بنایراین» آدمی بیش از آنجه که ما هم‌اکنون گمان می کنیم در 

اوضاع و احوال خود بی‌مانند و یگانه است.۲ ` 
* 

دا نشمند آمریکائی «ا. کر سی‌موریسن»" در کتاب خود: «Mandoes‏ 
not Stand alone»‏ که استاد «محمود صالح فلکی» آن‌را تحت عنوان «العلم 
يدعو الی‌الایمان» به عر بی ترجمه کرده است» چنین می‌نویسد: ۱ 

«طرفداران نظریۀ تحول انواع (نشو و ارتقاء) از واحدهای 
ورائت (ژن‌ها) چیزی نمیدانستند...». 

«در این مطلب» همه دانشمندان اتفاق نظی دارند که سازمان 
ژن‌ها به مراتب کوچك تر از موجودات میکروسکوپی است که در همۀ 
موجوداتز نده در لابلای‌سلول‌های‌وراثت قرار دارند. ژن‌ها ساختمان 
و خصوصیات پیشینیان و خواصی که در موجودات ز نده هست» ASS‏ 
می‌دار ند و در ریشه‌ها و شاخه‌ها و میوه‌های هر گیاهی تأثیر کامل 
دار cus‏ همان‌طور که شکل و پوست و مو و بال هر حیوان و انسانی را 
سازمان می بخشند». 

۰ به اثبات رسیده است که همه موجودات زنده با فاصله‌های 

۴- از کتاب «الانسان فی‌العالم الحدیث» ترجمه‌ی «حسن خطاب». 

A, Cressy Morrisson ۵‏ رئیس آکادمی علوم در نیویورك و عضو انجمن اجرائی 
مباحثات ملی» یکی از علما و دانشمندان ply‏ ام‌یکاست که کتاب خود را برای اثبات 
وجود باریتمالی با استدلال از علوم جدید برشتۂ تحریر درآورده است. کتاب «کرسی 
موریسن» توسط آقای «محمد سعیدی» تحت‌عنوان «راز GER AT‏ انسان» بفارسی نیز 
تر‌جمه گردیده است که در فروردین ۱۳۳۴ چاپ و منتشر شد (مترجم). _ 


فطرت و استعدادهای انسان yo‏ 


جرم‌دار و غیرقابل عبور از یکدیگن جسدا و و منفصل هستند» حتی 
حیواناتی که به‌هم شبیه هستند» باز این انتصال و جدائی بر آنہا 
حکومت می کند». 

وتان وا shed‏ ها رة غ وه و احا بای وی 
به فسیل‌های «اوران‌اوتان» گوریل و شمپانزه» می‌باشد. ولی این 
شباهت Gale‏ به‌هیچ‌وجه نمی تواند دلیل بر این باشد که ما از نسل 
میمون باشیم و يا آنکه میمون‌ها GIS)‏ تغییر شکل یافته انسان 
باشند؟!» 

«هیچکس نمی تواند مدعی شود که ماهی سید Cod‏ از ماهی آزاد 
Jus Hoddock‏ یافته است هرچند که مس دوی Ls)‏ در همان آب ز ند گی 
E ee‏ 
دار ند.. 

Sin a eee,‏ امری خطیر تر و 
غامض‌تر از آنست که تصور کنیم این ظبور معلول تحولات ماده است 
و دست خالقی در آن دخالت نداشته است». 

«در صورتی که پذيرفتيم که در خلقت انسان قصد و اراده‌ای 
دخالت داشته باید انسان را آلتی مکانیکی بدانیم که دستی دیگر آن‌را 
| به کار می‌اندازد» حال چه نیرویی این ماشین را می‌چر‌خاند؟ چه اگر' 
نجر‌خد فایده‌ای از hele Of‏ نخواهد شد. علم تاکنون نتوانسته است 
chat‏ از این گرداننده بکند و of‏ را بازشناسد اما این نکته مسلم 
است که وجود این گرداننده خود تر کیبی از ماده نیست». 

«تا به حال پیشی‌فت ما به این اندازه بوده است که یقین کنیم 
خداو ند بارقه‌ای از نور خود بر وجود آدمی دمیده است. انسان هنوز 
در جہان خلقت دوران طفولیت خود را می‌گذراند و تازه شرو ع کرده 
اسث که به وجود چیزی که «روح» نامیده می‌شود پی پیرد و بتدریج 
از این موهبت آسمانی مستحضر گردد و Lire‏ خلود و ابدیت OF‏ را 
در یا بد». 


W‏ فاجع تمدن 


«هر‌گاه این فکر صحیح باشد و منطقی که در راه اثبات OF‏ به‌ کار 
می بر یم قابل OIG)‏ نباشد» آن‌وقت این زمین کوچکی که ما بر روی آن 
زیمت بی کت ق سین بسا ات همان درک و عقوت و Seal‏ 
وسیع‌تری پیدا می‌کنند که پیش از این کسی از آن اطلاع نداشته 
است. تا آنجا که ما می‌دانیم اولین تشکیلات Gols‏ که نور خدا پر OF‏ 
تابیده است پر روی Glee‏ کوچك ما به‌وجود آمده است و همین بارقۀ 
نور خداست که انسان را بر حیوانات صاحب غر يزه امتیاز داده و او 
را تا درجة قدرت بر تفکر» ترقی داده است تا آنجا که امی‌وز می‌تواند 
بر عظمت جہان در همه جوانیش واقف گرده و جلال خداو ندگار را 
در عظمت خلقت او درك کند». 

«هر گن از هیچ اتم و ملکولی Atom-Molecule‏ فکری‌تر اوش نکرده 
و از اختلاط هیچ عنصری عقیده و رآئی به وجود نیامده است و 
ميچ‌يك از قوانین طبیعی قادر به ساختن معبدی نشده است. ولی 
موجودات ز نده معینی به تبعیت از قانون Cle‏ به وجود آمده و ماده 
را فر‌مانبردار و مطیع نظام خود کرده‌اند و بالنتیجه شگفتیم‌ائی را 
که ما در جپان مشاهده می‌کنیم به منصهٌ ظہور رسانده است». 

حال این موجوه ز نده چیست؟ LI‏ عبارت‌است از ذرات و سلول‌ها؟ 

«ولی غیر از Gee LAST‏ غیر ملموس دیگری هم در وجود او هست 
که مافوق همه و بر ماده سلطه و حکومت دارد و با سایر عناصری که 
Ole‏ ما را تشکیل می‌دهند به‌کلی فرق دارد تا آن اندازه که نه آن را 
می توان دید و نه آن را کشید و نه اندازه گرفت. تا آنجا که ما می 
دانیم هیچ قانونی بر of‏ حکومت نمی‌کند و صاحب اختیار مطلق 
سر نوشت نفس خود می باشد و در عین Maly Sle‏ خود را بسا منشاً 
اصلی و اعلای وجود خود پیوسته محفوظ می‌دارد. همین روح است 
که قوانین اخلاقی را برای انسان وضع کرده که سایر OLN gam‏ نیازی 
به چنین قسوانینی ندارند. اگر ما نتوانسته‌ایم «روح» را در 
آزمایشگاه‌های خود با ابزار و وسائل مادی بسنجیم LT‏ اگر of‏ را 


فطرت و استعدادهای انسان . . ۷ 


معلول تر کیبات شیمیائی چند ماده بدانیم گرفتار OLS‏ بدون برهان 
نشدهایم؟!» ۱ ۱ 

«روح والاتر از ماده است و همانست که پر ماده حکومت می کند 
و صقت بزرکت ایثار نفس را به ما می‌آموزه و به نیروی خود 
انسان خاکی را از Lash sb‏ و خطاها منزه می‌سازد و او را آنقدر 
بالا می برد تا با ارادۂ المبی» پیو ند خورد». ۱ 

«اینست خلاصه مقصد و منظور پروردگار از آفرینش انسان و 
به خاطر همین است که انسان هميشه جویای پیوستن به موجودات ‏ 
مافوق خود می‌باشد». 

«اینست اساس تمایلات انسانی day‏ مذهب و اساساً همین خود 
مذ‌هب و دیانت است». 

cS 

یگانکی انسان در جمپان آفرینش از جہت طبیعت و تر کیب و از 
جہت مسوّلیت و غایت وجود و هم از نظر سر نوشت و عاقبت کار 
همان است که در متون اسلامی آمده و رویممرفته طرز تفکر اسلامی 
را نسبت به انسان» نشان می‌دهد. 

تصوص اسلامی مقرر می‌دارد که: انسان موجسودی است پکتاء 
نمونه, مسئول» دارای هدف. او در ز ندگی مورد آزمایش قرار خواهد 
گرفت و بالاخره از سلوك و رفتار او حساب به عمل می‌آید و کیفر یا 
پاداش او معین خواهد گردید... : 

در داستان آدم One‏ می‌خوانیم : 

«و هنگامی که پروردکارت به فرشتگان گفت: من (برآنم) که 
جا نشینی در زمین قرار دهم ۰6۰۰۰ 

«و هنگامی که پروردگارت به فر‌شتگان گفت: من بشری از گل 
می‌آفرینم و زمانی که وی را بیاراستم و از روح خود در او دمیدم. 


ols -۶‏ کریم» سوره‌ی بقره» آپه‌ی ۰.۳۰ 


A‏ فاجعة تمدن 


پس برای او سجده کنید».۲ 
«و براستی که گرامی داشتیم فرز ندان آدم را و آنہا را در خشکی 
و Lov‏ حمل کردیم و از طیبات» ایشان را روزی دادیم و آنان را بر 
بسیاری از آفریدگان خود فضیلت دادیم».* 
«به تحقیق انسان را در بمپتر‌ین تناسبی آفر یدیم ٩.»‏ 
و در آیات گوناگون دیگری از قرآن کریم» چنین می‌یا بیم: 
«جن و انس را خلق نک‌دیم مک برای بندگی »۰ 
«آنکس که مرگت و زندگی را آفرید تا بیازماید که کدام یك از 
شما نیکوکار ترید».۱ 
«پس آنکس که هدایت مرا متابعت کند» ol oS‏ و شقاو تمند 
نخواهد شد. و AGT‏ از یاد من روی‌بگرداند بدون‌شك زندگی دشواری 
خواهد داشت و او را در روز قیامت کور محشور می‌کنیم»." 
* ۱ 
انسان موجودی است مبمم و پیچیده. هم در ساختمان بدنی و هم 
در سازمان عقلی و روحی و همچنین در همه نیروهای فعال مختلفی 
که داراست» Slog is‏ که تا امروز احدی به طبیعت و کنه آنہا و 
حقیقت ار تباطی که با یکدیگر دار ند پی نبرده و آنچه که جستجو شده 
است تنما ظواهی و سطحپای غیں بنیادی آنہا است. 
این پیچیدگی» فقط در de gare‏ ساختمان آدمی» وجود COIS‏ 
پلکه در هر يك از سلول‌های زنده پیشماری که مجموع آنہا بدن 
انسان را می‌ساز ند» متجلی است... و تا این لحظه هیچکس سر تکوین 
سلول را کشف نکرده». هی‌چند که عناصر مادی تکوین OF‏ را يافته 
۷ قرآن کریم» سوره‌ی ص› SLT‏ ۰۷۱-۷۲ 
A |‏ قرآن کریم. سوره‌ی col pul‏ آیه‌ی, ۷۰. 
4— قرآن کریم» سوره‌ی تین» آیه‌ی ۴. 
۰ - قرآن کریم. سوره‌ی, الذاریات» آیه‌ی ۵۶. 


)\— قر آن کریم» سور هی ملكتء آیه‌ی E‏ 
ols‏ کر سوه VENTE‏ 
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باشند ولی «عنص حیات» در سلول همچنان از نظر کنه و کیفیت. 
مجپول و ناشناخته مانده است. و چه پسا هیچگاه شناخته نگر‌دد و ہں 
فرض شناخت این جز نخستین گام در راه طولانی معرفت اسرار 
سلول ز coud‏ نخواهد پوم. . 

این sad i ea‏ موز 


خود را می‌شناسد و همچنین موقعیت خود را در قبال سلول‌های > 


درك می‌کند و با دقت ت و تخصص محيرالعقولى در راه انجام وظيفة 
خود» پدون کوچکترین انح‌افی پیش می‌رود! 
در پیرامون همین اسرارء و رازهای همیستگی Clee‏ اچزاء 


ساختمان انسان و وظایف و نیروهای گوناگون آنہا بود که ما در 


آغاز فصل اول گفتاری از دکتر والکشیسن کارل» de‏ کسدیم و در 
اینجا نیز لازم است به تناسب موقعیت بحث. فرازهائی از گفتار او 
را مورد توجه قرار دهیم: 

«درواقع جہل ما از خود زیاد و نواحی وسیعی از دنیای درو نسی 
ما هنوز ناشناخته مانده است و بیش پر‌سش‌هائی که محققین و 
مطالعه کنندگان زندگانی انسان طرح می‌کنند بدون پاسخ می‌ماند. 
مثلا: چگو نه مولکولمهای اچسام شیمیانی در ساختمان پیچید © 5 J glu‏ 
با یکدیگر متحد می‌شوند؟ 

چگونه ژن‌های موجود در هسته wile‏ چنسی؛ E‏ ار ٹی 
را انتقال می‌دهند؟ 

سلول‌ها پا اجتماعات خود به شکل بافت‌ها و اندام‌ها چطور پس 
می بر ند؟ گوئی اینپا نیز مانند زنبور عسل و مورچه وظیفه‌ای را که 
در اجتماع به عمپده دارند از پیش می‌دانند و برای ساختن این بدن 
ساده و در عین‌حال پیچیده با عملیات مکانیکی‌مخفی‌همکاری می کنند. 

Conn le‏ حقیقی عم | نسا نی یمنی زمان‌ر و انی و زمان‌فیزیولوژیکی 
yom‏ 

اگرچه می‌دانیم: ما تر کیبی از پافت‌ها و اندام‌ها و هورمون‌ها و 


Yeo‏ فاچعة تمدن 


و و ی ۳ پا سلولب 
cl‏ مغزی بر ما پوشیده است و ما حتی فيز یولوژی حقیقی سلول‌های 
مغزی را نمی‌دانیم! 

در چ دو دی اراد نی و ا وی دن گرب کل 3 وود را 
تغییں بد هد؟ 

چگو نه حالت اعضاء بر روحیه ST‏ می‌نماید؟ خصایص عضوی 
و روانی که هر کس از پدر و مادر خود به ارث می برد چطور با 
شرایط خاص ز ندگی محیط و تحت تآثیر مواد فیزیکی و اصول 
فیز یولوژیکی و اخلاقی تغییر می‌کند؟». ۱ 

پیچید گی بدن انسان که پیچیدگی در مسولیت‌ها و نیرومای 
گوناگون را به دنبال دارد با وظیفۀ اساسی و بسیار مہم او در 
«خلافت روی زمین» مر بوط است» همان‌طور که با طبیعت و فطر تی 
که خداوند از OF‏ یاد فر‌موده, متناسب می باشد: 

«و هنگامی که پروردگارت به فرشتکان گفت: من بشری از گل 
می‌آفرینم و زمانی که وی را پیار استم و از روح خود در او دمیدم. 
پس برای او سجده کنید».۱۲ 

پر واضح cul‏ ساختمانی که از گل و روح خدا به وجود آم‌ده 
باشد - پا توجه به فاصلهٌ فوق‌العاده‌ای که ميان OF‏ دو می‌باشد - باید 
چنین ابام و پیچید گی شدیدی در آن باشد» تا آن اندازه که عقل 
بشری از درك sole OF‏ باشد» چون چنین موجودی در مر تبه‌ای BIL‏ 
و بزرگتر از عقل انسان قرار گرفته است و در عین حال دریافت 
واقعیت انسان برای خدای پزرگت بسیار ساده می باشد: 

«او OF‏ زمان که شما را از زمین آفرید» به حال شما داناتر است 
و آن زمان که در شعم مادرانتان جنین بودید».۱۳ 


۰۷/۱۷ obi ص»›‎ GO) gu کیم‎ os E 
YY قر آن ک‌یم» سو رهی نجم » آیه‌ی‎ —\F 


فطرت و استعدادهای انسان ۷۱ 


«آگاه باشید! آنکس که آفر یده‌می‌داند و او است لطیف و آگاه». 
۱ «و به تحقیق ما انسان را آفر یدیم و از وسوسه‌ای که در نفس أو 
خلجان می کند باخبریم و ما به او از رگت گردن نزدیکت یم »۷۰ 

۱ 

علاوه بر این دو خصیصه‌ای که پرایانسان بر‌شم‌دیم» وی دار ای 
صفت و امتیاز دیگری نیز می باشد و OF‏ این است که هريك از افراد 
انسان به تنہائی جہانی است منضه و مستقل که مانندی برای او در 
سایر افراد این نوع وجود نداره و حال آنکه همه افراد انسان در 
خصایص و ویڑ گیہای انسانی مشترك می‌باشند و این خود سبب 
Steen‏ و ابپام زیادتر در وجود انسان است و تحقیق در باره او را 
سخت. بلکه محال می‌سازد. 

بر فرض که طرف میلیون‌ها سال توانستیم به شناساثی ساختبان 
جسمی و روانی جنس انسان به‌طور عموم نائل آئیم ولی بدون‌مس‌فت 
کامل به ویژکیبا و خصوصیات متمایز هر فرد» ابہام و پیچید کی 
ab‏ نخواهد شد.. 

دک «کارل» در باره این «فردیت» چنین می‌گو ید : 

«فردیت» یکی از خواص اصلی آدمی است و نه‌تنپا به حالات 
بدنی cle‏ نمای خاصی می بخشد پلکه تمام هستی ما را فرا می‌گیرد و 
از هر کس سر نوشت منحصر به فردی در تاریخ جہان می‌سازد. آثار 
این «فردیت» در هر جز ئی از این‌مجموعةٌغیر قا بل «ASAT‏ هویداست». 

«افراد را SLL‏ می‌توان با LE‏ و حرکات و رفتار و خصایص 
فکری و معنوی آنہا از یکدیگر تمیز داد. با وجود تغییراتی که مرور 
زمان به نمای خارجی هر کس می‌دهد» apes‏ همان‌طور که «بر تیلون» 
از مدتمپا پیش ثابت کرده است: 

اندازه‌های برخی از قطمات استخوان‌بندی می‌تسواند مشخص 
«VF cient eee‏ 

AP euler قران کزی‎ ۶ 


۷ فاجعة تمدن 


فرد باشد. همچنین خطوط مارپیچ نوك انگشتان دست. هیچگاه تغییر 
نمی کند و اثر انگشت» امضای حقیقی ماست». 

«ولی ساختمان پوست تنہا مبین قسمتی از فردیت بافت‌ها 
می باشد» ... ۱ 

«فردیت بافتہا را با تجربۂ زیر می‌توان نشان role‏ 

«اگر در سطح یك زخم پوستیء قطعاتی از پوست شخص و از 
دوستان و بستگان وی پیوند کنند» پس از چند روز قطعاتی که از 
خود شخص پیوند شده‌اند» می‌گیر ند و زنده می‌مانند و رشد می کنند 
ولی پیو ند های دیگران می‌مپر ند و جدا می‌شو ند ».۰۰۰ 

«قاعده بر اینست که بافت‌های GL‏ فردء بافت فرد بیگانه را 
نپذیرد» مثلا اگر به جانوری AS‏ پپوند زده و جریان خون را در OF‏ 
پر قرار کنند» عضو بلافاصله شرو ع به کار می‌کند و در بادی ام نیز 
کارش طبیعی به نظر می‌رسد. ولی بعد از چند هفته. اول آلبومین و 
بعد خون در ادرار ظاهمی می‌شود و بیماری خاصی شبیه به التمپاب 
(نفریت) بس‌عت سبب کوچکی و خرابی ANS‏ می‌گردد. ...در حالی که 
اگر LS‏ پیوند شده متعلق به خود جانور باشد عمل طبیعی خود را 
برای هميشه ادامه می‌دهد. چون واضح است که هورمون‌های بدنی 
بر اساس اختلاف ساختمانی معینی که با بافت‌های بیگانه دار ند. 
فردی بافت‌هائی مخصوص به خود دارد و این کیفیت تا امروز مانع 
از پیوندهای عضوی در عالم پزشکی گردیده است»... 

«در بین‌هز ار ان‌میلیارد انسانی که تا امروز روی‌زمینزیسته‌اند» 
شاید ساختمان شیمیائی بافت‌های دو تن آنان شبیه به هم نباشند. 
«فردیت» بافت ها به طریقی که هنوز پر ما مجپول است به مولکول 
هائی که در ساختمان سلول‌ها و هورمون‌ها به‌کار رفته‌اند بستگی 
دارد و بنابراین» فردیت ما ریشه‌هایش‌را در اعماق وجود «be‏ دوانده. 
است». 


فطرت و استعدادهای انسان ۰ ۱ vw‏ 


«آثار این «فردیت» در تمام وجود ما تا لیر می‌کند و ر نگی خاصی 
به اعمال بدنی و ساختمان شیمیائی هورمون‌ها و سلول‌های هر کس 
می‌دهد. هريك از ما به طریق خاصیء در بر ابر حوادث دنیای‌خارجی 
و اضطرابات و خطرات و غذاهای گوناگون و سرما و گرما و حملات 
میکروب‌ها و ویروس‌ها عکس العمل: نشان می دهد »۰ . ۱ 

«فردیت روانی و بدنی و هوموری به طریقی ناشناخته با هم 
ممزوج و مر بوط هستند و هريك از آشہا دارای ار تباطات ویژه‌ای 
هستند بر اساس oe‏ کوناکینون فیز یولوژی» "عملیات مفزی و 
وظایف عضوی.. 

«اینہا ۲ ما 1 به اثبات رسانده و هن انسانی‌را a‏ 
و مشخص از انسانی دیگر می‌کند».. 

| «هريك از cle‏ به «فردیت» خود آگاه است و این فردیت. ۳1 

فردیت واقعی است». 

«پرر سی کامل فردیت یی رزوی و قياس ae‏ آن با 
یکدیگر» مسئله‌ای: است که تاکنون ممکن نشده است. همان طور که 
ما نتوانسته‌ايم طبیمت و ذات فسردیت فیزیولوژی را بشناسانيم و 
بنپمیم که چگونه فردی با فرد دیگر مختلف و متمایز است. مااز 
کشف صفات ذاتی يك فرد معین ناتسوانیم تا چه رسد از اکتشاف 
امکاناتی که برای این ویڑ گیا وچود دارد». 

«حقیقت OF‏ است که روانشناسی را نزن ا 
دانست. چون هنوز فردیت و امکانات آن: به هيچ‌وجه قابل قياس 


نست» 


۱ اد 
این Glam‏ سه‌گانة بنیادی» یمنی: بی‌مانند بودن انسان در این 
جپان» پیچید گی شدید وجود اوء و حقیقت اشتمال هر فردی بر 
عوالمی به sue‏ تمام افراد... آرین این حقایق مقتضی اسث که پرای 
ز ندگی انسان نظامی ارائه داده شود که همه OF‏ حقایق را مراعات 


vé‏ فاجعة تمدن 


کند» فردیت انسان را در ذات و ساختمان» مسولیت و غایت آفر ینش 
وجود او» و عاقبت و سر نوشت وی» رعایت کند. و همچنین این نظام 
es‏ نام ابام د aad Sui‏ انان نوع وهای گونا کون 
و ارتباطی که میان Li‏ وجود دارد» و فردیت او را همراه ز ند گی 
اجتماعیش مورد توجه قرار دهد. , 
و سپس باید ضمانت کند که انرڑیہای گوناگون انسان بر طبق 
امکانات 9 استعدادهای وی تنظیم گردد آن طور که نیرو ها سر کوب 
نگشته و یا به طور افراط آمیزی به هدر نروند» استعدادی مورد 
تجاوز استعداد دیگر قرار نگیرد و نه وظیفه‌ای مانع از اجراء وظیفه 
دیگر شود و بالاخره برای هر انسانی امکان بدهد که در Gye‏ حال که 
ري از اغفا اا ان ف ا سل وه زا نیز دات 
باشد... با توجه به جہلی که ما نسبت به انسان داریم» طبیعی است 
که سیستم‌های پشری توانائی OF‏ را ندارد که این جنبه‌های گو ناگون. 
متفاوت و در Que‏ حال متناسب راء مراعات کند... 

و تنہا نظامی می‌تواند همه این اعتبارات را مسورد توجه قرار 
د هد » نظامسی cul‏ که BL‏ انسان برای او وضع نموده است» 
پروردگاری که به طبیعت و فطرت انسان داناست و آگاه به‌استعداد‌ها 
و مسوولیت‌های او است؛ آری تنما )3 sary‏ انسان‌ها است كه 
می‌تواند سیستم و نظامی را برای انسان بسازد که هدف نا ئی‌وجود 
او را محقق کند و میان انحاء گوناگون نیروهای وی Sols‏ برقسرار 
سازد. و بین due‏ فردی و اجتماعی او هماهنگی ایجاد نماید.. 

"بدون تردید این موضوع به‌قدری دقیق» پیچیده و مہم iste‏ 
که نپازمند علم و حکمت و عدل الپی است و اا احدی جز 
پروردگار نمی‌تواند OF‏ را به عمیده بگیرد.۱۷ 

۷ا ین مساو رو هن وخ oy‏ ماسقا ما وو کاب Sales‏ 


التصور الاسلامی و مقوماته» J‏ فصل «نظام انسانی» در کتاب « تنجو مجتمعاسلامی» مور 
(wou‏ قرار داده‌ايم. 


قطظرت و استعدادهای انسان ۷۵ 


اون Gon‏ کر را کون ee Obst‏ سردا 
سر ؟ وی (آنگاه که‌خوه را مستقل‌یافت و بدور از هدایت المپی» 
از هوای نفس خویش پیروی نمود) می‌اندازيم... 

۱ ۳ 

در افسانه‌های پونانی» «انسان» رقیب خدایان به‌شمار Wu] ge‏ و 
درسلطنت و علم با آنہا سر ستیز و دموا داشت ولو اینکه هميشه 
محکوم بود و خدایان بر او غلبه داشتند ولی او هیچگاه تسلیم نمی‌شد 
و به مغلو بیت خود اعتر اف نمی‌کرد. حتی آنگاه که پیروزی خدایان 
بر او هویدا بود» دست از انکار و دشمنی و مخالفت بر نمی‌داشت! ۱ 

ولی منگامی که دوران تمدن کشور «روم» فرا رسید (از آنجا که 
تمدن روم» اساس واقعی برای تمدن اروپای کنونی است از ایسن 
جہت از OF‏ شروع می‌کنیم) و خدایان متعده Gls‏ شوم خود را پر سس 
مردم افکنده و آدمی» خویشتن و شپواتش را پر‌ستش می‌کرد. او 
به‌طور کلی به خدایان این حق را نمی‌داه که در زندگی مادیش 
دخالت کنند ولی این حق را می‌داه که به دست کاهن‌ها در ز ندگسی 
مردم دخل و تصرف نمایند و اعتقاد به آنہا را مانند دیگر از عادات 
و رسوم بی‌ضرر حفظ می کرد» و دن جشن‌هائی که برای آنہا بر گز ار 
می‌کرد» از انواع لذت‌ها و شادمانی‌ها با آزادی کامل به سبك 
بہره‌مندی رومیماء »> پر ه‌مند می‌شد. 

وقتی که نصرانیت (همان‌طور که کلیسا می‌خواست) ہں دستگاه 
حکومت روم مستولی گردید» «مہں گناه» بر آدمی زده شد و نسل پشس 
خطاکار شناخته شد. در نتیجه سر خجلت به زیر افکند و دوزان 
صورت‌پرستی را شروع کرد. با آنکه در اصل» نظر مسیحیت در Bok‏ 
انسان Gogh‏ بود که او را مشمول lus She‏ می‌دانست ولی خطای 
حضرت آدم (همان‌طور که کلیسا می‌پنداشت شت) بشریت را در گناه و 
دوری از رحمت Go‏ فرو برد و نیازمند به نجات دهنده‌ای یعضی 
مسیح(ع) شد تا با فدای‌خویش, کفارء این خطا را بدهد! اما این‌کار 
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gts‏ انست آدم را سراف از سازد. و برای آنکه به نجات:دهنده ملحق‌شود 
و مورد بخشش کامل قرار گیرد و پا نجات دهنده متحد گردد؛ بر او 
aes oe‏ ی 
رنج نماید ! 

از این Cope‏ خواسته‌های فطری و غریزهٌ جنسیش پلید و زشت و 
حب به ذات» گناه و خطا دانسته شد و بطوری‌که بعداً توضیح خواهیم 
داد همین امس Gel‏ پیدایش» «رهبائیت» و عکس‌العملمپای رهبانیت 
در اروپا گردید. ۱ 

هنگامی که عکس العمل‌پدید آمد و اروپا علیه‌کلیسا و پندار هایش 
و به‌طورکلی مفاهیم دینی؛ قیام کرد plas‏ & تازه‌ای برای بشریت 
پدید آمد و pls‏ توجه‌اش منعطف به «عقل» گر‌دید. 

در das‏ قرن هیجدهم که آن را «عصر روشناتی» می گویند» عقل 
به منزلۀ معبودی شناخته شد» که جہان خارج» آف‌یده OF‏ است و 
می‌تواند بر تمام نواحی زندگی تسلط why‏ و در OF plas‏ موارد به 
رآی خود عمل نماید و انسان از این جہت در کارهایش آزادی کامل 
داره و کسی جز خودش حق ندارد آن را محدود نماید و از این راه 
عصر دخالت دین در ز ندگی افراد بش پایان یافت!! 

عصر روشنائی با پایان OF‏ هیجدهم پایان پذیرفت و قرن 
نوزدهم فرارسید و ضر به مہلك خود را بر پیکر انسانیت و فلسقة 
عقلی او وارد ساخت» زیرا «فلسقة ساختگی» این قرن اعلام می کرد 
که «ماده» همان خداست! اوست که عقل را Aedes‏ می‌آورد و در 
ادراکات انسان tl‏ می‌گذارد! 

از این راه» هم عقل و هم انسان» کوچك شمرده شد. LASS‏ 
نتوانست خدای خود و خدای اشیاء So‏ باشد» بلکه مخلوق «طبیعت» 
و dur‏ «ماده» به‌شمار آمد. 

سپس «داروین» با تئوری تکامل تدر یجی حیوانات و اینکه انسان 
از نسل میمون است ارمغان تازه‌ای برای بشریت آورد و CES‏ «بنیاد 


فطرت و استعدادهای انسان NY‏ 


انو!ع» را در سال ۱۸۵٩۹‏ و کتاب «اصسل انسان» را در سال ۱۸۷۱ 
منثشر ساخت. 

از این راه» آدمی تمام شخصیتی را که طرز تفکر مذهبی از قبیل 
کرامت و گل س‌سبد عالم بودن به او اعطا می‌کرد از دست داد» همان 
طور که فاقد نعمت‌هائی از قبیل: مثبت بسودن و استقلال و تسلط 
داشتن که فلسفٌ «عصر روشنائی» به او عنایت می‌کرد» گردید و 
آدمی در این عصرء به شکل حیوانی درآمد مانند Soo‏ حیوانات و اگر 
برای او سیطرهای در این عص هست» بر گشت آن به حیوانات دیگر 
در دوران گذشته است همان‌طور که «ژولیان مکسلی» می‌گوید !! 

«بعد از این مکتب‌ها. مکتب روانشناسی «فروید» و مکتب‌سیاسی 
«کارل مار کس» پدید آمد و ی خود را بر پیکر انسانیت 
وارد ساخت». ‘ 

تفن فتاه تیه a‏ ها ارس ی ج ر 
گرداند و او را محکوم غريزةٌ جنسی می‌داند و «کارل مارکس» تمام 
حوادث تاریخ را به اقتصاد» مستند می‌کند› او انسان را ساخته بلا 
ارادهٌ اقتصاد و وسائل تولید می‌داند! ‏ 

این طرز تفکر که آدمی نسبت به خود و جبان خارج از خود 
داشته و همه روزه رنگت تازه‌ای به خود می‌گرفته طبعاً در نظام‌ها و 
قوانین ز ندگی و رفتار فردی و اجتماعی‌اش اثرات سوئی‌داشته‌است» 
زیرا به‌هيچ‌وجه ممکن نیست ميان طرز gael ne‏ رار ی ي 
جدایی افکند. 

و همچنین اثرات سوء اين طرز تفکر غلط» در رفتارش در براپر 
میل‌های فطری و استعدادها و نیس‌وهایش و GUS!‏ پسندیده 
اجتماعی اش آشکار گردید. 

لذا همواره اروپا گرفتار افرراط و تفریط بود افراط و تفریط 
Ol‏ فشار و بی‌پروایی» پایمال کر دن تمام غراپز و مپل‌ها و نيروهاي 
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طبیمی که در آدمی قر ار داده شده و آزادی بی‌حساب و هیچ ‌گاه طریق 
اعتدال را نپیمود و راه درست را طی نکرد. و ما از بلایی که از این 
ناحیھ پر سر مردم اروپا آمده از دوران حکومت «روم» شاهد میت 
آوریم.. 

«دراپر» آمر‌یکائی در GLE‏ خود «دین و دانش» حالت «روم» را 
پیش از AST‏ وارد نصر آنیت شود این‌چنین تصویر می‌کند: هنگامی که 
دولت «روم» از لحاظ نیر وی‌جنگی و نفوذ سپاسی و تمدن و فر هنگت. 
به اوج عزت خود رسید» از لحاظ اخلاق و انسانت و دیانت بهپست- 
ترین dejo‏ ممکن عقب نشینی کرد و به منجلاب رذائل و فساه گرفتار 
cel‏ سر گرم عیاشی و خوشگذرانی و شیفتة مظاهر زودگذر مادی 
گردید» زیرا به عقيده آنہا زندگی در کامیابی از مظاهر زودگذر 
مادی خلاصه می‌شد که آدمی می‌بایست از نعمت‌ها و لذات OF‏ به‌طور 
کامل بپره‌مند گردد و حتی روزه‌ای که گاهی می‌گرفته به این جہت 
بوده که پیشتر بتواند از خوردن‌غدا لذت ببرد و راه اعتدال‌پیمودنشان 
نیز به خاطر این بوده که دوران لذت و کامیابی‌شان طولانی تر گردد. 

میز‌های غذایشان رنگین» با ظرفہ‌ای طلا و نقره‌مس‌صع به‌جواهر 
بود» خدمتکارانی که لباس‌های زیبا و جالب پوشیده داشتند مشغول 
پذیرائی آنہا بودند. دوشیز گان طناز و عشوه‌گر رومی و ز نان بر هنه 
بوالمپوس و هرزه به دلبری و دل‌آرائی اشتغال داشتند! وجود ples‏ 
cl‏ تجملی و میدان‌های وسیع برای سر گرمی و کشتی که در آنہا 
قپرمانان با یکدیگر و یا با درندگان تبرد می کردند تا بر رقیب BB‏ 
آمده و یا غرقه در خونش نمایند» از eevee!‏ وس ی 
عیاشی‌های آنان بو۵. 

ایسن کشور گشایانی AS‏ دئیا را گرفتار کی و اضم اب 
loo gad‏ تصور می‌کردند اگر در دنیا چیزی باشدکه‌آدمی در مقابلش 
خضوع کند و تسلیم شود تنپا نیرو و قدرت است. زیرا آنہا فکس 
می‌کنند : همین نیرو و قدرت است که به‌آدمی توانائی‌می‌دهد. PIS‏ 
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که دیگران با «عرق جبین» و «کد یمین » فراهم نموده‌اند؛ از چنگشان 
درآورد و هنگامی که آدمی در میدان جنگت با نیسروی بازو پیر‌وز 
شد 6 در آنوقت می‌تواند اموال و افلاك Ko‏ ان را مصادره us‏ و 
زمین‌های اقطاعی به‌وجود آورد. 

و زمامداران حکومت آروم» رمز این نیروی توانا بوده‌اند و لذا 
نظام مدنی روم حکایت از ابہت و قدرت سلطان OF‏ می‌کند. لیکن 
اين هم روپوش فریبایی بیش نیست» همچنان که در دوران انحطاط 
تمدن يو OL‏ دید یم ۷۰ 

چامعةً مسیحی اگرچه در زمان حکسومت قسطنطین دارای نیں وی 
عظیم و قدرت بزرگی شده بود اما هیچگاه نتوانست ريش بت‌پر‌ستی 
را قطع کند» بلکه نتیجۀ مبارزه آن» این شد که عقاید مسیحیت با 
بت پر‌ستی مخلوط گردید و از این راه آَئین‌جدیدی‌که در آن نصرانیت 
کنار بت‌پر‌ستی قرار گرفته. پدید آمد. 

اختلاف اسلام ۳ نصرانیت در همین جاست» زیر | اسلام به‌طور 
کلی با «بت» مخالف است و عقاید خود را دور از هرگونه شرك و 
بت پر ستی و بی‌پیرایه اعلام می‌دارذ. ۱ 

امیراتوری gale‏ و دنیاپرست روم که عقاید دینی‌اش ناموزون 

د» مصلحت شخصی و مصالح دو قطب مخالف و رقیب همدیگس 
(نصرانیت و بت‌پرستی) را در این دید که آن‌ها را متحد کند و Olas‏ 
bool‏ هماهنگی به‌وجود بیاورد. این‌طرز تفکر آن‌چنان برایش صحیح 
o gh‏ کرده بود که حتی نصارای واقعی نیز در این باره به دولت 
اعتر اض نکرد ند» زیر! آن‌ها معتقد بودند: آئین‌مسیحیت با مددگرفتن 
از عقاید بت‌پرستی» رونق خواهد گرفت و سپس در آخر کار پیروز 
خواهد شد و از پلیدیم‌ای بت‌پر‌ستی پاك خواهد گردید .۲ 

۸- نقل از کتاب «ماذاخدرالمالم بانعطاطالمسلمین» صفحهی 1۳۹-۱۳۰ 


le‏ دوم 
۹- از کتاب «ماذاخس‌المالم پانعطاط‌المسلمین» صفحهی ۰۱۳۹-۱۴۰ 
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این نصرانیت آميخته با بت‌پر‌ستی نتوانست رومیمپا را از زندگی 
پست حیپوانی که در دوران بت پر ستی خود داشتند نجأت دهد. در این 
هنگام گر ايش بهسوی طرف مقایل یعنی «ر هبانیت» پیدا کردند» 
رهبانیتی که‌با تمام میل‌های فطری و نیروهای‌طبیعی و وظیفهةاساسی 
بشری در زمین که عبارت از آباد OOS‏ و خلاقیت است مبارزه می‌کند 
ولی قادر به نابود DOS‏ و Satay‏ کردن این نیرو که در ناد آدمی 
قرار داده شده نمی باشد تنا کاری که از OF‏ ساخته است اینست که 
در داخل آدمی نزاع دردناك و رنج دهنده‌ای پدید می‌آورد و جامعه را 
به‌سوی فساد و نابودی می‌کشاند. 

«لیکی» در GLE‏ خود «تاریخ اخلاق اروپا» چنین می‌نسویسد: 
«عدد راهبان افزایش یافت و کار آنہا بالا گرفت و افکار را به خود 
جلب کرد و مردم را متوجه ساخت و الان به دقت تعداد آنپا قابل 
احصاء نیست لیکن آنچه که از جنبش رهبانیت و کشت عدد آنہا می 
توان به دست آورد همان است که مورخان می نویسند: هنگام عید 
فصح ۵۰۰۰۰ راهب جمع می‌شدند و در قرن چہارم میلادی تنہا يك 
راهب س‌پستی پنجمزار راهب را به عہده داشت و راهب «سرابین» 
سر پر‌ستی ده هزار تقر را به‌عمپده داشت و در آخر قرن چہارم عدد 
راهب‌ها به مقدار جمعیت مصس بوده است»: : 

«لیکی» و Ol So‏ در بیان اوصاف ici hess‏ آنپا از 
فطرت آدمی و جنبه‌های مثبت ز ندگی و فرار از پاکیز Ske CLAS‏ و 
مبارزه آنہا با فعالیت غریزی مطالب فراوانی نوشته‌اند و مادر 
اينجا اکتا می کنیم به آنچه‌که استاد ce In‏ الحسن ندوی» در کتاب خود 
«ماذا خسر المالم بانحطاط المسلمین» تحت عنوان «عجایب کارهای 
راهب‌ها» تلخیص کرده است: تا دو قرن» عذاب‌دادن به‌جسم مثلا ملاك 
فضیلت و کمال در Gyo‏ و اخلاق شمرده می‌شد. مورخان در این باره 
چیز‌های عجیبی می نو یسند» از «ماکاریوس» راهب معروف» نقل 
می کنند : او در مدت شش ماه در کنار مردابی زندگی کرد تا پشه‌ها 


۱ فظرت 3 استعدادهای انسان 71 AS‏ 


3 بد نش و ی و 
| می کر 
رفیق ماکاریوس» «بوسیبیس» راهب معروف نیز as re‏ آهن 
SS STUNT GEE‏ 
نمو۵اه a‏ : 
Seo eer eee a‏ تن 
خواپید و نه نشست و هرگاه خیلی‌خسته می‌شد به‌سنگی تکیه می‌کرد. ۱ 
و بعضی از راهب‌هسا چیزی نمی‌پوشیدند و تضبا با موهای oa‏ 
بد نشان رای پوضا نفد و a EN‏ با دو .دست:و پسار 
۱ می‌ر فتند و بر بیش Lot‏ دار غار های درفدکان و چاه‌های آب 
‘eo ess‏ ز ند گی می کرد ند و بشیاری از آنا علف و خار بیا بان 
, می‌خوردند د آنبا می‌پنداشتند که پاکیزگی بدن منافات با پاکی زوج 


دارد .و شستشوی clas!‏ بدن را گناه می‌دانستنه و زاهد‌ترین و . 


پر هیز کار ترین افراد کسی را مى ياعد که از 2 به‌دور تي 
و به poo Sf CUES‏ باشد! ' 

راهب «اتپینس» می گسوید: «آنتونی» رامت معس وف» در plas‏ 
عمر‌ش گناه شستن پاهایش زا مزتکب E‏ 
مدت پنجاه سال به صورت و پایش آب نزو! 

و راهبی از اسل اسکندریه بعد از مدتستی در مقام ان مش 
گفت: ای وای ما در زمانی زندگسی می‌کردیم که شستن صورت را 
حرام می‌دانستیم و اکتون وارد حمام‌ها می‌شویم !! 

راهب ھا در pd‏ ها می‌گردید ند و فرز ندان‌را می‌ر بودند و با خود 
به صحرا و دير ها می برد ند . بچه‌ها را از دامن مادرانشان Vode‏ میس 
کردند و آنہا را برای رهبانیت تر بیت مئ نمودند و حکومت‌ها به‌هیچ 
وجه قدر تی نداشتند» عموم مردم طی‌فدار LST‏ بودند و کسانی که از ' 
پدر و gale‏ خود به‌خاطی رهبانیت دست می کشید ند› مورد تحسین 
قاطلبةٌ pope‏ بودند. 
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راهپ‌های بزرگت و افراد سر‌شناس تاریخ مسیصی. مبارت 
خاصی در ر بودن اطفال Ol So‏ داشته‌اند تا جایی که نقل شده است 
که مادران از ترس اینکه مبادا «امیروز» راهب» فر‌زندان آنما را 
بر باید بچه‌های خود را در خانه‌ها پنمپان می کرد ند! ۱ 

و بالاخره کار به جایی رسیده بود که پدران و اولیاء اختیار 
فرز ندانشان را نداشتند و اختیار و ولایث آنبا به‌دست راهب‌ها و 
کشیش‌ها افتاده 1d‏ 2 

ای E O‏ 
از فضائل اخلاقی به شمار می‌رفتند» در زمره رذائل درآمسدند و 
صفات پسندیدهای چون صر احت» بزر گو اری» شجاعت» و چرآت را 
کنار گذاشته با خرسندی و آرامش Ment E49‏ ,کوب گیرعه رامبانیت 
پرداختند! 

و از بزرگترین نتایج سوء این روش فا پء این بود که ارکان 
زندگی خانوادگی را متزلزل و قساوت و پیر حمی را نسیت به فامیل 
و نزدیکان تعمیم می‌داد» راهب‌هائی که از قلب و چشم‌هایشان محبت 
و رحمت و گریه می‌جوشید. نسبت به پدرآن و Ol pole‏ و فرز ندان» 
دارای قلبی قساوت‌بار و چشمی جامد بوه‌ند. مادران را داغدار و 
زنان را عزب و فرز ندان را pats‏ و سر بار اجتماع می‌ساختند» و خود 
واه فا و OU‏ را otis‏ می گ هو تایه زا این بوخ که 
خود را در آخرت جزء نجات ان را دهد را بمیر ند و یا 
ژ نده باشند! 

«لیکی» در این las lee aes eet‏ 
آزرده می‌نماید نقل می‌کند و نیز مطالبی که خنده‌آور است نقل میب 
کند مثل اینکه می‌گسوید: راهب‌ها از Gls‏ زن‌ها فرار می‌ک‌دند و 
نزدیکی با آنپا و اجتماع با آنپا را گناه می‌دانستند و معتقد بود ند 
که رو برو شدن با آنہا در راہ و صحبت کردن با آنہا (ولو آنکه مادر 
یا زن یا خواهر Lat‏ باشند) موجب از بین رفتن ثواب اعمال آنہا و 


پایین آمدن ارزش روحی آنہا خواهد پود! . 

oped LI‏ این روش ناپسندی که فطرت را نادیده pies‏ تمام 
La jue‏ و استمدادهای:ذاتی و .زر gaudy‏ و انسانی را که lps yo‏ پش 
قر ob‏ داده شده dpb‏ و پامال میس 


زډ چه شد؟ و آیا توا نست پیروز 
گردد و توازنی در وضع ماده پر ستی مردم روم پدید آورن؟ 

شکی نیست که نتوانست پیرون شود. زیرا خواسته‌های فطری 
نیرومندتر از آن است که بتوان 2 Lot‏ غلبه کرد و آنا را نادیده 
گرفت و در نتیجه اعتدال و توازن هم در روح سن کش و ماده‌پش‌ست 
poo‏ روم» پدید تا چز a‏ شاد و e‏ دیگری در آن آشکار 
گںدید. . 

نتیجه act OF‏ که a.‏ در e‏ الاق vn‏ آو زرده 
است: پیروی از کارهای زشت و از دست دادن شخصیت انسانی در 
GIS!‏ و رفتار مردم به آخرین Ae gd‏ خود رسیده بود: روسپی‌گری و 
عیاشی, سقوط در شپوات» تملق‌در Gubler‏ پادشاهان و فرمأنروایان 
و ثرو تمندان» مسابقه در آرایش‌هنای لوکس و پوشیدن لباس‌همای 
خلاف عفت wg‏ .در اوج شدت نخوو بود. 

eas ۱‏ فا او 
فساد و عیاشی بود و ele pt‏ که مل رگترین زاهدان در آنہا پدید 
آمده بود مر کن شر ما نگین تین فساد‌ها و plod‏ گسیخته ترین جانیان 
بوده است. 

7 در .این عص روا بط اشنم و ا ۳ eT‏ دشمن 
بشر یت به‌شمار می‌رود» رواج کامل داشتند. افکار عمومی به ضعف 
گراییده بود تا ale‏ که از آن‌همه حوادث تاگو ار و اعمال شرع آوز 
اظبار تنص و انزجار نمی شلد . . 

گرچه ضمیر بشری گاهی از دين و ere‏ که وعده ‘Nis‏ 
می تر سید ad‏ چون | اعتقاد پیدا a earns es‏ باعث 


Az‏ ۱ فاجعة تمدن 


آرامش برایش حاصل شده بود» و لذا بازار دوروئی و خدعه و درو غ 
رواج پیدا کرده تا جایی که می‌توان این عصس را «عصس تباصی» 
دا نست و در نتیجه ظلم و تجساوز و قساوت قلب و هسرزگی CI)‏ 
آز ادی‌خواهی و ملیت را در مردم کشته و جامعه را بها نحطاط کشانده 
است» . ۱ ۱ 

بدبختی بز ر گس آن وقت پدید آمد که کلیسا با يك سلسله آراء 
غلط و خرافات و اوهام. په نام دین و معتقدات مذهبی در مقابل 
روش علمی تجر بی که از دانشگاه‌های اسلامی به‌سوی اروپاراه یافته 
بود قرار گرفت و نتایج علمی آنہا را منکر شد. دانشمندان آنہا را 
سوزانید و تبعید کرد و روش‌های علمی تجربی آن‌ها را مورد انتقاد 
قرار داد. 

فاجعة بز ر ES‏ همین بود» زوا فاو قاطا مرد دای را یتفن 
گرفتند که صد در صد مقابل خواسته‌ها و رفتار ار باب کلیسا بوده و 
نتوانستند راه اعتدال را بپیمایند. 

(pha Sse aes ال این کش‎ sds 
و حقارت انسان‎ SLE طرف با‎ By ان‎ cued آنہا اشاره کی‌دیم پد ید‎ 
مبارزه شد و از طرف دیگر» تمام شہوات پست و خواسته‌های‌نفسانی‎ 
بی‌حد و حصر اوء مجاز شناخته گر‌دید.‎ 

le Gj tigate el Sur ea esl 
زمین سرایت کرد و همچنان‎ OS راه یافت و از آنجا به دیگر مناطق‎ 
در طریق خود در حال پیشرفت است و همه چیز را با خود به ديار‎ 
نیستی و نابودی می برد.‎ 

روزنامه‌هاء سینماهاء تماشاخانه‌ها» نمایشنامه‌هاء شس و نقاشی. 
مجسمه‌سازی و سای clam‏ دستگاه‌های فر‌ستنده و پخش کننده» در 
Shee‏ و همگانی کردن این سیل بنیان‌کن فمالیت Bolo‏ و از پشت 
سر همه این‌ها: یرو توکل‌های صمیونیست‌ها قرار دارد که تص‌یح 


فطرت و استعداه‌های انسان مه . 


می‌کند pls‏ این کارها هدف اصلی صبیونیسم بین‌المللی است که 
می‌خواهد: از این راه. جہان منبپای پپودیت را نابود کند و از راه 
رواج فساد و فحشاءء جہان را مطیع و منقاد فسرمان صمیونیست‌ها. 
سازد! 

همواره بشریت در حال سقوط به جنم نابودی قطمی و زندگی 
جنون‌آمیز سر‌کش کنونی که وسائل گسوناگونی آتش OF‏ را مشتمل‌تر. 
می‌ساخته» بوده مکر آن‌که به خواست خدا رهبری او به دست مردانی 
غبر از این‌ها بیافند. 


زن و روابط حنسی 


بش در نگرش خسود به زن و روابط جنسی نیز دچار خبط و 
اشتباه‌شده و نوساناتی‌سخت در دوسوی افراط و تفر یط پیدا کرده و 
پیوسته از این‌سو بدان‌سو درغلطیده و این مسأله را گاه سخت و گاه 
ام اس ای و E‏ 
هماهنگی نداشته است. 

خبط و خطای او در این مورد به هیچ‌وجه کمتر از خطایی نیست 
که در نگرش به انسان و استعداه و فطرت انسانی مر تکب شده‌است. 

این اضطر اب و اشتباه در نگرش به‌زن و روایط‌جنسی در زندگی ‏ 
duly‏ انسانی اثراتی داشته است که به هیچ‌وجه کمتر از ALT‏ 
اشتباه و اضطراب در نگرش به انسنان و فطرت و استعداه انسانی 
نبوده» این هر دو از يك س‌چشمه می‌جوشد که همان جہل به‌حقیقت 
ار دا ای فا و 
ae‏ و ضعف و هواپرستی, انقطاع از هدایت و سیستم المپی است. 

ما برای AST‏ اهمیت این مسأله» یعنی خبطی را که در نگرش به 
زن و روابط جنسی پیدا شده درك کنیم wh‏ همۀ مقدماتی را که در 
صدر گفتار خود در باره «انسان و فطرت و استعداد انسانی» آوردیم 
دوباره بياوریم» زیرا عین همان مقدماث بر موضوع بحث ما در 
اینجاء صادق است. 

پس یا باید آنہا را به خاطر آوریم و یا پیش از شروع پسه بحث 
«زن» بار دیگی آنپا را مرور کنیم. 

علاوه بر مقدمات مذ‌کور Wh‏ این نکته را بیفزاییم که: 


“gaa فا‎ as 

اگر روابط زن و مره قرار و ثبات نیابد و اگر این روابط, به 
تبع نگرش‌های گوناگونی که به زن پیدا می‌شود» در ميان دور تسرین 
نقطۂ چپ و راست در نوسان باشد و یا اگر این روابط بی پایۀ جبل 
و ضعف و هواپرستی استوار گردد» محال است زندگی بشر به 
استقامت گراید و اعتدال و آرامش aly‏ 

این روابط خانوادگی است که Gly‏ عمسران و آبادانی و نیز 
زیر بنای نظام اقتصادی و توزیع ثروت و بنای DESI‏ انسانی در 
قلمرو وسیع و زنجیروار پر OF‏ استوار است. ۱ 

نگرشی که ما به این روابط و نیز به روابط اقتصادی داریم 
فرع نگرشی است به انسان که در حدودی که این بحث مجمل اجازه 
E‏ ام ign‏ ال E‏ 
فراوانی که این موضوع دارد نیازمند توضیح بي پیشتری است: . 
۱ اسلام که سیستم المپی زندگی انسانی Cae‏ اض اوه 
کم اس ره مس و وراج ای ور 
پراساس حقایق فطری قرار دهد و این روابط را در LUIS‏ متفرعات 
روانی و عملی آن به گونه‌ای توضیح دهد که رایطة مزبور دچار 
اضطر اب و نوسان نگرده و در هیچ‌زاویه‌ای از OF‏ غموض و پیچید پیچپد گی 
راه نیاپد. : 
ا اسلامء اولا: این حقیقت را بیان کرده است که زن و مرد - از 
die‏ انسانی — وحدت دارند و باهم مساویند؛ تا یکباره په همه 
نظریات آميخته به خطائی که زن را جنسی ذاتاً پست‌تر از مرد می 
پنداشت پایان دهد: 
«ای مردم! وا تا از 
آفر ید ee‏ ی از of‏ آفرید و از آن‌ها مردان و زنان زیادی 
پپر‌اکند. . 

(SOUL a Gls 


ك ols‏ گریم. سور هی تسای آیه‌ی .١‏ 


زن و دوایظ چنسی | ay _ oo‏ 


پاداش eal‏ نیز وحدت Glo‏ و on‏ مساو یند :.: 
bus» -‏ دعو تشان را اجابت کرد که من کار کسی را که کار کند 
ضايع نمی کنم چه مند باشد و چه زن که شما از آن یکدیگر Fd‏ 5 
«مردان مسلمان و ز نان Globus‏ می‌دان پاایمان و زنان باایمان» 
مردان فروتن و زنان فروتن» مردان راستگو و زنان راستکوء مدان 
شکیبا و زنان شکیباء مردان با خشبوع:و زنان با خشوع» مردانی که 
صدقه دهند و زنانی که صدقه دهند» مردان روزه‌دار و زنان روژهب 
دار» میداد نی که عفت خود را حفظ کنند و زنانی که حفظ کنند» 
مردانی که پسیار ی ی : خدا پرایشان 
آمرزش و پاداش بزرگی فراهم کرده است».؟ 
و ثالثا: نوع پیوند زن و مره را که دو نیمه يك جانند و نین 
هدف‌های متنوعی که این پیوند دارد چه اهدافی که 5529 زن و مرد 
است و چه اهدافی که په Zo ee) cael as fe pases‏ 
بیان کرده است: ۱ ۱ : 
«یکی از OL‏ خدا این است که nn‏ از ee‏ جفت آفرید 
په Cy‏ او پیارامید J‏ میانتان دوستی و whan‏ افکند».؟ 
«ز نان پوشش شمایند و شما پوشش آنمبایید».۵ 
ی کشت شمایند» پس هس‌گاه. خواستید به کشت خود 
روید».! 
ial,‏ یوند 05 و مرد را در شن اعوال و NGI‏ زندگی و نیز 
مشتر‌کات آنہا و ویژکیمای هر‌کدام را بر طبق سازمان فطری و 
وظیفه‌شان در جامعۀ انسانی که به وسیلهٌ هی دوی این‌ها به وجود 


ofS -۲‏ کریم» سوره‌ی آلاعمران: آیه‌ی ۰۱۹۵ 
mm‏ قرآن cous‏ سور هی احز col‏ آیه‌ی ۰.۳۵ 
۴ قرآن کریم» سوره‌ی cp gy‏ آیه‌ی TY‏ 

۵ قرآن کریم» سوره‌ی بقره. آیه‌ی ۰۱۸۷ 
۶ قرآن کریم» سوره‌ی بقره» AT‏ ۰۲۲۳ 


ay‏ ۱ فاجعة تمدن 
coral‏ بد ین شس ح تنظیم 0355 است : ۱ 

الف: حق زن و مرد را در مالکیت» کسپ و میراث پا خصوصیت- 
هایی که ھر کد ام دن متفر عات te‏ دار ند روشن سباخته است تا به 
dats‏ نظر پات و نظامات نادر ستی که زن را از حق خود. مبحروم میب 


کردند» OL,‏ دهد: 
«مر‌دان از آنچه کسب کننب یمن ۵ پر ند و زنان از آنچه کسب کنند 
یمس ۵ پر ند »۲۰ 


«مر‌دان از ماترك پدر و at,‏ و نزدیکان one‏ برند و زنسان از 
ماترك پدر و مادر و نزدیکان بمپره بر ند از کم و زياد که Slew‏ 
فر یضه است» .۸ 

en‏ و ای ری به شما سفارش می‌کند پسر را همانند 
بره دو دخش است».* ۱ 

«پدر و مادر کسی که مرده هن el, sing‏ ششم تر که پر ند pond‏ 
مرده فرز ند داشته باشد و اگر فرزند نداشته باشد و پدر و مادرش 
از او ارث بر‌ند» مادرش يت سوم دارد و اگں پرادر و خواهن داشته 
ash‏ مادرش يك ششم پر د».۱۹ 

«و SI‏ ارث مرد یا زنی به کلاله ‏ خسویشان پدری - رسد و 
خواهر و پرادر داشته باشد هر plaS‏ یك ششم پر ند»:۱۱ 

«سہم زنان را به‌طور مرسوم پدهید پس اگر در پاره‌ای از OF‏ 
ob‏ خاطر داشتند OF‏ را به خوشی و گوارایی بخورید».۲۲ 

ب: نظام موجودیت خانواده و رفتاری که زن و مرد بایسد در 
خانواده داشته باشند و حقوق هر‌کدام را نسبت په دیگری و حقوق 


۷ قرآن کریم» سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۰.۳۲ 
۸- قرآن کریم» سوره‌ی نساء» آیه‌ی Vi‏ 
۹ قرآن کریم» سوره‌ی, نساء» آیه‌ی VY‏ 
۰- قرآن کریم» سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۰۱۱ 
۱- قرآن کریم» سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۰۱۲ 
۲- قرآن کریم» سوره‌ی نساء. آیه‌ی ۴. 


زن و دوابط چنسی ae ES‏ 


اطفالی که از Lai‏ به وجود می‌آیند مغ آمین‌شن آن‌هساست د روشن 
ساخته است. : agi‏ 
رابطهٌ زن و مید lad‏ تشون ور eget al‏ آغاز می شنود: 

«به‌جز legal‏ برایتان حلال شده که با مال خود. به جستبوی زنان 
برآیید و فاسق‌پيشه نباشید» پس در قبال کامی که از زن‌ها برید به 
فریضه پاداششان دهید و آنچه پس از این فریضه ot‏ تراضی کنید 
برایتان باکی نیستِ که خدا دانا و درستکار است».۳ 

زن را بسان دوران جاهلیت همانند WS‏ به ارث e‏ 
از م گت «a gd‏ جلو ازدو اجش را تمی گنیر ند که (فدیة) فامیل شوه 
ساز ند و نیز پس از طلاق جلوش را نفی‌گیز ند تا خود را ورثه شوه . 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید پرای شما حلال نیست که ز نان‌را 
به ol SI‏ به ارث برید و جلوشان‌را نگپرید تا پاره‌ای از آنچه بدیشان 
داده‌اید ببرید مگ اینکه کار زشت روشنی انجام دهند و با ایشان به 
خوبی معاشرت کنید و اگر نپسندید‌یدشان بسیار می‌شود که چیزی را 
نیسندید در حالی که خدا در OF‏ خین فی‌اوانی قران داده است و SI‏ 
راسد همسری. په جای همسر دیگز آورید و به یکیشان مال گزافی 
داده‌اید هیچ از of‏ نگیرید. آیا با Cea‏ و گناه آشکار. آن مال را 
می‌گیس ید ؟». a‏ 
مرد مس‌پرست خانه Pe ae ciel‏ به Supe‏ اوست و باید 
حق این سر‌پر‌ستی را انجام دهد. یعتی موجودیت خانسواده را حقظل 
کند و نگذارد که وزش بادهای مخالف» رشتۀ خانواده را بګسلد و 
نیز باید آشیانه‌ای را که حقوق اطفال و حقوق اجتماع بدان وابسته 
است محافظت کند» زیرا رشد و پیشرفت اجتماع بشری متکی ابه 
سازمان‌های خانوادگی است. 

۳س قرآن cas‏ سوره‌ی نساءء آیه‌ی VY‏ 

۴ تفر ان Gidget‏ فا یات Nets‏ 


«مردان سر پر ست ز نانند» زیرا که خدا یکی را پر دیگری پر تری 
داده و زیرا که مردان از دارایی خود خرج کنند پس زنان شایسته, 
رو به خدا wus‏ و غیبی را که خدا.نگمداشته نگمپدارند و زنانی که 
از سر پیچی‌شان می تر‌سید اندرزشان:دهید و در بست از آنان کناره 
گیرید و آنان را بز نید پس SI‏ از Lat‏ اطاعت کسردند به سویشان 
راهی مجویید که خدا بلند م‌تبه و بزرگت است». ‏ 

و اگر بیم OF‏ باشد که سازمان خانواده WLS‏ و فرو ریزد 
مقر رات دیگری وضع شده است: 

ی گی از Ses gto OF‏ بین زن:و شوهر شکاف افتد خکمی از 
خویشان مرد و حکمی‌از خویشان‌زن گسیل‌دارید. GST‏ سازش خواهند 
خدا میانشان هماهنگی بر قرار کند که خدا دانا و با خبی است»:*۷ 

و در صورتی که این کوشش‌ها ثم بخش نباشد اینجاست که‌طلاق 
صورت می‌گیرد تا زن و مرد هر کدام در جستجوی شر یکی بر ایز ند گی 
خود برآیند که به اتفاق او سازمان خانوادگی را بر اساس نیرومندی 
بر پا کنند: 

«و اگر از یکدیگر جدا شو ند خدا هر کدام را از کشایش خویش 
بی‌نیاز کند و lus‏ گشاده دست و درستکار است».۷ ۱ 

همچنین شر ایط و تعداد و نظام رجوع و نظام نفقة طلاق همه به 
وضوح بیان شده که اينك ole‏ تفصیل OF‏ نیست. : 

هنگامی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شو ند» اطفال حقوقی از 
أین‌قرار دار ند : ۱ 

«مادران که می‌خواهند شیر دادن را به پایان بر ند بايد دو سال 
pls‏ بچه‌های خود را شیر دهند و AGT‏ برایش فرز ند زاده‌اند — پدر 
باید به خوبی به زنپا غذا و لباس دهد. هيي‌کس را جن به اندازه 

OTS ۵‏ کریم» سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۳۴. a‏ 


۶ قرآن کیم سو glad (SO)‏ آیه‌ی ۳۵. 
ols ~۷‏ کیم سور هی «glad‏ آپه‌ی Yo‏ 


زن و روابظ جنسی : ا oe‏ 4 0‘ 


گشایش او تکلیف نکننه. . 
هیچ مادری WE‏ قرو aid HS‏ وه ee‏ 
ae‏ به LE‏ فرز ندش زیان ثبیند و وارث نیز ی 
پس اگی خواستند با رشا و مشیوزت با یکدیگر, بچه را از gat‏ 


زان شیرده گیرید SY‏ نذشت: اگں jue‏ که دفید به نیکی septal‏ 
و از خدا بپرهیزید و بدانیه که خدا بدانچه می‌کنید بیناشت».۷ ۱ 
ما نمی‌توانیم بیش‌از این در بارةٌ نگرش به‌زن ed elated)‏ زن 

و مرد در سیستم الہی به تة یل سخق گوییم. oun‏ ۱ 
و در این‌زمینه فصل‌جداگانه oe‏ .در کتاب«به‌سوی 1 ا 
اسلامی» باز er‏ در اینجا همیتقدر کسافی است بگو ئيم cal‏ 
مسأله با pls‏ جزئیاتش ش با وضوح:3 دقت و تأکید بیان شده و همه بر 
SL‏ حقایق فطری‌ایست که که اولا دز ساختمان جنس انسانی و tsU‏ 
در ساختمان خصوصی هر يك از زت و مرد وجود دارد» و در توزیع 
ویژگیما بین زن و مرد نکات دقیق فطرت مزاعات شده ا ست؛ تکات 
دقیقی که «Say i‏ آن‌ها را می‌داند os‏ فسان جز اندکی از آن را 
نمی‌داند» زیرا همان گونه که ما به Le pares‏ انسان جاهلیم» نسبت په 
این نکات نیز جاهلیم ولی آنچه باید dy‏ اختصار تأکید کنیم این اسث 
که طبیعت دید اسلام نسبت به انسان اجازه نمی‌دهد که روابط 05( 
و مرد تنما به صورت روابط حیوانی» بدان گونه که ميان زوج‌های 
حیوانات وجود دارد» باشد. زیرا انسان آفریدهایست که از لحاظ 
تکوین و هدف وجودی ف سرانجام و مال و باز گشتگاه» یکذانه و بی 
نظیر است. SY‏ این دید خاص OF‏ است که هدف:زوابط جتسی دز 
آدمی؛ دوردست‌ثر؛ همه‌جانبه‌ تر و بزرگتن از يك آمپزش و کامجویی 
خیوانی ath dus cath‏ که با طبیمت ساختمان او که در صفحات 


۸ قرآن گریم» سور هي پقه» ry gal‏ 


۹٦‏ فاجعة تمدن 


گذشته به اختصار بدان اشاره کر‌دیم» ساز گاری داشته باشد .۲ 

موضوع بحث ما در اینجا این نیست که‌سیستم الپی را ذر خصوص 
اه یی نا رو ی تیان کک رر د ن 
این سر کشتگی‌ایست که ہش دور از خدا را به اشکال گوناگون رنج 
ge‏ دهد : : بشسری که سیستم‌هایی پاساس جہل و هواپی‌ستی و ضعف و 
شوت پدید آورده و در SI Sle gee‏ حالات دن وضمی‌معتدل و آرام.و 
مطمش استقی‌ار نیافثه اسشا. .. ` 

Ley! |‏ نیز همان گو نه که دز فصل e‏ اسان iat‏ 
عمل کردیم تنہا از س‌گشتگیمپایی یاد می کنیم که از زمان امپراتوری 
روم بت که زندکی معاصس اروپا پر اساس تمدن آن استوار شده م در 
اجتماع ارو پایی متداول. بوده | ۱ 

. نگرش به زن دارای فواسانات زهادی بوده cul‏ گاهی زن را به 
عنوان موجودی منحط شناختند که بیشت به «شیئی» شبیه است تا به 
موجود زنده. گاهی او را «شیطان:رجیم» دانستند که .کارش وسوسه 
کردن برای بدی و خطاست. گاهی او را فرماتروای اجتمناع و حاکم 
پر مقدرات خود و مقدرات حاکمان خود شناختند و گاهی او را به 
صورت يك کار گر درآوردند که ls‏ هد رنج بسرد و بد بختی کشد تا 
زندگی کند و در عین حال E‏ به پر ورش 
او لاه پردازد. 

روابط جنسی نین دار از توشان بوده است + اف یه صو رت :ریم 
دو حیوان و گاه نجسن و کار شیطان و بسار دیگر رابطۀ دو حیسوان 
معرفی شده است. 

ولی این acs lt‏ که: «زن نیمی از gel hes‏ است». Ob»‏ 
ساز ند جنس بشسی است»» «زن پاسدار آشییانه‌ای است که دوران 


۹- این موضوع را بطور مشروح در CLS‏ «الحجاب» ابسوالاعلی مودودی و 
عمچنین کتاپ «انسان میان مادیگری + اسلام» ares‏ قطب؛ مطالعه فر‌مائید, 


تسش 


زن و روابط جنسی ay‏ 


کودکی در OF‏ شکوفا می‌شود»» «زن روّی‌ای شیرین گر انقدر تسرین 
عناص این عالم وجود یعنی «انسان» است». «کاری که OF‏ برای 
مستحکم کردن ساختمان عنص آدمی پر عمد ه‌دارد پا استحکام‌ساختمان 
هیچ عنص یا تشکیلاتی که به دست او انجام گیرد برابری نمی AS‏ 

هيچ‌يك از Ly!‏ که شناخت‌هایی فطری و انسانی و بزر کوارانه 
در باره OF‏ است در GIN‏ هیچ کسد ام از این سیستم‌های جاهلانه 
توزین عادلانه نشده است. 

همچنین این شناخت‌ها که: «روابط جنسی زن و مرد اپسزاری 
برای خدمت به نوع پشر است تا آسایشگاهی ایمن و نظیف و آگاه و 
ویژه «صنعت بش سازی» یعنی گر‌انقدر ترین و پر بمپأترین «صنعت» 
روی این زمین را به وجود آورد»» Qh»‏ این رابطه «وظیفه» است و 
نه لذت» زیرا آینده همه خانواده بشری بدان وابسته و تمدن بشری 
بر پاية آن استوار است». 

چنین شناخت‌هایی هیچ‌گاه در ترازوی سیستم های کپنه و نو 
توزین عادلانه نشده است. 

کار جاهلیت Ob gg‏ قدیم بر این روال جریان داشته است و ما 
فعلا مجال OT‏ را نداریم که در این باره سخن گوییم» مبادا گفتار به 
طول انجامد. 

پس از یونانیان» رومیان به اوج مجد و ترقی رسیدند. در ایسن 
ملت نیز این فراز و نشیب مدام را که در Ole‏ یونانیان مشاهده 
کردیم» مشاهده می‌کنیم. در OF‏ روز گاری‌که رومیان از عص وحشیت 
و ظلمت جہل بیرون آمدند و برای اولین بار در صحنهة تاریخ ظاھں 
شدند» در اجتماع آنان مرد سمت سرپرستی خانه را داشت و حقوق 
کامل ey‏ پادشاه را نسبت به اهل و اولاد خود دارا بود. این سلطه به 
انداژه‌ای زياد بود که حتی در پاره‌ای مواقع می‌توانست همسر خود 
را پکشد ‏ و نیز اولاه خود را پفر‌وشد ت. 

و چون آن Ue pw‏ حاد وحشیگری در بین آنان تخفیف پافت و گامب 


aA‏ فاجعة تمدن 


هایی در راه تمدن و پیشرفت برداشتند» قساوتی که در این سلطه 
وجود داشت نیز تخفیف GL,‏ و هی‌چند نظام خانوادگی قدیم بر همان 
حال سابقی باقی ماند. US Jy‏ ترازو کم‌کم به اعتدال و مساوات 
ا ۱ 

نظریة رومیان نسبت به زن پس از يك دورء اعتدال و توازن 
همراه با ترقی و سیر آنان در مراحل تمدن و پیشرفت به دگر IS‏ 
آغازید و این دگر گونی» بطو ر مداوم در نظامات و قوانین مر بوط 
به خانواده و عقد ازدواج و طلاق راه یافت تا مسآله یکباره پشت و 
رو شد و OL ye‏ به‌کلی عقب‌گرد کرد تا بدانجا که عقد ازدواج به 
نزد رومیان معنایی جن يك عقد مدنی  (Civilcontrget)‏ نداشت که Las‏ 
به رضای طرفین. ادامه می‌یافت و قا نو نیت‌داشت. رومیان چنان‌شد ند 
که جز اندکی به نتایج روابط زناشوئی اهمیت ندادند. و کلیةًحقوق 
ارث و مالکیت به زن داده شد و قانون» او را آزاد و رها کرد به 
گونه‌ای که پدر و شوه هیچ‌گونه سلطه‌ای پر او نداشتند. 

زنبای رومی نه تنہا در شوّون زندگی مستقل شدند» بلکه با 
گذشت ایام قسمت عظیمی از ثروت ملی در >55 8 مالکیت و سلطةآنان 
درآمد و از OF‏ پس زنپا به شوهران خود در برابر بمپره‌های بسیار 
زياد وام می‌دادند به طوری که شوهرانی که زنان ثرو تمند داشتند در 
صحنة کار و عرصه زندگی buy‏ آنپا شدند و نیز ام طلاق را چنان 
آسان گر فتند که امری عادی شد و با پوچ ترین دلیلانجام می‌گر‌فت. ۲ 

این «سینکا» (۵۶ م ۴ ق.م) فیلسوف مشپور یونانی است که 
از فراوانی طلاق فریاد بر می‌آورد و از اشکال عظیمی که این مسأله 
ميان هم نژادهای او به وجود آورده» شکایت می‌کند و می‌گوید: 

«امروز در کشور یو نان کسی‌از طلاق‌شر منده و پشیمان نمی‌شود 

۰- بگو & تقاضای طلاق امروز Loo‏ و مملکت ما why‏ که بدلایلی از ded‏ 
خرو پف کردن شوه در خواب» لحاف را کشیدن» بوقت غذا «ملچه» «ملچه» OOS‏ و.. 
استناه دارد. (مترجم) 


زن و روابط جنسی ۹۹ 


سس 


و آنقدر زیاد و فراوان شده که زنہا سن خود را با تعداد شوهرانی 
که کرده‌اند» به‌شمار می‌آر ند!» 

فهك زن متماقب هم با چند مرد ازدو اجمی‌کرد و این‌کار را بدون 
هیچ خجالتی ادامه می‌داد» . 

«مارشل» (۶۰-۱۴۰ م( از زنی نام می برد که طی پنج سال در 
دامان هشت شوه قر ار گرفت و عجیب تر آنکه «چروم» قدیس (۴۲۰ 
PFO —‏ م) از زنی یاد می کند که آخرین بار با بیست و سومین شوهر ‏ 
خود ازدواج کرد و خود بیست و یکمین OS‏ مرد اخیر بود»! 

«از این پس» نظر رومیان عوض شد و به رابطه و پیوند زن و 
مرن بدون عقد مشر وع گرایید و Gel‏ انحراف آنہا را بدانجا کشانید 

که بزرگترین علمای اخلاق» زنا را امری عادی شمردند. «کاتو» 
(Cato)‏ که نظرية «کنترل اخلاقی» بدو منسوب است در die‏ ۱۸۴ قبل 
از میلاد علناً از جواز ارتکاب فحشاء در ایام جوانی سخن می‌گسوید. 
«سیس و » (Cisro)‏ مصلح شمپیس معتقد است که wh‏ جوانان را بسه 
ز نجیر های سنکین اخلاقی مقید ساخت و بلکه باید OFT‏ را در این 
زمینه کاملا آزاد و مطلق‌المنان گذاشت .۲۱ مسأله به این دو تن خاتمه 
نیافت» بلکه اپیکتیتوس (Epictetus)‏ که در بین فلاسفهةً رواقی (Stoics)‏ 
در شمار افراد clas‏ اخلاقی است» آمد و به نام يك مرشد و معلم به 
شاگردان خود گفت : Wy‏ می‌تسوانید از مماشرت با زنان» پیش از 
ازدواج اجتناب کنید ولی شایسته Seo‏ نتوانسته به 
سر کشی شموات لگام ز ند ملامت و توبیخ کنید».۲ 

6-5 این گرایش‌ها همان بود که قبلا اثبات کردیم: tre‏ ههای 
اجتماع روم از هم گسست و دولت روم ساقط شد. 

۹۹ 
ا 


١۲ہ chee‏ « ہں تیا ندراسل» فیلسوف شہیں عصس خودمان (دترجم). 
۲ از کتاب «الحجاپ» از استاد «مودودی» صفحه‌ی ۲۰-۰۲۲. 


Yoo‏ ۱ فاجعة تمدن 


هدف آمپزش جنسی زن و مرد را تنہا کامجویی می‌دانست و ced‏ 
ماورای آن نمی‌شناخت؛ از این dale‏ فرعی دور دست به راه دوردست 
دیگری که باز دور از شاهراه بود افتاه و با کلیسایش در انداخت: 

این راه» راه رهبا نیت و فرار از زن و در عین حال خوار کردن و 
کوچك شمردن او بود. و ما در گذشته از رهبانیت و سلطهٌ کلیسا در 
اجتماع اروپائی و اضطراب و سر‌گشتگی این اجتماع تا آنگاه که از 
سیطرهٌ کلیسا رهایی COL‏ و از OF‏ دور شد و به واه‌ی جاهلیت نو 
درافتاد. سخن گفتیم و اینجا در پیرامون نگرشی که به زن و روابط 
جنسی در پراتو تفکر کلیسائی وجود دارد» توضیحی می‌افز اییم: 

نظر‌یة اولیه و اساسی ایشان در این باره اینست که زن سرچشمۀ 
dor‏ معصیت‌ها و اصل dow‏ بدی‌ها و فجور هاست و بر ای‌مرد دری‌است 
از در های جہنم زیرا مرد را WS oth ad‏ و او را به‌گناه‌و امی‌دارد. 
تمام چشمه‌های مصائب انسانی همه از زن می‌جوشد؛ و همین برای 
شرمندگی و ندامت‌زن پس‌که‌زن‌است! زن باید از حسن و جمال شرم 
کند! زیرا حسن و جمال اسلحة‌شیطان است و هیچ‌سلاحی از سلاح‌های 
گوناگون شیطان به پای این سلاح نمی‌رسد. زن بای مدام کفاره 
پیردازد و هیچ‌گاه از پرداختن کفاره خودداری نکند» زیرا اوست که 
همه مصیبت‌ها و بدبختی‌ها را برای زمین و اهل زمین به‌بار آورده 
است . 

ملاحظه کنید که «تر تولیان» (Tertulian)‏ یکی از اقطاب و پیشوایان 
Lf‏ مسیحیت در توضیح نظريةٌ مسیحیت" در مورد زن می‌گوید : 

«زن مدخل شیطان به روح آدمی است. زن بود که مرد را به‌سوی 
درخت ممنوعه سوق داد. زن بود که قانون lus‏ را نقض کرد. زن بود 
که صورت خدا- یعنی مرد را - مشوه و دگی‌گون ساخت». 

کرای سوستام (Chrysostem)‏ نیز که یکی از بزرگترین پیشوایان 


۳.- بہت است بگوئیم: «نظرية کلیسا». زیرا بین حقیقت نصرانیت و تصورات 
کلیسائی فاصلهٌ زیادی است. 


beh دیس‎ 


زن و روانط جنسی ۱۰ 


دیانت مسیحی به‌شمار می‌آمد» مي‌گو ید : «زن شری است که ناچار 

باید باشد؛ يت وسوسه فطری است؛ آفتی است که خواست‌ها فر اسوی 
ست؛ خطری است برای خانواده و خانه؛ محبوبه‌ای است ماهر؛ ۲ و 

مصیبتی است که زیورش داده‌اند و حقیقتش, را پنپان کردهاند». 

«و خلاصة اولین نظر یه‌شان در با زن این‌است که روابط‌جنسی 
زن و مرد ذاتاً نجس است و باید از OF‏ اجتناب کرد هرچند از طریق 
نکاح و عقد مشروع باشد.» 

SB eS‏ رهبانیت راجع به اخلاق که ریشه‌های آن 

تقر Ly‏ از پیش در اروپا تحت SLs‏ فلسفه اشر اقسی (Neo Platoniem)‏ 
ريشه دوانیده تفای Cons‏ که add‏ قوش آن افزوه و آن را په 
آخر ین درجه رسانید. بدانسان‌که ز ندگی‌کردن به‌حال عزو بت مقیاس 
بلندی و علو شآن اخلاق شد و ز ندگی خانوادگی Glas‏ انحطاط اخلاق 
و پستی طبع گردید و عزوبت و اجتناب از ازدواج از علائم تقوی و 
پر هیز کاری و پاکیز گی اخلاقی شمرده شد و برای کسی که‌می‌خو است 
زندگی منزهی داشته باشد لازم بود که اصلا ازدواج BS‏ و یا لااقل 
OF‏ گونه که يك شوهر با همس خود آمیزش می‌کند آمیزش نکند! و 
نیز مقرر داشتند و در مجامع دینی خود قانون وضع کردند. که مردان 
کلیسائی نباید با زنان خود خلوت کنند و زن و مرد کلیسائی جز gle‏ 
چشم مردم و یا لااقل gle‏ چشم دو مرد کلیسائی نباید با یکدیگر 
بی‌خورد داشته باشند... ارپاب کلپسا برای تثبیت ز نندگی و پلیدی 
روابط زناشوئی در دل مردم از هیچ گو نه کوششی دریغ نداشتند. 
برای نمونه به این مطلب توجه کنید که‌میانآنبا شایم‌بود. اگر برای 
زن و شوهری اتفاق‌می‌افتاد كه‌يك شب عید را با یکدیگر بەس آور ند 
Go‏ اجازه نداشتند عید بگیر ند و پا جماعت در مراسم شادیشان 
شر کت جویند. گویی معتقد بودند که این زن و مرد دست به چنان 
گناهی زده‌اند که Go‏ شرکت در يك جشن مقدس دینی را از ایشان 


۴- از میان ممادلپای‌فارسی» کلمذه‌فتاکه» (ماهی)را متین‌ت يافتیم. (مترجم). . 


ver‏ فاجة تمدن 
سلب کرده است... تأثیر این تفکر رهبانی تا بدانجا بود که صفای 
روابط Gls‏ افراد خانواده و عائله و حتی صفای‌رابطة مادر و فرز ند 
را مکدر ساخته بود» زیرا هر گو نه خویشاو ندی‌نسبی و سببی محصول 
عقد ازدواجی بود که گناه و نجس پشمار می‌آمد. 
این دو نظریه تنہا در زمینة اخلاقی و اجتماعی» مقام و OLE‏ زن 
را پایپن نیاورده بود. بلکه اثر نیرومند و نفوذ کامل OF‏ در قوانینی 
که وضع می‌کردند این بود که زندگی زناشویی از یك طرف برای 
مرد و زن ناراحتی و فشار برمی‌انگیخت و از طرفی منزلت زن را در 
اجتماع در AIS‏ جنبه‌های ز ندگی. پایین می‌آورد.۲۵ 
از این پس» اروپا از بند کلیسا و تفکرات کلیسائی رهائی یافت 
و از خدا و به‌طور کلی از Gyo‏ دور شد و در این مرحله از هرچه که 
به درست یا نادرست او را بدین وخداواپسته می کرد یکسره و په 
CLUS‏ گریزان شد. در خلال OLS.‏ نوزدهم «داروین»» «فروید» و 
«کارل مار کس» ظہور کرد ند.. 
TT st cle‏ 
قرار داشت: او گاه به دست «داروین» به حیوانیت مطلق رسید و 
گاه به دست فروید پای در گل جنسیت مطلق شد و گاه به دست «کارل 
مار کس» جنبة منفی پافت و نقش او در oh‏ ماده و عوامل اقتصادی 
ناپدید شد. و همه این CLUS!‏ و توجیہات همان‌گونه که در نگرش 
به ذات انسان اثر می‌گذاشت در خصوص نگرش به زن و روابط 
جنسی نیز اثر می‌گذاشت و Cal US‏ اخلاق را فرو می‌ریخت و 
زن و مرد.را به صورت دو حیوان رها می کرد که پشت سر هم بهد نبال 
شمپوت و لذت باشند و شہوت و لذت را فی‌نفسه بطلبند و حتی مر دم 
در اروپا و آمریکا هدف حیوانی آمیزش جنسی آنان را محدود می کرد 
و مرد و زن را وادار به تحمل تبعات و نتایجی می کرد که نمی خو استند 
آن را تحمل کنند و لذا همت مرد و زن این شد که پس از بہره‌وری 


ازن و lg‏ جنسی ۱۰۳ 


eee 


جنسی از آثار OF‏ جلسوگیری کنند یعنی جلو بارداری را بکیس ند و 
کورتاژ کنند و یا نوزاد را زنده به گور سازند. (که در فصل آینده 
در این باره مفصلتر سخن خواهیم گفت). 

سپم ما در اینجا این است که تابث کی دید اروپا پس از ala‏ 
از dale‏ کلیسا و تصورات کلیسایی .و همزمان پا OF‏ = دوری از 
راه و رسم الہی زندگی دچار سر‌کشی شد و در Glues‏ روابط چنسی 
oles‏ لذت جنسی و اهداف انسانی — و آنگاه حیوانی آن نیسز! س ` 
جدایی افکند: 

یك دوشیزء امریکایی در کالج معلمین (در گریلی کلورادو) در 
ضمن يك گفتگو راجم به زندگی اجتماعی در آمریکا گفت: Suey‏ 
روابط جنسی يك Thee‏ صرفاً بيولوژيك است و شما شرقی‌ها - بر 
اثر وارد کردن عنصر اخلاق — این مسألة ساده را پیچیده می کنید. 
اسب نر و coals‏ گاو نر و ماده» میش و je‏ مرخ و خروس هیچ کدام 
در انجام gag‏ ند جنسی خود فکر این داستان اخلاقی را نمی‌کنند و لذا 
ز ند گیشان سپل و ساده و راحت می گذرد!!!» 

یکسی از خانم معلم‌هسای کال کرۍ تدریس زبان انگلیسی به 
خارجی‌ ها در کالج معلمین «ویلسون» در واشنکتن در برابر عده‌ای از 
دانشجویان آمریکای لاتین که در این مر‌کز آماده می‌شدند که به‌ز بان 
انگلیسی درس‌های خود را فراگیر ند در بارة تقلیدهای موجود در 
جامعهآمر یکا کنف انس‌می‌داد. وی در پایان کنفرانس‌از پكدانشجوی 
کواتمالائی پر‌سید: در جامعهٌ آمریکا چه دیده است؟ دانشجو در پاسخ 
گفت: دوشیزگان و پسران خردسالی را در سن ۱۴ و ۱۵ سالگی دیدم 
که روا بط جنسی‌کاملی بایکدیگردار ند و این سن برای دست زدن به 
این روابط خیلی زود است. خانم معلم پاسخ حماسه‌ای بدو داد و 
گفت: «ز ند گی ما یسه‌روی این زمین راستی کوتاه است و آن‌قسدرها 
وقت نداریم که بیش از چہارده سال آن را ضایع کنیم».۷۶ 

۶- از کتاب «آس‌یکائی که من ذهدهام». 


£ فاجعة تمدن 


من مخصوصاً این دو نمونه را از ميان صد‌ها نمونه‌ای که دیده‌ام 
E DS ge‏ 

bolstered oie Gaede 
کامل» روابط جنسی طبیعی و آزاد و کم ارزشی نمی‌توانست تمایلات‎ 
جنسی را اشباع کند و لذا چه در دنیای پسران و چه در دنیایدختر ان‎ 
نحر اف جنسی و تمایل به هم‌جنس پدید آمد‎ | 

« کنتری» در بار «رفتار چنسی مسردان و رفتار جنسی زنان» دو 
سخنرانی )2 of‏ کرده که هر کدام مشتمل بر آمار Gedo‏ و عجیبی از این 
انح اف است. 

و من تا حدودی که حیا و ادب نگارش. اجازه می‌دهمد» یکی از 
مشاهدات شخصی خودم را در یکی از Gass bil‏ واشنکتن 
ee‏ ۱ 

«دو روز پس از ورود به ایالات متحده پا يك دوست مصری در 
این مبمانخانه منزل کردیم. يك کارگر سیاه پوست آسانسورچی بسا 
ما مآنوس شد چون ما به رنگت او نزدیکی بیشتری داشتیم و علاوه 
ما نواه رنگین را تحقیس نمی کردیم وی «خدمات» خود را برای «به 
دست آوردن دل Qo‏ ان» برای ما پر‌می‌شمرد. و قسمت‌های جالبی از 
این Jon‏ به دست آوردن‌ها» را ذکر می‌کرد که «انحرافات» مختلفی 


داشت . 

yo»‏ همان مطالبی» که CaF‏ حکایت کرد که بسپار اتفاق می‌افتد 
در اطاقی يك «زوج» پسر و یا دختر بەس می پر ند و از او میت 
خواستند که برایشان بطری کوکاکولا ببرد... بی‌آنکه به هنگام‌وروه 
ea‏ و ای و ری سل 
O ae‏ و Trae shia‏ 

خجالت نمی کشید ند؟ 

وی نیز که به نوبة خود از چندش و شگفت ما و از پررسش ما در 


زن و daly‏ چنسی ۱۰ 


پارةٌ «خجالت» در شکفت آمده بود گفت : 

چرا خجالت بکشند. (fag agua anys Lat‏ ارضاء میت 
کنند و خود را کامور می‌ساز ند... بمد‌ها از مشاهدات ف‌اوانی کسه 
داشتم فممیدم که اجتماع آمریکا به هيچ‌وجه برای انسان» زشت 
نمی‌داند اگر اکراه در کار نباشد به هر شکلی که می‌پسندند شوت 
خود را ارضاء WS‏ و چنین کاری... حتی در مواردی که قانون س بر 
روی کاغذ — جرم شناخته. tor‏ نیست!۲۷۲ 

اوضاع اروپا مخصوصاً کشورهای شمال اروپا چندان تفاوتی با 
اوضاع موجود آمریکا ندارد. 

و ما دربارة اثر این اوضاع از هم گسسته در زندگی اجتماع و 
نابودی «انسان» و فر‌وریختن اچتماع انسانی و تمپدید تمدن آدمی که 
چون تمدن روم mad‏ در معمرض زوال است در فصل آینده» سخن 
خواهیم گفت. 

۱ % . 

حالا ببینیم کلیسا چه نقشی در این گسیختگی طاعون‌آسا داشته و 
رجال دینی پا اجتماع جدید در de‏ وضعی قرار داشته‌اند؟ 

بسیاری از کسانی که يك‌چند در اروپا و آمریکا ز ندگی نکرده یا 
در آنجا ز ندگی کرده ولی در ماورای ظواهر تعمق نکرده باشند از 
فراوانی و گسترش کلیساهاء مخصوصاً در ایالات متحده که احیاناً در 
یك شہں کوچك ده هزار نفری متجاوز از بیست کلیسا وجود دارد» 
فر یب می‌خور ند؛ از بر گزاری فراو ان‌جشن‌های‌دینی و مراسم و اعیاد 
دینی فریب می‌خور ند؛ از احزاب فراوانی که نام مسیحیت بر خود 
گذ اشته‌اند فریب می‌خور ند؛ از کتب و مقالات و مباحثات و سخنب 
پراکنی‌های رادیویی که به وسیلۀ رجال دینی در yl‏ 8 مسائل اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی و cole Glial‏ خالص ا ار 
فر یب می‌خور ند. 

۷- از کتاب «آس‌یکاٹی کله من دیده‌ام». 
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۱۰۹ فاجعة تمدن 


این همه ایشان را فریب می‌دهند و Ola!‏ خیال می‌کنند دین در 
اروپا و آم‌یکا Olé‏ و منزلتی دارد و رجال دینی در زندگی اجتماعی 
OF‏ سر‌زمین موث ند..... در حالی که این يك نظر سطحی و بدون درك 
حقیقت عینی آنجاست». 

پس از عصر نہضت و مخصوصاً پس از عصر روشنگری و عصر 
فلسفةٌ وضعی «(Gale‏ مردم از کلیسا دور شدند و کلیسا که تلخی بی 
اعتنایی و وحشت دوری از زندگی اجتماعی را چشیده بود دو باره به 
اجتماع باز گشت و به دنبال مر‌دم افتاد و به پارس کردن آغازید و به 
بال و پر pow‏ درآویخت و این کار را نه برای آن کرد که اجتماع را 
آرهبری WS‏ و يا مردم را به دین بازگرداند» بلکه برای آن کرد که به 
دنیال اجتماع راه پوید و از شپوات مردم تملق گوید! 

کلیسا به اجتماع بازگشت تا در آنجا- پس از انجام مراسم 
قداس شب نشینی‌هایی مختلط از زن و مرد پبرپا کنند و آبجو 
پنوشند و حلقه‌های رقص بگردد و بازی‌های سر گرم کننده عرضه‌شود 
و پسران و دختران» مست و مخمور دست در کم یکدیگر پر ند و از 
این لذت که دست در کمس هم پوده و گردن پر گردن هم نپاده‌اند تا 
سپیدهدم در نشاً فرو روند... و این همه به خاطر جلب پسر ان و 
دخت‌ان به کلیسا انجام گیرد!! 

کلیسا که به غلط در پرابر تمایلات مردم می‌ایستاد آزمود که 
چگو نه مردم. بر ضدش شورید ند و لکدمال و نابودش ساختند و اکنون 
از اینکه — بسه‌حق ‏ در Ol get why‏ و عصیان‌ه‌ای pope‏ بایستد 
اجتناب‌می‌ورزید از ترس آنکه‌مبادا لگدمالش کنند و از بینش ب ند. 

اروپا به ز ندگی روم قدیم GL‏ گشت. رومی که به‌خدایان و ار باب 
انواع اجازه می‌داد به زبان کاهنان رجزخوانی کنند و عید خدایان 
را عید پپجت و لذت و کامجویی گیر ند بی آنکه به خدایان اجازه 
دهند در شوّون ز ند‌گیشان دخالت کنند و پا زندگی را به سمتی بر ند 
که با لذت و بہره‌وریشان منافات داشته باشد. 


زن و روانط جنسی وم 


اینجاست که پاره‌ای از مردم فریب‌می‌خور ند و می‌پندارند کلیسا 
نفوذی در ز ندگی مردم دارد و دین» از. کیان جدی و قایل احتراسی 
بر‌خوردار است و می‌پندارد که نررمش و روشنفکری‌کلیسا در glee OF‏ 
بقا و نفوذ مسیحیت را پس‌از طوفان‌عظیم دوران نمبضت‌و روشنگری 
و مادیکری ضمانت کرده است... dle‏ آنکه این». تنما يك توهم است 
و بر شناخت واقعیتی که در آنجا وجود دارد» متکی نیست. 

ولی آنچه مردم Ko‏ را فریب می‌دهد. مرد اروپایی روشنفکر و 
فمپمیده‌ای چون sd‏ پولد فایس» را - که مسلمان شد و هدایت یافت 
و خود را «محمد أسد» نامید - فریب نمی ذ هد » زیر ا وی شخصاً در آن 
سر‌زمین بەس پرده است. این شخص دز کتاب «الاسلام على مفترق 
الطرق» (اسلام پر سس چند راهی) همان مطلبی را که ما بیان کردیم 
و مشاهدات ف‌اوان و عینی از این قبیل امور در آمریکا نشان می‌داد. 
بیان می WS‏ و می‌گوید: ۱ 

«آنچه در موجه‌ترین Salis‏ رای و ھا یر we‏ جدید حاکم 
است تنما ملاحظة سودجویی عملی (مادی) و توسعۀ سازنده است 
Gus‏ اساسی غرب» بررسی و اکتشاف نہانی‌های ز ندگی‌است بی‌آنکه 
به زندگی» حقیقتی ذاتا معنسوی»› منتسب کند. داستان «معنی» و 
«هدف» زندگی» از دیر‌باز» همه اهمیت عملی خود را از دست داده 
است». ۱ 

So‏ ایش دینی پیوسته بر این عقیده استوار است که در عالم يك 
قانون معنوی مطلق و فراگیر وجود داره و ما پشر‌ها — مجبوریم که 
خود را در برایر مقتضیات این قانون تسلیم کنیم. ولی تمدن جدید 
غرب» نیازی نمی‌بیند جز در برابر مقتضیات اقتصادی. اجتماعی و 
یا ملی تسلیم شود. ۱ E‏ 
ئیست و پلکه «رفاه» است. Gould‏ حقیقی معاصر غرب نیز تنما از 


راه تمایل به زور» نیروی OF‏ را پیدا i‏ است‌که خویشتن را باز گو 


ره 


OY ieee‏ ت 
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کند و این هر دو را از روم قدیم به ارث پرده ees‏ 

امپراتوری روم» براساس این فک استوار بود که دیکران را به 
زور مستاصل کنند و اقدام دیکر را به نفع «مادر وطن» و پرای به 
دست آوردن دل گروه ممتازی که رومیان» زور گویی و ستمکری‌آنان 
را GL‏ بدی و پستی نمی‌دیدند به استشمار کشند. عدالت معروف 
روم عدالتی‌ویژة رومیان‌بود و روشن است‌که چنین گرایش و روشی 
براساس يك درك خالص مادی از زندگی و تمدن OLS)‏ دارد» یك 
درك مادی که به وسیلۀ ذوقی و فکری زیبا و بی‌عیب جلوه می کند ولی 
در هر حال از EUS‏ ارزشپای روحی به دور است. 

رومیان در حقیقت» دین را نشناخته بودند و خداهاشان چیزی 
نبوه جز حکایتی تیره از خرافات پونانی! اشباحی که بخاط حفظ 
عرف اجتماعی» موجودیتشان را مسکوت می‌گذ‌اشتند و هیچ‌گاه به 
آنان اجازةٌ دخالت در امور اجتماعی نمی‌دادند. این خدایان وظیفه 
داشتند که اگر از آنان پر‌سشی کنند. به زبان سخنگویان خود رجز 
خوانی کنند. از چنین خدایانی انتظار OF‏ نبود که به بشریت شرایع 
اخلاقی» ارزانی دار ند. 

این زمینة رشد تمدن غر بی جدید است که بی‌شك عوامل موّ ثر 

دیگری نیز در اثناء تطور آن عمل کرده و به طبیعت Sle‏ تمدن جدید 
نیز در این میراث فر هنگی رومی از جات متعده تغییر و تبدیل به 
وجود آورده است. ولی يك حقیقت باقی مانده و OF‏ این است که هر 
آنچه ام‌وزه در دید واقعی غرب نسبت به زندگی و اخلاق «واقعی» 
می‌نماید. باز کشت به روم قدیم داره و همان گونه که جو فکری در 
محیط روم قدیم - در حقیقت و نه در عالم فرض - نفع‌طلبی صرف و 
بی‌دینی بود در غرب امروز نیز چنین است... 

۸- مقصود اینست که اولا Gun‏ فلسفة غرب تنپا «رفاه مادی» است و ثانياً - 
این هدف را تنہا از راه اعمال زور تحقق میبخشد و تنما از این oly‏ می‌تواند بپدف 
خود» Ula‏ عمل پوشد و این هر دو را از روم باستان بارث برده است. (مترجم) 
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و از این‌رو. ملاحظه‌می‌کنید که تفکر جدید اروپاء بی‌آنکه دلیلی. 
بر بطلان مطلق دین داشته ath‏ و بی‌آنکه اساساً احساس کند که به 
چنین دلیلی نیازمند است. علاوه بر آنکه در دين مسامحه می‌کند و 
احیاناً بالصر احه دين را يك عرف اجتماعی می‌شمارد, به‌طور کلسی 
«اخلاق» را Ge‏ ی 

«البته تمدن غر بی منکر خدا 5 نیست! ولی در نظام GSS‏ موجود 
ود برای ا ف لر ری ila‏ ستو Fetes usd‏ ا برای خود 
«فضیلت »ها ئی اختراع کرده که ناشی از عجز فکری آدمی یعنی عجز 
او از Able}‏ بر مجموعة حیات است.: ` ۱ 

همچنین اروپایی جسدید pls‏ بدان دارد که تنپا به افکاری 
اهمیت دهد که در قلمرو و علوم تجر بی قرار دارند و یا اقلا از آنہا 
انتظار می‌رود که در روابط اجتماعی انسان به‌طور محسوس موّثر 
باشند و چون وجود خدا نه آن جنبه را داره و نه این جنبه راء پس 
عقل اروپائی» از ابتدا متمایل به آنست که خدا را از داش؛ ملاحظات 
عملی خار ج سازد». 


استاد «ا بوالحسن الندوی» در ie‏ گرانبمای «مساذا خس العالم 
پانحطاط المسلمین» این حقیقت را چنین بیان می‌کند: 

«دین آمروز اروپا مادیگری است نه مسیحیگری» زیرا بی‌شك آن 
دینی که امروز در اروپا قلب و مشاعر اروپائیان را در اختیار خود 
گرفته است» مادیگری است نه مسیحیگری. و این حقیقت را کسانی 
که با دقت و حوصله و نه‌تنمها از راه کتاب و بلکه علاوه بر کتاب 
مستقیماً با روحية اروپاییان آشنا باشند و با مظاهر دینی‌ایکه از يك 
سو بر ابہت دولت می‌افزاید و از سوی دیگر برای ملت‌آسایش‌روحی 
و تنوع به‌شمار می‌رود فریب نخورند و نیز فریفتۀ کلیسا رفتن aaa‏ 
و حضور آنان در این ماسم تقلیدی نشو ند» به خوبی می‌دانند». 

اينك که این تصویر 7 په قلم نوپسندگان آگساه رسم کسردیم 


بک تت پس کڪ 
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خو بست فقره‌ای از مشاهدات خصوصی خود را از وضع عینی کلیسا 
واجتماع در Ulu‏ روابط جنسی زن و مرد که در کتاب «آمریکایی 
که من دیدم» آورده‌ام در اینجا نقل کنم تا احثمالا با نقل این فقره. 
توهمات فریبای کسانی که از اروپا به‌طور عبوری بازدید می‌کنند و 
یا کسانی که به‌ظواهر و عناوین‌فر یب‌می‌خور ند» هرچه بیشتش زدوده 
شود: ۱ | 

«هیچ ملتی چون آمریکاییان کلیسا نمی‌ساز ند. تا حدی که تنہا 
در يك شپر که ساکنین OF‏ بیش از ده هزار نض نبود» بیش از بیست 
کلیسا شمردم. هیچ ملتی بیش از آمریکائیان در شب و روز یکشنبه 
و اعیاد عمومی و اعیاد قدیسین محلی که تعدادشان بیش از «اولیا»ی 
عوام مسلمان‌هاست» به کلیسا نمی‌روند! و با این همه کسی چون 
آمریکاییان از درك روحبه و احترام و قداست دینی فاصله ندارد و 
هیچ چیز چون تفکر و شمور و رفتار آمریکاییان از دين دور نیست. 

«اگر در Oar‏ مسیحیت - به تفاوت ‏ کلیسا جای عبادت است در 
آمر یکا جای همه چیز است به‌جز عبادت! برای شما مشکل است که بین 
کلیسا و اماکن لبو و لعب و خوشگذرانی و يا به قول خودشان 
Good Time Fun»‏ فرق بگذ‌ارید. اکثریت کسانی که به‌کلیسا می‌رو ند. 
آن را تقلیدی اجتماعی و جایی برای دیدار و انس و گذران «وقت 
خوش» می‌شمار ند و این احساس منحصی به مردم عادی نیست و بلکه 
متصدیان و سر پرستان کلیسا نیز همین احساس را دار ند. 

«پیشتر کلیساها باشگاه‌هایی دار ند که OF‏ و مرد جوان در OF‏ گرد 
هم می‌آیند و اداره کننده کلیسا سعی دارد که بیشتر ین عدد ممکن را 
به کلیسا بکشاند بویژه که در آن ديار بین کلیساهایی که مذاهب و 
وابستگی‌های گوناگون دار ند رقابت شدیدی برقرار است و از اینرو 
در اعلام موجودیت خود به وسیلةً نشریات و نیز چراغ‌هایر نگار نگی 
که برای جلب انظاز به در و دیوار می‌زنند و بر نامه‌های لذت بخش و 
تشویق‌آمیزی که برای جلب توده ارائه‌می کنند» دست به مسابقه می- 
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ژ نند» oe‏ همان روشی که تجار تضانه‌ها و yo gtd‏ های سینما. و 
3b‏ به‌کار می‌بر ند. در کلیسا نیز بی هیچ اشکالی» زیبا تسین و 
رعنأترین و خوش‌آوازترین و بہترین رقاصه‌ها و بازیگران آشو بگر 
را استخدام می‌کنند. .. درست همان گونه که دوشیزگان با لباس‌های. 
براق و مہیج و یا با «مایو» بر در سینما و یا در راهروهای ee OF‏ 
جلب انظار می‌ایستند. 

«مثلا متن آگہی يك جشن کلیسائی که در منالون | اا 
دانشجویان یکی از دانشکد leo‏ برای جلب پسران و دختران دانشجو 
به کلیسای واقع در پاش on‏ کوچك دانشگاهی الصاق شده بود. 
Gale‏ است؟ 

«روز یکشنبه — اول اکتیر ۹ ساعت ۶ عصس. ۱ 
«شام ساده» بازی‌های افسو نگرانه. لطیفه. مسابقه. ی 
ر قص ». 
«Calo‏ هیچ تعجبی ندارد» زیرا اداره کننده کلیسا احسایس نمی 
کند که کار او کمترین فرقی با کار مدیں یك Sb‏ یا مسدیر یك 
تجار تخانه دارد. او اپتدا و پیش از هر چیز «موفقیت» می‌خواهد و 
«وسیله» برایش اهمیتی ندارد. 

«چنین موفقیت‌هائی نتایجی دلپذیر بدو عاید mee‏ : هم مال و 
هم مقام! پس به هر نسبت تعداد کسانی که به کلیسا به‌پیو ند ند 
بیشتر باشد. درآمد کلیسا بیشتر می‌شود و بر احترام و نفوف آن در 
ort‏ افزوده می‌شود, زیرا فرد آمریکایی طبیعتاً به حجم و تعداد زیاه 
توجه دارد و این» اولین مقیاس ارزیابی اوست. 

«يك شب‌در یکی‌از کلیساهای شہر So‏ یلی »در ایالت «کلور ادو» 
بودم. من عضو باشگاه Of‏ کلیسا شده بودم و به‌طور (IS‏ در هرمنطقه 
از و اشنگتن از شرق گرفته تا کالیفر نیا در غرب» که به‌س سردم 
عضویت یکی از باشگاه‌های کلیسایی را پذیرفتم» زیرا برای من که 
در صدد بررسی جامعة آمریکایی بودم این یك Line‏ مہم از جنبه‌های 
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اجتماعی پود و لازم بود با حوصله و از «درون» و نه از «بیرون» 
مورد بررسی قرار گیرد. 

«پس از آنکه «خدمت‌دینی» در کلیسا پایان یافت و عده‌ای اعضای 
پسر و دختر ماسم «تریتل» انجام‌دادند و دیگر ان‌نیز نماز گزاردند» 
آرام آرام از يك در فرعسی به صحنۀٌ رقص که چسبیده به سالن 
«نماز گزاری» بود و يك درء آنہا را به هم وصل می کرد رفتیم. «پدر 
روحانی» به GELS‏ خود رفت و پس و دختر که میانشان دختران و 
پسران آن‌چنانی نیز بودند دست یکدیگر را گر‌فتند و به «تریتل» 


بر‌خا ستنل . 
می‌در خشید . 


«رقص با Lass‏ گرامافون گرم شد و در صحنه ساق‌های پاها په 
ES >‏ آمد و دست‌ها در کس‌ها رفت و سینه‌ها و لب‌ها به هم رسید و 
فضا یکسره از شہوت آکنده گشت. «پدر» از کتابخانه‌به زیر آمد و 
نظری کنجکاوانه به صحنه و افرادی که در صحنه بودند افکند و 
دختران و پسرانی را که نشسته بودند و در این پایکسوبی شر کت 
نداشتند تشجیم کرد که بر خیز ند و در of‏ شر کت کنند... آن‌گاه‌چنان 
که گویی چراغ‌های سفید را به نسبت» زیاد یافت و با این had‏ 
رمانتیکی روّیایی نامتناسب دید, با لطف و رعنایی خاص و با پر هیز 
کامل از تعطیل حرکت رقص و برخورد به يك «زوج» که در سالون 
به رقص مشغول بودند» رفت و چراغ‌ها را یکی یکی خاموش کرد و 
بدین سان محل رقص‌رمانتیکی تر شد؟... وی آن‌گاه به‌طرف گر امافون 
رفت تا صفح رقصی متناسب با این جو را انتخاب کند تا زنان و 
مردانی که نشسته CSD gy‏ به رقص تشجیع شو ند..۰». 

«و انتخاب کی‌د...»: 

يك آواز مشپور آمریکایی را په نام: 
But, baby it is Cold outside‏ — (یعنی: دختر کوچولو! هوای بپرون 
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مس‌ده!) ۱ 
«اين ec eg es‏ ۱ 
جوان که از شب نشینی بر می‌گردند و پسرء در خانۀ خود gle‏ دختر 
را می‌گیرد و دختر از او درخواست می‌کند که بگذارد په خانه‌شان 
پرود» زیرا پاسی از شب گذشته است و مادرش در انتظار اوست و 
هر پار که دختر به دلیلی متوسل می‌شود» پس در پاسخش این ترجیع 
بند را تکرار می‌کند: «ولی دختر کوچولو! هوای بیرون سرده!» 

«پدر» منتظ ماند تا پایکوبی دنختش و پسر روحانی خود را که 
به آهنگت این موسیقی مپیج» سرعت می گرفت تماشا کند؛ به نظطس 
می‌ر سید که خوشنود و س‌حال استه... 

«و سرانجام صحنه را Sucks‏ ترك گفت و آن‌ها را به حال 
خود گذ‌اشت تا OF‏ شب نشینی لذت پخش ... و پاك را به پایان بی‌ند. 
قر‌ار شد آخرین زوجی که:از کلیس رھ 39.98 کلید کلیسا را په در 
خانة «پدر» بدهد. البته بر‌گشت از کلیسا بتدریج و بر‌حسب مزاج 
«زوج»های کلیسایی انجام می پذ یس فش ! ! 

chp‏ «پدر» دیگر با یك دانشجوی عراقی که پا ما دوست بود و 
روابط دوستانه محکمی با پدر من‌بور داشت به گفتگو پسرداخت و 
گفت: «ماری — دوست دانشگاهی دانشجو ‏ چرا تا به حال به کلیسا 
نیامده است؟ و اظپار کرد که اگر Law‏ دختران کلیسا غایب باشند 
برای او مہم نیست ولی ماری باید.در کلیسا حضور یابد» و.وقتی 
جوان دانشجو پر‌سید : سر این اشتیاق سوزان چیست! پدر جواپ داد: 
«وی دختش جذابی است و جوانان فراوانی پشت سر او در کلیسا 
حضور خواهند یافت!» 

يك جوان دیگر از آن. جوانای شیطان Pree ee‏ آمسریکا 
تحصیل می‌کرد و ما نامش را «ابوالمتاهیه»“ گذاشته بودیم - و من 

نمی‌دانم LI‏ این نام‌گذاری» شاعر قسدیم ما را خشمگین Cee‏ یا 


(prot) مہارت‌داشت!‎ gi شاع معروف عرب که در حاضی‌جوابی.و بذ له گو‎ ٩ 
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خشنود! - برای من نقل کرد که رفیقة او Chol‏ بسختی خود را از 
دامن او رها می‌ساخت چون می‌خواست برای «تریتل» به کلیسا پر ود 
و اگر احیاناً dls‏ می کرد مطمئن نبود پدر به گناه «ابوالعتاهیه» که 
او را از حضور در نماز باز داشته coy,‏ گوشه و LS‏ نزند. و این در 
صورتی بود که دختر» تنپا به کلیسا می‌آمد ولی اگس می‌توانست 
اپوالعتاهیه را به دنبال خود بکشاند دیگر سرزنش و ملامتی در کار 
نبود! ۱ 

«پدران روحانی به شما می‌گویند: ما نمی توانیم جوانان را جز 
بدین وسیله جلب کنیم ولی هيي‌کدام این سوّال را از خود نمی‌کنند 
که اگر جوان‌ها در کلیسا به چنین لجنزاری فرو می‌روند و ساعات 
زندگی را در OF‏ سپری می‌کنند. جلب آن‌ها به کلیسا چه ارزشی 
تواند داشت؟ . 

«آیا رفتن به کلیسا خود هدف است یا اثرات آن» یعنی پرورش 
فکر و رفتار جوانان؟: از ples re)‏ «پدران» که در گذشته توضیح 
دادیم خود رفتن به کلیسا هدف است و این» برای کسانی که در 
آمریکا ز ندگی کنند به خو بی مفہوم است!» 

... ولی وقتی به مصر بازمی‌گردم می بینم کسانی» از کلیسا 
سخن می‌گویند و یا می‌نویسند که‌کلیسا در مقابله با خطا و انحر‌اف» 
مقامی بلند داره و برای پاکیزه کردن دلہا و جانہا تلاش می‌کند و 
حاکمیت دین را با شیوه‌هایی متحول و بدون سخت‌گیریمایی که باعث 
SUS‏ مردم است» برقرار ساخته است «و خدا شوّون مختلفی در خلق 
خویش دارد».*۲ 

* 

از آنچه په عر‌ضه گذاشتیم - که در عین طولانی بسودن» محمل 
بود — روشن شد که سر گشتگی و اضطرابی که در نگرش به زن و 
روابط جنسی زن و مرد در تاریخ اروپا پیدا شده و نوسانی که‌میان 


۰ از کتاب «آمریکائی که.فن دیدهام». 


۵ 


دو قطب کاملا دور از هم. پدید آمده چقدر زیاد است» cul Shug‏ 
که در هیچ حالتی دو US‏ ترازو را با هم برابر نکرده است. زیرا زن 
و مرد را که دو نیمه «نفس واحد»ند در جای حقیقی‌شان قرار نداده 
و نقش حقیقی و جای طبیعی زن را نشناخته است. و نیز روشن شد 
که چه چیزی موجب بدبختی زن و مد و بدیختی بشریت شده - که 
همچنان در بد بختی بسر می برد تا آنگاه که به‌خواست خدا قدر تی 
امین زمام تمدن بشری را به دست گیرد و آن را به خدا و سیستم 


الپی زندگی پیو ند دهد. 
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همان گونه که در دید نسبت په انسان و فطرت و استعداد انسان 
و نیز نسبت به زن و روابط جنسی» سقوط و انح‌اف و اضطرابات 
شدید و نوسان دائمی بین دو سوی افراط و تفریط پدیدار گشته و 
کنه‌های ترازو در حدی Glee‏ و عادلانه و هماهنگت قرار نگرفته.. 
در نظامات اقتصادی و اجتماعی نیز همین سقوط و انح‌اف و... به 
تمام و کمال انجام گرفته است. 

پیدایش gal‏ انح GUI‏ در ان نظاماتی که پراساس آن ts‏ 4 

خطا de pla E Gaus‏ مرکت ty‏ حقیقت انسان استوار شده 
طبیعی و درخور انتظار است» زیرا: تا فیک ما راج یه داش اسان و 
حقیقت و فطرت و استعداد وجودی و حدود تواناشی او... تصحیح 
نشود» تا دید ما نسبت به همه این‌ها تصحیح نگردد» سقوط و نوسان 
در US‏ روابط و مخصوصاً روایط اقتصادی و اجتماعی اجتنابت 
ناپذیر است» زیرا این سقوط, فع OF‏ دید و یکی از آثار آنست. 

آنچه در بالا گذشت دو راہ تفسیر تاریخ را از یکدیگ جدا می 
کند: از يك‌سو تفسیر انسانی تاریخ که با تفکی اسلامی ساز کار 
است و از سوی دیک تفسیر اقتصادی و مادی تاریخ که مار کسیسم پر 
آن مبتنی. است. 

این ک مار گنسکف ای ار کا WAS‏ اد تولید» نوع روابط 
اجتماعی را در اجتماع به وجود نی‌آورد و تنہا همین روابطند که 
OSES Slane‏ راجع به انسان و اخلاق و دين و اصول و ارزش‌ها 
و آداپ و تقالید و حکومت و نظامات و اوضاع و سای ار تباطات در 


۱۳۰ فاجعة تمدن 


زاندگی اسای پلنیداز. یسنارف دان ات Pais: hse‏ 

اینکنه اصرار دارند که عوامل اقتصادی یگسانه عامل oly‏ 
CL‏ همه چیز در ز ندگی و اجتماع انسان است و این عوامل را 
همچون خدائی می‌شمار ند که قادر بر هر گونه تغییر و تبدیل است و 
چنان قبر و غلبه‌ای دارد که انسان تاچار به‌خضو 96 تسلیم در برایی 
«جبریت» OF‏ است. اعتباری ندارد. 

اصر ار ہر bagel‏ فاقد اعتبار است که این تنپا یکی از بافته‌های 
فر‌اوان مار کسیست‌ها است. 

در هی جال مارکسیسم» زیر فشار واقعیت و انگیزه‌های فطرت و 
انگیزه‌های اصیل بشریت. ساز جدیدی‌ساز کرد و به‌تعدیل‌های پیا د 
نیاز یافت که به دست لنین و استالین و خروشچف انجام گرفت. 

مار کسیست‌ها این‌ها را «تسدیلات» می‌نامند dy‏ در حقیقت 
«عدول‌هایی» از اساس نظریه با حفظ پوسته و کادر است... ایشان» 
این led gue‏ را Gute‏ تعلیل می‌کنند که مار کسیسم مکتبی متحول است 
در صورتی که هیچ مکتب و نظریه و دینی نیست که بسان مار کسیسم 
نخستین که به دست مارکس و انگلس پایهگذاری شد این همه 
«چب یت » پسیچ کر ده باشد و از اینرو ادعای تطور پس‌از مار کسیسم. 
حقاً ادعای جدیدی است که برای مواجمه با ضر بات فطرت و ضر بات 
واقعیت و برای مواجه با مجاهده‌ای که ذات انسانی علی‌رغم فشار 
توان‌فر‌سای رژیم وحشتناك پلیسی در روسیه و چين ols) Shon‏ 
موجودیت خود انجام می‌دهد» مطرح گشته است. 

ما در اینجا در بار مار کسیسم بحث نمی‌کنيم» nace‏ تن 
از مظاهر سقوط و نوسان نظامات اجتماعی و اقتصادی موجود را که 
بر Ile LL‏ مطلق به حقیقت انسان و دید و تمایلات و استعدادات 
و نیازهای حقیقی انسان gt‏ گهنقه. عرضه می داریم. . اين سقوط 
و نوسان معلول دورافتادگی از خداست» خدایی که به حقیقت حقیقت آدمی و 
نظامات و اوضاعی که به سود او و اصلاحگ اوست» انش 
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په هرحال» اوضاخ اقتصادی و اچتینامی دائماً در سیر نوسانتی 
پوده و پدین سو و OF‏ سو منحرف شدهء درست پدانسان که دید نسبت 
به انسان و فطرت انسانی و دید نسبت به زن و روابط جنسی سیر 
توسانی داشته ۰ Ly‏ نوسان بي شد بیشتس و قس‌بانی بیشتر و 


این clad.‏ و وه از آن کاه که اقتصاد د وزیعقسدرت در 
اجتماع. عرص مبارزات پیوسته سخت تنی شده و در"اکثر اوقات به 


وحشیتی رعب‌انگیز ر سیده» وجود داشته است» از همانگاه که علاج 
یك خطای افراطی با یك خطای افی‌اطی دیگر در سویی دیگر شده و 
42S‏ این ترازو هیچ‌گاه به دست انستان به تعادل نگ‌اییده است. 
انسانی که خود مقدرات و نیازهای حقیقی خود را نشناخته و در 
برابر شپوات و ناتوانی و هواپر‌ستی خویش خاضع گشته و همزمان 
با آن» از خدا و سیستم الہی زندگی پدور افتاده است. ۱ 
مار کسیسم و به طور IS‏ تفسیر‌های مادی. وقتی این Pee‏ 
د گر گو نیما را ثبت می کنند «انسان» را از محاسیه خارج می کنند 3 
مار کسیسم — پالخصوص — اقتصاد و تنپا اقتصاد زا همچون خدایی 
یکتا می‌شمارد که دور از اراده و فطرّت و استمداه و توانایی آدمی» 
در سر نوشت او تصرف می‌کند و Rees‏ تسر تیب سر نوشت انسان» 
پیو سته محکوم prom‏ یت»عواملاقتضادی و يا ناشی از عوامل اقتصادی 
اسث. 
مازکسیسم هم اين E ee se eee‏ 
ایزار تولید می‌داند» بدانسان که هر گاه این‌ابزار تغییر کندء روابط 
اجتماعی به‌طور جبری تغییر خواهد کرد و از اینجاست که میان 
وضع موجود و مقتضای تغییر اپسزار تولید یعنسی تفییر روابط 
اجتماعی «تناقض» پیدا می‌شود و پوای به وجود آمدن وضع جدیدی 
که با تغییر ابزار تولید سازگاد باشد شورش و انقلاب پدیدار می 
گردد و انسان در هيچ‌کدام این‌ها نقشی ندارد... و اگ حقیقعاً 


Sei ۱ wr‏ فان 
انسان است که پا دست و فک خود ایسزار تولید را تغییر می‌دهد. 
مارکس در این پاره سکوت کرده است. ابزار تولید نیز گویی خدای 
دیگری است که خود را تغییر می‌دهد! و اوضاع اجتماعی به پیرو 
تغییں ذات خداء به‌طور جبری.تفییر می‌پذ پرد. 

مقصود ما این‌ها نیست و به طوری که گفتپم. نمی‌خواهیم در 
اینجا در بار مار کسیسم پحث کنیم و بلکه می‌خواهیم نوسانات ز ند گی 
مردم دور افتاده از خدا را عرضه داریم؛ ولی در اینجا فقط این 
«جبریت» و شالودهٌ سستی را که فلسفة مار کسیسم بر آن مبتنی است 
مورد بحث قرار می‌دهیم: 

مار کسیست‌ها همه این تحولات و تطورات را به تغییس ابسزار 
تولید نسبت می‌دهند و به نظر آنہا تغییر اوضاع اجتماعی از اینجا 
پدید می‌آید و بدین گو نه» این تطورات‌را در خط سیر تاریخ». «جبری» 
می‌دانند. 

— به چه دلیل؟ ۱ ۱ 

— به‌طوری‌که «کارل‌مار کس»می‌گوید: به‌دلیل واقعیت تاریخی... 

— ممکن است یك فره و یا حتی مجموعه‌ای از افراد Leal‏ کنند که 
به da‏ وقایع تاریخی احاطه دارند و به 4S‏ عسوامل پیدا و نان 
تاریخ دانایی دار ند و از همه انگیزه‌های «انسان» در LS‏ نسل‌ها و 
دوران‌ها نه‌فقط در گکذشته. بلکه در حال pole‏ و آینده نیز خیر 
دار ند. Jy‏ علمای متخصص قرن بیستم اعتر اف می‌کنند که نسبت په 
انسان‌مطلقاً جاهلند و در پیرامون او پر آستانةمجمولات ایستاده‌اند. 
- چنین ادعای پر عرض و طول" به قدری «خرافه» است که هیچ 
نظریه و فرضیه‌ای نمی‌تواند بر OF GL‏ استوار باشد» تا de‏ رسد که 
يك «مکتب» براساس OF‏ استوار 2995 

مع‌الوصف و علی‌رغم dan‏ اینہاء مار کسیسم هر Ay plas‏ دیگری را 
که ممکن است با این مسذهب مخالف cath‏ طرد کرده و به کشتار 


۱- یعنی ادعای درك واقعی انسان و تاریخ (ee)‏ 


" نظامات اجتماعی و اقتصادی we ibe‏ 


میلیون‌ها بش برخاسته» تنا به خاطر of‏ که در پارۀ تاریخ انسان 
نظ دیکری داشته‌اند یعنی همان کاری .که گوشه‌ای از OF‏ را کلیسا 
انجام داد و دانشمندانی که نظرية دیگری در پراپر «خرافات Audie‏ 
او ابراز می‌داشتند» در آتش سوخت» خرافات کلیسایی بر تری‌زیادی 
پر «خرافات مقدس و علمی» مار کسپستی در زمان حاضر نداشت. 

۱ ولی مار کسیسم. این «مذ هپ علمی» خود را از Go‏ «پررسی ۱ 
علمی» در de yas Syl‏ عصوامل تاریخ و کلیة انگیزه‌های انسانی 
راحت کرده و - همان‌گونه که گفتیم - از بین Law‏ عناصر زندگی 
Ls‏ یك عنص یعنی عنصس اقتصاه را به عنوان خدایی که مشیتش 
قابل بر گشت و حکمش‌قایل تأخیر نیست و انسان در پراپر «جبریت» 
ارادهٌ خدا هيي‌گونه چاره‌ای ندارد» پر‌گزیده است. 

ولی مار کسیسم. آثار قدرت این خدا را در تاريخ gle‏ پنر سی 
نکرده و بلکه فقط تاریخ اروپارا بررسی کرده» و آن‌گاه baby)‏ چبری 
او را در سراسر جہان کسترش داده و این نیز یکی از خرافات این 
«مکتب علمی» است که بر اساس «استقراء» پایه‌ریزی شده است. 

و از این‌رو. مارکسیست‌ها از وجہۀ نظر خویش که Lam‏ عوامل 
تاریخ بش را کنار گذاشته‌اند تا یگانگی خدای اقتصاد را در عمل 
| اثبات کنند» تاریخ اروپارا تاریخ lle‏ می‌شناسند و خدای اقتصاد 
را که بر تاریخ اروپا حکمروایی داشت» همان خدایی می‌دانند که بر 
تاریخ alle‏ حکمروایی داشته و به استناد وقایمی که در تاریخ اروپا 
" اتفاق افتاده. OLS)‏ می کنند که‌این So‏ گو نی در تاریخ عالم» «جبری» 
است. 

طبعاً به خاطی اینان خطور نمی کند که بر فرض آنکه این تاریخ» 
صحیح باشد و بر فررض آنکه تاریخ عالم باشد و نه فقط تاریخ‌اروپاء 
در هر Sle‏ این تحولات براساس سیستمہای ساختگی انسان استوار 
بوده» انسانی که از «خود» و نیاژهای حقیقی خود خی نداشته و در 
احکام و اختیارات و تصرفات خویش پای‌بند QUT‏ این بی‌خبری و 
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ضعف بشری و هواهای پر کش و قوس و Ol gad‏ کور بوده و در عین 
ST oly de‏ این شہوات و این ضعف و این جہل را تحت کنترل 
hl‏ درآورد» از سیستم الببی كمك نجسته تا لااقل از کشیده شدن 
— بدون رهتما ‏ به هر‌گونه گرایشی بکاهد. 

اینان که فلسفة اقتصادی خود را از آغاز بر اساس مکتب Gols‏ 
استوار می‌کنند» مکتبی که منکر وجود خدا در عالم است» طبعاً ممکن 
نیست چنین مسأّله‌ای به OLS bbe‏ بگذرد. 
۱ و ما که با حنظ الپیء از کنف حمایت او دور نشده‌ایم زیسرا 
کلیسایی نداشته‌ايم که به نام خدا به ما حمله برد و از خدای او و 
دين او دور گردیم و مانندکسانی شویم که خدا در باره‌شان می‌فی‌ماید : 
«گویی خر رمنده‌اند که از شیر گرین ند».۲ 
" وماکه با حفظ الپی» وضع سیستم اساسی زندگی انسان را به 
دانش انسانی - و یا به تعبیر Seo‏ به جہل انسانی - واگسذار 
نکرده‌ایم و بلکه خدا با قوانین روشنی بخش سیستم خود که براساس 
علم کامل به فطرت و استعدادات و نیروها و نیازهای حقیقی‌انسان» 
استوار است» ما را كمك کرده» ما - به فضل خدا- شايستة آنیم که 
بدین مسئله به دید دیگری بنگریم و از امور با رفق و مدارا و نظر 
علمی صحیحی برداشت کنیم و همه جوانب مسأله را يكايك بسررسی 
کنیم نه AGT‏ از يك‌سو گزیده شویم و از کلیسا و خدای کلیسا و دين 
کلیسا و تفکرات کلیسا دوری گزینیم. 

در چنین‌وضعیءمظاهی سرگشتگی‌و نوسان و نین اسیاب‌واقمی‌ای 
را که در ماورای آن پنہان است» درك خواهیم کرد و دید مستقل و 
نظر Ay‏ مستقل و سیستم مستقل خود را که بر Gly‏ بررسی‌های‌مستقل» 
استوار است و از سیستم و هدایت الپی كمك می‌گیرد. دارا خواهیم 
بود. ۱ 

و از این‌رو» ملاحظه می‌کنیم که بین سیستم ما و AAS‏ سیستم‌های 


pols ۲‏ حم مستنفزه فرت منقسورة. 
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حاکم» بین مکتب ما و هم مکتب‌های شناخته coud‏ بین طبیعت نظر 
ما به واقعیت زندگی بشری و تاریخ پشری و همه نظرات موجود» 
بین تفسیر ما برای زندگی و تاریخ و همه تفسیر‌های دیگ» بین هر 
عنوانی‌که نظام هایاجتماعی بشری اتخاذکنند و عنوان e‏ 
با اختلاف ریشه‌ای و اصیل وجود دارد. ۱ ۱ ۱ 

این بحث مجمل را مجال این dard‏ سی نیست . , و علاوه. چنین 
بررسی‌ای نیازمند کادرهای متتوعی است‌که در تنظیمات و احدی گرد 
آیند و وقت ils‏ نین Soe‏ این Ol Soe‏ در اختیار داشته باشند 
و این کار باید در شرایط و اوضاعی صورت گیرد که جداً سیستم 
الہی را به دست گرفته باشد و این بس‌رسی‌ها در پیشاپیش تصمیم . 
قطعی برای اجرای این سیستم قرار گیرد و به همین دلیل» بررسی- 
هایی که انجام می‌گیرد به منظور پیاده کردن نتایچ آن در عالم خارج 
و دنیای عمل باشد نه فقط برای بحث و بررسی و رشد فر هنگت! 
زیر سیستم فکری و نظری اسلام يك سیستم واقعی جدی است که په 
طر فداران خود اجازه نمی‌دهد کوشش خود را تنپا برای بحث و 
بررسی و رشد فر هنگی مبذول دار ند و بلکه کوشش طرفدار ان‌سیستم 
اسلامی برای OF‏ است که این سیستم پیاده شود و لباس واقعیت پوشد 
و این همه به هنگامی است که برای تحکیم کامل نظام اسلامی يك 
گرایش جدی وجود داشته باشد. 

در این بحث مختصرء مجال‌ما محدود پدان است که پاره‌ای 
سر کشتکیپای ز ندکی اروپا را از این جنبه deo pe‏ کنیم» ز ندگی‌ای 
که در زمان ما به تمام پہنۀ گیتی حمله‌ور شده و مفاهیم و تفسیر‌ها و 
قالب‌ها و عناوین و اصطلاحاتش سراسر گیتی را فراگرفته و یا در 
پيچ و خم تفکر و تعبیر و تطبیق در همه جا رسوخ کرده است. . 

از بردگی روم قدیم asdf‏ تا نظام اقطناع» تا سرمایهداری, تا 
مار کسیسم :و نازیسم همه اینمپاء نظامات افراملی Lely‏ فه ای هستند 


۱۳۹ فاجعة تمدن 


که می‌خواهند با يك راه افراطیء راه افراطی دیگری را معالجه‌کنند» 
نظاماتی هستند که می‌خواهند ستمی که به یك طبقه انجام گرفته با 
ستمی که به Qo dab‏ انجام می‌دهند» معالجه کنند و با تجاوز به 
انسان و Gla Sey‏ اساسی انسان» تجاوزی را که به انسان و 
ca Shy‏ انسانی در نظام دیگری انجام cond‏ معالجه کنند. در این 
نظامات» حتی يك‌بار هم US‏ ترازو به اعتدال نگر‌اییده و میان don‏ 
طبقات» عدالت برقرار نشده و 4S‏ ثیرو های انسانی هماهنگت 
نگشته و به «فردیت» که مابه‌الامتیاز فرد فره انسان‌هاست ol pom‏ با 
رعایت Go‏ جمع که نماينده ویژگی‌های همگی افراد انسانی است, با 
هماهنگی و اعتدال» امکان فعالیتداده نشده است... و این کار ی‌است 
که جز در سیستم الہی به‌طور کامل انجام‌پذیر نیست. 

چون ماء در این بحث مجمل که تنا اشاره‌ای است بی تفصیل »ر اه 
اختصار در پیش گرفته‌ایم می توا نیم در اینجا از 25.99 بردگی روم 
قدیم بگذریم و فقط از 55.99 فئودالیسم شروع کنیم. of‏ هم با عرضة 
اجمالی مطالب. به گونه‌ای که با این بحث مجمل و همه‌جانبه سازگار 
باشد. ۱ 

نخست. باید Glee‏ خصوصیات اساسی نظام فئودالیسم. به‌معنای 
اصطلاحی تاریخی‌ای که اروپا olay‏ آشناست و مظاهر ثانوی و 
۱ سطحی‌ای که گاهی در گوشه‌های مختلف زمین در اعصار مختلف پیدا 
شدهء امتیاز قائل شویم که این هم از نظر علمی ضروری است و هم 
از نظ احساسی. 

نظام فئودالی اروپا فقط عبارت‌از وجود مالکیت‌های بزر گت نبود 
و بلکه با ویژگی‌های اساسی این نظام همراه بود که ممپم‌ترین آن 
عبارت بود از: 

۱- وابستگی کشاورز به زمین: وضع کشاورزان همانند وضع 
ابزار و > OUI‏ کشاورزی بود. کشاورزان مانند ابزار و COGS gee‏ 
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همراه با زمین به مالك جدید منتقل می‌شدند. هر چند مثل نظام بردگی» 
کشاورزان را خرید و فروش نمی کردند ولی وابستگی به‌زمین. آنہا 
را از این حق که از زمینی به زمین دیگری منتقل شو ند محروم می کرد 
و طبعاً از حق انتخاب حرف فردی مستقل دیگری نیز محروم بودند. 

۲- اراده خان مالك در قلمرو اقطاع «gh‏ قانون بود. او خود بای 
«سرف» (بردگان زمین) قانون‌گذاری می‌کرد و روابط OUT‏ را با 
زمین و نیز روابطشان را با یکدیگی معین می‌کرد. 

«og!‏ اقطاعی است که اروپا با آن آشنا بوده و نیز پر OF‏ شورش 
کرده است. علامت ممیزه این دوران کینه‌آلود همین دو خصوصیت 
است. ۱ 

در این نظام رسواء نخست ارزش.آدمی به هدر می‌رفت» زیرا این 
نظام» انسان را چون چارپا و ابزار کشاورزی وابسته به زمین می- 
کرد که به همراه زمین به مالك جدید منتقل می‌گشت و انسانیت خود 
را مستقل از زمین احساس نمی‌کره و نمی‌توانست OF‏ زمین را ولو به 
قصد زمین اقطاعی دیگر ترك گوید وگر نه به Se‏ قانون» فراری 
محسوب می‌شد و او را دستگیر می‌کردند و به زمینی که وابسته بدان 
بود باز می‌گرداندند (هر‌چند در اواخض دورۂ اقطاعی اگ مالکی که 
بردگان فراری به زمین اقطاعی او پناهنده می‌شدند» صلاح چنان 
می‌دید که آنان را منت بر نگرداند» این wes) ost‏ 
نمی‌شد) . ۱ 
در Ue»‏ پعد» این ll‏ بزر کسواری e‏ را از بین می برد» 
زیرا او را اسیر اراده خان مالك می‌کرد و این اراده را به عنوان 
قانون می‌شناخت. و هیچ وضعی منحط تر از OF‏ نیست که انسان» 
محکوم قانونی باشد که تنبا اراد Slush‏ مانند خود اوست. گیرم که 
خان و ارباپ باشد! ۱ 

اروپا زیر چکمۀ این نظام رسوا به زانو درآمد... اروپا به زانو 
درآمد و بالاخره زمانی hyd‏ سید که گروه‌های صلیبی در شرق اسلامي 
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به سیاحت پرداختند و با duke‏ اسلامی درآمیختند و آرام آرام با 
اوضاع (Sj‏ مردم در این منطقه آشنا Wud‏ و نظام دیگری غیر از 
oF‏ نظام رسوا دید ند: 

شریعتی دیدند که همه مردم il A ESE‏ 
دارا و نادار مالك زمین و کار سر زمین به‌طور یکسان آن را «حکم» 
اختلافات خود قرار می‌دادند» این شریعت بود و نه اراد ارپاب و 
مالك زمین و نه ارادة امیر و نه Sabo)‏ سلطان... این شر یعتی پود که 
از سوی خدا برایشان آمده بود و قاضیان فقط عپده‌دار بودند که 
بدان شریمت حکم کنند...اگر یکن.از yal‏ ام و نلاطین.می‌خواست به 
رعیت ستم روا دارد» به صورت فردی يا گروهی در بسرایسرش 
ایستاد‌گیمپای طولانی می کردند. در این دوره (که صلیبی‌ها در 
کشورهای اسلامی به‌س می بندند. م.) پیشوایان نیس‌ومندی نیز . 
ظپور کردند که رو در روی پادشاهان «ممالیك» ایستاد‌گی می کرد ند ۱ 
و ایستاه‌گیمپای آنپا میان توده‌هایی که در سراسر وطن اسلامی de‏ 
می‌بردند منعکس می‌شد و گرو همپای صلیبی که در خلال دو قرن با 
این اجتماع درآمیخته بودند بدین جریانات آشنا os‏ شداند. 

علی‌رغم don‏ اتحرافاتی که در این موقع در اجتماع اسلامی‌وجود 
داشت و در پاره‌ای از جز OLS‏ ز ندگی» شر یعت الہی را رعایت نمی 
کردند ولی بین این اجتماع و اجتماع فئودالی‌ای‌که صلیبی‌ها از آنجا 
آمده بودند فاصلة بسیار بسیار زیادی وجود داشت. 

صلیبی ها می‌دید ند مردم نە تنہا در ee‏ از يك مزرعه fey pods‏ 
دیگر و نه تنا در انتقال از يك شی به شمر دیگر آزادند» بلکه در 
انتقال به کلیة اقطار اسلامی در سراسر زمین آزادند» زیرا همه این 
سر‌زمین‌ها يك وطن واحد و به‌هم پیوستةٌ اسلامی به‌شمار می‌رفت و 

حتی اگر امراء و سلاطین هم متعدد بودند مانسی در پرایر اا 
firs‏ وجود نداشت. 

آری. احیاناً پاره‌ای از مالکیت‌های Rae‏ در ا اسلامی آن 
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عصر وجود داشت ولی هیچ کدام نمی توانست‌آن‌گو نه نظام اقطاعی‌ای 
" پدید آورد که‌اروپا می‌شناخت» زین! اینجا خان و مالك وجودنداشت. 
«سرف» (پرده) وجود نداشت» وایستگی بر مین که بسرده په زمین 
چسبیده باشد وجود نداشت»› اراد ار باب قانون نبود» زیرا قانون»› 
شر یعت orl‏ بود و این چیزی نبود که نظام اقطاعی را به معنای 
اصطلاحی و فنی و تاریخی این نظام که صلیبی‌ها با آن آشنا بودند - 
اپدیدا ورد. ۱ 

در خلال دو قر نی که آتش جنگپای صلیبی از این سو و آن سو 
شمله‌ور بود» اجتماع و اوضاع اجتماع جامعة اسلامی در نفوسدها 
هزار صلیبی که این جامعه و اوضاع آن را مشاهده‌می کرد ند و صد‌ها 
هزار و پلکه میلیون‌ها مردمی که پشت سر Lal‏ بودند و داستان کسانی 
را که از آنجا باز ants‏ بود‌ند» گسوش می داد ند» eal‏ می کرد و در 
دلشان نقش می بست و اينما همه کار خود را انجام داد 

این پذ یرشو انفعال‌درجامعةاروپا درکنار این عوامل‌دیگری تخمیر 
گشت. عواملی چون پید اشدن حر فه ها و شمر های‌تجار تی و طبقة‌تجار و 
امتیازاتی که اینان در برابر ELS‏ مالی به فرماندهان چنگی در 
جنگی‌های داخلی خودشان به دست می‌آوردند و عوامل دیگری که به 
شورش بر ضد نظام فئودالی منجر شد Lan aS)‏ اروپائیان و به‌ویژ, 
مار کسیستپا» تنہا عوامل اخیر را تنبا عامل مؤٹں می‌دانند). 

نظام فئودالی اروپا نظام ظالمانه‌و رسوایی بودکه کرامت‌انسانی 
را تا آخرین حد ممکن خوار می‌ساخت. این نظام پا نظام بسس‌دهدار ی ۱ 
هیچ گو نه فرقی نداشت je‏ آنکه بردگان‌زمین (سرف)ر! نمی فر و ختند 
39 جلو در نده‌ها نمی اند اختند. 


يك موج از امواجی که دنیای اسلامی در روی زمین به وجسود 
آورد؛ رخنه براساس این نظام افکند و از آن‌پس» عوامل محلی‌دیگری 
آمد و بر آن فشار آورد و سرانجام» رژیم فرو ریخت. 

نظام سرمایه‌داری بەمٹابۂ یك عکس‌العمل در ہر اہی نادیده‌گرفتن 


۱۳۰ فاجعة تمدن 


فرد و آزادی فردی و حتی نادیده گرفتن وجود انسانی به وجود آمد. 
این نظام بر این اساس به‌وجود آمد که فعالیت‌فردی به‌طور نامحدود. 
مطلق‌العنان ath‏ و آزادی‌فردی‌هيچ‌گو نه قیدی ند اشته باشد و منفعت 
فردی» منفعت عالی تر به‌شمار آید. 

این گرایشہا تا آخرین حد ممکن در قلمرو اقتصاد بروز کرد 
زیرا در این قلمروء همه چیز را به فعالیت و تمایلات و منافع فرد 
واگذار کرد بی‌آنکه اجتماع و یا اخلاق و یا ملاحظات دیگری را که 
امکاناً آزادی فرد و یا تأمین منافع فردی را بدانگونه که فرد در صدد 
تأمین OF‏ بود محدوه می‌ساخت» مورد ملاحظه قر ار دهد. 

این گرایش در un!‏ نقش Slay‏ بخش داشت و تود مردم را از 
چنگال رژیم فجیم فئوه‌الی نجات داد و امکان OF‏ داد که مواهب فردی 
و فمالیت فردی به قل ابتکار و حرکت و آزادی برسد و کلیۂ تلاشہا 
— در راه تأمین منافع خصوصی — به‌سوی Gao ye‏ از منابع 
زیرزمینی و نیروهای طبیعی به نفع عموم بشر» توجیه‌شود و بالاخره 
بر وز نظام سر‌مایهداری په عنوان دوره‌ای که در مقايسة با نظام 
اقطاعی اروپا پیشرفته بود» خدمات فی‌اوانی انجام داد 

در gue‏ حال که این گرایش» خدمات مز بور را انجام داد و به 
بشریت این خیرات را ارزانی داشت» دارای يك عنصی افر اطی بود 
و عکس‌العملی از خطای گذشته بود و درد گذشته را با دردی تازه 
معالجه می‌کرد. و این‌همه» بدانجا کشید که آتش گر‌سنگی سرمایه 
داری که از نظام ملعون ر باخواری زبانه‌می‌کشید لجام گسلانید» زیر | 
رباخواری از آغاز با پیدایش نظام سر‌مایه‌داری همراه بود و به 
گونه‌ای در آن داخل شد که اساس اقتصاد جدید گشت و بدانجا 
انجامید که LS‏ ارزشبای اخلاقی و انسانی و اجتماعی اگس میب 
خواست در زیر بناهای اقتصادی دخالت کند و جلو اپن‌شعلۀ دیوانه‌واد 
را بگیرد پوچ و بی‌معنی باشد. .. 

در حال حاضر» این گرسنگی تنا به افزودن حجم سرمایه‌ها و 
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مصالح سرمایه‌داری» به حساب طبقۀ تولیدکننده منتپی نشده و بلکه 
علاوه بر این نمودار زننده» Gag‏ ز ننده‌تری نیز دارد و OF‏ اینست‌که 
کار گران و صنمتگران و سوداگران و خود کارخانهدارها مسزدور 
ص‌افانی شدند که به تأسیس بانك‌ها اقدام کرده» اموال سسہام‌داران 
و پس‌انداز کنندگان را جذب می‌کنند تا این اموال را به نفع خود به 
کار اندازند» زیرا هر استفاده که به کار زدن این دارایی‌ها به دست 
دهد به‌جز سہم بسیار کمی که احیاناً به سپامداران و پس‌اندازت 
کنند‌گان پرداخت می‌شود همه به پانکداران بر‌می گسردد و در همین 
احوال» کارگران و صنعتگران و سوداگران و طبقةٌ مصرف‌کننده و 
نیز خود کارخانه‌دارها زحمت می‌کشند تا بره وام بیرداز ند و این 
پول» در پایان به دار و دسته معدوه‌ی می‌رسد که از راه وام به صنعت 
و تجارت كمك می‌کنند و با آنکه qua‏ کساری انجام نمی‌دهند bpd‏ 
رنج همه را در آخرین مرحله تصاحب می‌کنند. 

بلای نظام سرمایه‌داری تنہا در این نمودار بارز یعنی «تسخیر 
ملتہا و حکومت‌ها» به نفع سرمایه‌داران که مورد انتقاد قرار گرفت. 
مجسم نمی‌شود و لذا بایدطبقه‌ای را پشناسیم که این‌ملت‌ها و دولت‌ها 
به تسخیر آن‌ها در آمده‌اند. این طبقه‌در سراسر جمان‌در پشت‌انبو هی 
از نظر‌یات‌اقتصادی و ابزار تبلیغاتی و تزویر و با استفاده‌از اساتید 
بزر ES‏ و دانشگاه‌ها و قوانین و لوایح» پنان‌شده‌اند... اینان طبقة 
رباخوارانند... طبقه‌ای که بانك‌های پرداخت وام تأسیس می کنند 
و امتیاز تآسیس را نیز خود در اختیار دارند» طبقه‌ای که مراکز 
پولی جہان را در اختیار دار ند و در تاریکی سر در لاك خود فسرو 
برده‌اند» آنجا که محصول کوشش همة اقفر اد بشر ‏ که شامل تلاش 
vl‏ کارخانهداران و سوداگران نیز که به عنوان بورژواهای بزرگی 
مشخصند» می‌شود - به آنان پر‌می گردد... این نظام ربوی است که 
مسئول این بلاست. این نظام» مسئول آن است که دستاورد کلیةٌ سعی 
و کوشش‌های انسان‌ها به این دسته کوچك یعنی دار ندگان مراکز 


روز فاجع تمدن 


مالی و موسان ont glecbh‏ امتیازات تأأسیس با نك ها 
بر می گس د۵. 

Ea‏ تین هون بو . گسیختگی 
اخلاقی تحت تحت wb‏ نظریات مختلفی پیدا شد که دارای گی‌ایش‌های 
گوناگون بودند» اعم از نظر ol‏ مر‌بوط به آزادی فردی فاقد هر گو نه 
قید و بند و یا نظریات مر بوط به حیوان بودن انسان و مادیت جپان 
و تفسیر Gols‏ و اقتصادی تاریخ.. 

هم این نظریات — به طوری که گذشت - از حرکت گسیز از 
کلیسا و دوری از هرگونه تفکر دینی به‌طور مطلق ناشی شد و در 
ماورای Lea‏ این نظریات عامل دیگر که همان نظام رباخواری cul‏ 
پنمپان بود. 
۱ کسی که برای اجراء يك طرح» وام می د هد ناچار در فکر —tub‏ 
ola‏ سودآورتری است که از ope Spe‏ ربا و سود اضافی برای او 
برآید و طرحپائی که براساس تحريك و پاسخگویی به غرائز جنسی 
و براساس تحريك و پاسخگوئی به تمایل به خوش‌گسذرانی استوار 
باشد در دنیایی که از الہامات دینی و اخلاقی تبی است از هر طرح 
دیگری سودآور تر است. 

از اینجاست که یکی از سیاست‌های ثابت پولدارها (صرافہاء 
مراکن پولی» موسسان USL‏ و صاحب امتیازان موسسات) که بیشتر 
یپودیان جپانند و نیز یکی از سیاست‌های ثابت بسیاری از صاحبان 
طرح‌ها (واحد‌های طرح‌ریزی) که از این موسسات وام‌های by‏ 
می‌گیرند. اینست که در اجتماع انسانی حسالت سقوط اخلاقی و 
خوش‌گذرانی و سبکسری و پست همتی بپراکنند تا امکان یابند 
برنامه‌هایی مشتمل بر عيش و نوش‌های گسوناگون جنسی و خوش 
گذرانی‌های رنگارنگت و آخرین حد بمسه‌وری را بدون هیچ حد و 
قید دینی و يا اخلاقی رواج دهند. 

بدین سان ساختن فیلم‌های دریده و برقراری سالن‌های سپیچ 


نظامات اجتماعی و اقتصادی ۱۳۴ 
تمایش و نشریات فاسد و تجارت کنیزکان و رواج شراب و مواد 
مخدر و نیز ساختن ابزار و آلات تنمم و زیب و زیور و انجام کارهای 
تقلیدی و پر گزاری مجالس جشن و شب نشینیم‌ایی که این اجتماع 
هرزه به دنبال دارد... این همه در خدمت سرمایه‌داری(یعنی زیر بنای 
سرمایه‌داری که پدین نظام, كمك JL‏ می‌کند) درمی‌آید... و این 
همه په فلسفه و Ob be‏ و اساتید و ادیبان و هنرمندان و طراحان 
و نظامات حکومتی‌ای احتیاج دارد. که این صنایع را مجاز شماره و از 
ol‏ حمایت و تشویق WS‏ و سرمایه در چنین نظاماتی چنین نیروی 
توجیه کننده‌ای دارد» زیرا تنمپا سرمایه است که در اجتماعات لادینی 
حکومت می کند» مسأله‌ای که اگر سراپای زندگی و منجمله دارایی در 
gles‏ سیستم الہی زندگی خاضع گردد؛ هر گن وجود نخواهد داشت. 
uh he‏ این نیروی توجیه FS‏ موذی را در اجتماعاتی می‌تسواند 
داشته پاشد که راه و رسم الہی ہر OF‏ مسلط نشده پاشد و اینجاست 
که سرمایه» سلطة انحصاری دارد. 

ولی اگر راه و رسم cel‏ در اجتماعی مسلط باشد» اجتماع و 
دارائی‌ای را که میان آنما به گردش می‌آید» به سوی هسدفی خير و 
پاك متوجه می‌سازد و اجازه نمی د هد که دارایی وسيلة تجاوز 3 
als‏ گردد. 

اين» خود مال نیست که زندگی و جامعه را فاسد می کند» aa!‏ 
سیستم‌و مکتب و نظام و اید ئولوژی است که بر اجقمای از اجتماعات 
حاکم است» و آڻ چاممه را فاسد.می‌کند. ۱ 

از آنچه گذشت. حالت ز ننده‌ای را که نظام سرمایه‌داری به‌وجوه 
آورده» لمس کںدیم : این نظام می‌خواهد اقفر اط را پا افراط و درد 
را با درد معالجه US‏ و هميشه میان سلب آزادی از يك طرف و افسار 
. کسیختگی از طرف So‏ در نوسان است. همچون اسبی که از سختی 
pled‏ چموشی کند. 

ما اکنون نمی توانیم وارد تفصیل مشکلات اقتصادی ناشی از 


٤‏ فاجعة تمدن 


نظام رباخواری که نظام سرمایه‌داری بر OTL‏ استوار است» شویم 
و یا در باره اتر این نظام در رکودها و بحران‌های پی در پی و بیداد 
پیکاری و کسادی‌ای که با این‌رکود و بحران‌همراه است» گفتگو کنیم. 

و نیز نمی توانیم وارد تفصیل پیدادگسری‌های استعمار شویم » 
استعماری که مقتضای نظام سرمایه‌داری است. وقتی سرمایهداری 
در جستجوی بازارهایی برمی‌آید که با مواد خام خود به صنایع 
بزرگت ELS‏ کنند و در عیسن حال فر‌آورده‌های صنایع مز بور را 
مستہلك ساز ند» به Gate‏ بیدادگری‌ها دست میز ند. 

و نیز نمی‌توانیم وارد تفصیل بیدادگری استعمار جدید شویم که 
نه به صورت اشفال نظامی قدیم و بلکه به صورت بازاریابی برای 
سر‌مایه‌های اضافی دولت‌های سرمایهداری است که در کشور خودشان 
به علت اشباع صنعتی مجال فعالیت ندارند و از این‌رو در جستجوی 
کشورهای عقب‌مانده‌ای برمی‌آیند که به وسيلة سرمایه‌های بیکانه 
«صنعتی» شو تد و به دارائی‌های مز بور سود رباخواری بر گرده و در 
کشور خود که دچار «امتلاء» اقتصادی شده است» راکد نماند... 
استعماری که‌هم اکنون در GUS‏ نقاط افریقا — به‌طوری که می بینیم 
و می‌شنویم؟ — در حال زدوخوره اسث . .. 

ما نمی‌توانیم این جنبه‌های متعدد GIL‏ سرمایه‌داری را ds‏ تفصیل 
بررسی کنیم» زیر| به طول می‌انجامد و با طبیعت این بحث اجمالی 
ساز کار نیست و برای ارزیابی سر گشتکی بشر در راهی که در قلمرو 
نظام cole‏ اقتصادی و اجتماعی پیموده و از خدا و راه و رسم المبی 
ز ند کی دور شده به همین اشاره اکتفا می‌کنیم. 
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از این پس» مصیبت بزرگت در نظامات اجتماعی‌ای مجسم شده 
که اروپا در شرق و يا در غرب به Gl‏ عکسالعملی در پرابر لجام- 
گسیختگی افراطی در نظامات فردی سرمایهداری به مرحلة اجرا 


۳ و جاهای پسیار نزه‌یکتری که لمس و احساس میکنیم. (مترجم) 


نظامات اجتماعی و اقتصادی ۱۳۵ 


در آورده است... 

ecg!‏ عصیانی جدید در براپر عصیان قدیم است؛ درد تازه‌ای 
است که می‌خواهند درد کین انسان‌ها را پدان علاج کنند؛ لگدمال 
کردن یك جنبه از ویژ گیہای اساسی انسان است تا از لکدمال شدن 
al Ss‏ که دی از سوی دیگر دارد» رهایش ساز ند! ۱ 

وجه مشترك نظامات اجتماعی جسدید ادعای «ملی کردن منابع 
عمومی و ابزار تولید» است» خواه مانند نازیسم په خاطر عموم ملت 
این کار را انجام دهند و یا مانند مار کسیسم برای يك طبقه از ملت. 

داستان ملی کردن این منابع و ایزار برای ملت و پا بر ای‌طبقه‌ای 
از ملت» داستانی است که کسی نمی‌داند چگونه می توان در عمل 
پیاده کرد! 

«کار یو هنت» مجارستانی در پحث خود تحت عنوان «کمو نیسم از 
لحاظ نظری و عملی» می‌گوید:«هدف کمونیسم -لاقل مطابق نظرية 
کلاسیکی - ایجاد يك اجتماع بی‌طبقه است که SIS‏ وسایل تولید و 
توزیع و مبادله. به ملکیت توده درآید و دولت که وسیلةٌ خفه کردن 
مس‌دم و فشار پن pot‏ است از بین پر ود... معپذا مابین انقلابی که 
نظام س‌مایه‌داری را ملفی می کند و اجتماع کمسونیستی» دوره‌ای 
انتقالی وجود داره که به نام (دیکتاتوری Leb‏ زحمتکش) Ly)‏ 
دیکتاتوری پرولتاریا) معروف است» مرحله‌ای که هم‌اکنون روسیه 
به پندار خود در مرحلۀ گذر از آنست... اين» مہم است که بدانیم 
روسیه را gan‏ سیالیست»می تامند نه «کمو نیست» و Slay gene‏ که 
اتحاد شوروی‌از آنہا gals‏ آمده«اتعاه جماهیر شوروی‌سوسیالیستی» 
خوانده می‌شوند نه کمونیستی» زیرا کمونیسم مرحله‌ای است که در 
آینده خواهد آمد و به اصطلاح معروف» مقیاس جامعة کمو نیستی 
اینست که قانون: «از هر کس به اندازهٌ توانائیش و به هر کس به 
اندازه احتیاجش» بر آن حاکم باشد ولی اگر آنچه را که «مارکس» در 
آغاز. گفته بود و «استالین» عادت داشت آن را تکرار WS‏ مأخذ قرار 


۱۳۹ ۱ فاجعة تمدن 


دهیم» می بینیم چنین مساواتی در دولت سوسیالیستی» محال است. و 
لذا باید قانون «از هر کس به اندازهٌ توانائیش و به هس کس به 
اندازةٌ کارش» در این دولت حاکم باشد. 

لنین و استالین قدم جای قدم مار کس گذاشتند و نظام جدید را 
که بر پایهٌ ریشه‌کن GIS‏ سرمایه‌داری استوار بود «سوسیالیست» 
نامیدند و از این‌رو در قانسون اساسی شوروی که در Fo‏ دسامیس 
۱۳۶ اعلام شد هیچ گو نه اشاره به «کمو نیسم» نیامده مگر در dole‏ 
۶ که به تعریف «حزب کمونیست» پرداخته و اتحاد شوروی را به 
عنوان «دولت سوسیالیستی کار گران و کشاورزان» شناخته است. 

«استالین» در بیانیه‌ای که دربارهٌ قانسون اساسی در ۵ دسامس 
صادر کرد چنین گفت: تنبا چیزی که تاکنون به انجام رسیده 
«سوسیالیسم» است. وی تعدیل قانون را پا گنجانیدن این عبارت که 
دقاف امن کا س اد (ae)‏ کنو نیستی تالم 
است» رد کرد و گفت: «این عبارت هیچگونه رابطهٌ مستقیمی با این 
قانون که برای بمسه‌برداری ایتدائی از دست‌آوردهاگی که فملا بدان 
رسیده‌ایم کوشش می کند» ندارد». 

.۰ بدون شك عدءٌزیادی‌از سوسیالیسشپا منک OF‏ خواهند شد که 
استالین حق داشته چنین تعریفی برای نظام‌سیاسی و اقتصادی کنو نی 
شوروی‌بکند ولی‌ما می بینیم که دو عبارت «کمونیسم» و «سوسیالیسم» 
در گفتگوهایی که مر بوط به اهدافی است که سعی دار ند بدان 
بر‌سند» درواقع قابل تغییر و تبدیل به یکدیگر ند و این اس برای 
همه‌کس ممکن است به فر‌هنگت انگلیسی «آکسنورد» مر‌اجعه کند. و 
آن را پیدا کند» زیرا حقیقت هردوی Lael‏ این است. که ابزار تولید 
باید به ملکیت ملت درآید ولی تا به‌حال برای کسی میس نشده که 
کشف کند ملت چگونه ممکن است بی این ابزار مسلط گردد؟ و لذا 
کار سر‌پرستی ابزار تولید را به نام ملت به دولت و پا به هیئت 
دیگری واگذار می‌کنند که برای این کار معین شده Cowl‏ و بسین 


نظامات اجتماعی و اقتصادی ۳۷ 


سان مقصود از سالکیت ملی درواقسع سرمایسه‌داری دولتی است و 
سوسیالیسم شوروی بزرکترین نمودار نیرومند و دمساز با این نوع 
سرمایه‌داری است و لذا بپتر آنست که ما قبل‌از بحث از اساس‌نظری 
کمونیسم متذکر شویم که هدف نپایی کمونیسم همان هدف سوسیا 
لیسم است و اگر اختلافی ميان این 692 وچود دارد» اختلاف در وسیله 
است نه هدف»› زیر | سوسیالیست‌ها ممتقدند که می‌توانند از ریق 
دمو کر | ی ود te‏ کی و او آن ات کنتب وای, 
کمونیست‌ها معتقد ند که چنین چیزی محال است. 

مصیبت عظیم نظامات اجتماعی اروپا در شرق و غرب‌که به‌نام‌ها 
و اشکال گوناگون شناخته شد ه این است که برای الغاء وجود «فرد» 
کوشش می‌کنند» حال آنکه فردیت‌درساختمان بیولوژیکی و در نتیچه, 
در تکوین عقلی و روحی‌انسان glow‏ ر پشهدار است و آن گو نه نظامی 
با انسان دمساز است که حتی‌المقدور Gal‏ فردیت را در کادری که Ol‏ 
را به‌سوی خیر همگانی, توجیه کند» به استخدام درآورد» در صورتی 
که کوششی که در این نظامات برای لجام زدن و کشتن این فردیت به 
وسایل مختلف به عمل می‌آید. سابفعمان آدمی را به طور کامل نا یود 
می کند. 

یکی از مقتضیات فردیت اینست که تنظیمات اقتصادی طوری 
نباشد که همه چیز را در دست دولت بگذارد تا دولت در کنار سلطۀ 
سپاسی و قانونی‌ای که دارد به تنمها" یی مالك منابع و ابزار و وسایل 
اتولید شود و تنا او تاجر باشد و برای افراد YES‏ وارد و صادر و 
معامله WS‏ و نیز تنپا او «متقکر» ! uth‏ و اجازه ندهد کسی رآی. 
مخالف داشته باشد و پا در اصول و افکار و وسایل دولتی گفتکو 
کند. در چنین اوضاع و احوالی است که ویژ گیہای عمومی انسان و 
ویژ GLAS‏ خاص فردی به نابودی تمپدید می‌شود. 

خوشبختانه فطرت برای مدتی دراز در Cte nla‏ تصمیمات 
ستمگرانه‌ای که بر ضد طبیمت بشری و موجودیت انسانی به عمل 


A‏ فاجع تمدن 


می‌آید. تسلیم نمی‌شود و لذا اندك اندك این تلاش‌ها را در فشار قرار 
می‌دهد تا آن را درهم کوید و نظامات کمو نیستی (و يا به‌قول‌خودشان 
سوسیالیستی) نین ناچار شده‌اند که به‌طور متوالی «تعدیل» هایی به 
وجوه آورند که در حقیقت حقیقت «عدول»همایی از بسیاری از پایه‌های 
اساسی مکتپ است» زیرا فشار فطرت نیرومندتر از آنست که کل 
سازمان‌های‌دولتی با فشار کو بنده‌شان بتوانند دربرابی OF‏ ایستادگی 
همین اشاره‌ها برای ما کافی است» اشاره بدان که بشر در كلية 
گرایش‌ها و نظامات خود Ole‏ دو سوی افراط و تفریط دچار 
ous‏ گی شده و در گام‌هایی که برداشته پیوسته به چپ و راست 
flare‏ شده و این همه با کشتارهای وحشتناکی که میلیون‌ها انسان 
طی آن از بین رفته‌اند و با کشتار اخلاق و آداب انسانی که آدمی را 
در واژگو نه 60058 همر اه بو ده است . 
— به‌طور اجمال و اختصار — دیدیم که iad Cal‏ در سه 
ae‏ زندگی انسان پدیدار شده و در بینش او راجع bay‏ نسان 
و فطرت و استعدادات او و در بینش او راجع به زن و روابط جنسی 
و در بینش او زاجع به نظامات اجتماعی و اقتصادی مجسم شده‌است. 
این است Lag ye‏ کم‌شکنی که اروپا - و متأسفانه بههنبالة اروپا 
تمامی بشریت -به‌خاط دوری از خدا و سیستم المبی ز ندگی پرداخته 


است ..: 


تمدنی ناسا ز کار با انسان 


نوآوری مادی که در زمین په دست انسان انجام می گیر د» علاوه 
پر آنکه برای زندگی آدمی و رشد و پیشرفت ایسن زندگی ضروری 
است» 9 Ladd‏ اساسی اوست که وجود خود را در OF‏ تحقق می بخشد و 
شخصیتش را بارور می‌سازد و استمدادات نپانی خود را که خدا در 
وجود IK,‏ و پیچیده و مرکب او به ودیمت نہاده می‌آزماید. 

در Olu‏ همه موجودات» تنمپاانسان است که این وظیفه را با 
آگاهی و قصد و ool yl‏ انجام می‌دهد. از این گسذشته» نوآوری چنان 
اس واجبی است که هدف بزرگث وجود آدمی را که خلافت coll‏ در 
روی زمین است» محقق می‌سازد. خدا می‌ش ماید: 

«من بر CID‏ زمین جانشین می‌گمارم».۱ 

و از طریق همین خلافت و جانشینی است که پر‌ستش ere‏ 
محقق می‌گردد و اعمال په ا "تحصیل رضنای او انجام 
می پذ یسرد : 

«جن و انس را نیافریدم مگر بر ای آنکه پر ستشم کنند».۲ 

ولی این نوآوری‌های مادی - با همه مفاهیمی که دارد اعم از 
کشاورزی زمین گرفته تا استخراج ذخاش زیسرزمینی و استخدام 
انرژی‌های b Lsi‏ تولید مواد مصر‌فی پر ای پمپره‌مند شدن از tl‏ 
cl‏ پاك و پاکیزه حیات تا پرو از به فضای این جان و ستارگانی که 

ا «انی جاعل فی‌الارض eens‏ 


۲ «وماخلقت الجن والانس ene‏ به شین سور «الذاریات» به کتاب 
«فی‌ظلال‌الت pe col‏ ¥< صنفعةً ۲۷۳۰ مي‌اچعه فر oad Le‏ 


Vet‏ فاجعة تمدن 


احتمالا به سوی OF‏ پرواز خواهند کرد همه‌باید در خدمت آدمی باشد؛ 
زیرا خالق او پر ای او چنین خواسته و اعلام کرده که هر‌آنچه در 
آسمان‌ها و زمین است ‏ که همه از OF‏ اویند - بای بشر مسخر 
کی‌ده Cow)‏ 

در این نوآوری‌ها و در ساختمان تمدنی که بر AL‏ آنست ت بايد 
پر‌ورش ویڑ CLAS‏ انسان ملحوظ گسردد» اعم از ویژ گی Slo‏ که 
انسان به عنوان یك نوع مجزای از ماده و جدای از حیوانات دیس 
داره و يا ویژگی‌هائی که فرد فرد آدمی واجد آنند و به طوری که 
گفتیم هرکدام با فردیت بیولوژیکی و روحی و عقلی خود جہان 
ویژه‌ای پدید آورده‌اند... و در هیچ Sle‏ از OYE‏ نباید در راہ نوس 
آوری‌های Gol‏ و نیز در ساختمان تمدنی که بر QL‏ آنست» چیزی 
به‌وجود آید که با این‌ویژ گیہا تناقض داشته‌باشد و یا آنہا را مدفون 
سازد و يا رشد آنہا را به تآخیر اندازد و يا از بینشان پبرد و یا 
پستشان انگارد و کوچکشان شمارد و یا نتش a a‏ ا 
نقش ثانوی و يا تابع نوآوریمپای Gol‏ قرار دهد... 

در اینجا بین اينکه انسان» آقای روی زمین a‏ و ویق‌گیم‌ای 
نوعی و فردی خود را پرورش دهد و شخصیت خود را به عنوان يك 
جنس و به عنوان یك فرد پرورش دهد و از یکسو نوآوری Gols‏ کند 
و به سوی تجدد و ترقی رود» مطلقاً تعارضی وجود ندارد. نە تنا 
تعار ضی وجود ندارد و بلکه اگر ما په انسان و مر کز‌یت او در عالم 
وجود و نقش او در روی زمین و خصوصیاتی که از طرف آفریدگار 
بزرگت به او داده شده و وظیفه‌ای که بدان مکلف گشته و به lols‏ 
OF‏ آفریده شده» نگرشی ae‏ داشته n‏ اساسا پین این دو چنبه 
هماهنگی وجود دارد. 

ولی ساز ندگان تمدن جدید - هر‌چند که حلقه‌ای از حلقات‌تمدن 
انسانی است و در ریشه‌های خود از OF‏ جدا نیست - به حقیقت‌انسان 
و ویژگیمای او Glo‏ نبوده‌اند و نیز تمایلی به احترام و تکریم‌انسان 


تمدنی ناسا زگار با انسان ver‏ 


ند‌اشتها ند : ۱ 

Glo —‏ نبوده! ند» زیرا این تمدن در خلال سه قرن اخیر آغاز شده 
و رشد يافته و ناه‌انی مطلق نسبت به انسان تا این لحظه همچنان 
ادامه دارد. تنہا حقایق صحیح و ابتی که‌پایدار مانده» همان‌حقایقی 
است که آفر bunts‏ بزر گت آدمی از OF‏ خب داده ولی تمدن مادی جدید 
در جوی پرورش يافته که از کلیسا گریزان بوده. و از شعاع کلیسا 
3 به کلی از شماع دين رمیده بوده است. 

- تمایل نداشته‌اند» زیرا هرگو نه کوششی برای تکریم انسان. 
RSH‏ را به Ok‏ می‌آورد که دين په آدمی می‌داد و در اروپا همه 
چیز مجاز بود جز آنچه که سیر دین باز آوره و کمترین پیوندی با 
اوضاع «مدنی»و نظامات‌اجتماعی و اقتصادی و پیوندها و ار تباطات 
و راهپای فنی کار» پیدا کند. اروپا حتی تمایلی معکزس و حرصی 
بلیغ داشت که از یکسو انسان را تحقیر کند و از سوی دیگر نقش 
او را در why‏ ماده و قوانین چبری ماده و اقتصاد» گم کند. ws:‏ 
دشمن نژاه انسانی بود و با شماتتی آشکار» حرص بر OF‏ داشت ت که 
او را به صورت کسی که در يك گودال افتاده و لجن‌مال شده جلوه‌گر 
سازد و همه اینہا را به خاطر OF‏ می‌کرد که به کلیسا بگوید: خدای 
خود و دين خود و این انسانی را که به پندار تو خدا از روح خود در 
آن دمیده است. بردار و از ما و از زندگی واقعی و روزمسر؛ما 
دور شو!!! 

شرایطی که به این فاجعه انجامید. ف‌اوان است ولی يك حقیقت 
عینی و بنیادی آن اینست که تمدن جدید» گرچه براساس گر ایشمپای 
تجر بی و علسی‌ای استوار بود که اروپا از اندلس و شرق اسلامی 
اقتباس کرده‌یود و این گر ایشا در GET‏ از TOLLS‏ در خصوص 
تد بر در نوامیس عالم و استخدام.نیروها و ذخاش زیرزمینی و نیز از 
روح واقعی اسلام جوشیده بود ولی SLAs!‏ تمدن به ارویا هماه با 
ریشه‌های فلسفی OF‏ نبود و Shy‏ بصورت علوم و شیو‌م‌ای هنری و 


4£ فاجعة تمدن 


روش‌های تج بی و بەعلاوە مصادف پا «جدائی ناگوار»" دیںن و تمدن 
جدید بود و از انرو در ساختمان این تمدن».انسان که ساز ند تمدن 
به‌شمار می‌آمد و تمدن به‌خاطر او ساخته شده بود» مورد توجه DNB‏ 
نگرفت و تمدن به صور تی درآمد که با «انسان»» ناساز گار بود و 
حتی ویژ GLAS‏ اساسی‌ای که انسان را در جہان» موجودی یگانه و 
منحص به فرد می‌ساخت و آدمی ب بی آنبا نمی توانست نقش خود را 
Lag!‏ کند» پایمال می‌کرد. 

بدان گونه که غفلت از پاره‌ای از این ویڑ LS‏ در هسر نظام 
اجتماعی یا اقتصادی و یا هر نوع تمدنی» خصلتاًء در موجودیت بشری 
اختلال ایجاد می‌کند و نه فقط جنبه‌هائی که مورد غفلت قرار گرفته 
و بلکه سایر جنبه‌ها را نیز از بین می برد» زیرا ساختمان انسانی به 
صورت یك کل مرکب و بہم پیوسته است که در هر فعالیتی که از . 
خود بروز دهد» درواقع به‌صورت يك‌واحد عمل می‌کند و جز در عالم 
مباحث عقلی و آزمایشگاهی از هم جدا نیست. 


He 

در اینجا باز هم قسمتی از نوشته‌هایدکت الکسیس کارل در باره 
این تمدن و پیدایش of‏ و ناسازگاری OF‏ باانسان و همچنین 
خصوصیاتی را که نادیده گرفته و پایمال کرده؛ نقل می کنیم : 

«پنای معظم و خیره‌کنندة تمدن جدید چون بدون توجه به‌س‌شت 
و طبیعت و احتیاجات حقیقی انسان بالا رفته است برای ما منتناسب 
نیست و چون مولود اکتشافات اتفاقی علمی و تصورات و تئوریما و 
تمایلات و تفنتات آدمی است با آنکه بدست ما و برای خود ما ساخته 
شده معمپذا درخور ما نمی باشد». 

«در تشکیلات و موسسات ضنعتی» موضوع تأثیر کارخانه. بس 
روی فعالیت‌های فیزیولوژی و روانی کارگران کاملا فس‌اموش شده 


a‏ به فصل «القصام النکد» در کتاب «المستقبل لمپذاالدین» برجو ع ق‌مائید.. 


تمدنی فاسازگار با انسان ee‏ هو 


است." صنعت جدید. بر ای سرو تمتهه کردن يك يا چند تن صاحبان ` 
کارخانه» بر روی اصل «بیشترین معصول در براپر کسترین هزینه» ‏ 
مکی است و بدوان. توجه به سرشت جقیقی کار گر!: نی که ماشینسا را 
هدایت می‌کنند و همچنین بدون Ap‏ به آنچه زندگی ممیتوعی 
Lab ls‏ در بدن و در سل ایشاناعمال‌می کند. .تو سعه یافته است». 
«با آنکه پزشکان 9 متخصصان تملیم و تر بیت و بپداشت با حسن 
نیت و بدون شائبه کوشش ش خود را Suh‏ اصلاح وضع آدمی په کار 
می پر ند» معیذا به هدف خود نخواهند.رسید. Nd‏ تنما په نمو (glad‏ 
ناقصی که فقط شامل جز ئی از حقیقت قیقت است توجه.دار ند و این نتیجه 
در مورد تمام کسانی که انسانیت را از دریچهة آرزوها و Lak Sy‏ و 
uy lic‏ خود می‌نگر ند نیز صدق می‌کند. زیرا oly‏ تمدنی که ایشان 
پیشنہاد می کنند جز تصاویر ناقص.و اجزاء بی تناسبی را از آدسی 
درخور نمی باشد و انواع سیستم های حکومتی نیز که‌ساخته و پرداختۀ 
افکار و تصورات تئوریسین‌هاست چیزی جن کاخپای پوشالی نیست. 
انسانی که هدف انقلاب کبیر فرانسه است و انسانی که در وهای 
مارکس و لنین باید اجتماع آینده را بپا سازد هر دو» غیر حقیقی 
است. نباید فراموش کنبم که قوانین اجتماعنی و متاسباتی آدمیان با 
یکدیگر هنوز به‌خوبی روشن نشده.است و سوسیولوژی و علم اقتصاد 
به صو رت علوم ناقصی 93 05 و قوانین Lai‏ احتمالی می باشد». 
.. بایستی انسان مقیاس و مبنا قرار گرفته باشد. عملا او در 
Dae eek 6 a‏ بیگانه به نظر می‌رسد چه نتوانسته است 
آن را درخور خود بسازد. چون طبیعت خود را نشناخته است.. #۰ 
«بنایراین» سبقت زياد و بی‌تناسب علوم Gols‏ بر علوم زیستی‌را 
باید یکی از حوادث ناگوار بشریت دانست. محیطی که به كمك فکر 


بت در این مورد» هیچ فرقی ole‏ رژیم کاپیتالیسم و نظام سو سیالیسم مار کسیسم 
ور جوه eagles‏ خصایص eo‏ کار گر نادیده گر فته coud‏ حال چه ٹروتہا در مالکیت 
توده uth‏ پا ڀك Vowels dale‏ 


۱:۹ 1 فاجعة. تمدن 


و اکتشافات علمی ما ایجاد شده است نه با قدما و ته با شکل ما 
متناسب است (به ما نمی‌آید که ما در OF‏ تیره بختیم) و اخلاقاً و معناً 
تحلیل می‌رویم. محققاً جماعاتِ و مللی که تمدن صنعتی در UST‏ یه 
اوج کمال رسیده است زود ناتوان‌شده 9 مضمحل می‌شو ند و GL‏ گشت 
آنان به سوی ہر ہریت انجام می‌گیرد» زیرا بدون Elbo‏ در پسس‌ایسسی 
محیط نامساعدی که علم برای LT‏ ایجاد نموده است, ز ندگی می 
کنند. در حقیقت تمدن امروزی ما نیز مانند اسلاف خود» په خاطر 
دلایلی که هنوز به‌خوبی نمی‌شناسیم محیطی ایجاد کرده است که‌ادامۀ 
زندگی در OF‏ غیر ممکن می‌نماید». 

E به خوبی درمی‌يابیم که در مقابل‎ La» 
انسانیت از تمدن جدید داشته است. این تمدن‌هنوز از عمدءٌپر‌ورش‎ 
فکور و شجاعی پر نیامده است که پتواند او را در پیمودن‌راه‎ lo 
 تیسن پر خطری که در پیش گرفته است هدایت کند. آدمیان خود یه‎ 
عظمت موّسساتی که ساختۀ مغز ایشان است. تکامل نیافته‌اند.‎ 
مخصوصاً ضعف فکری و اخلاقی و جہالت سیاستمداران و زمامداران‎ 
تمهدید می‌کند».‎ shes تمدن ما را به‎ bani 

«هوش و اراده و اخلاق» اعمالی نزديك یکدیگ ند ولی مقام 
اخلاق خیلی بالاتر از هوش است و هنگامی که از Glee‏ ملتی رخت 
یر بست تمام تشکیلات اجتماعی آن از هم می‌پاشد». 

«تمدن ما تاکنون موفق نشده است‌محیط درخور فعالیتپای روانی 
آدمی oles!‏ کند. WL‏ قسمت اعظم نقایص هوشی و اخلاقی مردمان 
آمروزی را که به ناکفایتی و بدی تر کیب محیط روانی ایشان نسبت 
وا۵. اولویت ماده و نفع‌جوئی که اصول آئین صنعتی امروز را می- 
ساژد در زوال فر هنگت و حس زیبائی‌شناسی و اخلاق» سہم بزرگی 
گرفته است». 

«محیط اجتماعی امروز IST‏ (احساس اخلاقی را) کاملا در بوتۀ 
فر‌اموشی نپاده و در حقیقت حقیقت آنرا از ميان برده است و در همه عدم 


مسیُولیت تلقین می‌کند.. کسانی. AS.‏ خوبی را از.بدی تشخیص می 
دهند و کار می‌کنند و آینده را مي‌بینتد» بیتوا می‌مانند و چون اف اد 
کوچکی به نظر می‌آیند اغلب نیز بسختی گوشمالی می‌شوند. مادری 
که چند پچه دارد و در راه تر بیت و پن‌ورش آنان تفننات اجتماصی 
خود را زیر پا می‌گذارد» به نقص هل مشہور و متمهم می‌شود «و اگر 
کسی برای همسر خود و.آموزش فرز ندانش پولی ذخیره کند» این 
مبلغ توسط پولداران و مژسسه‌داران دزدیده می‌شود و یا حکومت آن 
را می‌گیرد».٩‏ 

ونه فنا مادیت خشن تمدن صتعفی یا پیشزفت فکری متباین اننت, 
بلکه )5 of‏ عاطفی و حساس و مر بان و ضعفاء و گوشه‌گیران و 
دوستداران جمال و هنر و کسانی را که مدفشان در زندگی فقط پول 
نیست و نمی‌خواهند شرایط غلط ز ندگی ا وی ی 
خرد می کند». 

«اگر منحصراً در پرورش یکی از فعالیت‌های عاطفی یا استتيك 
یا عرفانی افراط پشود the gS col al‏ و با افکار غلط و gold gS‏ 
مو هوم پر ست به پار می‌آیند و در اجتماع امروزی اغلب با چنین 
افر Gol‏ بر‌خورد می‌کنیم. بن‌ای پرورش حس استتيك و عرفانی و 
45 هنرمندان و شاعران و روحانیون و به‌طور خلاصه کسانی که 
بدون آلایش و پیرایه جنبه‌های مختلف زیبائی را می نگ ند» تس بیت 


۵ جملات بین گیومه را از متن عربی ترجمه کردیم چون با آنچه در متن فادسی 
آمده کاملا اختلاف دارد. رجوع فرمائید به «انسان موجود ناشناخته» صفحة ۱۴۵ و 
«الانسان ذلك‌المجپول» صفحة ۰۱۸۵ 

در Ge‏ فارسی بجای جملات داخل «گیومه» Gate‏ آمده است: دانشمندان و 
هن‌مندان بزرگی که وجودشان موجد زیبائی و موجب رفاه و سلامت دیگران است خود 
با فقر ز ندگی میکتند او در تنگدستی جان‌میسپار ند و درعین‌حال دزدان اجتماع با پول 
دیگران naar‏ در نعمت پس میب‌ند» راهزنان Abi gs‏ سیاسیون حمایت میشو ند و 
پلیس Ube‏ زحمت ایشان نمی‌گردد و کودکان اعمالشان را روی Pops‏ سینما چون 
قمپرمانان تحسین و در بازیمپا از آنان تقلید مپکنند... (مشرجم) ۱ 


AEA‏ فاجعة تمدن 


عالی فکر ضرورت. ندارد. همین‌طور است در بسارة حس اخلاق و 
قضاوت ولی فعالیت‌های اخین تقریباً خود به خود کفایت می کند . .. 
بدین جبت باید پررورش آنان بیش از هس چیز در تعلیم و تر بیت» 
مورد توجه باشد» زیرا سبب ب تعادل فرد می گردد و او را چون عامل 
محکم 4 پرمقاو متی بر ای اجتماع می‌سازد». 

«برای اینان که برای YE‏ بسردن تمدن صنمتی LS‏ ميکنند 
احساس معنوی بیش از هوش ضرورت دارد»./ 

«اگر فعالیت استتيك نزد بسیاری از افراد در حال خمود باقی 
می‌ماند بدان جہت است که «تمدن صنعتی»» ما را از هر طرف با 
مناظ زشت و مبتذل خود احاطه کرده است. وانگپی ما نیز خود به 
ماشینی تبدیل يافته‌ایم» کار گر» عمل واحدی را روزانه هزار بار در 
کارخانه تکرار می‌کند و از شیئی معینی جن قطعٌ کوچکی که به او 
سپرده شده نمی‌سازه و چون هیچ‌گاه شیئی کاملی تیه نمی کند. 
نمی‌تواند فکرش را به‌کار بیندازه و از OF‏ استفاده. ببرد و مسانند 
اسبی چشم بسته تمام روز را برای کشیدن آب از چاه به دور چرخی 
می گر دد. 

«تکنيت» استخدام جنبه‌های مختلف فعالیت عقلی را که ممکن 
است هر روز بپرة تازه‌ای به آدمی دهد برای او حرام کرده است»." 

«تمدن جدید با قر بانی کردن معنویت در یراب مادیت خطای 
بزرگی را مر تکب شده و خطر این خطا از OF‏ جہت زیاه است کهه.حس 
طفیان مردم را بیدار نمی‌کند و همه به آسانی آنرا مانند زندگی 
زیان بخش EL‏ در کارخا نجات‌پذ یر فته‌اند» 
معپذا کسانی که در کارهای خود حشی از اندك تلذذ هنری 
en‏ ی Sleep setae‏ 
می‌ساز ند» خوشبخت تر ند. بدیہی است که صنعت با شکل کنو نی خود 


۶ قسمتاخیں jas‏ متن عر بی تر جمه شد ۵ با ت‌جمهی‌فارشی‌فرق‌دارد. (مترجم) 
۳ این‌قسمت در تر Ge‏ سی‌کتاب«ا نسان‌مو جود ناشناخته» نیامده است. (مترجم) 


تمدنی ناسازگار با انسان ۱5% 


اپتکارات و لذات OL SOLS‏ را زائل کرده است و لااقل بخشی از 
ابتذال و تاریکی تمدن «pole‏ ناشی از زوال حس جمالی و عدم 
التذاذ OF‏ در زندگی روزانه است». 

«اجتماع امروزی خود را از oly‏ پنده‌است و جن به‌موجود انسانی 
توجه ندارد و گوئی قائل په حقیقت CLUS‏ است و ما را چون‌مجردات 
در نظر می‌آورد. این اشتباه Siew.‏ و موجودانسانی» اجتماع ما 
را به سوی خطای بزر گی یعنی یکنو اخت کردن cal bl‏ سوق داده‌است. 
اگر آدمیان یکسان بودند پر‌ورش و تر بیت و به‌کار واداشتن و تأمین ` 
معاش OLE!‏ به صورت اجتماعات کثیری چون چپارپا ok‏ املی منکن 
بود ولی هيك شخصيتي داره و نمی تو ان او.ر! چون سمبلی در نظر 
آورد». 

«خبط پزرگت اجتماع spe‏ ا 
کودکستان و دیستان را چایگزین کانون خانواهه و دلمان yale‏ کرده 
است. این‌امی را باید مملول خیانت ق تان دانست, مآدرانی که‌کودکان 
خود را به کودکستان می‌سپارند تا په شغل اداری و هوا و هوس و 
. تفننات ادبی و .هنری خود پپردازند و يا فقط وقت خود را به بازی 
بریج سیا به بطالت گرا نت شیب خاموشی allel‏ نها نو لدگی 
که کودکان در UST‏ بسی چیز‌ها فںامی گیں ند» می‌شوند. بچه سگہائی 
را که در لانه» بزرکت می‌کنند» رشدشان, خیلی کمتس از آنپاست ,که 
در آزادی بد نبال پدر و مادر خود می‌دو ند همچنین رشد کودکانی که 
در ميان خانواده خود بسر می براند» .بیشتر از اطفالی است که در . 
مدارس شبانه‌روزی بین همسالان‌خود زندگی می کنند. کودك به‌زودی 
شالوده و خصایص بدنی و عناطفی و روانی age‏ را در قالب شرایط 
محیط .می‌رییند .و بدین جت از کودکان همسن خود» کم.چیز یاد می 
گیرد. و وقتی. به‌صورت واحد گمنامی در مدرسه تنل cle ce‏ خوب 
رشد نمی‌کند. Cle‏ پررورش اصحیح» هر فند مختاج. په ی نسبی 
:و توجه اجتماع کوچكت ¢ خامونادکی است». 


۱۵۰ فاجعة تمدن 


«همچنین اجتماع امروزی, به علت عدم توجه به فرد» افراد بالغ 
را نین رو به debs‏ می‌برد. برای آدمی تحمل طرز زندگی کنونی و 
کار یکنواخت در کارخانه‌ها و ادارات و موسسات تولیدی ole‏ تمام 
می‌شود و بدون کیشر نمی‌ماند». 

و 

این پیانات نویسنده - که ما مختصری از آنرا در اینجا آوردیم و 
در همه کتابش پراکنده است ‏ در يت احساس» خلاصه می‌شود و آن 
احساس خطری است که این تمدن برای انسان و عناصر ذاتی و 
خصایص انسانی او به ارمفان آورده است. وی این بیانات را پا این 
گفته که خصلت تمدید دارد و با آنکه از جانب یك دانشمند ابراز 
شده به فریادهای تمهدیدآمیز دینی‌ای می‌ماند که معصیت‌کاران را 
مخاطب ۰ می‌سازد» پایان می دهد ۰ 

«انسان امروزی پرداختة خود و | عادات زندگی و افکاری 
است که اجتماع به او تحمیل کرده است. دیدیم که چگو نه این عادات 
لطماتی به جسم و چان ما می‌زند و دانستیم که در حال حاضر تطابق 
ما با محیطی که به ulus ELS‏ علمی در پیرامون خود ایجاد کرده‌ايم 
پدون انحطاط» ممکن نیست. در این مورد علم را نباید مقصی شمرد 
بلکه پاید آدمی را خطاکار دانست. ما ندانسته‌ایم که چگونه صواب 
را از خطا و جایز را از ممنوع بشناسیم و بدین ترتیب به قسوانین 
طبیعی و سرشتی‌خود پشت‌پا زده و گناهی بزرگت را که هيي‌گاه بدون 
کیش نمی‌ماند» مر تکب شده‌ایم. اصول آئین علمی و اخلاقی صنعتی 
در براپر حقیقت زیست‌شناسی ساقط شده‌اند. زندگی هميشه به 
کسانی که از او توقع بیجا دار ند و قوانین طبیعیش را پایمال‌می کنند 
يك پاسخ‌می‌دهد: آنبا ضعیف‌می‌شوند و تمد نہا بر هم‌می‌ریز ند.علوم 
ماه aad sacle‏ رای cobs les‏ کم ا منیا ما نت وربا 
کور کورانه هرآنچه این علوم به‌ما داده‌اند پذیرفته‌ايم. فرد امر‌وزی: 
کو ته بین» تخصصی, عاری از مواهب «GIGI‏ بیپوش و برای اداره 


تمدنی ناسازگار با انسان oe‏ ۱ ۱2۱ 


خود و هدایت تشکیلاتش ناتوانست». 

نویسنده آنگاه این تہدید را OL‏ با ید 
کرد» در ch‏ فصل طولانی از کتاب خود تحت عنوان «احیای انسان» 
دنبال می‌کند و می‌گوید: i‏ 

«باید شخصیتی را که آدمی در ass soles‏ جدید 7 دست داده 
است به او بازگردانید و دو اسن | از نو به دقت متمایز کرد. مہم ا 
اینست که هر فرد بدون چون و چرا مرد یا زن باشد» تعلیم و تر بیت 
als‏ مانع از تظاهر غرایز جنسی و خصایص روانی و تمنیات جنس 
مخالف در او گرده و فرصت پرای نمود تمام نیروها و استعدادهایش 
به او بدهد. افن‌اد انسانی را Ol gs at‏ چون بباشینپای یك کازخانه 
یکسان و يك شکل ساخت و برای اجیبای شخصیت آنان» باید قیود 
مدرسه و کارخانه و اداره را از مان پسرداشت و حتی اصول تمدن 
صنعتی و تکنولوژی را ترك گفت». 

و قبلا در Lads‏ کتاب چنین می‌گوید: 

| «این کتاب... همچنین بخاطر Oy Sate‏ تندروی (نوشته شده) که 

Gaze‏ به pagel‏ تنییراتی دز شکوندنیاسی و اقتصساهی: بلکه به 
واژگونی اصول تمدن صنعتی معتقد ند و راه دیگری برای پیشرفت. 
انسانیت آرزو می‌کنند». : ۱ 

ما fuse‏ منتخبات فسوق را به عنوان گواهی مردی که نخستین 
. صفتش اینست که دانشمند است و بر موضوع بحث خود تسلط‌دارد» . 
بعطورگستردهو مفصل‌نقل کردیم.کما اینکه درفصل «انسان‌ناشْتاخته» 
نیز چنین کردیم» زیرا این مطالب» گواهی مرد دانشمندی است که‌در 
آنچه طح کرده پخوپی به بحث پرداخته و از عمپده بی‌آمده و پعلاوه» 
شخصی ‏ است که در ظل حمایت همین «تمدن» که بدینسان بر OF‏ 
می‌شورد» پرورش يافته و به این «دانش» که بدین گونه ناتوانی و 
نارسائیش را اعلام می‌کند» ایمان دارد. 


of‏ فاجعه مدن 


آنچه نقل کردیم به تنہائی برای دلالت Gree‏ بر آنکه این تمدن» 
«تمدنی ناساز گار با انسان است» کافی cul‏ زیرا بدون شناخت 
طبیعت آدمی»› به‌وجود آمده و بدون Uae de‏ ویژ CLUS clad‏ و بدون 
ملاحظه پیدادی که به او روا می‌دارد پویای راه اوست. 

تمدن در این راه بخاط افزایش تولید هرچه پیشتر بسود عدهٌ 
معدودی آزمند» ویژ CLAS‏ نوعی و فردی و نیز ویژ گیمپای مردانه و 
زنانه انسان را از دست داده است. 

تمدن در بمپترین‌حالت خود در راه تسمپیلات‌مادی و رفاه‌مشکو کی 
گام می نہد که اگر هم برای آدمی فایسده‌ای داشته باشد» بلاشك با 
انسانیت انسان و ویژگیییای نوی و فردی روشن او و ویس CUS‏ 
زن و مرد و خانواده و کودك و 4S‏ عناصر اصلی زندگی که در راه 
این تمدن از دست رفته» پراپری نمی کند. 

این همه» بازخواست ما از این تمدن و زندگی‌ای که براساس OF‏ 
تأسیس شده نیست و نیز زاوی دید ما نسبت به این تمدن به طور 
«IS‏ آن ثنست کسه گذشت» زرا مساو نويسند:ة کتاب در یمن 
«درد» و شناخت «چگونگی موقعیت».- به .طوری .که در فصل ماقبل 
آخر این کتاب خواهیم گفت-.دک بینی داریم و بویژه در تشریح 
درمان و طريقة معالجه. So‏ بینی ما بیشت و دامنه‌دارتر است: 

زیرا نویسنده» علیرغم افق وسیع دید و آزادی روحی و اخلاص, 
علمی‌ای که در تمامی NGS‏ خود محکوم محیط تمدن خویش و 
انبوهی از رسوبات و ورائتپای فکری و شعوری و تاریخی است که 
هن‌چند در نظر خودش چنین می نماید .که از GUS‏ لین فشارها رهاتی 
casa:‏ نتوانسته از آنہا رهائی یابد. ۲ 

بر سبیل مثال سخنان او را در .این باره 148 تمدن. Bene ee‏ 
افرادی را که در پناه OF‏ ز ندگیمی‌کنند. از :بین پرده و انسانپا را 
در مر تبه‌ای پست آفریده است» یادآوری می‌کنیم: 

وی در تمام گفتار های پر اکنده‌لی که .در کتاب خود در بار حر کت 


نمدنی ناساز گار با انسان Vor‏ 


دینی دارد» تنہا یکی از صور تسای این یکت در خیالش مچسم 
می‌گردد و OF‏ دست‌یازی,ٍ ‏ عقیده در شکل روحی محض است. همان 
گونه که یك فرد فعالیت هنر و زیباشناسی و ادبی خود را بررسی 
می‌کند. وی به حر کت دینی رنگت این‌گونه حرکات را می‌دهد و په 
عنوان یکی از آنپا می‌شناسد. 
"این شکل دین» .از تصورات دینی حاکم بر اروپا tale‏ می گید که 

دين را به عنوان یك حرکت روحی و فردی می‌شناسد که در نماز و 
دعا و مناجات و تصوف و سایر حرکتمپای فردی و روحی» هجسم میب 
کںدد و نویسنده پر تمدن آیراد می‌گیند که این حرکت را در ایسن 
شکل نابود کنده است. 1 

وی علیرغم درك روشنی که در Bub‏ این جنبه دارد و علیر غمآنکه 
وقتی از این مرحله و نیز از آز مایشپای شخصی‌ای‌که در این زمینه 
داره سخن می‌گوید روحش به پرواز درمی‌آید» دین را OT‏ گونه که ما 
می‌شناسیم» به عنوان یك سیستم کامل زندگی نمی‌شناسد. 

حرکت دینی که وی تنہا يك جنبه‌اش را توصیف کرده» سیستمی 
است که هم بر تلاشپای هنری و زیباشناسی و ادبی تسلط دارد و هم 
ہر نظام اجتماعی و اقتصادی و تمدن په‌طور کلی .مسلط است؛ این 
حر کت روحی را نیز تحت سیطرهٌ خسود.دارد. و همه این تلاش‌های 
گوناگون در هر زاویه از زوایای زندگی از این سیستم سرچشمه 
می گیرد و بدان باز گشت دارد. 

جنایت تمدن موجود و علت اساسی فساد آن و .په هسدر دادن 
ارزش‌ها و ویژ las‏ انسانی و مشخصات فردی و همه چیزهائی که 
«دکتر کارل» به‌حق آنرا می‌کو باند بیش از هر چیز در این نمهفته 
است که تمدن این مطلب را طرد می کرد که دین - به‌عنوان يك‌سیستم 
الہی زندگی - این ویژ LS‏ و این سلطه را داشته باشد. 

و به عبارت دیگر: الوهیت خدا را نفی می‌کرد. 

نفی الوهیت خدا دز OF‏ مجسم شده که این تمدن سیستم‌های غير 


104 فاجعة تمدن 


الہی ہر ایز ندگی اتخاذ کرده‌اند و dig ye‏ مانند کشورهای‌کمو نیستی 
lus le‏ را طرد نکردند ولی همین که سیستم‌های ساختةٌ بشر را 
برای زندگی بر گزیدند» خود طرد قطعی خداو ندی خداست. 

طرد خدا پیش از پیدایش تمدن کنو نی به‌وجوه آمد و علل‌خاصی 
داشت که از یك طرف در تاریخ اروپا و از طرف Ko‏ در تاریخ 
مسیحیت اروپا نپفته بود. تفسیر این پدیده نیز در تاریخ اروپا و 
تاریخ مسیحیت نپفته است. 

ا HAS Notary gas‏ اوان دوران رنسانس پیدا 
شد و به دلیل AGT‏ اروپا به بت‌پرستی روم قدیم باز گشت. تمدن 
جدید برپایهٌ بی‌دینی استوار شد و همه این آفتہا از همین شکاف به 
سراغ تمدن آمد و LIS‏ جنایات واقعی‌ای که تمدن نسبت به انسان 
انجام داد از همین Latte‏ پلید جوشید و نیز به هدر دادن ارزشہای 
انسانی و GLAS Ro‏ نوعی و فردی از سوی تمدن» از این رویشگاه 
نامبارك رو نید. 

و ما در این تشخیص, دگر بینی فراوانی با دکقر ا 
So‏ بینی ما در این است که ما از ریشه‌های عمیق آغاز می‌کنیم» در 
IE‏ که او از یك Sls‏ فرعی یعنی: عقب‌ماندگی علوم انسانی از 
علوم «(gol‏ آغاز کرده است. دگر بینی ما در این است که ما حدود 
حرکت دینی را که این تمدن منکوب کرده در چنان شعاع گسترده‌ای 
درك می کنیم که همه جوانب زندکی انسانما را فرا می‌گیرد. 

و از اینجا و بر این پایه است که در تشخیص علاج نیز با وی 
اختلاف و دگرپینی داریم. البته در این فصل جای این بحث نیست و 
ما این گفته را در فصل ماقبل آخر OLS‏ که «راه رهائی» را پیشنمماد 
می‌کنیم» بررسی خواهیم کرد. در اینجا همین اشاره ما را کافی است 
که , Ur,‏ فساد در رویشگاه تمدن است و این در کنار پدیده‌های 
گوناگون فساد و تباهی‌ایست که «دکتر کارل» به عنوان دنشمندی 
بزرگت که در مطالعه و تشخیص و معالجه تنما به دانش اتکا داره با 
در کی‌سلیم و اخلاصی‌موکد در SOLS‏ انیمای خود عر‌ضه‌داشته است. 


انسان که از پروردکا و سیستم و راهتمثیپسروردکردوری 
ا را پر‌ستید و ۱ خدای خویش گر فت.. 

انسان که خود را نشناخت. و بی‌راهنما در وادی حیرت به اقت. 
و خیز پږ داخته و سیښتم ز ندگی خود ایر SS‏ 
هواپر‌ستی بر پای داشت.و در گرماگنم:دوری از پروردگار و سر 
الہی و سیستم col‏ ہی سرفت.خویشی نیل که خدایشن ہر آن سرخته 
بود تجاوز پرد... 

انسان که تکریم خدا را نسبت به خود به دور افکند.. 

و خود را حیوان شناخت.. 

و خود را «ابزار» شناخت.. 

و ابزار را همچون خدائی ناخت که ه pa‏ او سک 
می‌راند. .. 

TTT ا‎ 

و اقتصاد را خدائی شناخت که به‌دلخواه بر او فرمان می‌راند.. 

در حالی که خدا«انسان» ش و مپندس ابزار و فرمانروای بس 
ماده و اقتصادش خواسته بود. 

ولی انسان این‌همه تکریم و احترام را کنار گذاشت ت تا از کلیسا 
wh obs‏ و از خدائی کلیسا دور شود! 

انسان که از زن SV ym‏ نی لطیف و از مرد حیوانی خشن ساخت و 
هدف آمیزش و پیوستگی آنبا را تنا ببرءوری و کامجویی دانست و 


oA‏ فاجعة تمدن 


س 


فراموش کرد که خدا رابطة جنسی را در مر‌تبه‌ای.عالی و رفیع قرار 
داده و پیوندی پاك دانسته که از يك‌سو تداوم Cle‏ و از سوی‌دیگ 
پیشرفت زندگی و حسر کت Ale‏ تمدن انسانی را بدان منوط و 
مر بوط کرده که از خانواده جایگاهی Gly‏ تربیت آینده و از OS‏ 
پاسداری برای تولید ool‏ گرانبہای انسانی ساخته و وی را از 
گرایش به ابتذال به گونه‌ای که تنما ابزار لذت مرد گردد محافظت 
کرده, و او را که‌در ad sale‏ و پاسداری ماده «انسان» می‌پردازد 
از اشتفال به تولید مواد در کار گاه معاف داشته است.. 

انسان که ویژ گیہای انسانی خود را تعطیل کرد تا نیروی خودرا 
در تولید مادی محصور کند» او که She‏ خود را براساس مادی و 
تصور Gols‏ قرار داد و زوایای زنده و پراوح و لطیف احساس خود 
را منکوب کرد و Lam‏ موهبتبای خدا را نسبت به خودء به نابسودی 
کشید. موهبت‌هائی که به خاطی «انسان» بودن و به خاطر آنکه او 
آفر lous‏ یکدانه است» که مجموعه‌ای از اضداد را در نظام و Gaus‏ 
بدیع و شگفت خود فراهم آورده. Gul |S‏ شده بود. 

انسان که نظام زندگی خود را براساس ر باخواری گذاشت تا 
4s‏ خانواده‌های پبشری بر ای خدمت به چند هزار بانکه‌ار و دار 6h‏ 
مراکز SL‏ رباخواری» رنج برند و دستر نج افراد بشر در )28 — 
ole bls‏ به آنہائی بر‌گرده که در cut,‏ تجار تخانه‌های بزرکت و 
OU sks‏ اقسا و مجنو colds‏ از ing‏ تبلیغاتی در لاك خود پنہان 
شده‌اند. .. 

و بالاخره... انسان که خدایانی به‌جز خدا برای خود گرفت. از 
مال و ثروت» خدا ساح و از ماده خدا 
ساخت te‏ از تولید خدا ساخت ؛ از سرزمین خدا ساخت؛ از ناد خدا 
ساخت؛ و از قانونگذاران خود نیز خدایانی ساخت؛ تا آنمپا» این‌حق 
bey‏ خدا را غصب کنند و بسدین سان حق الوهیت را نیز که 6529 
" خداست غاصبانه در اختیار aS‏ ند.. 


کیفر سرشت ae‏ 1۹ 


انسان همة این خداها را ساخت و پرستید تا از خدا و 
از پر‌ستش او سر باز ز ند!!! 

ات که مین اوه سر بناچار باید 
ی توت 
پپر‌دازد» جریمه‌ای کمرشکن» seas‏ انا پود کننده.. 

و چنین شد.. 

و چنین شد. ag‏ ان را اکان زا 
از سلامتی» از آرامش» از مواهب» از ویژ ls‏ "از دنیا و از آخرت 
خود پرداخت. 

انسان این جریمه راء بخصوص در Glee‏ مللی که به اوج تمدن 
مادی رسیده‌اند» به صورت این کمبودها پرداخت: کمبوه نسل که 
تہدید به انقراض می‌شود و کمبود ویو گیمپای انسانی که طنین‌انداز 
GL‏ گشت به دوران بر بریت است» کمبود اندازه هوش و سطح عقل و 
ee‏ 
و بالاخره فرریختگی خود تمدن.. ۱ 

آثار درهم کوپیدن نیروها که dimes‏ با روش کنونی خود بدان 
نیاز‌مند نیست؛ QUT‏ دلمپره‌ای که نسبت به آینده در اجتماع مسادی 
مشرف به سقوط وجود دارد» OUT‏ فروریختگی روحی که مقتضای 
فلسفه‌ها و قوانین در تمدن کفر‌آمیز کنونی است» QUT‏ این همه به 
صورت امراض عصبی و عقلی و روانی و بلاهت و جنون و کمبوه و 
انح اف و بزهکاری پدیدار گشته است. 

هم‌چنین آثار تبلیغ plas‏ در بار آنکه انسان حیوان است و مادی 
است و die‏ منفی داره و نیز SUT‏ رها ساختن شمپوات و غرایز او از 
هر گو نه ضابطه و قانون» آثار این همه به صورت انحلال» بی‌مبا لاتی » 
منفی‌بافی» پذیرش دیکتاتوری‌ها و زندگی گله‌واری که هدفی جز 
آمیزش و باروری و خوردن و آشامیدن ندارد» چلوه‌گر شده است. . 

و بدین‌سان» خاندان بشری سر به سر ملزم شده است که این 


۱۹۰ فاجعة تمدن 


توان کمرشکن» قاطع و سنگین را به صورت جنگہای وحشتنات با 
میلیون‌ها قربانی از کشته و زخمی و ناقص‌العضو و آسیب رسیده و 
آزار دیده بپردازد و با بحرانمای‌پیاپی روبرو شود: بحران» به هنکام 
کمبود تولید» بحران به هنگام تمایل میزان تجارت به ف‌اوانی» 
بحران په هنگام کمبود محصولء بحران به هنگام افزایش محصول. 
بحران به‌هنگام کمبوه نسل و بحران به هنگام افزایش نسل... 

و این‌همه‌توآم با سر گشتگی» از این‌سو و سر‌گشتگی از آن‌سو... 

و این همه pl gs‏ با فشار توان‌فر‌سائی که به اعصاب مردم وارد 
می‌شود و ایشان براش سکته و خونریزی مغزی میمیر ند به فلج مبتلا 
می‌گردند» دیوانه‌می‌شو ند و این همه به‌گو نه‌ای انجام می‌گیرد که گویی 
نیر وهای افسانه‌ای دیوها از آنجا که مردم OLS‏ نہر ند بر آنان چیره 
شده ولی در حقیقت چیزی جن «نقس» شان بر OUT‏ چیره نشده و این 
نیست جز انجام تہدید البی که دل و گوش بدان نگشودند: 

«هر که نعمت خدا را پس از OT‏ که به سویش آمده دگر گون سازد 
۳۹ سخت eS‏ است»:۱ 

«هں که کفر را به جای ایمان گیرد راہ صاف را گم کرده است».۲ 

«برایشان داستان کسی‌را پر‌خوان که آیاتمان را بدو دادیم و او 
از آنبا جدا گشت و شیطان دنبالش کرد و او در شمار گمراهان شد 
و اگر می‌خواستيم او را بدان ark SLI‏ می‌دادیم ولی او به زمین 
چسبید و از هوای خود پیروی کرد» پس سگت را ماند که اگ به او 
حمله wy‏ پارس کند و اگر رهایش سازی پارس کند».؟ 

«آنہا که ربا خورند (از قبر) بر نخیز ند جز مانند کسی که‌شیطان 
او را wo‏ )43 کرده باشد. این از OF‏ روست که اینان گفتند: خر ید و 
فروش مانند رباست - در حالی که خدا خرید و فروش را حلال و 
۱- قرآن کریم» سوره‌ی بقره. آیه‌ی ۰۲۱۱ 


۲ قرآن کریم» سوره‌ی بقه» آیه‌ی sled‏ 
۲ قرآن گریم» سوره‌ی SLT lye!‏ ۱۷۶ و۰1۷۵ 


کیفر سرشت ۱ ۱ 


ربا را حرام کرده — پس برای هرکه از سوی پروردکارش موعظه‌ای 
آید و او (از ربا) خودداری کند» گذشته به سود خودش و حکمش با 
خداست و آن که باز گشت کند. اینان دوز خیانند که در OF‏ جاودانند. 
خدا ربا را بی‌بار و صدقات را بارور سازه و خدا SIS‏ پیشگان 
گناهکار را دوست ندارد».۳ 

Gl»‏ کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای خدا داشته باشید و اگس 
مومنید باقی bile‏ ربا را واگذارید و اگر چنین نکردید به خدا و 
پیغمس اعلان جنگت دهید» .۵ 

« به عصی سوگند که آدمپان Oks‏ کنند مگر آنان که ایمان آرند 
ae es‏ ای 
jue‏ سفارش کنند».۶ 

اکنون به نقل گفتار کسانی می‌پردازيم که به ظبور و بسروز . 
آثار تمدن مادی و تراکم این اثر ات در ملت‌هائی که به اوج تمدن 
تیه که کرای ادا فة کا BU‏ ای وتان ماع SC ice:‏ ارس 
گر‌فتاری را - به Gosh‏ که در Lads‏ این بحث Gla‏ اشاره کردیم - 
به‌طور کامل بیان کرده پاشیم : 

ما گواهان خود را از میان افسرادی انتخاب کرده‌ايم Pe‏ 
درجات متفاوت و محیط‌های مختلف بوهه‌اند: یکی دانشمند است و 
محقق و موّمن به ple‏ و در Apel ys‏ با گرفتاری تمدن» تنہا به علم 
اعتماد می‌کند و نه چیز دیگر» یکی فیلسوف است و ایمان به دين 
نداره و معمذالك در شماع عقل» خطری را که Sy pty‏ دارد در OF‏ 
سقوط می‌کند» می‌بیند. یکی. جستجوگر است و به دين و عقل و علم 
و فطرت آدمی LS‏ ایمان دارد و در Sle Que‏ موقعیت هريك را در 
قلمرو معرفت و قلمرو بررسیء می‌شناسد. دیگری خانم طبیبی است 
۴ب قرآن کریم» سوره‌ی بقره» آیات ۲۷۵ و ۲۷۶. 


-T¥4 3 TVA oui 60 phy کریم» سور هی‎ ols ae) 
. قرآن کریم» سوره‌ی «والعص».‎ ۶ 


۱ فاجعة تمدن 
که اندازهٌ جدی بودن مسأله را می‌شناسد و بدان جدیت که شايستةً 
آنست» بررسیش می‌کند. یکی روز نامه‌نگار است و کاری جز این 
نداره که مسئله را در روز نامه خود به مردم عرضه دارد و به تشویق 
و تحریص بپردازد. 
ماپه همین گواهی‌ها به‌جای ده‌ها نمو نة OF‏ اکتفا کرده‌ایم. زیرا 
نمی توان در يك فصل از يك CLS‏ همه گواهان را فراخواند و گواهی 
همگان را به نگارش کشید. 
2% 
دکتر الکسیس کارل گواهی خود را با این سخن آغاز می‌کند که 
بشر ‏ به قول او با «قوانین طبیعی» و به قول ما - با «قسوانین 
فطرت که خدا مردم را با OF‏ سرشته است». مخالفت کرده و این 
مخالفت عواقبی در پی دارد که هرکس با این قوانین محکم و نرمش- 
ناپذیر مخالفت WS‏ ناچار بدان برخورد خواهد کرد و مخالفان را 
بدون کیش نخواهد گذاشت. وی آنگاه به بیان کیفرهائی می‌پردازد 
که هم‌اکنون به بشریت رسیده است: 
ای کا کا ا 
تقریباً غیر‌ممکن می‌دید ولی قدم پیش گذاشت»› زیرا 
بالاخره wh‏ کسی چنین تصمیمی می‌گرفت» زیرا انسان 
قادر نیست Ko‏ از تمدن ماشینی در راهی که افتاده است 
پیسروی کند... برای آنکه به‌سوی انحطاط می‌گ ‌اید. 
زیبائی‌های علوم ماده بیجان چنان او را خیره کرده که از 
یاد برده است جسم و جان او از قوانین مرموزی پیروی 
می‌کنند که مانند قوانین lta Glee‏ گان لایتخیر ند و بی 
آنکه خطر و زیانی متوجه شود. آنبا را پایمال نمود. بنا 
بر cond‏ شناسائی روابطی که آدمی را ناچار به جپان و 
همنوعانش می‌پیو ندد و آشنائی به روابط بین بافتما و 


we & 


روانش» ضرورت دارد. در حقیقت» مقدم بر هر چیز باید 


ج ا سح دس 
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به انسان پرداخت» انسانی که با أ wo bead‏ او زیبائی 
تمدن ما و حتی عظمت جہان ستارگان از بین می‌رود...». 
«انسان امروزی پرداختة محیط خود و عادات زندگی و افکاری 
است که اجتماع به او تحمیل کسرده است... دیدیم که چگونه این 
عادات» لطماتی به جسم و جان ما می‌ز ند و دانستیم که در حال‌حاض» 
تطابق ما با محیطی که به كمك وسایل علمی پیرامون خود ایجاد 
کرده‌ایم بدون انحطاط» ممکن نیست. درین موره gle‏ را تباید مقصر 
شمرد پلکه باید آدمی را خطاکار دانست. ما ندانسته‌ایم که چگونه 
صواب را از les‏ و le‏ را از ممنوع بشناسیم. و بدین‌تر تیب به 
قوانین طبیعی و سر‌شتی خود پشت پا زده و گناهی بزرگت را که 
هیچ‌گاه بدون کیفی نمی‌ماند. مس تکب شده‌ایم. اصول آئین علمی و 
اخلاق صنعتی در برابر حقیقت زیست‌شناسی ساقط شده‌اند. ز ند گی 
هميشه به کسانی که از او توقع بیجا دارند و قسوانین طبیعی‌اش را 
پایمال می‌کنند یك پاسخ می‌دهد: UST‏ ضعیف می‌شوند و تمدن‌ها 
برهم می‌ریز ند. علوم مواد بیجان ما را به دنیائی کشانده است که 
متناسب با ما نیست و ما کورکورانه هر آنچه را که این علوم به ما 
داده‌اند» پذیرفته‌ایم. فرد امروزی کوته بین» تخصصی» عاری از 
موهبت اخلاق» بیموش و برای ادار ةخود و تشکیلاتش ناتوان‌است».۲ 
«در تمدن جدید» فرد عادی پا فعالیت نسبتاً زیاد که مخصوصاً به 
جنبه‌های علمی زندگی متوجه است و به کمی اطلاعات و نیر نگسازی 
و با نوعی ضعف روحی که سبب می‌شود بزودی تحت تآثیر محیط خود 
قرار گیرد» مشخص می‌شو د. به نظر می‌آید که با گسستگی زره اخلاق» 
هوش نیز تحلیل رفته و راه زوال می‌پوید»... 
«شاید بتوان گفت که تمدن جدید از تیه و پرورش, نمونه‌های 
بر گزیده و ممتازی که در عین حال از مواهب هوش سرشار و تصور 


Gal -۷‏ قسمت را در فصل پیش آورده بودیم ولی چون مضہوم OT‏ در اینجا 
ضر وری مي‌نمود» دو پاره آورده‌ایم. 


4 فاجعة تمدن 


ودوت بز وردان wth‏ نا توان اسك قربا ذر تمام کشورها 
میزان حدت فکر و QL‏ اخلاقی نزه متصدیان امور سپاسی و تجار تی 
و صنعتی نقصان پافته است». 

«کسانی که در کارهای خود حتی‌از اندك SAG‏ هنری بی‌خوردار ند 
خیلی از آنہائی که فقط شیئی را به خاطر مصرف OF‏ می‌ساز ند. 
خوشبخت تر ند. بدیمپی است ضعف با شکل کنونی خود» اپتکارات و 
لذات ol Sols‏ را زائل کرده است». 

«اگر منحصراً در پرورش یکی از فعالیت‌های عاطفی پا استتيك 
یا عرفانی افراط شود افراد کوچك و پا افکار غلط و کوتاه و 
موهوم‌پرست ببار می‌آیند و در اجتماع‌امروزی‌اغلب با چنین افر ادی 
بر خورد می کنیم». 

«رشد شعوری اغلب خیلی کم است و فقط قادر به انجام کار های 
ساده‌ای هستند که در اجتماع جدید زندگی فره را تآمین می‌کند یعنی 
می‌ساز ند و مصرف می‌کنند و احتیاجات فیزیولوژیکی خود را تأمین 
می‌کنند و از مشاهده مسابقات ورزشی و دیدن فیلم‌های سینمانی 
پر Gob‏ لذت می بر ند و با Plug‏ حمل و نقل سریع بدون زحمت از 
نقطه‌ای به Meas‏ دیگی می‌رسند و خودرا با نگاهمپای سر‌سری به‌اشیاء 
مشغول‌می‌دار ند» سست و تأثیرپذیر و تجمل‌دوستند و از حس‌اخلاقی 
و مذهبی و استتيكت پمپره‌ای ندار ند...». 

«این آشفتگی و نامتعادلی loo‏ شعوری یکی از مشخص‌تر‌ین 
GLAS‏ عصس Combe‏ ..». 

So‏ نیز می‌تواند سبب ضایعات عضوی شود. بی‌ثباتی شرایط 
زندگی جدیدء اضطرابات دائمی» فقدان امنیت اقتصادی» حالاتی در 
شعور ایجاد می‌ کند که منجر به پیدایش اختلالات عصبی و ساختمانی 
معده و روده‌ها و عمل هضم می‌شود و بالنتیجه عبور میکرو با از 


چدار روده‌ها در Ol ye‏ خون تسیل می گس ‌دد. بیماری‌های 6995 


اد سس امیس موی مس ی ee‏ 


کیفر سرشت ٠‏ ۱ ۳ ۱1۰ 


نتایج دیررس عدم تعادل روانی و معنوی cul‏ این بیماریما در 
Slab‏ از اجتماع که زندگی آرام و ساده و بدون تشویشی دار ند. 
کمتر دیده می‌شود. همچنین GLAS‏ که می‌توانند در ميان هیاهسو و 
غوغای شہر‌های بزرگت» آرامش درونی خود را حفظ کنند نیز | 
دستبرد اختلالات احشائی در امانند». ۱ 
«فمالیت‌های فیزیولوژیکی Ow‏ یایستی sad‏ بای بات و آگر 
توجه ما به‌سوی آنبا معطوف co gd‏ عملشان مختل می‌گردد. به این 
ت پسیکانالیز یا تمر کز حواس بیماران بر روی آنہا گاهی عدم 
تمادل بیشتری نتیجه می‌دهد. هنگامی که فعالیت‌های خود را در راه 
رسیدن به یك هدف توجیه و تنظیم می‌کنیم اعمال روانی و بدنی ما 
کاملا هماهنکت می‌گردد. توجیه امیال و انعطاف روح در مسیری 
واحد» نوعی آرامش درونی ایجاد می‌کند. آدمی با نداهای درو نی 
نیز بمانند WS‏ و کاو عمل می‌تواند از پراکندگی خاطر جلو گیری 
نماید" ولی تنبا کافی نیست که په زیبائی دریا و کوهمپا و ابرها و 
شاهکار های هن‌مندان و شعرای پزرکت و په آثار برجسته فلاسفه و 
محاسبات شیر ید ینی از ریاضی که قوانین جہان را بیان می‌کند» توجه 
نماید» بلکه بایستی روحی باشد که Gly‏ رسیدن به یك هدف عالی 
اخلاقی مبارزه WS‏ و در Ole‏ دل تاريك اشیاء در جستجوی حقیقت 
باشد و حتی چون رهروان عرفان» برای درك جوهرء نامر ئی تن 
بزرگت» وارسته گردد. توحید فمالیتبای شعوری موجب هماهنگی و 
نظم اعمال احشائی و عصبی می‌شود. در طبقاتی از اجتماع که حس 
اخلاقی و هوش به یك نسبت رشد يافته است» بیماری‌های تغذیه و 
عصبی و جنایت و دیوانگی نادر است. افراد این طبقات خوشبختند». 
«تمدن ما تاکنون موفق نشده است محیطی درخور فعالیت‌های 
روانی آدمی ایجاد کند بايد قسمت امظم نقائص هوشی و اخسلاقی 
—A‏ ترنجمه‌ی عربی اینست: «انسان همانگو ASG‏ با کارش خودرا دچار پن‌اگندگی 
میکند» با فکرش نین چنین میکند». (prt)‏ 


۱۹۹ فاجعة تمدن 


مردمان امروزی را به ناکنایتی و بدی تر کیب محیط روانی ایشان 
نسبت داد. اولویت ماده و نفع‌جوئی که اصول آئین صنعتی امروز را 
می‌سازد در زوال فر‌هنگی و حس زیبائی شناسی و اخلاق آن گونه که 
تمدن مسیحی و پا دانش جدید معرفی می‌کنند.* سہم بزرگی گرفته 
است. در عین حال تحولات طرز زندگی سبب پراکندگی خانواده‌ها و 
اجتماعاتی که شخصیت و شعاش خاصی داشته‌اند نیز گردیده است. 
« هیچ کجا از ف‌هنگی اثری باقی نمانده است».۳ انتشار سی‌حد 
روزنامه‌ها و سینماها و «poly‏ سطح فکری طبقات اجتماعی را به 
پائین ترین مر dhe‏ خود رسانده است...». 

«و از این روست که علیرغم شیوه‌های پیشرفته‌ای که در مدارس 
و دانشکده‌ها و دانشگاهما مورد پررسی قرار می گیس د» طبقات بی 
هوش پیوسته رو په افزایش است. و عجیب است که کند ذهنی غالبا 
در جاهائی است که شناخت‌علمی پیش می ر و د. Ole SLs‏ و دانشجویان 
افکار خود را در قالب برنامه‌های گنگت رادیوئی و سینمائی که به‌آن 
Cole‏ کرده‌اند» می‌ریز ند. محیط اجتماعی امروز نه‌تنبا رشد فکری 
را تسیل نمی کند بلکه از oF‏ جلو SoS‏ می نماید». 

«(پس از آنکه آداب جنسی را به گوشه‌ای افکندند) عفت ز ندگی 
زائل شده است. پسیکانالیز مسردان و زنان را در متاسیات خود 
راهنمائی می‌کنند. بد و خوب» درست و نأدرست مفپومی ندارد. در 
زندانها فقط جنایتکاران کم‌موش د یا معیوب به‌دام افتاده‌اند و بقیه 

Qh -٩‏ نویسنده. تمدن مسیحیت و دانش نو را در طراز هم قی‌ار داده با واقع 
تاریخی مخالف است» زیرا مسیحیتی که کلیسا عرضه داشت با عناد سی‌سختانه‌ای در 
why‏ روشپای علمی جدید که از دنیای pul‏ باروپا رفته بود» ایستا‌گی کرد و همین 
ایستاه‌گی یکی از علل اساسی جدائی نکبت‌بار» «علم و دین» و نیز «دین و زندگی» در 
Yao!‏ بود... دراین‌باره به کتاب «الاسلام علی مفشرقالطرق» الت «سحمداسد» درا 
«عمی‌فیو of‏ مراجعه شود (مولف). توضیح: ايراد موّلف به جمله‌ایست (بین گیومه) که 
در dee i‏ فارسی کتاپ نیامده است. (مترجم) 

۰ این قسمت در dee i‏ عربی نیامده است. (مترجم) 


کر ر WwW‏ 


لاغدالا !ا . 
es‏ فر‌اوانش ند در آزادی پە سس می ہں ند و در میان دیگس مردم 
پراکنده و مخلوطند و کسی از حضور آنان منزجر و متنفر نیست: 
«هادیان مذ هب دین را با منطق و دلیل آميخته و از plas of‏ عوامل 
عرفانی را پرداشتها ند و با این همه به جلب توجه مردم په سوی 
خود موفق نشده‌اند و در کلیساهای نیمه خلوت خود از اندك موازین 
اخلاقی بیموده سخن می گویند». 
«اینان قانعند که همین نقش پلیس را slag)‏ کنند: به ثرو تمندان 
و مصالح آنان كمك کنند تا چپارچوبه Lule‏ موجود را حفظ کنند 
و يا Oly‏ گونه که سیاستمداران عمل می‌کنند» از شپوات تسوده‌ها 
تملق گویند». 
«روان آدمی بها ندازهٌ جسم وی مستحکم نیست. شایان توجه 
است که بیماری‌های روانی به تنہائی از جمع تمام بیماری‌های‌دیگر 
ف او آن‌تر ند و تیمارستان‌ها که از دیوانگان لبریز شده است دیکس 
چای اضافی برای pls pd‏ بیمارانی که بايد پستری شو ند» 
ندار ند. به گفتة «یبرس»: در ایالت نيويورك از هر ۲۲ هزار نش 
یك نفر پاید در طول عمر خود مدتی را در تیمارستان ہس برد. در 
سراسر اتازونی تعداد افراد ناقص عقل و دیوانه هشت برابر بیششس 
از مسلولین پستری در پیمارستان‌هاست. هر سال قریب ۶۸۰۰۰ 
بیمار جدید در موسساتی که برای نگہداری دیوانگان تخصیص 
يافته» پذیرفته می‌شوند. ار وضع به همین منوال و پا این سرعت 
پیش رود» بیش از یك میلیون نفر از کودکان و جوانانی که در 
مدارس و دانشگاھہا تحصیل می‌کنند دیں یا زود باید در یکی از 
بیمارستانپای خاص ام‌اض روانی بستری شو ند. در سال ۱٩۳۲‏ 
تیمارستانپای دولتی Ly as‏ ۳۴۰۰۰۰ دیوانه در خود داشته است و 


١١‏ ت‌جمه از متن عربی: کشیشہا دین‌را بصورت جیره‌بندی‌در آوردهء بر کس 
سیم معینی coals‏ و پایه‌های غامض آنا لگدمال کرده‌اند. (prom)‏ 


dali ۱ A‏ تمدن 


به این رقم پاید ۸۱۲۸۹ ALI‏ و مصرو ع بستری و ۱۶۰۹۵۱ تن"" oak‏ 
پستری را افزود. این آمار شماره دیوانگانی را که در بیمارستانمپای 
خصوصی مداوا می‌شوند» شامل نمی گردد. در ساس کشور درحدود 
۰ ناقص عقل نیز وجود دارد. علاوه بر «Gal‏ بسررسی و 
مطالعاتی که به وسپلة «کميتة ملی بہداشت روانی» به عمل آم‌ده 
نشان, داده است که لااقل ۰ آتن از کودکانی که در مدارس 
عمومی تحصیل می‌کنند خیلی کم هسوش‌تر از آنند که بتوانند plas‏ 
99 55 تحصیلی خود را ادامه دهند. در حقیقت تعداد کسانی که په 
اختلالات روانی گرفتار ند» خیلی بیشتر از این ارقام است و متجاوز 
از چندین صد هزار از افراد Gole‏ به عوارض عصبی - روانی مبتلا 
هستنں ۱ این ارقام بر نمپایت‌ظرافت و شکنند کی‌شعور مردم امروزی 
دلالت دارد و ما را به کمال اهمیتی که اجتماعات فعلی باید به این 
مسألهٌ (Sho‏ بدهند» متوجه می‌سازند. بیماریمپای روانی. آينده 
انسانیت را تمبدید می‌کند و خیلی خط ناك‌تر از سل و طاعون و 
سرطان و بیماریمای قلبی و کلیوی و حتی تیفوس و وبا است. این 
خطر فقط ناشی از OF‏ نیست که بر شماره جنایتکار ان‌می‌افزاید پلکه 
مخصوصاً بدان جېت است که نژاد سفید" را روز به روز په سوی 
انحطاط می برد و پیش از آنچه در بین مردم پاکنده‌اند نینست» 
درست است که جمع کثیری از افراد غیر‌طبیعی در ز ندانپا پس 
می بر ند. ولی تباید از نظر دور داشت که بیشت دیوانگان با فر‌هنگی 
آز آدند». 

«شکی نمی توان کرد که طرز زندگی ما اختلالات روانی را 
gg sS‏ 


gation _\¥‏ آمار» م بوط بگذ شته است و در ین مدت چندین ہی ایں افزون شده 


۳۹ چیز So‏ در خاطن نو پسنده اضطر‌اب 9 >39 آورده Laws‏ خطری است که 


به نژاد سفید روآور شده و این یکی از میراشپای عقلی غربی در مورد بدپختی بش 
است که این نویسندة دانشمند دوراندیش نتوانسته است از OF‏ رهائی یاید. 


کیفر سرشت ۱ ۱ ۱۹۹ 
موجب می‌شود. بنابراین» طب جدید موفقیت بزرگی در تأمین Sols‏ 
فعالیت‌های روانی که خاص آدمی است» به دست نیاورده است» . 

«آدمی» به حق می تواند بپر سد که آیا شخصیت عقلی» هم‌چنان در 
مردم امروزی موجود است. بعضی از محققین وجود آنرا با تردید 
تلقی می کنند و «تئودور درایزر» به OF‏ چون افسانه‌ای می نگرد» په 
یقین در بین ساکنین gat‏ های بزرگت» ضعف اخلاقی به‌طور یکنواخت 
رخنه کرده است و افراد کثیری در قالب مخلوطی از عصبانیت و 
خمودی» خودپسندی و عدم اعتماد به نفس» نیر‌ومنسدی عضلات و 
فقدان مقاومت در براپر خستگی بار آمده‌اند و غرایز جنسی ایشان 
نامتمادل پرورش پافته است». 

این بود چند فقره از شہادت «دکتس کارل» دربارةٌ اوضاع عمومی . 
پشر ی, در تمدن عصری» سخنان او Ace‏ دیکری نیز دارد که دوست 
دادیم جداکانه نقل کنیم. و Of‏ گواهی او در خصوص Wed‏ زن و 
روابط جنسی در تمدن حاضر و خطراتی است که این مسأله نسبت 
به موجودیت بشری و نیز سطح عقلی و اخلاقی او به‌پار آورده است. 

چنین می‌پسندیم که وی گواهی «علمی» خود را ادا WS‏ بی‌آنکه 
بر آن حاشیه بز نیم. 

«بالاخره باید دید که این طرز جدید ز ندگی چه تأثیراتی در 
آیندةٌ نژاد خواهد داشت؟ عکس‌العمل زنان به تغییراتی که تمدن 
حاضر در عادات اجدادی ما داده قطمی و فوری پوده است. میزان 
توالد بلافاصله کاهش یافته و این کیفیت مہم به همان نسبتی که 
اجتماع یا ملتی زودتر از دستورات و راهنمائی‌های علوم تازه 
بر خوردار گردیده سيعت و شدید تر بوده است. Gls‏ نازائی‌عمدی 
زنان در تاریخ بشریت تازه نیست و آثار OF‏ را در تمدنہای کہن 
نیز می‌ توان پافت و ما به مفہوم واقعی OT‏ به خو بی آشنائی داریم. 


Vd‏ احتمالا آشاره بوقأیع‌مشابمی است که در اواخض دوران تمدن‌پونان و اوا 
دوران تمدن روم.اتفاق: افتاده و در هی دو مورد» منجی بنقوط و per‏ آنان شد. 


۱۷۰ فاجعة تمدن 


«اختلافی که بین زن و مرد موجود است تنپا مربوط په شکل 
اندامپای جنسی آنا و وجود زهدان و انجام زایمان نزه زن و طرز 
تعلیم خاص Lat‏ نیست بلکه نتیجۀ علتی عمیق‌تر است که از «خود 
بافتما» و st‏ مواد شیمیانی متر شحه Byers‏ تناسلی در خون ناشی 
می‌شود. به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مہم است که 
طرفداران نہضت زن فک می‌کنند که هر دو جنس می توانند یك قسم 
تعلیم و تربیت پاپند و مشاغل و اختیارات و مسوولیت‌های یکسانی 
od nods‏ گیر ند. زن در حقیقت از جہات زیادی با مرد glare‏ است» 
ALIS‏ سلول‌های بدنش و همچنین دستگاهبای عضوی و مخصوصاً 
سلسلهٌ عصبی» SLES‏ جنسی او را بروی‌خود دارد» قوانین‌فیزیولوژی 
نیز همانند قوانین Clee‏ ستارگان» سخت و غیر قابل تغییر است و 
ممکن نیست تمایلات انسانی در OF‏ راهی le‏ ما مجبوریم آنہا را 
آن‌طوری که هستند» بپذيریم. زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود 
در جہت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از 
مردان پکوشند. aby‏ ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرکتر از 
مردهاست و نبایستی آن‌را سر‌سری گیر ند و رها کنند». 

«پدر و مادر در ساختمان هسته سلول اولیه که تمام سلول‌های 
موجود تازه از تقسیمات بمدی OF‏ پدیدار می‌شود» به یك اندازه 
سہیمند ولی yale‏ علاوه بر das‏ مواد سلول plas‏ پرو توپلاسممبائی 
که دورادور این هسته را می گیر ند نیز می‌دهد و به این تر تیب و Made‏ 
او در ایجاد جنین از پدر مہمت است». 

«وظیفة مرد در تولید مثل کوتاه است ولی از OF‏ زن تقریباً نه 
ماه بطول می‌انجامد. در این مدت جنین به وسیلۀ موادی که با خون 
مادر پس از تصفیه در جفت به او می‌رسد تغذیه و رشد می‌کند. در 
حالی که کودك مواد لازم برای رشد خود را می‌گیرد و پا آن بافتپای 
جدیدی می‌سازد» بعضی از ترشحات خود را نیز به gale‏ می‌دهد. این 
مواد ممکن است سودمند پا زیان‌بخش باشد» زیرا در حقیقت جنین 


۱۷ esi یقن‎ 


در عین حسال» به وسیلۀ مواد هستۀ سلولمپای نر و Sale‏ پدر و مادر 
متشکل گردیده است و این موجود که در اصل يك قسمت OF‏ بیگانه 
بوده و در بدن زن جای گرفته است در تمام مدت آبستنی مسادر را 
تحت OES‏ کین Sipe‏ ار ی‌دهد و گاهی او را مسموم می‌کند». 

«خلاصه ساختمان زن در زهدان مادر به cde‏ آنکه بافتمپایشان 
با Susy‏ متفاوت Uae Cul‏ دون وجوه او مسوثر است. و در حین 
آبستنی حالت فیزیولوژیکی و روانی او را تغییر می‌دهد و په نظس 
می‌آید که جنس ماده - لااقل نزد پستانداران - Xe‏ بعد از یك یا 
چند آبستنی» به کمال رشد خود نمی‌رسد. SUS‏ که بچه ندار ند 
خیلی عصبانی تر ند و تعادل روحی و جسمی ایشان زودتر از دیگران 
بہم می‌خورد. زنہا عموماً به اهمیتی که اعمال تولید مثل برای 
آنہا دارد» واقف نیستند درحالی که این عمل برای رشد غائی Olay)‏ 
ضروری است در این صورت منطقی نیست که توجه‌ز نان را از وظایف 
شاه مس فا وت نبایستی برای دختران Ol se‏ نیز همان طرز 
فک و همان نوع زندگی و همان هدف و ایده‌آلی را که برای پسران 
جوان در نظ می‌گیریم» معمول داریم. متخصصین تعلیم و تر بیت‌باید 
اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان‌را 
در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای تمدن ما 
حائز ILS‏ اهمیت است». 

«آیا تعجب ندارد که بیشتر وقت دختران جوان. صرف مطالعهً 
فیزیولوژی و روانشناسی و تعلیم و تربیت کودك نگردد؟ زن باید 
برای آشنائی به طبیعی ترین عمل‌حیاتی‌خود که نه تنما ایجاد کودکان؛ 
بلکه تر بیت صحیح آنان است» بکوشد..۰.» 

«این نکته نیز محقق شده است که افراط جنسی» فعالیت فکری 
را به زحمت می‌اندازد و گوئی برای تظاهر کمال قدرت فکری» در 
ine‏ حال وجود غدد جنسی که به خوبی رشد يافته باشند, کف نفس 
موقتی لازم است. «فروید» حق دارد که از اهمیت اصلی مسائل 


Wy‏ فاجعة تمدن 


جنسی در فعالیت‌های شعوری سخن بکوید. معہذا نظریات وی تنہا 
در Bb‏ پیماران صدق می‌کند و نبایستی نتایجش را دربارة اشخاص 
طبیمی و سالم و مخصوصاً کسانی که دستگاه عصبی پرمقاومتی‌دار ند 
و بر خود مسلطند. نیز تعمیم داد. در عین حال که اشخاص ناتوان و 
عصبانی‌و غیر متعادل با خودداری‌جنسی بیشتر غیر طبیعی می گر د ند» 
بر‌عکس افراد قوی به‌وسیله این کف نفس تواناتر می‌شو ند». ۲ 

اکنون گواهی«ویل دورانت» نويسنده فلسفه‌دان آمریکائشی را 

نمی توان گفت این مرد با تمدن‌حاضی دشمنی دارد و بلکه شدیدا 
از پیشرفتی که در مجموعه این تمدن نمودار است در شگفت است و 
آشکارا پا عمسوم ادیان و به ویژه اسلام ابراز دشمنی می‌کند. 
«مؤسسة فر انکلهن» يك جلد از OLS‏ رلذات‌قلسفه» و «جامعه بین الملل 
عرب» dan ys‏ چند جلد از کتاب «تاریخ تمدن» او را منتش کسده 
است" و خوانندةٌ عرب ز بان می تواند موضع اعجاب‌آمیز او را نسبت 
به Le germs‏ این تمدن و نیز موضعی که به‌طور کلی در برای دين و 
بخصوص آلئین اسلام گرفته است ملاحظه کند» با اینہمه در WLS‏ 
«لذات فلسفه» در پارةٌ «تمدن» موجود چنین می‌گوید: 

«امروز فر‌هنگت ما سطحی و خط ناك است» زیرا از لحاظ 
ماشینی توانگی و از نظر ضایات و مقاصد فقیر هستیم. آن تعادل 
ذهنی که روزی از Oleg!‏ دینی گرمی بر‌می‌خاست از ميان رفته‌است. 
cole‏ مبانی فوق طبیعی اخلاقیات ما را از ما گرفته است و گوئی همه 

۶ این مطلب ن1 ely‏ دانهمنه متخصمن میگوید» ولی روونانهنگاران تادان و 
نویسندگان داستانهای عشقی و مجلات سکسی بی‌ارزش cle‏ همگی به جوانان تعلیم 
میدهند که wl‏ برای بدست‌آوردن آسایش و آرامش» نیروی جنسی خود را اطفاء 
کنند!! 

es IV‏ فارسی LS‏ «لذات فلسفه» CUT Leys‏ عباس زریاب خوئی در 
يك جلد توسط شرکت سہامی نش انديشه و کتاب «تاریخ: تمدن» در ۲۶ جلد تاکنون 
با Les‏ چند مش‌جم دا نشمند توسط شرکت سپامی اقبال منتشی شده است. (مترجم) 


eee ee‏ تا ی کج سر 
کیفر سرشت w‏ 


جہان در اصالت فسردیتی درهم و برهم که نشانۀ قطعه قطعه شدن 
نامنظم خوی و منش است گم گشته است. ما باز در js‏ این مساله‌ای 
قرار گرفته‌ايم که «سقراط» را به خود مشغول داشته بود: چگونه 
می‌تو انیم اخلاقی طبیعی به‌دست آوریم که جایگزین ضمانت‌مای 
اجرائی مافوق طبیعی. که دیگر نفوذی در رفتار انسان ندارد» بشوه؟ 
ما با فقدان فلسفه و بدون يك اید کلی به منظور اتحاه اغراض و 
تنظیم سلسلهٌ امال و رغبات؛ میراٹ اجتماعی خود را از یکسوی با 
فسادی وقیح و از سوی دیگر با جنونی انقلایی پایمال می‌سازیم. به 
يك لحظه. کمال طبیعی آرام خود را به يك سوی می‌نپیم و در خود 
کشی تعاو نی جنگت IP‏ می‌رويم. ما صدهزار سیاست‌باز داریم ولی 
يك سیاستمدار نداریم. ما بروی زمین با سرعتی بی‌سابقه حر کت 
می کنیم 3 نمی‌دانیم و فکر نکرده‌ايم که LS‏ می‌ردیم و آیا در اینسا 
برای نوس بی‌آرام خود سعادتی پیدا خواهیم‌کرد؟ ما با دانش‌خویش 
که ما را با قدرت خود مست کرده است» نابود می‌شویم و بدون‌حکمت 
obs‏ نخواهیم یافت.۷ 

اختراع و انتشار وسایل منع باروری از علل نزديك تغفییر اصول 
اخلاقی است. اصول اخلاقی کہن نزدیکی زن و مره را فقط در دایرۂ' 
ازدواج اجازه می‌داد» زیرا نزدیکی باید به منظور باروری و بچه- 
داری هم فقط در Sess‏ ازدواج صحیح تواند بود. اما ام‌وز تناسل و 


۸سملاحظه‌کنید نویسنده اعتر‌اف دارد که ایمان گرم دینی» تعادل ذهنی» بوچود 
می‌آورد و اضطرابی که از آن سخن میگوید بر اثر کنار گذاشتن بازدار نده‌های مافوق 
طبیعی» پیدا شده است... ولی درعین‌حال» وی La‏ ادیان و بخصوص دين اسلام در 
لابلای کتاب cage‏ حمله می‌برد. راستی دین را با چا چین عوض میکند؟ با فاسفه با 
بقول خودش: حکمت؟ در صورتیکه BS‏ زمین در هیچ عصری از فلسفه, خالی نبوده 
ولی هیچگاه فلسفه نتوانسته است در رهبری اجتماع به تعادل و تعالی اخلاقی» جایگزین 
دين شود. همچنین ملاحظه میشوه که نویسنده» با غر‌ض‌ورزی» دين را که مردم از OT‏ 
دوری گزیده‌اند تشبیه به بت‌پرستی قبل از سقراط کرده که در هم فرو ريخته شد و 
مشکله‌ای را که نویسنده از aly OT‏ میکند Gly‏ عص سقراط پدید آمد. ادیان آسماني 
را همطراز بت‌پرستی یونانی قرار دادن جز از هوای نفس حکایت نمیکند, 


۱۷ فاجعة تمدن 


باروری از نزدیکی جنسی جدا شده است و در نتیجه وضعی پیش 
Las ۱۳ eee‏ این عامل 
است که ار تباط زن و مرد را 59 O95‏ ساخته و اصول اخلاقی آینده 
باید روی تسمپیلاتی که اختراعات برای وصول به لذات به‌وجود 
آورده‌اند» حساب شود...» 

«در SL‏ که ز ند گی شہری موانعی سر راه ازدواج می‌گذارد از 
طرف So‏ برای تحريك bjt‏ جنسی و تسیل ارضای Of‏ همه‌گونه 
وسائل آماده می‌سازد. رشد جنسی زود تر از گذشته می‌رسد. ولی 
رشد اقتصادی دیر تر! تحدید شہوات که در ز ندگی روستائی امری 
معقول و عملی په به نظر می‌رسد در جامعة صنعتی که ازدواج را تا 
سی سالگی به تأخیر می‌اندازد امری دشوار و غی‌طبیعی می‌نماید. 
شمپوت ناگزیر سر‌برمی‌آورد و کف نفس مشکل می‌گردد» عقت AS‏ 
زمانی جزو فضایل بود مردود می‌شوه و حجب و حیا که بر شدت‌عشق 
و محبت می‌افزود از Ole‏ می‌رود. مردان به کثرت گناهان افتخار 
می‌کنند و زنان می‌خواهند در pled‏ گسیختکی با مردان همقدم شوند. 
عشقبازی امری عادی می‌شود. و فحشاء رسمی نه بر اثر مراقبت 
پلیس بلکه به علت رقابت فحشاء غیررسمی از کوچه و بازاد بر‌چیده 
می‌شود» اصول اخلاقی جامعهةه کشاورزی از هم می‌پاشد و جامعةه 
شپری دیگر IST‏ به حساب نمی‌آورد.»۹ 

Lay‏ نمی‌دانیم که چه مقدار از «مفاسد اجتماعی» معلول تخس 
ازدواج است. بی‌شكت بسیاری از dou cot‏ علاقة e‏ 
است که به تنوع داریم و طبیعت به یك زن اکتفا نمی‌کند. : hee‏ 


14 ملاحظه مشود نویسنده که آمریکائی است در تفسیں اقتصادی تاریخی» 
قوانین مکتب gly‏ کس» را Gates‏ میشمارد. گرین او از ceo‏ است که وی را بدین 
تنگنا افکنده است» وی تمیخواهد اعتراف کند که دوری از دین» سردم را در اين 
هرج و مرج انداخته» بلکه تنہا علت راء انتقال از 99 35 کشاورزی به 8599 صنعتی 
میدأند. 


۱۷۵ سرشت‎ AT 


آن» معلول حس حمایت مردان است که حمایت از معشوقة تازه‌ای را 
بر محصور بودن در byl go ole‏ خانه ترجیح می‌دهند. ولی jails‏ 
بیشتر این مفاسد از تأخیر امر با برکت ازدواج ناشی می‌شود و حتی 
فساد پس از ازدواج نین بیشتر محصول عادات پیش از ازدواج‌است. 
ما wh‏ بکوشیم که علل اجتماعی و حیاتی پیشرفت صنعتی را درك 
کنیم و نتایج OF‏ را که به دست خود انسان" پیدا شده است؛ Reb‏ 
گردن نہیم و این رآی در بین اکثریت متفکرین عصر حساضر شايع 
است» اما این اس شرمآور است‌که نیم‌میلیون دختر آمریکائی قر بأنی 
شہوت‌رانی بشوند و ادپیات و تات با ولع پلید خود شمپوت‌پررستی 
مردان و زنانی را که در det‏ آشفتگی اجتماعی صنعتی از سلامت 
و راحت ازدواج محروم شده‌اند. به پول تبدیل کند. طرف دیگس 
قضیه نیز غم‌انگیز است؛ زیرا در حالی که مردان ازدواج را به 
تأخیر می‌انداز ند و با زنان کوچه و بازار به عشق می‌پسرداززند 
بسیاری از زنان در عفت و حجبی بی‌حاصل انتظار می کشند. مر‌دان 
در سالمپای پیش از ازدواج برای ارضای شہوات خود با Lis he‏ 
عالمگیری روبرو هستند که با آخرین وسایل و تشکیلات علمی‌مجز 
است» گوئی دنیا یسرای تحريك و ارضای میل آنان هرگسونه روش 
مقصود راد پیچیده و «جود» کرده است». . . 

«شاید این تجدید عہد لذات بیشتر از آنچه ما می‌پنداريم با 

۱ حملات ضددینی dpe‏ «داروین» مر پوط باشد» اگر مردان و زنان 
Ol ge‏ سرمست از ثروت» دین را مخالف لذت‌رانی خود بیابند هزاران 
دلیل علمی بر ضد OF‏ می‌آور ند. سخت‌گیری CLES‏ مقدسان دورءٌ‌پیش 
و سرزنش آنان از شہوات این عکس‌العمل را تولید کرده است که 
ادبیات و روانشناسی روزگار ما شہوت را با زندگی یکی بدانند. 
فقہای قدیم بحث wo Spgs‏ که آیا گر فتندست دختر نأمحرم گناه‌است 


3 {us «پدست خود انسان» 3 پې کنار :از‎ cial سس مطلب در حقیتت». همین‎ Te 
هدایت المپی: اینست علت اصلی پلا.‎ 


۱۷۹ فاجعة تمدن 


یا نه» ولی امروز از دست دادن چنین فرصت گرانبمانی را گناه می 
دانند و می‌گویند: 

AS)‏ گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشد؟ 

خطا بود که نبینند روی زیبا را) 

«مردان ایمان خود را از دست cools‏ از پر هیز کاری سایق به 
لجام گسیختگی فعلی روی آورده‌اند.» 

«آخرین عامل مہم تغییں اخلاق جنگت اول جہانی است. در این 
جنگت عادت به همکاری و مسالمت که با صنعت و تجارت رشد یافته 
بود از Glee‏ رفت. جنگت. مردان را به خشونت و فحشاء معتاد ساخت 
و هزاران نثر که پس از OLL‏ جنگت به Gls‏ بر گشتند وطن خود را 
مر کز سرایت این گونه امراض اجتماعی قرار دادند. در نتیجه کشتار 
کورکورانه» قیمت She‏ کاهش یافت و امراض روحی جنائی و 
دسته‌های راهن نی پیدا شد. میلیون‌ها مردم عقيد؛ به عنایت المبی را 
از دست دادند و اتکاء به عقاید دینی از ضمائ رخت بر بست" 
پس از پایان جنگت و دوره ایده‌آلیسم نسلی پیدا شد که آرزوها و 
رویاها را از دست داده و به بی‌عفتی و بداخلاقی کستاخانه و اصالت 
خود گرائیده است. دولت‌ها از مردم جدا شده‌اند و طبقات نزاعخود 
را از سر گرفته‌اند و صنایع بدون اینکه منافع عمسومی را ملاحظه 
کند فقط سود خود را در نظر گرفته است. مردان از مسوّولیت 
ازدواج شانه تہی کرده و زنان تن به بردگی نابود‌کننده‌ای داده‌اند 
و يا طفیلیان فاسدی گشته‌اند» جوانان آزادی‌های تازه‌ای به دست 


۱ نویسنده در Gaul‏ اعشراف میکند که از بین‌رفتن عشیده به عنایت الہى و 
رخت پربستن عقاید دین از دلہاء اثر سوء داشته است درحالیکه خود او در with‏ 
کتاپ» هد‌فی روشن تر از این نداره که olay!)‏ به عناایت ol‏ را dpb‏ ساژه و اعتقاد 
دینی را از to‏ برکند و ایمان به غيب و عوامل بازدارندۂ مافوق‌طبیمی را بسیز نش 
گیرد. 


کیفر سوشنت WY‏ 


آورده‌اند که از اختراعات حاصل از نتایج عشقبازی‌های پیشین* 
تقویت شده و در عرص زندگی و هنر در معرض میلیو نہا محرك 
عشقی و جنسی قر‌ار گرفته‌اند.. « 

«چون روزگار ماشین است همه‌چیز باید تغییں کند. امن اجتماعی 
افزایش يافته ولی امن فردی کمتر شده است. ز ندگی جسمانی 
سالم‌تر از پیش شده ولی ز ند گی اقتصادی چنان در زحمت پيچ و خم 
گرفتار آمده که هر روز در مسض خطی است. جوانان که دلیر‌تر و 
از خود راضی تر از پیش شده‌اند از نظر مادی به‌طور بی‌سابقه‌ای 
بیچاره گشته‌اند و از نظر اقتصادی جاهل مانده‌اند چنانکه همین که 

عشق فرا می‌رسد په جېت تېۍ. بسودن کیسه؛ ee‏ انشا ازدواج پیدا 
نمی کنند» سالہا می گذرد و ففق که ae‏ فده اتی ی کر وه 
اما هنوز کیسه پر نشده است» عشق یك Lado‏ دیگر هم پس از سالہا 
بازمی‌گردد اما با طراوت و قدرت کم در این هنگام کیسه را پر 
می‌یابد» آنہا با جشن ازدواج جشن مرگت عشق را هم می‌گیر ند!» 
«دخت شمهری که از انتظار زياد خسته شده و به طور بیمانندی 
رشید و رشیده شده چیز شکننده 8 خطر ناکی می گسدد. اضطر اری 
ترسناك او را فراگرفته است» هرکس می‌خواهد به هر وسیله‌ای که 
باشد؛ از slaw‏ و هدایا و شامپانی و خودنمائیہای چاپلوسانةً 
چنسی بجز حلقه ازدواج توجه او را جلب کند.۲۳ آزادی رفتار او 
گاهی GS‏ آزادی اقتصادی اوست» زیرا چون‌دیگی سر بار مرد نیست ` 
ممکن است میل مرد را به ازدواج با خود که در فنون عشق مانند او 
چیرهدست است» سست کند. زنی که می‌تواند عایدات خو بی داشته 

۲- نویسنده به وسایل جلوگیری از بارداری و پیش‌گیری از بیماریہای مسری 
اشاره میکند: دو مسئله‌ای که تمدن» بوقور در اختیار مردم قرار داده است. 

Lees -۳‏ متن عربی چنین است: وقتی انتظار. دخت شبری را خسته .کرد. 
Gls &‏ در امواج هوسبازیبای واهی oly‏ میشود که بی‌نظیر است. وی تحت تأثیر 
Sains‏ وحشتناك مفازله و سر‌گرمی و هدیه جوراب و شب‌تشینیمبائی واقع میشوه 
و از لذات نسبی بمپره‌ور میگ‌دد. (مترجم) 


AVA‏ فاجعة تمدن 


باشد خواستگار احتمالیش را دچار تردید می کند› حقوق ناچیز مسد 
چطور می‌تواند هر دو را در سطح کنونی نگاه دارد؟» 

«سرانجام» زن مردی را پیدا می‌کند که دستش را برای ازدواج 
به سوی او دراز می‌کند. آنمپا ازه‌واج می‌کنند اما نه در کلیساء زیرا 
fic‏ دنیائی دار ند و اعتقادی به دين ندارند و قوانین اخلاقی که 
بیشتر بر GL‏ دین و مذهب است بر دل آنہا قدرت و تسلطی ندارد. 
آنہا در یکی از اطاقمبای شمرداری +S)‏ بوی سیاست می‌دهد) با 
سخنان وردآمیل یکی از اعضای شمرداری ازدواج می‌کنند» pane‏ 
مانند روزگار گذشته‌پیمان و عد و وفاداری و اخلاص درمیان نیست 
بلکه نوعی قرارداد تجار تی است که با سر رسیدن مدت» هر دو از 
of ug‏ آزادند. دیگر شکوه آداب و خطبة نکاح و جلال موسیقی و 
هیجان و لذت عمیقی که قول و عمد Of‏ دو را در ols bls‏ تا ابد 
زنده نگاه می‌دارد» وجود ندارد UST‏ پس از تبسمی روی یکدیگر را 
می بوسند و شادی‌کنان رهسپار خانه می‌گرد ند. 

«اما خانه‌ای که وجود ندارد! ble‏ که با آلاچیق آراسته از 
گیاهان خوشبو و درختان سایهدار uth‏ در انتظار آنان نیست. 
باغچه‌ای که گل و سبزی OF‏ چون کاشتۀ دست خودشان است غذا را 
گواراتر و خوشبوتر می‌کند. در میان نیست. آنہا باید خود را با 
ترس و شرم در اطاقك Sle‏ که بەز ندان می‌ماند» پنپان‌کنند» ol Sel‏ 
تنگی که نمی تواند دیرگاهی آنہا را در خود نگاھدارد و آنہا هم 
نمی‌خواهند OF‏ را با رنگت و daly‏ شخصی خود بیارایند» Of‏ خانه- 
های با روح و معنی بیست سال پیش (کتاب در سال ۱٩۹۲۹‏ نوشته 
شده است) وجود ندارد» آنچه هست اشیاء بیروح و سخت سردی‌است 
و بیشتر شبیه پناهگاه است. خانهای است در Ghee‏ سر و صدا و 
سنگت و آهن؛ خالی از بہار پر گل و سبزی, از بہار فقط باران را 
دارد» قوس و قزح و برگمپای رنگارنگت پائیز خود را به OFT‏ نشان 


فر سرشت 4 .۰ 


نمی‌دهد» آنچه هست سستی و ملالت و خاطره تیره است.» 
«پس از اندکی» زن نوميد می گر دد. در آن خانه چینز ی که آن 
چپاردیواری را تحمل‌پذیر WS‏ نیست. پس. از آنجا هرچه زودتس 
په هس olla‏ که هست بیرون؛ می‌رود و فقط کسی پیش از سص 
دوباره به آن لانه می خن د » مرد هم نوميد می‌شود» در آنجا چیزی که 
او را گرم کند» نیست." او در آن خانه چیزی برای تعمیر نمی‌یابد 
تا انگشتان چکش‌زنش را راحتی دهد به‌تدریج wh eye‏ که ميان 
این اطاقما با آن اطاقپائی که روزگاد تنہائی را در OF‏ می‌گذر اند 
فرقی نیست‌و رایطهٌ او با ز نش به‌ابتذالی کشیده‌شده و همان‌رابطه‌ای 
است که پیش‌از ازدواج پا 5 نہای‌نامعین و نامشخص‌داشته‌است. درآنجا 
Sue‏ تازه‌ای نیست و چیزی رشد نمی‌کند» صدای کودکی‌سکوت‌شب‌را 
به‌هم نمی‌زند و wold‏ کودکان روز را درخشان‌تر نمی‌سازد. هنگام 
باز کشت به GE‏ بازوان گوشت‌آلودی که او را از رنج روز la‏ 
در انتظارش نیست تا رنج روز را از او بکاهد. زیرا اگر کودکانی 
باشند QL LS‏ بازی کنند؟ زن و مرد از کجا اطاق جداگانه‌ای به‌آنها 
بدهند و از کجا می‌توانند در شمپر از Spe‏ سالہا مواظبت و تربیت 
USI‏ برآیند؟ پس چنین فکر می کنند که بپترین قسمت عشق»› احتیاط 
است و تصمیم می‌گیر ند که بچه‌دار نشوند تا... تا آنگاه که طلاق 
قفرا رسد.» 
«این ازدواج نبود Ah‏ نوعی همکاری جنسی بود بجای همکاری 
پدری و مادری» چون ماده و ريشه نداشت. رو به زوال و فساد نماد. 
این ازدواج پایدار نیست برای AGT‏ از ز ندگی نوعی جدا شده‌است. 
در این ازدواج زن و مرد به خود فرو رفته‌اند و قطمات منفرد و 
جداگانه‌ای هستند» اینجا از خودگذشتگی و عشق» به خسودپرستی و 
خود بینی تبدیل شده است و اچبار به تظاهر» OF‏ را به ستوه آورده 
است» نوخواهی و حرص طبیعی مرد دو باره بیدار می‌گردد. انس و 


۴ ترجمه‌ی متن عربی چنین است: نمی‌تواند در چنین‌خانه‌ای‌تحركداشته‌باشد. 


۱۸۰ فاجعة تمدن 


الفت به تحقیر می‌انجامد و دیگر زن با همه گشاده دستی که دارد. 
چیزی ندارد که بدهد.)۲۵ 

«نتیجة oly ps‏ ما را بگذار تا دیگران بگویند. شاید هم این 
نتیجه مطابق خواست و آرزوی ما نباشد» ما گرفتار جریان تغییراتی 
هستیم که ما را به‌سوی مقصودی که در اختیار ما نیست. می برد. در 
این آشوب و gad?‏ سریم Foe gery‏ آدبا ھا چیک معکن cual‏ انان 
پیافتد. اکنون که در شہر‌های بزرگت» GB‏ وجود ندارد يك زن 
مطلوب نیست. بدون شك آنجا که میلی به توالد نباشد زناشوئی 
دوستانه بیشتر مقبول خواهد شد. آمیزش آزاد» خواه مجاز باشد پا 
ممنوع بیشت خواهد گشت و اگرچه این آزادی بیشتر به سود مرد 
خواهد بود ز نان نیز OT‏ را از تنہائی روزهائی که کسی به سراغشان 
نی زود ts‏ خواهند دانست. «معیار مضاعف» در ازدواج از بین 
خواهد رفت و زنان که در هر چیز از مردان تقلید می‌کنند از کار 
های پیش از ازدواج مرد نین تقلید خواهند کرد» طلاق بیشتر خواهد 
شد و lent‏ از زناشوئی‌های از هم پاشیده و متروك پر خواهد 
گشت. رسم ازدواج کاملا شکل تازه‌تر و سست‌تری به خود خواهد 
گرفت. آنگاه که صنعتی شدن زن به کمال رسید و جلوگیری از حمل 
به تمام طبقات سرایت کرد مادر شدن از حوادث مہم زندگی OF‏ 
محسوب خواهد شد و موسسات‌دولتی جہت‌پر‌ستاری و پرورش بچه‌ها 
جای خانه و آغوش مادر را خواهندگرفت" «و این» تمام مطلب است. 

2¢ 

اکنون شہادت استاد ابوالاعلی المودودی را در خصوص پاره‌ای 

از جوانب تمدن موجود و Of SUT‏ که علاوه بر تبدید ویش‌گیم‌ای 


۵- تر‌جمه‌ی متن‌عر بی چنین‌است: زن بیش از آنچه دادهء چين تازه‌ای ندارد 
که بدهد. (pets)‏ 

۶- ملاحظه میشود که همه اينما بدانگو نه که نویسنده انتظار داشته در آمریکا 
Ene EES oblate We sali cua el‏ ور یزرو 


گنف سرشت ۸۱ 


انسانی» اصل حیات انسانی را مورد تہدید قرار داده است. نقل 
کیرد 
از کتاب «الحجاپ» : 
«اساطین فلسته و ادب و اقطاب علوم طبیعی که پرچم اصلاح- 
طلبی را در قرن هیجدهم به اهتزاز درآوردند - همان گونه که در 
گذشته اشاره کردیم - با نظامی از تمدن مواجه بودند با قید و پند 
های گوناگون و خشونت و نرمش‌ناپذیری و سخت‌گیری و عدم 
گذشت بسیار و آکنده از تقلیدها و ladle, le‏ خشك و راهمپای 
متناقض با فطرت و عقل... چیزی که غلظت مسأله را بیشتر ۲ می 
کرد این بود که آن‌قوم» در طول‌قرون پیوسته به‌انحطاط می‌گر‌ائید ند 
و این وجود عقبه‌ای صعب‌العبور در WS‏ راهپای ترقی بود. از يك 
سو» نببضت علمی و عقلی جدید در روحية طبقة متوسط تمایلی 
شدید پدید آورد که با کار و کوشش ذاتی به پیشرفت و نبو پر سند 
و از سوی deb So‏ امراء و زعمای دینی CYL‏ سرشان Boy‏ و 
شش فر اوان داشتند که آنان را به ز نجیر تقلید بیندند» از کلیسا 
گرفته تا ارتش و داه‌گستری و از کاخہای فرمانروائی گرفته تا 
کشتزارها و تجار تخانه‌ها» هر شعبه‌ای‌از شعبز ندگی و هی موسسه‌ای 
که برای تنظیمات اجتماعی تأسیس شده بود» کلا براساس نظامی 
جر OL‏ داشت که به برخی از طبقات ویژه به jo‏ امتیاز ات سابقه‌دار 
و حقوق موروثی‌ای که داشتند امکان می‌داد که به کارگران مبارز و 
سخت کوشی که از dab‏ آنان نبودند زود بگویند و ستم روا دارند و 
ثمرة کارشان را بیر ند و فرآوردءة آب و نان روزانه‌شان را ویژه خود 
ساز ند و از اینرو بود که هر کوششی از جانب کسانی که برای 
اصلاح اوضاع و احوال آنچنانی» els‏ می‌کر د ند » در بر اہر قدرت و 
جپالت طبقات مسلط.ء بی نتیجه می‌ماند و شکست می خورد». 
۷- ترجمه‌ی آزاد از اصطلاح رایج نویسندگان عرب: «زادطینه پلة» که بدین 
معنی است: رطوبت» JS‏ آنرا بیشتر کرد. (مترجم) 


AY‏ ` فاجعة تمدن 


«به همه این دلایل و با گذشت ایام در دل طبقاتی که سرود 
اصلاح می‌خواندند SSE‏ يك انقلاب افراطی شعله کشید تا بدانجا 
که سرانجام جنپش عصیان و انقلاب بر ضد نظام اجتماعی موجود در 
مجموعة شعب و اجزاء خود پر مردم چیره گشت و فراگیر شد و نظریۂ 
افراطی «آزادی فردی» با این هدف که & فرد در قبال cf late)‏ آز ادی 
تام و بی‌بندوباری کامل ارزانی دارد در lee‏ مسردم رواج یافت؛ 
انقلابیون فریاد برآوردند که فرد wh‏ حق مطلق داشته باشد که 
هی‌چه می‌خواهد. بکند و آزادی مطلقداشته Wil‏ که هرچه می‌خواهد. 
نکند و اچتماع حق نداره آزادی شخصی فرد را از او SL‏ ستاند...» 

«از اتفاقات غریب آنکه عوامل دیگر تمدن نیز بدین انقملاب 
فکری که در Ol pate‏ جوانی بود كمك کرد. چه در این عصر بود که 
انقلاب صنعتی معروف پدید آمد و دگرگو نیپای مہمی در زندگسی 
اقتصادی به دنبال آورد که یکی از اثرات متر OF Ag‏ بر ز ندگی‌متمدن 
این بود که ELS‏ کرد تا رویۀ سیر اجتماع نو به سوئی رو آورد که 
آداب انقلاب؟ می‌خواست رویه اجتماع‌را بدان‌سو بگرداند: اختراعات 
مکانیکی و امکانات ازدیاد تولید صنعتی (Mass Production)‏ اید شولوژی 
«آزادی فردی» را که نظام سرمایه‌داری پر OF GL‏ پدید آمسده بود 
استحکام و تقویت بخشید و آنگاه طبقات سرمایه‌دار موسسات‌صنعتی 
و تجارتی بزرگی به‌وجود آوردند و مراکن جدید صنعت و تجارت به 
صورت GLI Gla nd‏ درآمد که میلیو نما مردم از دهات و آبادیما 
به سوی آن کشانده شدند و وسایل ز ندگی به‌طور فاحشی گر ان شد و 
ES‏ ضروریات زندگی از خوراك و پوشاك و مسکن به گونه‌ای 
توان‌فر‌سا بالا رفت و Glas‏ وسایل بی‌شمار زندگی جدید به دلایلی 
که پاره‌ای مر بوط به پیشرفت تمدن و پاره‌ای مربوط په مساعی 
ثرو تمندان cog‏ افزایش یافت.» 

«ولی نظام سرمایه‌داری ثروت را طوری بین‌م‌دم تقسیم نکرد که 
همه افراد وسیله داشته باشند تا بدین بمره‌بری‌ها و کاموری‌ها و 


ستد ف س 


کیفر سرشت ۸ 


زیورآلاتی که نظام مز بور وارد ز ندگی کرده بود» دست یابند. این 
نظام برای تود مردم حتی آنقدر وسایل زندگی فراهم نکرد که 
بتوانند نیازهای حقیقی ز ند گی یعنی مسکن و Sy gd‏ و پوشاك — 
خود را در OF‏ شر ها که پدان رانده شده بودند» Geld‏ کنند». 

«یکی از نتایج این همه OF‏ بود که زن سربار شوه و فقرز ند 
سر بار پدر شد و برای فرد حتی راست کردن کڑیہای خویش› 
ناشدنی گشت تا چه رسد که بستگان خود را سر‌پرستی کند. احوال 
اقتصادی ایجاب کرد که هر فردی از افراد اجتماع به کار و کسب 
پردازد و از اینرو زنہا از هر طبقه که بودند: دوشیزگان. زنان 
شوهردار و بیوه‌ز Ob‏ ناچار شدند آهسته آهسته برای کسب روزی از 
hak‏ بدر آیند». 

«و چون بدینسان اختلاط جنسی و بر‌خورد مردان و زنان بیشتر 
شد و عسواقب طبیعی OF‏ در اجتماع آغاز به ظہور کرد eal‏ 
«آزادی فردی» و فلسفهٌ نوين اخلاق پیشرفت نمود و تا حدی به 
oo‏ پدران و دختران و خواهران و برادران و شواهران و زنان 
آرامش داد و به روحيه ناآرامشان اطمینان بخشید که آنچه در برابر 
چشمشان می‌گذرد فاقد هر گسونه عیب است و نباید در ان زمینه 
تر‌سی به خود راه دهند» زیرا این» نه هبوط و سقوط, بلکه نبضت 
و پیشرفت (Emancipation)‏ و نه فساد اخلاقی. بلکه عین کامجوئی 9 
بپره‌وری است که آدمی باید از ز ندگی‌خود برگیرد!؛ و این پر تگاهی 
که سرمایه‌داری» ایشان را به سوی OF‏ می‌راند پر تگاه آتش نیست و 


۲۸: چاری است»‎ la 43 «بمپشت هائی است که از ری آن‎ 4S 


۸- گوشی این مرد فاضل و عمیق و تیزبین» رویه‌ای را شرح میدهد که 
روز نامه‌نگاران و داستان‌نویسان و دستگاهای تبلیغاتی گوناگون کشور» با کوشش 
مداوم و اصرار فراوان بکار می‌برند. «پروتو کولات صهیون» میگوید AS‏ در بین 
Ss‏ ملل» بدین خرایکاری دست خواهد زد. تا سرانجام همگان بذست قدزت «صمیون» 
نابود شو ند. ۱ ۱ 


A4‏ فاجعة تمدن 


«مسأله بدینجا متوقف نماند» بلکه نظام سر‌مایه‌داری که پایه‌های 
خود را بر ايده «آزادی فردی» گذاشته بود از راه رسید و په فرد حق 
مطلق داد که آزاد از هر‌گونه قید و شرط و به هر طریق ممکن ثروت 
به دست آورد. فلسقة اخلاق نیز از نظام سر‌مایه‌داری پیروی کرد و 
هر گو نه وسیله‌ای را که مردان برای گردآوری پول پیش گیر ند مجاز 
شمرد» هرچند که رو تمند شدن کسان به هر راه و په هر وسیله, 
افراد بسیار زیادی را به نابودی کشد... و بدین سان نظام تمدن از 
آغاز تا انجام به صورتی تألیف یافت که فرد از هس سو بر جمع» 
ہں تری OL‏ و ضمانتی برای حفظ مصالح جمع در براپر پر تری فد 
وجون نداشت؛ آنگاه راه برای آزمندان و بر‌تری‌طلبان باز شد تا په 
هر گو نه که خواهند جمع را مورد حمله و تجاوز قرار دهند. اینان 
آهنگت غرائز انسانی کسردند و در جستجوی نقاط ضعف و خلل در 
این غرائن برآمدند و برای آنکه غرائز نامبرده‌را در استخدام خویش 
درآور ند» به‌راه تنوع و تفنن‌رفتند. یکی بر‌خاست‌وگناه شرا پخوار گی 
را در ميان مردم رواج داد تا ثروتی به جیب زند و کسی هم برای 
obs‏ اجتماع از شر این طاعون بر نخاست». 

«دیگری برخاست و خلق‌الله را به آفت ربا دچار کرد و دام 
خویش راء دورو نزدیك درافکند و کسی نبود که نگذارد این زالو 
به خون مردم بچسبد و بلکه قوانین به محافظت این جانورك خون‌آشام 
پرداختند که‌کسی تا آخرین قطرء خون خود از شر او در امان نماند». 

«سومی بر خأست‌و در اجتما ع‌روشمپایابتکاری‌قماد را شایع‌ساخت 
تا بدانجا که هیچ شعبه‌ای از شمب تجارت از این عنصر سالم نماند و 
کسی نبود که برای حفظ حیات اقتصادی از این تب سوزان. گامی 
فراش نہد. 

در این عصر خودیرستی و تجاوزگری و دشمنانگی فردی ممکن 
نبود پر تری‌طلبان و آزمندان شہوت افراطی» این ضعف بزر ES‏ 
انسانی را که برانگیختن OF‏ امکان جلب منافع بسیاری پدان‌ها میب 


کیفر سرشت oe‏ ۱۸۵ 

colo‏ نادیده گیر ند. اینان در این راه از هیچ کاری فروگذار نکردند 
و هرچه توانستند غريزه شہوت شدید انسان را استخدام کردند و 
بدین سان مدار و توجه در مراکن رقص و تآتر و استودیوهاء يك 
کلام آن بود که دوشیز گان زیبا و نازك بدن را استخدام کنند و آنان 
را در کاملترین شکل آرایش و با هیئتی تقریباً بر‌هنه به صحنه‌آور ند 
تا از راه پر آفروختن آتش شہوت مردان در حداکثر امکان از جیبشان 
طلا بر بایند... جماعتی Wat lag‏ که برای کرایه کردن زنان 
اسباب‌چینی کردند و به حرفة فحشاء گام نادند تا این‌کار Dy pods‏ 
يك تجارت بین‌المللی منظم درآمد... due‏ دیگری آمدند و در ساختن 
زیورآلات و تزیینات GY‏ پرداختند و آنگاه زیورآلات مز بور را در 
اجتماع همگانی کردند تا غريزه خودنمائی را که فطری زن است 
افزون کنند و تا که زیور به صورت يك هوس زنانه درآید و آنان 
طلا و نقره گرد آورند و مشت خود را پر کنند!...» 

uo‏ دیگری آمد ند و glia wld oly‏ زنانه مدهائی بسی‌هنه و 
فریبا اختراع و دخترانی آشوبگر و زیبا استخدام کردند که OF‏ 
لباس‌ها را بپوشند و باشگاه‌ها و مجالس جشن را از آن پر کنند تا 
جوانان بدان رو کنند و فریفتة OF‏ شو ند. دختران با مدهای جدید 
دل از جوانان‌بردند و سوداگری‌مخترعان‌آن» سودآور گردید. دیگران 
نیز با اشاعة تصویر‌های عریان و داستانبای عشقی و مقالات دریده 
به درآوردن پول» دست یازید ند و بدین گونه از راه مبتلا کردن‌مردم 
به «جذام اخلاقی» جیب خود را پر کسردند تا آنجا که با گذشت 
روزگار» هیچ گوشۀ تجارت از عنص شمپوت SE‏ نماند؛ و در حال 
حاضر شما هیچ اعلان تجاری را در جراید و مجلات نمی بینید که 
مارك جداناشدنی و برجسته OF‏ تصویر زنی برهنه و يا نیمه برهنه 
نباشد» LS‏ به Go-go‏ ایشان آگہی‌ای که زن در آن نباشد دای به 


YAN‏ فاجعة تمدن 


غرض نیست.۲ 

«و نیز هیچ میپمانخانه و رستوران و سالن نمایشی نمی بینید 
که زنی در of‏ استخدام نشده باشد تا عمل مفناطیسی خود را با 
مردان انجام هد ۳۹6۰ 

«اجتماع olen‏ نکیت‌زده در قبال این همه برای حفظ مصالح 
خودء جز Ey‏ وسیله در اختیار ندارد و of‏ اینست که برای AST‏ این 
حملاث را از خود abo‏ کند از آرمانہای اخلاقی کمك‌جوید و نگذارد 
که غر یز شموت بر او استیلا یابد... ولی نظام سرمایه‌داری آنقدرها 
ناتوان نیست که بتوان به GLUT‏ حملاتش را دفع کرد و بلکه پشت 
سر خود فلسفه‌ای تمام عیار و لشکری شیطانی و انبوه از رسوم و 
آداب دارد که پیوسته در نسخ نظریات اخلاقی و محو UST‏ از دل 
مردم کار خود را انجام می‌دهند ۲۱6۰ ۱ 

«به dus‏ این از زرنگی قاتل است که کشتۂ خویش را با طیب 
و رضای خاطر تسلیم کشتن کند! 

«اين حال و وضع زن نزد ایشان است. و اما مسردان: dap‏ 
پدیده‌های فریبای زیبائی‌های زنانه» بیشتر بر اشتیاق و خیرهچشمی 
و گر‌سنگی‌شان می‌افز اید. زیرا آتش شہوت و able‏ بپیمی که در 
اندرونشان بر‌افر‌وخته cous‏ با don‏ این تماشاگاهمای لخت و دریده 
فرو نمی نشیند و بلکه بیشتر زبانه می‌کشد وتماشاگاه دیگری می 
خواهد که دریده‌تر» بازتر و بر‌هنه‌تر باشد. OLA!‏ به زه‌گزیده‌ای 


۹- من که این مطلب را میخوانم و ol ST‏ صفحه‌مخصوص نان‌را در روز نامه‌های 
خودمان مطالعه میکنم می‌بینم گوئی این مرد اوضاع مارا و ته آنچه که در کشورهای 
سی‌مایه‌داری ر خ‌داده شح مید هد و باز به «پروتو کولات صهیون» بازمی‌گردم و می‌بینم 
صریحاً از دنبال کردن همین شیوه سخن میگوید و در این‌جاست که می‌فمیمم روز نامه 
نگاران cle‏ روش خود را از کجا میگیر ند و شیوه‌ای که در اجتماع ما اجراء میکنند. 
چیست؟ و به حساب چه کسی این شیوه اجرا میشود! ۱ 

° به‌شماره‌یه ۲۰ رجو غ شود. 

a, ۳١‏ دو شماره‌ی گذ‌شته رجوع شود 


۱ 9 ۱ wore eae ۹ ۳۹ ۳ are 


کیفر سرشت VAY‏ 


مانند که تشنگیش آرام نگیرد و هر‌چه بیشتر آشامد. تشنه‌تر گردد. 
OLY!‏ پیوسته دست‌اندر کار تمبیه و آماده کسردن ابزار و اسباب و 
شرایطی‌اند که عطش شوت را که سخت در رنجشان دارد فرو نشاند 
د بی‌این» خاطرشان به‌هيچ‌رو آرام نگیرد و ثبات و قسراری نیا بند. 
این تصویر های پر‌هنه و این ادبیات بی‌پرده و این داستانمپای عشقی 
و این مراکز رقص و ابتذال و این تآترهای آکنده از تحصریکات و 
ششمای شدید... این همه نیست‌مگر نمونه‌ای از کوشش‌ها و حیله_ 
هائی که به کار می ہر ند تا این شمپوت سرکش را فروخوابانند و در 
حقیقت در آن بدمند و شمله‌ورش کنند» شمپواتی که این اجتماع آلوده 
و این ز ندگی گمراه اجتماعی در سین همه افراد خود برافروخته... 
و اینان برای پنہان ساختن این نقطه ضعف که در کمون ز ندگیشان 
نمپفته شده هنر (Ar)‏ ش» ناأمیده‌اند. رگبار درد که از چیر کی 
شہوات بہیمی پدید آمده است و پیوسته کیان و موجودیت ملل غر بی 
را می‌فر‌ساید. با شتابی هول‌انگیز نیروی ز ندگیشان را کم می‌کند. 
و تاریخ شاهد است که این درد در مفاصل هیچ ملتی سرایت نکد 
مگر آنکه او را در معررض نابودی و فنا افکند چرا که این همه نیرو 
های عقلی و جسمی‌ای را که خدا در این ز ندگی برای بقا و پیشرفت 
آدمی به وی ارزانی داشته. می کشد. ترا به dus‏ درحالی که تحریکات 
شہوانی از هر سو مردم را احاطه کرده و عواطفشان را برای هميشه 
جولانگاه فریبندگیہا و هیجانات هنر جدید قرار داده و محیطی 
بشدت بر افروخته و سخت تحر‌يك‌آمیز احاطه‌شان کرده و خون مردم 
— تحت تأثیر ادبیات بی‌شرم و عکس‌های لخت و آهنگت‌های آلسوده و 
فیلم‌های عشقی و رقصہای هیجان‌انگیز و مناظر جذابی که زیبائی 
عریان زنانه به وجود می‌آورد و امکاناتی که بر آمیزش با جنس 
مخالف وجود داره - پیوسته در عروقشان می‌جوشد. LES‏ می‌تصوانند 
آرامش و فراغ و سکونی را که ناچار برای دست زدن به کارهای 
خلاقه و ساز نده داشته باشند» به دست آورند؟ برای اینان و نسل 


۱/۸۸ فاجعة تمدن 


جدید کجا امکان دارد که در فضای آلودةٌ عوامل هیجان‌انکیز» جو آرام 
و معتدل بیابند تا قوای فکری و عقلی خود را در این جو بی نظیر که 
چیزی جانشین آن نتواند شد» بارور ساز ند؟ درحالی که‌هنوز به بلو ع 
نرسیده‌اند که غول شموات بپیمی غافلگیرشان می‌کند و فریبشان 
می‌د هد : اینان که در Olu‏ دو دست این غول قرار گر‌فتند کجا می 
توانند از بدکاری و دشمنانگی Meath obs of‏ 

«ملت فرانسه بیش از هم ملل تحت تأثیر جلوگیری از توالد و 
تناسل قرار گرفته است. از چہل سال پیش (به هنگام در گیری چنگت 
جپانی اول) بطور متوالی نسبت موالید رو به کاهش می‌رود و از 
میان AV‏ منطقة فرانسه تنبا در ۲۰ منطقه نسبت موالید ہس نسبت 
وفیات فزو نی داشته و در ۶۷ منطقه دیکس؛ نسبت وفیات از نسبت 
موالید بیشتر بوده و معدل وفیات در پاره‌ای از مناطق بین ۰۱۳۰ 
۰ در پر ایر هر ۱۰۰ نوزاد بوده است. و چون جنگت جہانی اول 
درگرفت و ملت فرانسه را در موقعیت دردناکی میان مرگث و زندگی 
قرار colo‏ ناگمپان اندیشمندان فرانسه دریافتند که این ملت بپچاره 
به جوانان پیکارجو و مردان جنگی نیازمند است و SN‏ - برفر‌ ضب 
این تعداد انگشت‌شمار دختر و پسس را در راه دفاع از وطن قر بانی 
کنند» هیچ‌گاه امکان نجات از So Lhe‏ دشمنان نخواهد بود. 
پیدایش این احساس در جان فیانسویان موجپ شد که انديشة ازدیاد 
نسل به‌صورت جنون‌آسائی مشاعر ایشان را در اختیار خود گیرد و 
نویسندگان‌و روز نامه نگاران و سخنوران و رجال‌جدی‌دین و سیاست» 
همه از هر سو به مردم نیب زنند که: په زاد و ولد بیشتس پرداز ند 
و به قید و بندهای تقلیدی CLS‏ و ازدواج اعتنا نکنند» فریاد 


PY‏ به‌گواهی گذشته دکتس «کارل» رجوع فی‌مائید که Ge‏ کسانیکه برای 
اجساء «پروتو کولات صمبیون» ob lye‏ بیچارهرا به بی‌بندو باری فی‌امیخوانند و همه‌چیز 
راحلال میدانند» gle‏ گیری از شپوات جنسی را برای مدتی معین» بعنوان پشتوانه‌ای 
پر آی رشد (chic‏ لازم مید‌انست. 


کیفر eS ae‏ ۱۸۹ 
بر آور ند که: دوشیزه‌ای که رحمش را برای خدمت به وطن به‌رایگان 
در اختیار می‌گذارد درخور عزت و کرامت و نه سرزنش و ملامت 
است! این عص اضطراب coo di‏ به طبیعت حال» محرك نیرومندی 
ی ی بسود» تا این فرصت مناسب را 
غنیمت شمار ند و پاقی buble‏ نظریات شیطانی‌ای که در جعبۀ فکری 

خود ۳ پپر اکنند». ۱ 

«چیرہ شدن شہوات بر فرانسویان موجب OF‏ شد که نخست قوای 
جسمانیشان درهم ریزد و روز بروز به ضعف گراید» زیرا هیجان 
مداوم» اعصابشان را سست کرده» پردگی شمپوت به نیروی صبر و 
تحملشان تاخت می‌برد و طغیان بیماری‌های واگیر تندرستیشان را 
به خطی می‌انداخت: از اواثل قرن بیستم پیوسته فرماندهان ارتش 
a BS BEL‏ نيرو و تندرستی لازم را برای 
داوطلبان ار تش فرانسه پائین می‌آوردند» زیرا تعداد جوانانیکه در 
سطح نیرومندی و تندرستی گذشته باشند با گذشت ایام پیوسته در 
پین ملت کمتر و کمتر می‌شد د این مقیاسی معطمتن است که تان 
دلالت صحیح و Gado‏ میزان‌الحر‌اره» ما را به چگونگی فروریختگی 
نیروهای جسمانی در ملت فرانسه راهنمائی می‌کند we,‏ 

«و دومین نکبت عظیمی که طفیان شہوت pled‏ گسیخته و رواج و 
پذیرش بی بند و Gok‏ بر سر تمدن فرانسه آورد» ویرانی نظام و 
فر‌وریختگی بنیان خانواده بود...» 

«همان گونه که گفتیم شصت سال متوالی که نسبت موالید در 
فرانسه رو به کاهش می‌رود: در پاره‌ای از سالمپا نسبت مردگان بیش 
از نسبت نوزادان و در پاره‌ای سالمپا این نسبت مساوی و در سالپای 
دیگ‌ی» نسبت نوزادان بر نسبت مردگان جز به مقدار بسیار کمی 


Gye ۲۳‏ همین پدیده» دارد در بین جوانان آمریکائی ظہور میکند: ر ئیس 
جمپور ایالات متحده اعلام کرد که ۱ میلیون از ۶ میلیون. چو SSIS TOU‏ بس بازی 
رفتند» فاقد صلاحیت خدمت در ارتش بودند و این نشان میدهد که بطور کلی بنیة 
ملت آمریکا پراثر زندگی پر عیش و نوشی که در OT‏ فرورفته‌اند. ناتوان شده‌است, 
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فزونی نداشته است. از سوی دیگر تعداد ممپاجرانی که په فرانسه 
می‌آیند ad)‏ می‌پا بد و بیشتر می‌شود gy gba‏ که در سال ۱٩۳۱‏ در 
PY ol‏ ون شاا bala‏ ا کر 
داشت. و اگر جریان به صورت کنونی باشد. بعید نیست که در پایان 
قرن بیستم ملت فرانسه در وطن خود در اقلیت قرار گیر ند.» 

«تصور نکنید که اینېمه ویژه ملت فرانسه است و این ملت در 
این خصوص از ملتہای دیگ کمبوه دارد» بلکه در حقیقت هم ملت- 
هائی که به نظریات اخلاقی و مبانی اجتماعی انحرافی یاد cod‏ 
اعتقاه دار ند در این حالات» همانند و همراه ملت فرانسه‌اند.» 

«در روز نامۂ (Free Press)‏ که در ایالت دترویت (Detroit)‏ آم یکا 
منتشر می‌شود مقاله‌ای منتشی شده که در OF‏ چنین آمده است: 

«کم‌شدن ازدو اج و افز یش طلاق و بالارفتن آمارروایط غیر مشر وع 
سدائمی یا موسمی - که میان مردان و زنان پدید آمده همگی دلالت 
پر آن دارد که ما داریم به سوی حیوانیت عقب‌گره می‌کنیم» زیرا 
تماس طبیعی نسل ما دارد متلاشی می‌شود و مہار نسل جدید روی 
دوش خودش افتاده و این شمور که سازمان دادن oof SLE‏ و خانه 
برای بقای مدنیت و حکومت مستقل لازم است. دارد از نہاد po‏ 
رخت بر می بندد و برعکس» بی‌تفأوتی و خی ناخواهی نسبت به سر 
انجام تمدن و حکومت dole‏ در بین مردم پدیدار می گںدد...» 

«این همه پیروی از هوای نفس و گریز از تبعات زناشوئی و به 
ستوه آمدن از ز ندگی خانوادگی و رخوت‌پذیری در روابط زناشوئی» 
عنقریب Ube‏ فطری مادری زن را که شریفترین و عالیت‌ین عواطف 
روحی اوست و نه‌تنبا بقای پیشرفت و تمدن و بلکه بقای همه 
انسانیت متوقف بر آنست» از بین خواهد برد. گناه SoS pte‏ از 
بارداری و سقط جنین و کشتن فرز ندان جز به همراه فرو خشکیدن 
این‌عاطفه در جان‌ز نان پدیدار نگشت. درایالات‌متحدءآمر‌یکا علیر غم 
قید و پندهای قانونی» دختران و پسران چیزهای فراوانی از تدابیں 


چ a ee‏ و منت کت سر چ 
کیفر سرشت ۲ ۱۹۱ 
پیش‌گیری‌از بارهاری‌می‌دانند و نیز ابزار و دواجاتی‌که از بارداری 
جلو GAS‏ می کند همانند کالاهای Slee‏ در مغازه‌ها در معرض فروش 
است و دختران دبیر‌ستانی و دانشگاهی سب گذشته از عام زنان _ 
هميشه دواجات مز بور را همراه دارند تا اگر Chol‏ پسری که Baby‏ 
دخترك است فر‌اموش کرده باشد وسیلةٌ جلوگیری از بارداری را با 
خود بیاورد. cla Bly lS‏ شبا ن#جوانی از دست‌نشود! از این‌روست 
که قاضی «لیندیس» (در محکمة «دنفری») نوشت: 

FIO»‏ دختر کم‌سن» از دختران سیکل دوم tel‏ اف کردند که 

رواپط جنسی را با پسران کم سن آزمایش کرده‌اند ولی بجز ۲۵ 
نقر حامله نشده‌اند و برخی دیگر برحسب اتفاق از بارداری سالم 
مانده‌اند و اغلب اطلاع کافی از تداپیر جلوگیری از بارداری داشته 
و فراگیری این اطلاعات در Ole‏ آنان به‌قدری است که مردم نمی 
توانند به‌طور صحیح آن‌را ارزیابی aus‏ 

«یك مجلۂ آمریکائی AS lle‏ رواج و پذیرش فحشاء را در آمریکا 
del‏ می‌شو ند در عبارات زیر بیان کرده است: 

«سه‌عامل‌شیطانی با اتحاه سه‌گانٌخوه دنیای ما را احاطه‌کرده| ند 
و هر سه در کار شعله‌ور کردن یك نوع آتش برای مردم روی زمینند: 
اول ادبیات زشت و بی‌پرده‌ای که پس از جنگت جہانی (اول) بسا 


YF‏ قاضی نامبرده این گفتار را در سال ۱٩۲۲‏ نوشته است و اکنون این حالت» 
ارتجاعی بشمار میأید» زیرا پیشرفت متوقف نمیشود! و گویا متصود روزنامه‌نگاران, 
همین است و این را برای خود رسالتی میشمارند ولی این رسالت بحساب مردم این 
مملکت نیست و بلکه بحساب صبیون و پسروتسو کولہای صبیون است! یکی از این 
روزنامه‌ها از بی‌کفایتی لشکر ترکیه سخن میگوید و علت آنرا جمعیت «آلدونماه‌ی 
gaye‏ نیست میداند که انحلال این ارتش را del‏ شد: يك افس ترك برای همه‌چیز 
شایستگی داشت بجر جنگت» زیرا صمیو نیسم جوانان ترك را auld‏ کرده. بدانمها 
آموخته. بود که در خیابان آتاتوركت گام نامشرو ع بردار ند و با دختران بمغازله‌پیداز ند. 
درحال‌حاضس این روز نامه‌نگاران در بین ملتپای ماء de‏ میکنند؟ و LT‏ جز آن میکننه 
که «آلدو نما» در تر‌کیه کرد؟ از اینروء حق te pols‏ سیم : این روزنامه‌ها بحساب de‏ 
کسی کار میکنند و هرزگی و فساه را در بین جوانان نش میدهند؟ 
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سرعتی عجیب و مداوم رواج يافته و بر وقاحت خود افزوده است. 
دوم فیلممپای سینمائی که نه‌فقط عواطف و عشق‌شمروانی را در مردم 
بارور می‌کند و بلکه در این باب درسپای cole‏ بدیشان می‌دهد... 
سوم انحطاط سطح اخلاقی در عام زنان که در لباس پوشیدن و حتی 
عریان شدن و سیگار فراوان کشیدن و آمیزش بی قید و شرط با 
مردان بروز و ظبور می‌کند... این مفاسد سه‌گانه با گذشت روزگار 
در بین ما رو به فزونی می‌رود و رواج می‌یابد و مال OT‏ سرانجام 
زوال و فنای جامعه و تمدن مسیحی است. و بدینسان اگر ما جلو 
طغیان این مفاسد را نگیریم» لاجرم تاریخ ما مشابه تاریخ روم و 
ملت‌های پس از of‏ خواهد شد که پیروی از شپوات و هواهای 
نفسانی» ایشان را همراه با شرابمپا و زنہا و سرگرمی‌ها و رقص‌ها 
3 آواز هاشان به Ab ys‏ هلاکت افکند». 

اکنون به گواهی يك خانم پزشكت» > گوش می‌کنیم. این گواهی را 
«دکتس عایشه Gao Sure‏ بنت‌الشاطی» تحت عنوان «جنس سوم در 
راه ظپور» از مشاهدات خود در «وین» از قول يك خانم پزشك نقل 
کرده است: 

E و‎ AMOR ETC ee ee 
يك خانم طبیب بود به یکی از ناحیه‌های «وین» بروم. . این کار را‎ 
۲۹ pS خسته‌کننده ه که در میان اوراق نوشتجات‎ rae پس از یك‎ 
عر بی در کتابخانه گذرانده بودم» انجام دادم . فکر می کردم یکشنبه‎ 
مناسب‌ترین وقت برای چنین دیداری است. وقتی دوست منء خانم‎ 
دکتر» در را با عجله باز کرد» بسیار تعجب کردم» زیرا دیدم يك‎ 
سیب‌زمینی در دست داره و آن‌را پوست می‌کند. آنگاه مرا با لطف به‎ 
برد تا آنجا با هم به سخن نشینیم.‎ oh push 

«حالت دهشتی که به من دست داده بود از نظر او ناپدید نماند و 


EE >)‏ بین الاو راق البردىالس‌بى. (متن). «بر‌دی» يك نوع گیاه بوده مثل 


کیفر م شت ۱ 7 وب و 
لذا آغاز به سخن کرد و گفت: ۰ ۱ ۱ 

« چنین‌منظرهای را توقع ند اشتی : يك خانم‌د کت » در آشین‌خانه, 
روز یکشنبه! پا خنده گفتم: ۰ 

«س ممکن است معنی کار کردن روز یکشنبه را eae‏ ولی‌انتظار 1 
نداشتم شما با شغل‌شاقی که‌دارید به‌آشپزی پردازید». در پاسخ گفت: 

Sl‏ برعکس فکر می‌کردی صعیح‌تر head con‏ کار کردن روز 
یکشنبه نزد ما غریب است - البته منمپای این فرصت منحصس به‌فردی 
که به من دست داد تا شما را ببینم - ولی فکر نمی‌کنم با اشتغال به 
آشپزی از داش شغل خود پا فراتر گذاشته باشم» زیرا این يك نوع 
چاره‌جوئی برای حالت اضطر اب آلوده‌ایست که من و خانم‌های‌دیگری 
که به مشاغل عمومی می پر داز ند» دار ند.» 

«از او پر سیدم در حالی که وضع اجتماسی زن غر بی مستحکم 
شده» رمز این اضطر اب آلودگی چیست؟ 

«گفت: این اضطراب آلودگی با رنج دیگر گونی‌های ضروری 
نسل جدید زنان شرقی ربعطی ندارد! و aS,‏ ندای GLAS‏ درو نی 
ناشی از احساس شور به آغاز تطور جدیدی است که علمای اجتماع 
و فیزیولوژی و بیولوژی در مورد زن کارگر انتظار داشتند و cepa)‏ 
آنگاه پیدا شد که دا نشمندان ملاحظه کر‌دند در کیان و موجودیت زن 
تغییر ات کندی صورت می گیرد. تغییراتی که اگر DUT‏ نشان نمی‌داه 
میان زنبای کارگر کمبود نوزادان شیوع یافته. در SET‏ مسوجب 
برانگیختن آگاهی نمی‌شد. در ابتدا OS‏ بر این بود که این کمبود, ‏ 
اختیاری محض استء زیر! زن کارگر زیر فشار احتیاج و تسلط بر 
کار حرص دار که از بار سنگین بارداری و زایمان و شیر دادن 
سيك گردد ولی از استقراء آمار معلوم می‌شود که نقص موالید زنان 
کارگر WE‏ اختیاری نبوده» Sh‏ برراثر نازائی سخت علاج است و 
بررسی نمونه‌های پراکنده و OSES‏ حالات نازائی روشن شد که 

این مساله به یك عیب واضح عضوی مر بوط نیست و این بررسی‌های 
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آماری موجب شد دانشمندان 3 45 تازه‌ای ارائه دهند که چون OF‏ 
کارگر به‌طور ارادی و یا غیر ارادی از مشاغل مادری و دنیای 
«حواء»یی خود روگردان شده و در میدان عمل به همسانی و شر کت 
پا مرد چسبیده» OLS‏ و موجودیت ز نانه اش تغییس پافته است.» 

| «دانشمندان زیست‌شناسی از لحاظ نظری - فرضیه خود را به 
این‌قا نون‌معروف‌طبیعی هستند کرده‌اند که «و ظیفه عضوم ی آفر پند»- 
و معنی این قانون در مسئْلهٌ مورد بحث ما اینست که وظیفة مادری در 
«حواء» ویژ گیہائی می‌آفر یند که مشخصة زنانگی اوست. و این 
ویژگیہا به تدریج بر اثر انصراف از disks‏ مادری و ادغام او در 
چیزی به نام Olam»‏ مردان» بناچار پنہان می‌شود» . 

«آنگاه دا نشمندان این فرضیه را دنبال کردند و اتفاقاً آزمایشما 
بیش از آنچه انتظار می‌رفت موّید OF‏ بود و در این حال دانشمندان با 
اطمینانی آمیخته با اندکی احتیاط اعلام کردند که عنقریب «جنس 
الث»ی ظمپور خواهد کرد که 9 ga‏ گیمای زنانه‌ای که براثر ممارست 
طولانی وظیفة «حواء»یی در او راسخ شده بود» ols‏ خواهد شد » . 

«این نظریه اعتراضاتی برانگیخت... یکی آنکه بسیاری از ز نان 
کارگر از نازائی بیزار ند و خواهان فرز ندند. دیگر آنکه اجتماع 
جدید» زن کارگری را که مادر شده باشد به رسمیت می‌شناسد و از 
حق او در کار حمایت می‌کند و به او - به‌حکم قانون - امکان می‌دهد 
که برای تلفیق مشاغل مادری و کار روزانه‌فر‌صت‌داشته باشد. دیگر 
آنکه: دورانی که زن از دنیای ویژء خود خارج شده. از چند نسل 
تجاوز نمی‌کند در حالی که ویژگی‌های GES‏ او با ازمنه و قرون 
پیشماری همراه است». 

«اعتراضات فوق را بدین گونه رد کردند که: dels‏ زن کار گر 
به داشتن فرزند» پیوسته با ترس از بار گران OT‏ توآم است و زن» به 
د نبال احساس ILS‏ این cok‏ آزمندانه علاقه داره که در کارگاه از 
ole‏ مطمتنی برخوردار باشد. دیگر آنکه: به رسمیت شناختن زن 


۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لظضسشضشضش A‏ ۱0 ۳۹ ا = بت مه 
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کار گری که مادر می‌شود بجز در محدوده‌ای تنگت و زیر فشار قانون» 
کمتر به انجام می‌رسد و صاحبکاران Whe‏ فرصت می‌یابند که ز نانی 
که مادر تیستند برای کار بر گزینند. و بالاخره پاسخ به اعتراض 
کوتاهی و مدتی که زن از وظایف زنانگی خود خارج شده اینست‌که 
با وصف کوتاهی زمبان» زن در همهن مدت کوتاه توجه حادی به 
مساوات با مرد پیدا کرده و به گونه‌ای عناد‌آمیز برای مساوات و 
شباهت پا مرد اصرار ورزیده است» و این خود از عواملی است که 
علامات دگر گونی را زودتر پدیدار 0355 است» زیرا فک مساوات با 
مرد عميقاً بر اعصاب تأثیر داشته.و به‌شدت در روحيه او رسو od ST‏ 
است» . ۱ 

«آنان که بدین مسأله اهتمام دار ند پیوسته متر‌صد تغییراتی‌اند 
که عارض کیان و موجودیت زن می‌شوه و با کوششی فراوان په 
استقراء راهنمائیمای ارقام آمار حالات نازائی و ناتوانی از شیر 
دادن به‌علت خشکیدن شیر و لاغری اعضاء وی؛ٌ وظیفة مادری می 
پرداز ند. (روزنامة الاهرام) 

از يك la.‏ خبری در روز Gb‏ «اخبار الیوم». خی از استکمهلم» 
از موسی صبری: ۱ 

«يك استاد سوئدی دانشگاه به من گفت: . 

" «مایه پسران و دختران خود در مدارس, متوسطه و در سنین 

اپتدانی مسائل جنسی را صر یح و واضح می‌آموزیم. ما مشکله‌ای په 
نام Usd.‏ جنسی نداریم. بمپره‌وری‌جنسی مانند بہره‌وری از خور BN‏ 
لذیذ و بپره‌وری از لباسپای BL‏ است؛ و روابط جنسی بین مرد و 
زن پیش از ازدواج» مسالهای طبیعی و عادی است و هرچه برای 
پس جوان مجاز است Leg gh‏ برای دختر جوان نیز مجاز است...» 

«خلاصة سخن آنکه: «آزادی عشق» در cb guy‏ حاکی از آنست که 
ندای جنسی یك ندای طبیعی است مثل ندای شکم و ندای عقل... و 
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حاوی چیزی نیست که ما را به سر کو بی و یا کتمان شدید آن و ادارد. 
تظور اجقماع «سوئد» چنین دید مچبسدی را نسبت به روا بط جتسی 
مرد و زن پدید آورده است.» 

«یلی Staal‏ افیا که من در باغہای «سکانسن» گردش می کر دم 
ناگہان حیرت‌زده Sy‏ آبی ديدم که مخصوص آب‌تنی پس و دختر 
بود... PUD‏ پس و دختری در میان‌سنین هشت و coo Sly‏ لخت مادرزاد 
آب‌تنی می‌کنند... ولی وقتی فپمیدم که زنان و مدان بزر کسال نیز 
als‏ عریان» باهم به دریا می‌رو ند و در ساحل به خوشگذرانی می 
پر داز ند» رشته حیر تم از هم گسیخت. Oly!‏ به هنگام رفتن به پیلاقات 
Gate‏ رسمی ندار ند» زیرا در آنجا پاره‌ای از آنان» gale‏ می‌پوشند 
ولی به دریا ریختن گروهمپای عریان زن و مرد مسأله‌ایست که جلب 
نظر نمی‌کند و کسی سرش را بر نمی گرد ند !» 

در اینجا يك سوال وجوه داره و آن اینست که: اک دختری 
بدون ازدواج مادر شد» de‏ می‌کند؟ 

«پاسخ این سوال این است که اگر دختر نامبرده خود را از جنین 
خلاص کرد که چه ب sip‏ و گر نه» 90 ccd‏ مهدهدار سر پر ستی » نکپداری 
و آموزش رایگان او تا سن ۱۶ سالگی خواهد بود... نام چنین کودکی 
را در شناسنامه به نام مادرش» و یا اگر بچه پدرش را به رسمیت 
پشناسد به نام پدرش ثبت می‌کنند و اجتماع به فرز ندان تامشروع 
و یا مادران ازدواج نکرده همه گو نه قدرشناسی و احترام قائل است». 

ما اینجا يك سوال جدی و مہم داریم: 

«اگر سوئد به عنوان یکی از مترقی ترین دو Sled‏ شناخته می‌شود.. 
آبا Ole‏ توت eT Ia See See sos‏ ۳ 
دگر گونی آقرار می‌گیریم. ۷ 


۶ و ما درحالحاضر ببرکت سازمانهای خانمان‌براندازی که ب اخلاق و 
عناصی سازنده ملت ما مسلطند, داریم با شتابی ھراسناك پر لب این دگرگو نی قرار 
میگیریم! ۱ 


پ۰«-+پص۰ص-صپ۰حسح سب enn UU‏ 
کیفر سرشت ۰ yay‏ 


تأکید بر Sa!‏ سوئد پیشر‌فته‌ترین دول عالم است امری است که 
آمار col ji‏ تأیید می‌کند و کلیة پحشپای علمی Olay‏ اقرار دارد.» 

«درآمد 8529 سرانه از درآمد کل ملی. mle‏ با (۱۲) لیر ۱ 
مصري در سال است یعنی هر ماه در حدود ۴۳ لیره. 

«سیستم سوسیالیستی حکومت سوئد با جعل مالیات تصاعدی و 
ایجاد انواع مختلف بیمه‌های بمپداشتی و اجتماعی که در دولتپای 
دیگر یافت نمی‌شود. به جائی رسیده که به‌محو (IS‏ امتیازات طبقاتی 
نزديك می‌شود. 

«هر فرد سوئدی دارای حقوق روزمرة زندگی»› اعانۀ بیماری» 
حقوق از کار افتادگی» اعانةً گر انی وسایل زندگی» اعانۀ مسکن و 
اعانه کوری است. 

«هر فرد سوئدی از بیمۂ بہداشتی » اعانه‌های پیماری که jus‏ 
پرداخت می‌شود و معالجهٌ مجانی در پیمارستان سمپم دارد. 

GS a>‏ زنپا اعانهٌ مخصوص «مادر» داده می‌شود. این اعانه 
شامل مصارف زایمان» پر ستاری بپسد اشتی در بیمارستان و اعانة 
اضافی بای هی توراه ام 

dow‏ در پرایر صدمه‌های کار » مجانی است. 

شر‌ایط Sle)‏ بیکاری سخاو تمندانه‌ترین شرایط شناخته Sud‏ 
بین‌المللی است. دولت برای کودکان مساعدتمهای اجتماعی SLs‏ 
انگیزی دارد: اعانة مالی به مقدار onal Fo‏ برای هر کودكت در سال 
تا سن۱۶ سالگی» پرستاری‌مجانی ببداشتی» مصارف انعقال‌مجانی.. 
که کودکان تا سن ۱۴ سالگی از OF‏ بہره‌مندند» مدار Se‏ 
برای سرپرستی کودکان کمتر از سن مدرسه در طول روز.» 

«آموزش در تمام Jol‏ مجانی است به اضافه كمك لباس و 
كمك هزینه برای‌افراه ناتوان و واممپای‌تحصیلی برای دا نشجویان که 

oly‏ دانشجویان ممتاز په ۰ لیره می‌ر سد. 

دولت واسپائی بالغ بر ۳۰ لیره با سود کمی که در ضمن پنچ 
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سال مستہلك می‌شود برای تأمین SUI‏ منزل عروس 9 داماد می‌دهد. 
- دولت» ثلث مالیاتی را که ملت سوئد می پر دازد صرف بیمه‌های 
اجتماعی می‌کند و ۰ OF‏ مقدار را به صورت كمك (SARS Slim‏ 


می پردازد. 
سنگین تر ین deo 53 Amd‏ وزارت امور اجتماعی است که اسال 
به ۳۳۴ میلیون لیره می‌رسد. در حالی که بودجه قصس ..... فقط در 


حدود Foe‏ هزار لیره است. 

با وجود dam‏ این عوامل که افراد را 7 تشویق و تشجیم می‌کند که 
زندگی آرامی داشته باشند تشکیل خانواده دهند» نمسودار ساکنین 
سوئد رو به انقراض می‌رود. با وجودی‌که دولت متکفل‌اعانة ازدواج 
دختران و نیز متکفل زندگی کودکان LST‏ تا ورود به جامعه Cu)‏ 
خانواده‌های سوئدی در راه آنست که مطلقاً فرز ند نیارد!» 

«در پرابن اینہا آمار زین قرار دارد: 

«- پا تین آمدن‌مداوم نسبت ازدواج‌کرده‌ها به‌ازدواج ‌نکرده‌ها.» 

« بالا رفتن مداوم نسبت موالید غیر‌مشروع» 

Ly‏ این ملاحظه که ۰ دختران و پسران بالغ هس‌گن ازدواج 
نمی کنند.» 

«عصر صنعت و به همراه OF‏ اجتماع اشتراکی سوئه در سال 
۰ آغاز شد. در این سال نسبت مادران ازدواج نکرده ZY‏ بود. 
این نسبت در سال ۰ به ۱۶/ بالا رفت و آمار Coe‏ فعلا در 
دسترس نیست ولی بدون شك dtu gar‏ رو به ازدیاد است.» 

« نسبت طلاق در سوئد بزر گترین نسبت آن در همه جپان است. 
برابر آماری که وزارت امور اجتماعی سوئد تنظیم کرده میان هر ۶ 
یا ۷ ازدواج» یك GUL‏ صورت می گیںد. این نسبت در آغاز» کم بود 
ولی پیوسته رو به افزایش است... درسال ۱۹۲۵ بین هر ۱۰۰ هزار 
نفر ۲۶۰ GUL‏ صورت می‌گرفت و این رقم در سال ۱۹۵۲ به ۱۰۴ 


بت ربج هت تم سب روج کی ang ea‏ ریس سا ی 
AS‏ سرشت ۱ ۱۹۹ 
و در سال ۴ ۱۹۵ به ۱۱۴ رسید.»۲۷ 

«علت آنست که 7۲۰ ازدو اجپا به‌صورت اضطراری و زیس 
فشار شرایط و پس از باردار شدن دختر صورت می‌گیرد و ازدو اجی 
که از روی ناچاری صورت گرفته باشد» طبیعتاً دوام نمی آورد.» 

«چیزی که موجب تشویق طلاق است» اینست که قانون سوئد 
هيچ‌گونه مانعی در برابر طلاق نگذاشته و هر لحظه که زن و شوهر 
اعلام داشتند که خواهان طلاقند» کار به آسانی‌کامل صورت می گیر د 
و SI‏ یکی از زن و مرد تقاضای GUL‏ کنند هر دلیل ساده‌ای که‌ار ائه 
sino‏ امکان دارد Olu Gb‏ دلیل صورت گیرد.» 


۷- این آمار مربوط به سال ۱۹۵۲ میباشد و بدیپی است از آنزمان تا بعال 
اوضاع و احوال اخلاقی و جنسی کشور سو تد ہمر أ تب و خیم تر و رقت‌بار ت شده‌است. 
«فرانسژوزف واگز» نویسنده آلمانی رپرتاژی را GS‏ کرده که تصویری از زندگی 
«زن سوئدی» و بی‌بندوباریهای جنسی آن دیار میباشد و ما قسمتیائی از آنرا در 
اینجا میآوریم: 

کمتر کشوری در جمپان suk‏ سوئد «تحسین و سرزنش» را با هم خر‌ید هاست. 
تسین در مقابل ترقیات صنعتیاقتصادی و سرزنش بخاطر آزادی بی‌حد و حمس 
و بی‌بندو باری در اخلاق و خصوصیات فردی. 

در عین‌اینکه کارگران سوئدی بخاطی نداشتن پارکینکه بای اتومبیلشان در 
نزدیکی کارخانه» اعتصاب میکنند و نخست‌وزیی با دوچرخه به نخست‌وزیری میرود, 
وزی اقتصاد در GLE‏ پخت‌وپز و جارو و پارو میکند و درآمد هیچ کارگر سوئدی از 
ماهیانه doles‏ دو هزار تومان کمتر نیست» درعین‌حال کمتر کشوری درجهان جوانانش 
اینپمه غرق در ی oad‏ ی a‏ 

خانم دکت «مای‌بریت» ۴۶ ساله و رئیس ۱ذ نستیتوی تحقیقات در مسائل جنسی 
ی ee as‏ 

yh سوندی, از‎ OS تحقیقات و مطالعات بسیار به اين نتیجه رسیدهایم که‎ sl 
جنسی به تساوی حقوق کامل رسیده است! ولی ضمناً از شرایط -محیط زندگیش‎ 
رنج میبرد. آب و هوای سرد سوئد. رمانتيك و شاعرمسلك نبودن مرد سوئدی» زن را‎ 
سرد و مادی و تنپا کرده است. بممین دلیل است که زن سوئدی وقتی به کشورهای‎ 
خارج و علی‌الخصوص به جنوب میروه خون‌گرمتر و لاابالی‌تر میشوه و هوس میکند‎ 
whe درآوره و در نتیجه شرت بین‌المللی خود را‎ tye پا استشاده از فرصت دلی از‎ 
! کند»‎ 


— 
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«اگر در سوئد «آزادی عشق» تآمین شده. آزادی دیگری هم هست 
که اکثریت مردم سوئد از OF‏ بپره‌مندند و آن «آزادی عدم ایمان په 
خد|»ست. در سو ئد حر کتماء آزادی از سلطهٌ مطلق کلیسا رواح‌یافته 
و این پدیدہ در ذروڑ و دانمارك نیز حاکم است .۰ » 

«استادان در مدارس و دانشکده‌ها از این آزادی دفاع می‌کنند و 
آن را در Gla pee‏ نوباوگان و جوانان می‌پراکنند: 

... کلیسا همه‌جا هست ولی بیشتر به موزه‌های آثار قدیم 
شباهت دارد. دولت مخارج کلیسا و حقوق کشیش را می‌پردازد ولی 


کے 

اصولا زن سوئدی در زمینۀ (اخلاق) خود را صاحب قید و بند نمیداند. او اخلاق 
اجتماعی را په هر صورتی که پوده قبول کرده و معتقد است همه‌چین خوب و بد دارد» 
DE!‏ خوب و بد را نین wh‏ پذیرفت. 

بہمین علت است که خانواده‌ها په دختران ۱۶ ساله به بالای خود آزادی انتخاب 
دوست و رفیق میدهند و دخت میتواند دوست خود را de‏ پس باشد و چه دختر Ailey‏ 
ببرد و به پدر و مادر خود معرفی US‏ و مطمئن باشد که Bol gle‏ او در مورد پس 
بودن یا دختص بودن رفیقش نظر خاصی ندارد. دختران سوئدی تا قبل از زناشوئی و 
انتخاپ همسس می توأ نشد ۰ |نامزه و رفیق پسر عوضص کنند بدون آنکه بشہرت 
اجتماعی یا خانوادگی LT‏ لطمه وارد آید... 

«انیگاتیه بلاد» يك مادربزرگت Vhs FO‏ سوئدی بمن گفت: 

«من اخلاق و رویه جدید را degree‏ محکوم نمیکنم... فقط حیف که در این 
رویه و در این آزادی مفرط جنسی اثری از عشق و فانتزی نیست. این دانسینگت‌ها» 
پارتی‌ما و کافه‌ها و این آزادی معاشر‌تبا همه کارها را آسان کرده و روابط شاعرانه 

و ظریف زن و مرد را به‌رواپط صد در صد شہوانی و حیوانی مبدل ساخته‌است...». 

«بریژیت‌فن اوتر» همس سی و سھسالۂ وزیی اقتصاه سوئد بسدون ذره‌ای 
رودربایستی برایم تعریف کرد: «کیل شوهر دومم است قبل از ازدواج» من و او مدتی 
بصورت نکاح آزمایشی با هم زندگی کردیم! شوهرم قبلا زن داشت ولی بعلت AST‏ 
هس دو به همسرانمان CLS‏ کرده بودیم ۱ طلاق گر فتیم ...»۰ 

شخص دیگری ply‏ «اینگرید تولین» بمن گفت: 

«از آزادی جنسی موجود در سوئد تعجب نکنید, بلکه از علاقۀ زن سوئدی به 
مشی‌وب و مواد مغدر تعجب کنید. دخترهای سوئدی به مشروب و مخصوصاً ویسکی 


دلبسته‌اند. آنپا مشروب الکلی را به سکس ت‌جیح مید‌هند» زیرا سکس آزاد است ولی 
Pid‏ 


Fol سردات‎ Ps 


Gla yo‏ کلیسا جز روزهای یکشنبه به مدت چند ساعت باز نمی‌شوه و 
جز تعداد معسدودی پیرزن امثال مادر بزرگت من و شما! بدانجا 


نمی رو ند.» 

«شما وی کے اھات کال کا 5 به سه ساعت در هفته 
محدود کرده‌اند و کلیسا Ge‏ دارد که برای‌مدت بیشتر اجازه بگیرد.. 
OLLI‏ نخواسته‌اند ایمان آورند که Gao‏ وسیله‌ای برای اشباع حاجات 
نو ع انسان است.» 

Gal»‏ پدیده‌ای است کسه نسل جدید را در سوئد و سای دول 
اسکاندیناوی تہدید مئ کند. فقدان ایمان. ایشان را به ورطة 


— 
مشروب ممنوع! روزهای شنبه جلو دکانمپای ۳ صف می‌بندیم. البته 
مشروب جیره‌بندی, نیست ولی يك بطری Say‏ ۸۰ تومان قیمت دارد و با Gal‏ گرانی» 
میخواری یکی از بزرگترین بلاهای خانمانسوز کشور سوئد است. از نظ مواد مخدر 
نیز هیچ کشوری نیست که به نسبت جمعیتش به اندازهُ سوئد مواد مخدر مصرف‌کند. 
هیپی‌های آلمانی و انگلیسی و فرانسه موجب رواج مواد مخدر شده‌اند و خطی BL‏ آنکه 
۲ درصد معتادان را ah‏ در نسل جوان جست. دختران ۰۱۳ ۱۵ساله‌ای را سرا ]دارم 

که هر روز به اندازهٌ سی کرون (۳۵ تومان) حشیش میخ‌ند». 

من این حرفا را باور میکنم» چون pose‏ دیده‌ام که هیچ توریسی از شر این 
معتادان رهایی ندارد» در استکمپلم خودم ديدم که هیپی‌های معتاد. هر توریستی را 
قاچاقچی فرض میکنند. بممین دلیل در خیابان Whe‏ جلویش را میگیر ند و میپر‌سند 
جنس داری؟ 

«جی-گارلند» روانشناس سو دی معتقد است: 

Udy yo‏ سر‌خورد‌گی و اعتیادات جوانان را wh‏ در چاردیواری خانواده‌شان و در 
چگونگی روایط پدر و مادر جستجو کرد. پدر و مادر سوئدی نسبت به تربیت‌بچه‌اش 
تا ده دوازه‌دسالگی علاقمتد است و بعد سپل‌انگار میشود. این سپل‌انگاری Leb‏ 
بی‌اعتقادی به مذهب» هرج و مرج اخلاقی را در چامعة سوئد رواج داده و ہن دامنةً 
خود کشي‌ها و اعتیادات افزوده است. دقتی يك دختر ۱۸-۱۷ ساله» آزادی کورتاژ 
uth atl‏ و بیمارستان و دکتس مجانی در اختیارش ath‏ و جامعه هم حاملگی بدون 
ازدواج را ESS‏ نداند بخودی خود» موج بی‌بندو Col‏ و هرج‌ومرج اخلاقی بالامیگیرد». 
و بالاخره مسئله «اخلاق» و «آزادی جنسی» بعنوان دو ets‏ تاريك و مشكوك درز ندگی 
اجتماعی و خانوادگی سوئد عوارضی بوجود آورده که بسیاری از ی را دچار 
eee‏ 


FoF‏ فاجعة تمدن 


انحراف و اعتیاد به مواد مخدره و شرابخوارگی سوق می‌دهد. 

«... تعداد اطقال Sool gb‏ که پدر شرابخواره دارند» در 
حدود ۱۷۵ هزار پرآورد شده است یعنی موازی ۸۱۰ مجموع اطنال 
As‏ خانواده‌ها... و اقبال نوجوانان به شرابخوارگی رو به‌افزایش 
است و از ۱۵ سال به این طرف تعداد نوجوانانی که در سنین بین 
VO‏ ۷ سالگی در حالت مستی شدید توسط پلیس دستگیر شد هأ ند 
سه براپر اشخاص دیگری است که به‌همین علت دستگیں شده‌اند. 
Cale‏ میخوارگی میان پسران و دختران نوجوان پیوسته بد و بدتر 
می‌شود... و این حقیقتی وحشتناك در پی دارد: 

Oh»‏ دهم کسانی که در سوئد به سن بلوغ می‌رسند در معرض 
اضطرابات عقلی‌ای هستند که با بیماریپای جسمانی آنہا همر اه 
است. بدون شك ادامه بمسه‌وری از آزادی عدم «Oleg!‏ این انحرافات 
روحی را پیوسته افزايش خواهد داد و پر عوامل گسستگی خانواده‌ها 
خواهد افزود و آنان‌را به‌سر اشیبی انقر اض نسل» نزديك خواهد کرد. 

«يك روز نامه NS‏ نروژی 1 من گفت: 

»— آینده جوانان اسکاندیناوی رو به پر تگاه بی‌ایمانی می‌ر ود. 

«بدو گفتم : 

»— حکومت شما برای مواجہۂ با این خطر de‏ می‌کند؟ 

«با چپرهای درد‌آلود پاسخ گفت: 

وکت ا تین oles)‏ ندارد»... (روز نامه اخبار الیوم). 

* 

با gear oasis‏ این ba‏ را به بایان eae‏ زیر 
این اعلام خطر sla‏ وحشتنات, خود» سخن گویند. کسانی که با قانون 
ی ولتت کے کے ری یی مان چان کی 
که اگر درهای همه چیز را: خیرات زمین و زندگی آسان و افزایش 
درآمد و تضمین‌های مادی خیالی را به رویشان بگشایند» باز هم 
وحشتناك است. 


۳۳ 


۴ سرشت‎ AS 


این قوانین همان‌هاست که دکتر «الکسیس کارل» دربارة آنہا 
می‌گوید : 

«اینان درك نکرده‌اند که تن و شمورشان عرضه‌گاه قوا نین‌طبیعی 
است و این — هر‌چند در صلاحیت با قوانین کیپانی برایری 
می‌کند» ولی پیچید پیج بنشتری دارد. 

TT‏ بی‌آنکه کیفر ببینند بر این 
قوانین تجاوز بر ند». 

ppb سبحان» پندگان خود را از ات دست زدن په کار‎ Clas 
خلاف این قوانین برحذر داشته» و این به هنگامی است که مردم از‎ 
سیستم و هدایت الپی که همگام پا سنت خدا در نظام هستی است.‎ 
پابند:‎ Obs OF اعراض کنند و سپس از عواقب‎ 

«چون پندهائی که بدیشان داده شده بود فراموش کردند» درهای 
همه چیز را به رویشان گشودیم تا آنگاه که بدانچه بدیشان دادند 
شادمان شدند OSU‏ ایشان را فرو گر‌فتیم و در حال» ناکام شدند. 
و Uso‏ آنپا که ستم 8 Wo‏ قطع شد و حمد خدا را که پروردگار 
OLS Lae‏ است» .۲ 

«تا آنگاه که زمین زیور گرفت و زیب یافت و مردم آن پند اشتند 
که بر Of‏ توانائی دار ند» امر ما به شب یا روز آمد و آنرا درو کرد 
چنانکه گو ئی دیروز هیچ نداشت. ما بدین گونه آیات را برای مردمی 
که فکر می‌کنند› تفصیل می‌دهیم ».۴ 


.۳۵ 3 ۴۳۴ oui «pls! کریم» سور هی‎ os —YA 
AF قرآن کریم» سور هی پو نس»› آیه‌ی‎ ۹ 


چکونه رهائی بابیم؛ 


اکنون به نظر شما ما چه حکمی در Sob‏ این تمدن صادر کنیم؟ 

این گوامی‌ها دلالت داشت که Ley pe‏ تمدن بسیار زننده است و 
دلالت داشت که انسانیت در خطر نابودی است. در خطری است که 
اساساً موجودیت او را تبدید می‌کند» زیرا در ole‏ مللی که به اوح 
تمدن رسیده‌اند تمایل به انقراض نسل پیدا شده و نیز ویژ‌گیپای 
گرانبپای انسانی مورد تہدید قسن‌ار گرفته است. زیرا افراد این 
Lah‏ به سوی دیوانگی امراض عصبی و روحصی. «cal po)‏ گناس 
کاری» QL‏ آمدن سطح هوش» ضعف عقل و ضعف بدنی و عصبی و 
روحی... مفاسد وحشتناك... تمایل دار ند. 

با این همه کواهی‌ها نظس شما چیست؟ به عقيدة شما بايد به 
ناپودی این تمدن حکم کنیم؛ ere‏ ات اب er‏ 
جر یمه؟ د کش کارل می‌گوید: کتاب «انسان موجوه ناشناخته» را 
برای کسانی نوشته است که در خود شجاعت کافی سراغ دارند تا 
این مسأله را درك کنند که تنہا به وجود آوردن تغییرات عقلی» 
سیاسی و اجتماعی ضرورت ندارد و بلکه دگر گو نه‌کردن تمدن‌صنعتی 
و ظہور فکر دیگری برای پیشرفت بشر ضروری است و ما خواهیم 
دید که «فکر دیگری» که وی پیشنہاد می کند چیست! 

همینجا بگوئیم که مناسب‌ترین راه حلی که پشن در اختیار «sola:‏ 
این نیست که به نابودی تمدن صنعتی موجود حکم دهد. 

چرا که اولا: صادر کردن حکم نابودی تمدن صنعتی در اختیار ما 
نیست» زیرا این يك محصول طبیعی است و در تاریخ بشری چسای 


۳۰۸ فاجعة تمدن 


ویهٌ خود را داراست. این تمدن از جہان دیگری بر بشریت نازل 
نشده» بر‌حسب تصادف نیامده و گیاه‌خودروئی نیز نیستو از این‌رو. 
این تمدن دارای ریشه‌های Gree‏ و وجود اصیلی است که به خاطر 
جوابگو ئی به نیاز طبیعی بشریت در موعد تاریخی مناسب خود پیدا 
شده است. 

و لذا اگر هم ما به خاطر جرائم فجیمی که در حق انسان مر تکب 
شده» بخواهیم نابودش cag Sl‏ قابل نابودی نیست!!! 

و پر فرض آنکه ما بتوانیم چنین‌حکمی‌را اجرا کنیم و یا برفرض 
آنکه تاتارهای جدیدی پیدا شوند و همان گونه که تمدن بغداد را 
نابود کردند» تمدن موجود BS‏ زمین را لکدمال‌کنند و کتاب‌های آنرا 
در رودخانه‌های «ر ین » » «راین»» «چین»» «تایمز» و «سوتوموك» 
پریزند و يا اگر عده‌ای از دیوانگان پبشری با دست پر و بمب اتمی 
و بمب هیدروژنی و موشك و امثال آن» دچار تب نوبه شوند و UNS‏ 
مراکن تمدن را به ناپودی کشند.. 

در هر فرضی از فسرضمای YL‏ - بنظر ما که Ok‏ نظر بشری 
محدود است و حقیقت خیر و شر را نمی‌داند و آشنا به مآل کارهای 
پشری نیست - نابود کردن این تمدن بدین نحو به نفع بشریت نیست. 
و در حدود همین نظریه» علیرغم جرائم شنیمی که این تمدن پر ضد 
aie‏ انسانی انجام داده» نمی توانیم حکم Gop‏ آنرا صادر کنیم. 

- پس چگونه باید رهائتی یافت؟ 

سب Ss‏ الکسیس کارل معتقد است که راه رهائی عبارت‌است از : 

افر ایی :انان س برط ا اسان کته پم ایکان ticks po‏ بان 
دیگر انسان به‌وجود آوریم. بایستی انسان مقیاس و مبنا قرار گرفته 
باشد. عملا او در دنیائی که ایجاد کرده است بیگانه به نظر می رسد 
چه تقو نسعه pha Lal‏ خود بسنازد. .بنابن‌این» شبعتزیادو aig‏ 
تناسب علوم مادی بر علوم زیی دا یاید یکی از حوادث ناگوار 
تاریخ بشریت دانست. محیطی که به كمك فکر و اکتشافات علمی ما 


چکونه رهالی Seal‏ ۳+۵ 


ایجاد شده اسنت» پا قد ها و با شکل متا متناسب نیست... ما در آن 
تیر» بختیم و اخلاقاً و معناً تحلیل می‌رویم. محققاً جماعات و مللی که 
تمدن صنعتی در آنپا به اوج کمال خود رسیده است زودت ناتوان 
شده» مضمحل می‌شو ند و باز گشت OUT‏ به‌سوی بر ہریت آسانتر انجام 
می‌گیرد» زیرا بدون دفاع در براپر محیط نامساعدی که علم برای ۱ 
آنا ایجاد نموده است. ز ندگی می کنند. در حقیقت حقیقت تمدن SSI mt)‏ 
ما نیز مانند اسلاف خود. بفخاظر SANs‏ هتر phar‏ نم 
شناسیم محیطی ایجاد کرده است که ادامة زندگی در آن غير ممکن 
می‌نماید. اضطراب و تیره‌روزی ساکنین شہر‌های ES yj‏ معلول 

يلات سیاسی 9 اقتصادی و اجتماعی و مخصوصاً انحطاط شخصی 
آنمپاست و این همه yh Nj‏ از aed‏ عقب افتادگی علوم بیولوژیکی 
از علوم مادی دانست». ۰ 

«تنہا يك راه» یعنی شناسائی عمیق و کاملتری از حقیقت وجود 
آدمی می WIS‏ این نقص را چبران WS‏ و به كمك آن ما نخست met‏ 
توانیم بفہمیم که شرایط ز ندگی نوين چگونه و از چه راه, جسم و. . 
Ole‏ ما را آزرده می‌سازد و بعد خواهیم آموخت که چگونه خود را با 
این محیط تطبیق دهیم «و جطور از خود Bo‏ ع نماتیم» و در صور تی 
که وقوع Sys‏ قطعی ath‏ چه به‌جای آن بگذاریم روزی که بتوانیم 
واقعیت و قابلیت خویش را نشان بد هیم و آنا را به فعالیت و cep lol‏ 
این بیداری» علل cll sl‏ فیزیولوژیکی‌و نقایص‌اخلاقی و معنوی 
ما را تفسیر خواهد کرد. تنمپا از این راه است که می توان قوانین 
خشن و سختی را که فعالیتمای بدنی و روانی مسا در OF‏ محصور ند» 
آشکار ساخت و صحیح را از سقیم و راه را از چاه شناخت و سرانجام 
دریافت که آدمی در تغییں دادن شرایط محیط خود برحسب هوی و 
هوس خویش آزاد و مخیں نیست و در حقیقث از هنگامی که تمدن 

اب dee‏ بین گیومه در ترجمه‌ی عربی GES‏ «انسان موجود ناشناخته» نیامده 
است. (مترجم) 


۳۹۰ فاجعة تمدن 


جدید جایگزین شرایط طبیعی زندگی شده است باید «علم انسان» 
را از ضرورترین علوم دانست». 

ما نیز همر of‏ «دکتر (SIS‏ فر پاد پر می‌آوریم که: end Ly»‏ علوم 
انسانی را افزایش داد» ولی مانند او معتقد نیستیم که همین یکی 
کفایت می‌کند و مانند او اطمینان کامل نداریم که yw gs‏ افزودن 
علوم انسانی به آنچه باید برسیم» می‌رسیم و مانند او ناامید از آن 
نیستیم که وسیلۀ دیگری پیدا شود که بتوان با آن «قسوانین خشن و 
سختی را که فعالیت‌های بدنی و روانی ما در OF‏ محصور ند. آشکار 
ساخت و صحیح را از سقیم و راه را از چاه بازشناخت و سرانجام 
دریافت که آدمی در تغییں دادن شرایط محیط خود برحسب هوی و 
هوس خویش آزاد و مخیر نیست». 

«اقزایش علوم انسانی» برای ما ضروری است تا حداقل با 
آخرین امکاناتی که برای ما و دانش, در راه شناخت انسان فراهم 
است› آشنا شویم و به حدود آنچه ناچار برای ما مجپول خواهد Le‏ 
وقوف یابیم. این شناخت‌ضرورت دارد تا در شماع آن بدانیم که پر ای 
دست‌یابی به Old‏ «انسان» de‏ داریم تا در حد خود بمانیم و از آن 
فراتر نرویم و به گونه‌ای که تا به امروز کرده‌ايم» با لاا بالیگری در 
ورای این حدود در این راه سردر گم» سس‌گشته نمانیم. 

دکتر کارل قبلا برای ما اثبات کرد که عقب ماندن علوم انسانی 
از علوم مادی عللی دارد که عارضی و موقت نیست و بلکه ثابت و 
طبیعی است. Me‏ که از یکسو به پیچید گی hes‏ ز ندگی مر بوط 
است و از يك سو به طبیعت خود ما؛ و از همین راه برای ما ثایت 
کرد که علوم زندگی هیچ‌گاه بدان دقت و زیبائی‌ای که علوم مادی 
رسیده است؛ نخواهد رسید. 

متن گفتار او این است: 

«مرگز شناسائی ما از خود به پایة سادگی و زیبائی فيزيك ‏ 
نخواهد رسید» زیرا موانعی که پیشرفت آنر | متوقف می‌کنند همیشگی 


۲۱۱ Seah Jibs چگونه‎ 


هستند و پایستی آشکارا اعتر اف‌کره که علم انسان از تمام رشته‌های . 
دیگر علوم دشو ار تر و پیچیده‌تر است». 

پس de‏ شگفت که با این همه Ta Es‏ 
Se‏ باره انسان bas‏ به «افزایش pyle‏ انسانی» تکیه می‌کند. ما 
برای آنکه این شگفتی را بزدائیم پاید با Ute‏ خود دک کسارل..- 
رو برو شویم. این رو برو ئی از دو سو» مفید است: یکی تعیین جہتی 
که رهائی راستین از آن‌سو ممکن است و So‏ اتخاذ روش واحدی‌که 
برای رهائی میس می باشد. 

این مرد با شناخت وسیع و حساسیت عمیق و اخلاص شدید و 
فکر آزاد و شوریدگی‌ای که بر ضد تمدن موجود دارد بدان گونه که 
به کمتر از Sov‏ گون OOS‏ تمدن صنعتی و ظہور فکر دیگری برای 
پیشرفت بشری معتقد نیست» این مرد با dam‏ فضائل و ویژ‌گی‌هائی 
که دارد مردی غر بی و پرورش BEL‏ غرب است. وی در محیطی با" 
de gers‏ شرایط تاریخی گذشته و کنونی خود و در پر تو همین تمدن 
و همین «علم» که Latte‏ روشن تمدن حاضس است» پرورش و رشد 
asl,‏ است» و به polis‏ همه این شرایط... او زندانی این تمدن 
است... ز ندانی محیط و تاریخ و شرایط زندگی تمدن... زندانی 
تصویرها و Oh guy‏ عمیق و شدید تمدن است و از اینرو به هنگام 
این جہش بزرگت نمی تواند از چپارچوبه آن خارج شود. ۱ 

— اجازه بدهید این حقیقت عجیب را کمی بیشتر توضیح دهیم: 

دکتر کارل در محیطی تنفس می‌کند که در طول دو قرن به علم 
تجر بی ایمان کامل داشته و علیرغم آنکه می‌بیند در قسرن اخیر در 
افقمپای بسیاری بر Glew‏ مجپولات ایستاده و اندك اندك داره از 
سرمستی پیروزی علم به هوش می‌آید. Medes‏ رسوبات دو قسرن 
گذشته حتی به نزه آنان که «مرزهای دانش» را باز شناخته‌اند. 
همچنان ژرف و سخت است. 

— وی همچنین در محیطی زندگی می‌کند که دین را - در بمپترین 


۳ فاجعة تمدن 


شکل آن ‏ حالت روحی Ghd ge‏ بلندپروازانه و رقیق و پیوند با 
ole‏ ناپیدا بدون پا در Sle‏ میانجی‌های واضح مادی و نماز و 
دعاء یمنی حالتی که فرد از «خود» پنهان می‌شود و به عالم بالا می 
gant‏ ندد» شناخته است. 

و این چپره. همان Cpe‏ نورانی درخشانی است که این دکتر 
دانشمند و شاعر و متصوف و بلندپرواز» از Ole‏ و دل بدان Gabe‏ 
می‌ورزد: به طوری که در این کتاب و کتاب دیگرش « نیا یش»" و صف 
کرده و بارها از ضرورت آفر ینش جوی سخن می‌گوید که متناسب با 
راه‌یابی این Bae‏ دین در ز ندگی بشر باشد و از آن‌رو بر ضد تمدن 
Gols‏ می‌شورد که تمدن دين و به همراه OF‏ هر‌گونه احساس‌زیباتئی 
و هر‌گو نه فعالیت هنری و روحی و دینی را خفه کرده است. 

— مشکلۀ دکتر کارل و کسانی نظیر او که از نابود‌سازی بسیار ' 
شنیعی که تمدن موجود در Sle‏ «روح» انسان به وجود آورده دچار 
هول و هراس شده‌اند و اشتیاقات روحی‌شان بدیشان ol SI‏ می‌کند که 
به ز ندگی‌ای Sy‏ ند که عقیده روحی در (Sle col‏ داشته باشد... 

از این دو نقطه شرو ع می‌شود: نقطة ایمان و نقطة تصور دين 
Gar‏ نحو و در این حدود. 

US,‏ دکتر کارل از آنجا ناشی می‌شود که وی غلیه این تمدن 
می‌شورد و در Sle Que‏ در چپارچوبةٌ همین تمدن «زندانی» است. 

— و از اینجاست که Alay‏ دیگری سراغ نداره که به وسیلۀ OF‏ 
بتواند این نابوه‌سازی‌ای را که تمدن در OLS‏ و موجودیت آدمی پدید 
آورده» متوقف سازد. 

وی جز آنچه علم به اثبات رساند روش دیگری برای زندگی 
نمی‌شناسد» زیرا دين به گونه‌ای که در محیط اوست — در بمپترین 
شکل خود و نه در شکل کریه و نفرت‌انگیز دیگرش — تتہا يك فعالیت 
روحی و تپذیب اخلاقی و اتصال به عوالم غیبی است... 


A‏ این wis‏ بقلم فاضلانة د کس علی شر یعتی » cu play‏ تر جمه شدهاست. (مت‌جم) 


چکونه رهائي بابیم؟ ۳۴ 


دين در این Ls o pe‏ نماینده Gy‏ گوشه از گکوشه‌های سازمان 
وجودی آدمی cul‏ که اکتفا Gla,‏ بسیار خطر ناك است» زیرا فعالیت 
واقعی و مثبت مثبت‌مادی‌را معوق می‌دارد و دکتر کارل بشدت هر چه تماأمس 
بیم می‌دهد که مبادا گریز از تمدن موجود به‌سوی چنین عالمی که جز 
جنبش روحی چیزی ندارد» باشد... و در این بیم دادن کاملا حق 
دارد» زیرا چنین چیزی جسن عقب‌گرد به سوی رهبانیت نیست 
رهبانیتی که اروپا در تاریخ خود از OF‏ چیزها چشید و - به Gog‏ 
که گفتیم — سرانجام به طفیانی مادی و کفر‌آمیز و خشن و افراطی 


و معذلك آنگاه که او Bylo‏ یك سیستم دینی واقعی می‌اندیشد. 
چپره‌ای کریه و ترس IN‏ در ذهنش مجسم می‌شود. زیسرا این همان . 
چپره‌ایست که اروپا بدینسان شناخته است: چہرٴ طغیانگر کلیسا 
که تصور خیالی خود را به دانش و دانشمندان و به زندگی و زندگان 
تحمیل می کرد و چمره‌ای سخت» تلخ و اندو هبار بود. 

دز این گوفه اوشاع olin‏ چفین رها Olea‏ بیهازه رازه ف ارت 
نمی‌ماند جز AGT‏ به علم» و تنا به علم پناه بر ند حتی در مواردی که 
Cee ee‏ 
جازمی بدان گو نه که‌در جمپان‌فیز یکی مادی رسیده» نخواهد رسانید.. 
ولی LI‏ چیز دیگری د در دست دار ند؟ و برای بشریت جز این» چیزی 
دار Gus‏ 

* 

س ولی ما داریم... 

۰ ما دارندگان سیستم زندگی اسلامی - برای بشریت چیزی در 
اختیار داریم که روی این US‏ زمین کس دیگری در اختیار ندارد» و 
ما می‌توانیم یم که خود دکتر SNS‏ را هم از این حير تی کسه دارد نجات 
ا 

ما دار ندگان.سیستم اسلامی زندگی - از بررسی موقعیتی که 


4 فاجعة تمدن 


دکتر کارل دارد و درخور دلسبوزی وا ترحماستدرك می‌کنيم که ما سو 
تنہا ما مکلفیم برای برداشتن این بار سنگین گام به جلو گذاریم و 
بشریت را به راه رهائی‌دلالت کنیم و هم این‌راه را به و جود آوریم... 
مادارای سیستمی برای زندگی هستیم که مطلقاً با علم مخالفتی 
نداره و مخصوصاً به افزایش علوم انسانی ارج می‌نهد... ولی در 
عین حال» بنای زندگی آدمی را به phe Supe‏ نمی‌گذارد» و بلکه 
دایره‌ای پر دامنه می‌نپد که دانش و خرد را در اندرون این دایره. 
در اندرون این دای اطمینان‌بخش به کار و فعالیت می‌پردازد. 

— این حقیقت ساخته و پرداخته کسی است که به حقیقت و فطرت 
و نیروها و نیازهای حقیقی‌انسان» علم‌حقیقی و راستین دارد و هیچ 
پنمپانی از او پنہان نیست و در whe‏ ده‌ها و صد‌ها مسئله در ز ند گی 
و ترکیب انسانی يك علامت استفہام نمی گذ‌ارد. 

این دایر»ایست پر دامنه و fue‏ فراگیں dom‏ آدمیان. دایرهایست 
که زندگی بشری در داخل OT‏ بر محور ثابتی خواهد گشت. زندگی 
دائماً بر گرد همین محور و داخل همین دایره به گونه‌ای پارور و نو 
په نو و ضمناً سالم و امن به گر‌دش خواهد پرداخت... 

— سیستم cle‏ دین را تنہا يك تلاش روحی نمی‌شناسد؛ OF‏ گو نه 
که دک کارل چہرہ‌ای غیر از این پر ای دین نمی‌شناخت. سیستم ماء 
دین را Oly‏ پوته‌ای برای سراپای ز ندگی می‌سازد که زندگی به 
تمامی در OF‏ ذوب می‌شود و آنگاه JSS‏ ها و رنگت‌ها و چمره‌های 
گوناگون می‌پذیرد. و نیز سیستم cle‏ دین را همچون دایره‌ای می 
سازد که ز ندگی در داخل of‏ به GIS‏ تلاش‌های خود دست می‌یابد و به 
گونه محوری می‌سازه که سر‌اسر ز ند گی سخت بدان تعلق دارد و hic‏ 
و صنعت و اقتصاد و سیاست و نماز و دعا و اتصال به «ملاء «gael‏ 
هر کدام پدیده‌هائی از گردش به گرد این محور و در آندرون این 
دایره است... سیستم Gyo che‏ را به عنوان يك سیستم ز ندگی انسان 
با doa‏ پایه‌های ساختمانی‌ای که دارد» می‌شناسد... سیستمی که خدا 


چگونه رهانی یابیم؟ ۳۹۵ 


وضع کرده و خدا خواسته که زندگی بر وفق OF‏ سیر کند. 

ما از اینجا راهی برای رمائی می‌يابیم که در پاره‌ای از مراحل» 
راه دکتر کارل را نیز بدون هيچ‌گونه تعارض و خصومت و جدائی 
در بر دارد. سیستم cle‏ از نقطه‌ای آغاز می‌کند که به‌طور جدی از 
نقطة آغاز دکتر کارل و Slay‏ بخشان بسیار دیگر» جلسوتر است. 
اینان با اینکه چیزی از اخلاص و خبسرگی کم ندارند و بی کم و 
کاست مایلند بشریت را از پر تگاهی که دارد در OF‏ سقوط می کند 
بازدار ند معمپذا در اندرون تمدن و محیط خود «ز ندانی»اند و 
دوررس ترین گامشان» جہتی است که در درون این قفس صورت 
می‌گیرد و از این قفس تجاوز نمی‌کند تا به سیستمی دست یاپد که از 
لحاظ اصول. تازه و ابتکاری باشد» زیرا ایشان بر فررض که از جنبة 
علمی بدین سیستم آشنائی داشته باشند» هيچ‌گونه پیوند تساریخی و 
احساسی پدان ندارند. چه در چنین موقعیت‌های قطعی تنپا به 
رسو پات تاریخی و Gey pt‏ پنہانی اعتماد می توان کرد. 

سیستم ماء از نقطهٌ تصحیح مر‌کن آدمی در این عالم وجود و نیز 
تعیین محل و نقش و وظینه و حقوق و واجبات او می‌آغازد: از اینجا 
می‌آغازه که: 

oll —‏ «خدا» نیست تا با خدایان درافتد و خدایان با او 

در افتند. 

ب انسان» ان نیست که سیادت او بر زمین از راه تصادف 
پیدا شده باشد و احیاناً فردا موش و گر به جانشین او شو ند! 

س اسان Nl‏ نیست که نیروی او را با نیروی «چند آسب» 
که در نیرو و گردش با او براپر باشد» بسنجند. 

— انسان 9p»‏ ماده» نیست و نیز «تایلسو» نیست که ماده 
(طبیعت) هرآنچه پخواهد در OF‏ نقش زند. 

— انسان» «پردة ابزار» نیست که زندگی و افکار 9 اوضاع. به 
دگیگو نی و تغییں خود دگرگو تش کنند و تغییرش دهند. 


TIT‏ فاجعة تمدن 


- انسان» «یلنگت» نیست و نیز گروهی از LL‏ نیست که‌داخل 
يك گله بدون هیچ ‌گو نه شخصیت ممیزه و موجودیت و کیان ويه 
فردی به حر کت درآید. 

ESAS a O EL 
شیطانی نیست و هدف این پیوند» تنما لذت و بہره‌وری نیست تا‎ 
بی هیچ تفاوت» هوا و هوس باشد.‎ OF انگیزه و جلوگیر‎ 

— زن و مرد در وظیفه و کارشان با هم مساوی نیستند و فرقی 
وا ا ا و و 
occas‏ قا 

س و تا آخر سر گشتگیما و اضطراباتی که نسبت به انسان وجود 
دارد و گذشت... 

— انسان هيچ‌يك از اینہا نیست. 

انسان: تنمپا انسان است؛ انسان است و خدا نیست 

انسان در OF‏ واحد فر‌مانروای زمین و بندهٌ خداست؛ اوست که 
بر این زمین سیطره و تسلط دارد و هر آنچه در آنست به تسخیر او 
درآمده و بر ادست که جانشین خدا در روی زمین باشد و در آن تغییر 
و تبدیل به وجود آورد و به رشد و ترقی پردازد.... 

— انسان برای استخدام منابع زیرزمینی و نیروهای زمین به 
dhs‏ قوا و انرژی‌هاتی که به او داده‌اند و نیز هر آنچه که در 
نوامیس این جان كمك کار اوست» oly‏ شده است... و در عین 
حال» Ole‏ او در حرم مقدس غیب در پرو از | «Caw‏ حرمی از حرم‌های 
الہۍ که جن به اجازهٌ خدا نمی توان OTL‏ تماس گرفت و جز پا سیستم 
الہی نمی‌توان در آن عمل کرد. اس‌ار این حرم را Se‏ به اندازه‌ای 
معین بدو نداده‌اند و نیز اجازه ندارد که از پیش خود» سپستم‌ها و 
خط مشی‌ها بر گزیند و قانون‌گذاری‌ها WS‏ و برنامه‌ها ریسزد و نیز 
اجازه نداره که هوا و هوس خویش راء خدای خویش گیرد. 

— انسان» «ائسان» است و «حیوان» نیست؛ او موجود بی‌همتای 


a panne ener‏ س Bae‏ مهتم 


۳۷ 7 oh ke 


این جمبان هستی است؛ او را از روی‌قصد آفریده‌اند و برای‌آفر ینش 
او حکمتی منظور بوده است و بسدو سرشتی ودیسوه داده‌اند که از 
سر‌شتپای حیوانی دیگر بالاتر است و به وی کیبای معینی آراسته‌اند ' 
که از وی گیہای سایر حیوانات والاتر است و اینہا برای آنست که 
انسان از Supe‏ وظیفۂ معینی برآید که از عبده حیوان ساخته نیست 
و از اینرو به انسان مقامی ارجمند — معادل وظیفةٌ پس ارج او — 
ارزانی کرده‌اند؛ او روزی که پدید آمد چنین بود و a‏ نیز چنین 
است و فردا هم چنین خواهد بود. .. و obi‏ که با این حقیقت حقیقت از راه 
ستین در آمده‌اند اکنون ol SIL‏ بدان می نگر ند. 

— انسان «انسان» است؛ ae‏ نیست؛ پنده آبزار نیست؛ ساختة 
ماده نیست؛ ساخته ابزار نیست : موجودیت بسیار پیچیده.؛ نه چون 
bol,‏ ساده و نه چون اپزار؛ ae‏ آنچه از آفر ینش پیچیدء او می‌دانیم 
اند کست aig nA ae‏ 
افزودن علوم انسانی که دکتر کارل خواهان آنست نر سیده‌ایم — ۱ 
با این همه ز ندگی با پیچید گی‌ای دهشت‌آور و انسان با eae‏ 


ee‏ هم 


بسیار دهشت‌انگیز تر با ما مواجه است OF‏ گونه که جہان فیزیکی 


i a‏ و ی 
کنیم» جر آتی تیور آمیز کرده‌ایم. و ب علم و پایه‌های ple‏ یسورش 
ales‏ و اکن ضور eas‏ اسان چ OU‏ ابزار امت و تا او سان 
ابزار عمل کنیم. به نوعی سس گشتگی دچار شده‌ایم و اس بگو تیم 
ابزار (ابزار تولید) همچون خداست که هر گو نه پخو ae ye BV‏ 
تغییر و تبدیل می‌دهد به وقاحتی کینه‌آلود دست Sly‏ یده‌ایم. 

E‏ : ببری از Clee‏ ببر ها و پا يك رآس از 

ميان ALS‏ نیست نیست؛ او انسان است و افی‌اد آدمی با یکدیگر امتیازاتی 
دار ند و Sle 2۱ pb pale‏ کا دو عتارم سر اناد کاب 
افراد» از شخصیتی. مستقل و بی نظیر و از یگانگی‌ای.واقسی 


۳۸ ۱ فاجعة تمدن 


بر‌خوردارند؛ یکایك افراد در VES‏ ویڑ گیہای عمومی انسانی؛ 
ویژکیمای ذاتی نیز Wolo‏ و از این‌رو» باید نظام اجتماعی و نظام 
اقتصادی و نظام سپاسی و روش فنی کار در کارخا نجات( (sb Sg‏ 
اولا SL‏ ملاحظة CLS py‏ عسومی انسانی و ثانیاً پایۂ 
GLAS hay‏ فردی ذاتی استوار باشد و نبایستی در اك نظام همکان 
را مثل UF‏ برای کار راه پیانداز ند و کار فرد در کارگاه و پا در هر 
Souk‏ نمی تواند و نباید به‌جای کار ابزاری قرار گیرد که‌خصلت 
و رویهة‌اهمانند دارد. 

آنگاه که ویژ گیہای همگانی انسانی ویژ گیہای ذاتی افراد را 
احترام نپند هیچ‌گاه برای ممپندسان و مدیران مشکل نیست که 
شیوه‌هائی برای کارهای فنی به وجود آورند که هم این و هم آن 
ویژگی‌ها را نگبداری WS‏ و نیز برای «تکنولوژی» مشکل نیست که 
هم عمیدهدار تولیدات بزر گت شود و هم - در عین حال ‏ ضامن 
نگمپداری از این و آن دیژگی‌ها cath‏ به طوری که در هیچ کار و 
نظامی نه dole‏ «انسان» لکدمال شوه و نه «فرد» انسانی... 

— انسان»«انسان» است چه مرد و چه زن... همه از یکجایند. .. 
آری... ولی دو چنسند! سیستم ما به هر دو پخش این‌حقیقت آشناست 
و برای هر دو بخش این Oe Ae‏ «؛دفس و احدة» حقوق واحدی را که 
به اصل همگانی انسانی وابسته است تکنل کرده و در عین Sle‏ 
برای هرکدام وظایفی گوناگون» بر وفق وظیفة ویژه‌ای که در 
آپادانی دار ند و ہر وفق نیروا و مجموعة تکالیف «Ely‏ فرض کردہ 
است. و بنابسراین» فی‌المثل به زن بیچاره تکلیف نمی‌کند که هم 
باردار شود و به کودك خود شیر دهد و او را پرورش دهد. و هم کار 
کند در SL‏ که مرد نه در حمل و نه شیر دادن و نه تربیت OS Ly‏ 
شريك نیست! و با این همه چنین پندارد که خير خواه زن بوده و 
بدو احترام گذاشته و او را پیشر‌فت داده است! سیستم ما په زن 
تکلیف نمی WS‏ که «ائسان» سازی را مپمل گذارد و به «شیع» سازی 
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پ‌دازد. چه: انسان در سیستم ما از «شیء» گر انبپاتر ست. 

در سیستم cle‏ روا نیست که يك زن با فسرهنگت و با مپارت و 
کاردان به ساختن و تولید «اشیای» اشتفال ورزد و پر ای «کودکسان» 
خود زن دیگری با فر‌هنکت کمتر و مهارت و کاردانی کمتر و طبعاً با 
مزد کمتش» > استخدام کند که از کودکان او سر‌پرستی کند در حالی که 
خود او به سر‌پرستی «اشهاء»س گرم شده است! 

و بدینسان در پر تو سیستم cle‏ و از ARS‏ آغاز Ol‏ افزو نی دانش 
انسانی در جای مناسب خود — در يك مرحله از مراحل راه ما و نه از 
آغاز راه - ارزشمند است. 

سیستم ما پس از این‌همه - در پراپر صنعت و تمدن صنعشی 
خود را دچار مشکله‌ای نمی بیند. . این سیستم» تمدن صنعتی را طرد 
نمی‌کند و از OF‏ نمی‌رمد و آن را زشت نمی‌شمارد. صنعت جدید در 
اپتداء زاده گر ایش نورس آدمی به علوم «تجربی» بود» گرایشی که 
از Gave‏ دانشگاه‌های «اندلس» و دانش شرق به اروپاراه eal,‏ و 
این را برریفولت» دورینگت و کپ و جن آنہا ‏ که نمی توانند حقایق 
تار یخی را انکار کنند — اعتر اف کرده‌اند. 

این tal lS‏ در اصل. > زاده دیدی است که اسلام به جہان هستی. 
زندگی انسان و نقش انسان بر روی این زمین» دارد $915 طبیعت 
سیستم اسلامی در نگرش و تدبر در «واقعیتهای» هستی و بپره‌وری 
از آنپاست. این گرایش به کلی با فلسفهٌ تجریدی OW gp‏ که میراث ` 
فکری ارو پاست و نین با تصورات کلیسا که علوم جپان Gols‏ راء 
تصوراد تی ثابت و مقدس می‌دانست. مخالف است. 

اسلام عقل پشری را در این قلمرو آزاد گذاشت تا به جستجو 
پردازد و به گردآوری شواهد.دست پازد و از پدیده‌ها پی‌جوئی کند 
و قوانین به‌وجسود آورد و در جستجوی وسایل استخدام و تسخیسس 

۱ قوانین در دنیای خار ج برآید و در این طریق -.بی aan‏ 
به خطا و صواب دست یازد. 
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و بنابراین» این سیستم هرگن تمدن صنعتی را طرد نمی کند» 
زیرا این تمدن زاههٌ روشہای آزمایشی خود این سیستم است که به 
اروپا منتقل شد و کلیسا آنرا طرد کرد و بر ضد OF‏ جنگہای ممتد 
و قساوت‌آمیز بر پا داشت. جنگہائی که به‌شکست کلیسا- و مع‌الاسف 
به شکست دین به‌طور کلی - انجامید که در اروپا دین با کلیسا پیو ند 
داشت. .. 

زیر بنای ساختمان تمدن جدید - از de‏ علمی OF‏ — برای ما 
ناآشنا نیست و بلکه آن‌گو نه که دیدیم - از ما آغاز شده‌است و سیستم 
ما بر فر‌آورده‌های تمدن از جنبة علمی OF‏ - همچون به امانتی 
می‌نگرد که به سوی او بازگشته و خود او در به وجود آوردن آن از 
پانصد سال پیش سم اساسی داشته است. ميان سیستم ما و تمدن؛ 
از دوران قدیم. صلح و سازش برقرار بوده» زیرا طبیعت سیستم ما 
به «ایده واقعی» یا «واقعیت ایده» گرایش دارد و این نخستین‌محركت 
گر ايش علمی تجر بی بود؛ گرایشی که ریشه‌های OF‏ در اروپا وجود 
نداشت نه از تمدن پونان بر‌خاسته بود و نه از تمدن روم و نه از 
تصورات کلیسا» تصوراتی که آمیزه‌ای بود از مسیحیت ساده‌ای که 
حضرت عیسی علیسهالسلام آورده بود و بت‌پسرستی خرافی‌ای که 
کنستانتین و رجال بزرگی دولت روم به هنگام پذیرش مسیحیت‌داخل 
OF‏ گرده بودنك... ۱ 

چیزی که غلظت مسأله را بیشتر می‌کند تصوراتی بود که کلیسا 
از آراء خطای علمی رایج در زمان خود داشت و بدانہا سر و صورتی 
داده بود و به‌عنوان آراء مقدسی‌از جمپان‌مادی و ز ند گی‌می‌شناخت... 

آنچه سیستم ما از تمدن موجود طرد می کند و به سختی طرد mist‏ 
کند» چیزی جز اساس علمی تجر بی است که تمدن بر روی آن استوار 
است. 
سیستم ماء آن مکتب Gols‏ (وضعی یا حسی)ای را طرد می کند که 
فقط ماده را «وجود» می‌داند و به چیزی جز «مساده» قائل نیست؛ 
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نظر یه ای که از نظر علمی dpe‏ شده و پا در شرف نابسودی است , 
نظر یه ای که «انسان» را تاپعی از ماده می‌داند که تنما از ماده به هم 
بی‌رسد و عقل و تفکر و تصورات او نیز مانند پیکرهاش از JSS‏ 
پذیری ماده است و در برابر ool‏ نقشی مطلقاً منفی دارد (به‌ طوری 
که کومت و رفقایش گنته‌اند)... نظریه‌ای که تطورات تاریخ زا 
جد ای از جنبه‌اثباتی می‌داند و تنما به‌ابزار تولید واپسته می‌انگارد. 
(آن گونه که کارل مارکس و رفقایش گفته‌اند). 

سیستم ماء BS‏ حیوانی به انسان را که «داروین» پی افکنده. 
طرد می‌کند. سیستم cls‏ نگرش پلید به انگیزه‌های انسان و مختصر 
ساختن آن‌را در مر‌داب‌جنسیت که «فرو «ds‏ پا مطالعةدر «کمبود دار ان» 

ر شناخت آنہا به عنوان «انسان» گمان coop‏ طرد می‌کند. 

و نیز سیستم cle‏ هر آنچه بر Me gare‏ این نظریات متر تب گشته 
ست» طرد می‌کند: هر گو نه نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را و 
بر‌گونه نظام کار و روشپای تولید فتی را که براساس به هدر دادن 
دمیت انسانی و یا به هدر دادن ویژگیپای همگانی انسانی و یا به ‏ 
مدر دادن ویژ ol Ss‏ فردی ذاتی او و یا به هدر دادن S29‏ گیمای دو 
بنس متمایز آدمی باشد و یا آدمی را به‌سان سپری دز برای ابزار و 
| به‌صورت حیسوانی از US‏ بشناسد» و تنما به افسزودن تولید و 
راوان کردن وسایل اشباع ضروریات جسمانی اهتمام ورزد (و 
مان گونه که دکتر کارل می‌گوید:) همه گونه شوق و نیاز آدمسی: 
شق به زیبائی و هنر و حرکت اخلاقی و دینی را در نظام تمدن از 
ین ببرد... سیستم ماء همه اینپا را طرد می‌کند. (چیزی که هست 
گرش سیستم cla‏ نسبت به حر کت دینی هرگز در OF‏ مرزهای تنگت 
بست که دکتر کارل جز OF‏ نمی‌شناخت؛ و بلکه‌همان گونه‌که گفتیم : 
گرش؛ این خواهد بود که اين‌يك سیستم Cham IS‏ است که «ز ندگی» 
ر دایںءٌ OF‏ حرکت می‌کند و انواع گوناگون فعالیت‌های انسانی را 
ارور می‌سازد و کار و تولید و سیاست و اقتصاد و أخلاق و رفتار و 
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نماز و دعا و پیوستگی به عوالم ملکوتی و نیز پیوستکی با ابزار و 
تولید از OF‏ س‌چشمه می‌گیرد). 

راهپای تولید فنی را به گونه‌ای تعدیل خواهد کرد که میان 
رغبت به تولید بيشت و نگہداری ویژگی‌های همکانی و ویژگی‌های 
ذاتی فرد» هماهنگی پرقرار شود.. 

و نیز اوضاع زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌را به‌گو نه‌ای 
تعدیل می‌کند که میان استعکام و توازن ز ندگی از يك‌سو و نگہداری 
ویژ گی های همگانی و فردی انسانی و نیز ویژگی‌های جنسی زن و 
مرد از سوی «So‏ هماهنگی NS‏ بشود... 

u 

سیستم ماء GS ya‏ خود را در برابر بپره‌وری از تسہیلات تمدن 
که پیشرفت مادی و فنون نو برای آدمیان ممکن ساخته؛ و نیز در 
پرابر بپره‌وری از «طیبات» ز ندگی و SES‏ زیرزمینی و فرآورده 
wl‏ که تمدن مادی میسر کرده» دچار مشکله‌ای تم ق و هر گنز په 
سوی رهبانیت روحانی بدان گونه که کلیسا در اروپا ابداع کرد تا 
در پرابر سیل بمسه‌وری‌ها Mb‏ رومی مقاومت کند و یا به 
تعبیر te‏ - از روبرو شدن با دنیا بگریزد» عقب‌گرد نمی‌کند. 

سیستم cle‏ منکر Coda‏ از «طیبات» ز ندگی دنیا نیست و نو 
آوری Gols‏ را در روی زمین راکد نمی‌سازد و به‌همین پایه بهره‌وری 
از این نوآوری‌را نیز راکد نمی‌سازد... و بلکه بالات این بہره‌وری 
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«خلافت» اینست که آدمی امور زمین را بر پای دارد و از خیرات آن 
Cs‏ برد و ذخائر آن را کشف کند و از «طیبات» OF‏ بپره‌ور گردد؛ 
البته این همه در دایرءٌ سیستم الی» به همراه روآوری به سوی 
خداو ند و بندگی و سپاسگزاریه از او و شناخت نیروهای نفسانی و 
ذخیره‌های زیرزمینی‌ای که lus‏ در تسخیر آدمیان قرار داده است. 
خواهد بود... 


۱ 
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Jus‏ با منابع بمپره بر داری و تسمهیلاتی که در ازمنةً گذشته در 
امکان مردم بوده پر بندگان o‏ منت گذاشته و بشار Olas‏ داده که 
چیز های دیگری نیز در آینده در ols Ls!‏ خواهد گذ‌اشت: مثلا پس 
از یادآوری نعمت چپار پایان و بپسره‌وری و آسایش و سوه و 
holes‏ که از این ناحیه برای‌آدمیان میسر ساخته‌است» می‌فرماید: 
«و یغلق مالا تعلمون» یعنی : «چیز GL‏ دیگری که شما نمی دا نید می 
آفر یند». پس سیستم ماء این را حسق انسان می‌داند که از UNS‏ 
فراورده‌های پاك و پاکیزه تمدن در راه حلال بہهر‌ه‌وری کند... ولی 
این سیستم» این را طرد می‌کند که آدمی چون حیوان از خضوبیمای 
این زمین و 5979155 تمدن OF‏ پمپره‌مند شود. این را طرد می کند که 
آدمی بندة کامجوئی‌های خود شود و این کامجوئی‌ها چنان مقمپورش 
سازد که Sa!)‏ خود را از کف بدهد و نتواند در حدی توقف کند که 
پمپه‌مندی ادامه duly‏ و در امان WL‏ و افراط‌کاری به انحلال و 
- تابودی و هلاکتش نکشاند. این را طرد می‌کند که نفس بہره‌وری» 
هدفی از اهداف انسان باشد» زیرا انسان ارجمندتر و والاتر و هدف 
وجودش نیز بزرگتر و عظیم تر از اینست. 

انسان» «انسان» نیست مگر اینکه هدف وجود خود را درك کند و 
بر شپوات و لذائذ خود مسلط شود و با اراده در مرز امن آن بایستد: 

«و آنان که به کش گرائید ند پمپره پر ند و By pe‏ بدانسان که 
چپارپایان خور ند و آتش آرامگاهشان باشد»." 

هدف اساسی سیستم cle‏ محافظت از انسانیت «انسان» است و 
این سیستم نمی تواند 9 Ligh‏ بی نظیر خود را انجام دهد جز آنکه به 
گونه‌ای 5529 خود به کار ساختن «آدمی» پردازد. 

و از این‌رو» هر عاملی که به تغییر طبیمت آدمی انجامد و یا 
ویژگی‌های او را پر باد دهد از سیستم اسلامی پر کنار است. 

پدینسان ما از مجرای این سیستم «وسیلة دیگری» در اختیار 
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خواهیم داشت که: با قوانین نرمش ناپدیں حر کات گوناگون عضوی 
و روحی خود آشنا شویم و آنچه نارواست از آنچه رواست بازشناسیم 
و این را دريابیم که ما آزادی OF‏ را نداریم که به دلخواه در محیط و 
روحیه خود تعدیل به‌وجود آوریم... زیرا این نظام همه اينہا را 
پر ای ما بیان کرده و منتظرمان نگذاشته تا «علوم انسانی» بدان حد 
رسد که در این رویداد خطیر که پقاء انسانیت انسان و slay‏ تمدن 
در سطح انسانی خود متوقفا بر آنست shy‏ قطمی صادر کند» زرا 
LIS‏ ضروریات اساسی‌ای که از این نوع است - به لطف خدا- به 
علم و حتی به اراد؛ ما بستگی ندارد. خدا Lag!‏ را به گونه‌ای‌آفریده 
که احیاناً بسدون اراده ما انجام می‌پذیرد تا ز ندگسی ما ادامه caulk‏ 
عیناً مانند جویدن و هضم کردن غذا... و نیز این سیستم ما را به‌حال 
خود نگذاشته است که برای بازشناخت کارهای «روا» از «ناروا» در 
نادانی خود سرگشته مانیم و بلکه این موضوع را در نظامی که برای 
زندگی ما قرار cools‏ به‌طور کامل برایمان بیان کرده است: خدا 4S‏ 
«طیبات» یعنی چیزهای پاك و پاکیزه را برای ما حلال کرده و به‌جز 
تعداد کمی از اشیائی که می‌دانسته که چه ما بدانیم و چه ندانیم به 
ما زیان می‌ز ند. برای ما حرام تکرده و حدودی مقرر داشته که ما در 
دایرء Ol‏ از انسانیت و CLAS yy‏ انسانی خود نگپداری کنیم و در 
عین Sle‏ از «طیبات» ز ند گی و امکاناتی که تمدن فراهم می AS‏ در 
هر عصری که باشدء بمهره‌مند گںدیم. 

نظام ماء در برای تأسیسات اقتصادی تمدن که بنای تمدن‌صنعتی 
برای دست‌یابی به منافع مختلف ز ندگی بر آن استوار است هیچ‌گاه 
خود را دچار مشکله‌ای نمی‌بیند (هرچند به (lle‏ که در فصل آینده 
باز خواهیم گفت» میل نداریم وارد تفصیلات فقبی این موضوع 
شویم) ولیکن سیستم ما به طور قطع» اساس «رباخواری» را که 
قسمت اعظم این موسسه‌ها بر AL‏ آن استوار است از بین خواهد 
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برد و مؤسسات را از این پلیدی پاك خواهد کرد و این زالوها را که‎ 
خون میلیون‌ها مردم را می‌مکند» بیرون خواهد ريخت و هرگز اجازه‎ 
نخواهد داد که در نظامی» دستر نج انسانمای سراسں تقاط که‎ 
زمین» اعم از کارگر و صنعتگر و تاجر و مدیر کارخانه و زمین‌دار و‎ 
به چند هسزار نفر:‎ lags مالك مستغلات و صنعت. .. همه این دستر‎ 
مؤسس مراکنن پولی و بانکپای پرداخت وام در سراسر جپان‎ 
انسانہا رنج می‌برند تا «سود» پول‎ Lon پر گردد... زیرا: : اینہا که‎ 
ایشان را که در سر‌اسس عالم در چی‌پانست» بدیشان بیرداز ند.‎ 
که به خاطر دست‌یاپی به سود پول» به ملوز مستقیم پا غیر‎ La! 
مستقیم به استخدام طرح‌ھائی. رو مي‌آور ند که سود بي بیشتری داشته‎ 
سودی که ویژگی‌ها و اخلاق و عناصر اصلی بشری را پایمال‎ cath 
می کند.‎ 
این هايند که بحران‌های موسمی شناخته شدة نظام سرمایه‌داری‎ ۱ 
را به وجود می‌آورند...‎ 
و اینپا که در نقشه‌های جہنمی ملعونشان بحران بیکاری و په‎ 
فساد اخلاقی پدید می‌آید و نقشه‌های استعماری به اشکال‎ Of دنبال‎ 
ا از راه اشفال نظامسی,‎ 
استعمار از راہ استعمار می‌آید و دھہا نکبت جپا: نی دیگر په همر اه‎ 
می‌آورد»‎ 
کند» بیدادها نیز که‎ ols و لذا هنگامی که نظام ر بوی رخ‎ 
رنج می بسرد» چمپره در نقاب می‌ بر ند و یا لااقل از‎ OF بشریت از‎ 
خواهند کاست.‎ Ola, ws 
ی‎ ere ens 7 
نظری‎ Ley Cy) dare فی نفسه گناهکار نیستند و زیانی ندار ند. با‎ ۰ 
است که در حال حاضر احکام فقہی مفصلی وضع نمی‌کنیم.‎ 
. به‌علاوه» پخش بو گس از مظالم شیوه‌های کنونی تولید که بر‎ 
اساس تولید هرچه بیشش با مزد کمتر استوار است و به گفتة.دکتر‎ 


۳۳۹ ۱ فاجعة تمدن 


کارل «باعث لگدمال کردن ویژگی‌های انسانی در LwlS IS‏ و کار 
خانه‌هاست» مر بوط به نظام ربوی است» زیرا oll»‏ که در راه 
استعمار به‌کار می‌رود» وامہای‌ر بوی‌است. اینجا علاوه‌بر آزمندی‌ای 
که انحصارطلبی سرمایه‌داری و تب مادیگری پدید می‌آورد» آزمندی 
شدید دیگری نسبت به OF‏ «سود»ی وجود دارد که هم از dune‏ وام‌های 
استثماری برآید و هم از OF‏ فزونی گیرد» گیرم که این به حساب 
انسانیت کارگر و ویژگیپای انسانی تمام شود. 

تعدیل شیوهة تولید چیز محالی نیست» ا یز 
تصورات خوارکننده آدمی و GEIL‏ سود‌های ربوی که در همه جا 
استشمار و تولید را به جلو می‌راند. از جلو آدمی برداشته شود SS‏ 
آدمی (که در ظل نظام سرمایه‌داری ربوی - و يا نظام مادیگری که به 
طور کلی آدمی را خوار کرده — شیوه‌های موجود را پدید آورده است) 
خواهد توانست شیوه‌های دیگری را به وجود آورد که — همان گونه 
که از پیش گفتیم - هر دو هدف را فراهم آورد. 

این سیستم ماست که نظامات سپاسی و اجتماعی و اقتصادی و 
اخلاقی و آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت متکاملی برپا می‌سازد 
که «انسان» را با dan‏ شخصیتش از نو بیافر‌یند» انسانی که زندگی 
این زمانه و مقیاسپای قراردادی آن» ناتوانش ساخته است. و این 
چیزیست که دکتر کارل توقع انجام OF‏ را از علوم انسانی می‌داشت. 

انسان نخواهد تواتست که دگی باره به‌ساختمان انسان بپردازد.. 
و بلکه آنکه انسان را آفریده» اوست که می‌تواند این ساز ند گی‌جدید 
را انجام دهد» SGT‏ آدمی را در بمترین ارزش‌یابی آفریده. اوست‌که 
می‌تواند او را پس از هبوط به اسفل‌السافلین به ارزشی که برایش 
قائل corm‏ بازگرداند: 

Ly‏ انسان را در ste‏ ین‌ارزش‌ها آفر یدیم و سپس او را به‌آخرین 
is,‏ سفلگان بر‌گرداندیم مگر آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته 


ی ا کے ر هس مش مد درس 
چگونه gids‏ بایم؟ ۳۳۷ 
a RRR RRR RRS‏ 


انجام دهند».؟ 

چیزی که دکت کارل و دانشمندان با ایمانی مانند او و همچنین 
آنان که همیت انسانی دار ند» می‌خواهند انجام دهند پالاتر از ثیروی 
آدمی است. oy!‏ از انسان کار يك lus‏ و قدرت يك خدا و دانائی 
یك خدا می‌خواهند و هيات که بشر به کاری برخیزه که ویو 
هت : 

در ست است که «انسانیت دارد در پر تگاه سقوط در می غلطد : .۰ ». 

درست است که «آدمی دارد خود کشی می کند». ۱ 

درست است که «انسان در شرایط خصومت‌آمیزی که دانش 
گرداگرد او به وجود آورده» و در شرایطی که اصل زندگی را محال 
کرده» دچار اختناق شده است». 

درست است که «ویژگی‌هائی که انسان با LST‏ انسان است و 
بدون وجوه آنا نمی‌تصواند در راه خلافت زمین و حکمسروائی بر 
عناصر زمین» راه سپارد» دارد په گونه‌ای ز ننده نابود می‌شودء و 
liso‏ انسانی درك نمی کند و ok‏ خردمندانی را که پدواً اعسلام 
خطر می‌کنند» گوش نمی‌دهد و اگر هم گوش دهد» دیگر در اختیارش 
نیست که از ره سپردن به سوی پر تگاه متوقف ماند»... 

این همه سر اسر درست است ولی... 

«در اینجا تنا يك سیستم است» يك سیستم و نه چندتا... که 
می‌تواند دست خود را بر‌ای DLS‏ به‌سوی بشریت دراز کند...». 

و در اینجا Las‏ يك راه است» يك راه و نه چند راه... که راه 
رمائی‌بخش است. و اما اینکه چگونه باید این سیستم را فر! راه 
CQ ty‏ گذاشت؟! و چگو نه باید این راه را باز کرد؟؛ این آخسرین 
فصل کتاب حاضر است. 


ny ols ۴‏ سور هی التينء آپات FF‏ 


راه‌رهائی 


بش ole‏ به سیستمی که تنما بخواند و يا بشنود» پاسخگو 
نیست... و بلکھ تنہا سیستم ز BUG‏ متح ر کی‌را (که در ز ندگی گروهی 
از آدمیان مجسم شود و به شکل واقعیت مر ئی و ملموسی درآید و 
اثرات آن از دیدگاه خود بگذرد...) اجابت می کند. 

بش به «سیستم اسلامسیی»» LAs‏ در شکل «اچتماع اسلامسی» 
پاسخ می‌گوید: 

پا doe‏ سختی و رنجی که بش در این بیا بان دور افتادة بی‌آبادانی 
که پی‌راهنما در OF‏ ره cod pau‏ بدان پر خورد کرده است. 

با dea‏ آزمایش‌های سخت و سر گشتگیمای دردآوری که آدمی را 
به رنج آورده و با همه افت و خیزهائی که کرده و با Lan‏ خونی که 
در طول این راه دراز از زخم‌هایش ريخته است. 

با همه تہدید به نابودی‌ای که متوجة ویژگی‌های آدمی است و با 
هم تہدید به بدبختی‌ای که متوجةٌ زندگی اوست. تمبدیداتی که در 
پر تو تمدان GOL‏ موجوه که بدون شناخت انسان و بدون مراعات 
Gla Sho‏ همیشگی او بر پا cond‏ په‌وچود آمده است... 

با همة خطر عظیمی که ذات وجوه آدمی و نیز ویژگی‌های 
GL SIS‏ او در معرض OF‏ قرار گرفته است... 

با ھم اینہا و علیرغم اینپا بشر Cale‏ ندارد به سیستم خوانده 
و پا نوشته‌ای پاسخ گوید... مگر آنگاه که به شکل «جامعه» ای درآید 
که با این سیستم و برای این سیستم زندگی کند و ویژگی‌ها و 
مزایای این سیستم در OF‏ جامعه پیاده شود. 


RE OE EE NEE AEE PHASE ا‎ 


۳۳۳ فاجعة تمدن 


اگ در SL‏ اسلام هزار CLS‏ بنویسند و اک در مساجد پا 
سالن‌های سخترانی یا میدان‌های عمومی هزار خطابه ایراد کنند... 
و اگر هزار فیلم برای تبلینات اسلامی به تماشا گذارند و ار هزار 
نماینده از «الاز‌هر» و j=)‏ الاز هر) په هر جا کسیل دار ند... این 
همه» آن گونه نیاز پشر را برآورده نمی‌کند که اگر در یکی از نقاط 
روی زمین «جامعه»ای کوچك به وجود آورند که با سیستم اسلامی و 
برای سیستم اسلامی زندگی WS‏ و ویژ‌گی‌های این سیستم و شکل 
ز ندگی‌ای که در اسلام وجوه دارد» در OF‏ پیاده شود. 

دشمنان جہانی اسلام» اعم از صمیونیستپا و صلیبی‌همای 
استعمارگر به خوبی با این حقیقت آشنایند. و از آنرو که عمیقا 
بدین حقیقت آشنایند» احیاناً اجازه می‌دهند که به گسونه‌ای محدود 
در byl‏ اسلام» کتاب منتشی گردد» و په گونه‌ای محدود» در باره اسلام 
خطابه ایراد شود و ندرتاً درباره اسلام فیلم به تماشا گذارند و به 
گونه‌ای رقابت‌آمیز نمایندگی‌های اسلامی گسیل دار ند ولی با سلطهٌ 
عظیم آشکارا و نہانی lee‏ خود هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند که‌در یکی 
از تقاط روی زمین ولو در جزپره‌ای در اقیانوس» «رجامعه اسلامی» 
و چک وس ی 

چرا که می‌دانند aw Las con)‏ راستین بودن اسلام است و 
اینان روزگاری دراز از «بودن» اسلام رنج پرده‌اند» زیرا اسلام‌میان 
ایشان و مدفپای استعماری و استشماری‌ای که نسبت به میہن اسلامی 
و اجتماع اسلامی در سر داشتند» جدائی‌افکنده‌بود. اینان به گو نه‌ ای 
که می‌پندار ند - تصدیق دارند - که این آیین she‏ را به‌کلی نابود 
کرده است. ۱ 

و لذا از شبح اسلام مى تس‌سند و «بودن» واقصی او را در هیچ 
حالی از احوال نمی‌خواهند. 

ولی - با هنة ایتبا -جسامعة اسلامی lyst‏ راه دهنائی بشریتی 


ve m راه رهائی‎ 


است که به نابودی و هلاکت تمبدید می‌شود. 

اجتماع اسلامی تنا پاسخگوی ندای فطرت آدمی در لحظات 
سختی است. فطرت در لحظات خطر» آگاهی می‌یابد و به کار می 
پردازه ه‌چند مست و پا دچار سر گیجه شده باشد. 

این» يك ضرورت انسانی و يك چیز فطری است و از این روء 
انکیزه‌های ظہور و پروز آنء از هی نیروی پازدار نده‌ای نیرومند تر 
است» نیرومندتر از صمیو نیسم مکار و صلیبیسم استعمار گر است» 
نیرومندتر از سازمانہائی است که در هر گسوشهة زمیسن دارای 
تسلطندء نیرومندتر از جپل مسلمانان به‌اسلام و کودنیو غوعله‌وری 
آن‌ها در امواج طاعون‌آسا و همه‌گیر است. 

هیچ oly‏ برای گریز از ایحاد يك جامعة اسلامی نیست. 

این اجتماع اگر امروز به‌وجود نیاید» فردا به‌وجود خواهد آمد. 

و اگر اینجا به‌وجود نياید. جای دیگری به‌وجوه خواهد آمد. 

و ما نمی‌خواهیم در زمینۀ زمان و مکان خاصی پیشگوئی کنیم. 
زیرا ارزیابیمای ما - انسانہا wm‏ در loon silo:‏ که از عالم ناپیدا 
آويخته و جز خدا ماورای OF‏ را نمی‌داند. متوقف می‌گی‌ده. 

. آنچه که سزاوار است گفته شود. آنست که: کسان را از‎ Sy 
و از آرزوی درازی که احیاناً این کلمات در دلمبا به‎ CLUS طنین این‎ 
! وجوه می‌آور ند» پی‌حذر دار یم‎ 

اینکه این اجتماع به عنوان ضرورتی‌انسانی براي نجات‌انسانما 
و به عنوان ترجمه‌ای عملی از سیستم المبی که قطعاً پیروزی در پی 
دارهء پرپای خواهد شد... این ضر‌ورت بدان معنی نیست‌که راه سبز 
و خرم است. و نیز بدان معنی نیست که گامی چند بیش نیست! 

نه چنین است!» ضرورت زایمان از درد زایمان نمی‌کاهد! 

راه به سوی يك اجتماع اسلامی » دراز و سخت و آکنده از خارب 
هاست... و سخت‌ترین چیزی که در این راه وجود دارد این است که 


Fe‏ : فاجعة تمدن 


ما با تصورات و افکار و اخلاق و رفتار و پالاخره با واقعیت تمدن 
مادی موجود خود په سطح اسلام» ار تقاء یابیم. 

ولی - با همة اینہا — اجتماع اسلامی‌ضرورتی انسانی و الزامی 
و فطری‌است و ناچار» زاده خواهد شد. زادن» ویژ گیایز ایمان‌داره ‏ 
و GLAS Re‏ زایمان» درد زایمان! 

0 

و به ناچار wh‏ چشم‌اندازها و ویژگی‌های ذاتی این اجتماع را 
به گونه‌ای AS‏ باز شناسیم و بناچار بايد شیوه رو برو ی این اجتماع 
را با تمدن موجود و پدیده‌های موجود و موسسات دست‌اندر کار آن 
3 نیز اوضاع در اینجا و آنجای OF‏ بازشناسیم. 

ولی Ole‏ اینہا و Ui‏ در چه هنگام می سزد؟ 

شناخت کلی چشم‌اندازها و ویژگی‌های ذاتی این ee‏ په 
اعتقاه ما - از هم‌اکنون ضروری است و در لابه لای فصول این کتاب 
به پاره‌ای از آن اشاره کرده‌ايم. 

و من در اندازه توان محدود خود در این زمینه بحثی مفصل تحت 
عنوان «په‌سوی يك اجتماع اسلامی» و بحث دیگری از «ویژگی‌ها و 
pole‏ اصلی اید ئولوژی اسلامی» انجام داده‌ام که هر کدام مکمل 
دیگری است. 

و اما شناخت اینکه مجتمع اسلامی چگونه باید با زندگی کنونی 
مواجه شود و چگونه بايد در اوضاع موجود OF‏ به دخل و تصرف 
پردازد و به ویژه AGT‏ این مسأله را در قالب فقمی قانون گذارانه‌ای 
ریختن... اينما به اعتقاه من چیز‌هائی "است که هر گونه سخنی در 
پیرامون OF‏ - په‌جز در Slo‏ 6 کلی — پیش از هنگام است و بیش 
oly‏ می‌ماند که پذرها را در هوا بارور کنیم. کوشش برای وضع 
احکام تشریمی اسلامی برای Apel ge‏ با رویدادهای این اجتماع که 
اکنون بشریت در OF‏ زندگی می کند. اجتماعی که اسلامی نیست. 
زیرا به اسلام به‌عنوان یات قانون ز ندگی تسلیم نشده است. 


راه رهاتی {to‏ 


شش برای وضع elt‏ تشریعی برای رویداد‌های چنین 

اجتماعی به هیچ وجه نمی تواند جدی WEL‏ و به‌هیچ وجه نمی‌تواند 
ناشی از روح جدی و باشد و به‌هيج‌وجه نمی‌تواند از سیستم 
واقعی اسلام پر -خیزد. . 

فقه اسلامی. جز در يك اجتماع اسلامی» يك اچتماع اسلامی 
واقعی که عملا موجود باشد و پیش‌از مواجہۀ با مشکلات ز ندگی که 
جلو راه اوست» در پراپن اسلام تسلیم شده" باشد» نمی تواند پرورش 
و تطور HL‏ و با مشکلات ز ند گی روپرو شود. 
۱ این بیپوده و خنده‌آور است که مثلا ما پخواهیم برای اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی آمریکا پا روسیه احکام فقمی اسلامی وضع 
۱ کنیم» زیرا آمریکا و روسیه از آغاز په حاکمیت اسلام آذعان ندار ند! 

و همین است» حال کشور دیگری نین که اعتراف به حاکمیت 
اسلام نداشته باشد. 

مشکلات «جامعة اسلامی» در مواچبة با تمدن حاضر»› به‌مشکلات 
هیچ اجتماع دیگری نمی‌ماند. اینپا مشکلات سازمان پافته‌ای نیست 
که ما راہ حل سازمان یافته‌ای برای آنہا آماده سازیم»اینپا مشکلاتی 
است که به شکلی خاص و با حجمی خاص بر وفق شرایطی که در 
ole‏ ناپیدا ای - آینده - است و پر وفق شرایطی که از حالا نمی 
توان در باره‌اش‌پیشکوئی کرد. به‌وجود خواهد آمد... پس این بیموده 
است که ما — شيو «نظ شما چیست» ؟:ها! - که قانون‌گکذاران و 
فقمپای جسدی اسلام این شیوه را به دور می‌افکنند» به ماورای 
فرضیاتی سپر کنیم که هنوز به‌وقوع نپیوسته است». 

هم چنین» مشکلات Lule‏ کنونی در روبروئی با تمدن کنونی» 
مشکلات يك اجتماع اسلامی نیست» زیرا از OF‏ هنگام که برای کار 
گردانی زندگی به قوانینی جز قوانین اسلام دست زدند» تاکنون؛ 
" اچتماع اسلامی‌ای به‌وجود نیامده است تا مشکلاتش Lata)‏ باشد. 


۳۳۹ فاجعة تمدن 


N Sei oadale a Mite eh 
يك اجتماع غیر اسلامی راه‌حل‌های اسلامی پد ید آورد!. . اجتماعی‎ 
که مشکلات کنونیش از آن‌رو پدید آمده که با اسلام آشنائی نداشته‎ 
و یا اگی از پیش به اسلام آشنا ہوده فعلا از آن دور شده است.‎ 

اسلام در چه زمینه بکوشد و برای چه Sag‏ رنج برد؟ 

آنچه پشریت برای به‌وجود آوردن یك اجتماع اسلامی کم دارد 
وجود یك فقه متطور نیست!. پلکه پیش از هر چین این را کم داره 
که اسلام را به‌عنوان سیستم ز ندگی شناسد و قوانین اسلام را قانون 
زندگی شمارد. فقه اسلامی برای آنکه تطور پابد» سزد که زمینه‌ای 
WL‏ که در OF‏ تطور WL‏ و این زمینه‌ای که فقه اسلامی در OF‏ تطور 
خواهد يافت» يك «جامعة اسلامپی» است که در عصر کنو نی با همین 
درجه از تمدن به‌وجود آید و با موجودیت ذاتی خود» با مشکلاتی که 
عملا وجود دارد» del ge‏ گردد؛ مواجمةاجتماع اسلامی با این‌مشکلات 
با مواجپة هیچ اجتماع دیگری با آنہاء همانند نیست. 

ولی چنین می‌نماید که این مسئله بدیمپی برای بسیاری از افراد 
مخلص و غیر تمندان اسلامی که در صف «عقلا»یند» روشن نمی‌نماید! 

و لذا ما این سخن را تکرار می‌کنیم و مطلب دا از سر می‌گیریم 
و دربارة OF‏ توضیح بیشتری می‌دهیم : 

تمام سخنی که به گونه‌ای مجسل در باره «اجتماع اسلامسی» 
می توان گفت» اینست که این اجتماع يك Sy gue‏ تاریخی نپست که 
حجم و شکل و وضعش اندازه‌گیری شده باشد... و ما در عصرحاضس 
هیچ‌گاه در پی این هدف نیستیم که اجتماعی که از لحاظ حجم و SSE‏ 
و وضع در این طراز باشد» بر پا کنیم» بلکه هدف ما این است که 
اجتماعی بر‌پایداریم که از جنبه‌های تمدن‌مادی ‏ لااقل _ با اچتماع 
کنونی برابری WS‏ و در عین Sle‏ همان روح و وجه و حقیقتی را 
دارا uth‏ که نخستین اجتماع ا الى به وجود 
آوردء دار بوذ. 


راه رهائی "ev‏ 


یعنی این pleted‏ اجتماع نخستین اسلامی را در روح و وجېه 
ere‏ ایمانی و تصوری که از زندگی و از هدف وجود آدمی و 
از م‌کز آدمی در این جپان از ویژ LS‏ و حقوق و وظایف آدمیان, 
و نیز از نظر ne‏ همبستگی» به‌عنوان dle‏ ترین مرحلهچایعه 
و اما JS‏ و صورت و اوضاع. با تطور زمانه و پروز احتیاجات 

و وجه‌های گوناگون فعالیت‌های عملی (واقعی) و شرایط دیگر.. 
که شرایطی متغیر و متحر‌کند»› اندازه‌گیری خواهد شد و پیوسته نو 

خواهد گشت. 

ولی آنچه همه‌گاه بایسته است» اینست که gs‏ همه اينما در 
اجتماع اسلامی در چپارچوبه سیستم اسلامی و بر گرد محور ثابت 
اسلام و پراساس اقرار به خداو ندی خدای یگانه و انحصار بی‌شريكت 
خدا در خصایص المبی انجام گیرد؛ که برتر از همه این خصایص‌حق 
حاکمیت و تشریع برای‌بندگان و رام‌کردن آنان‌در برابی قانون‌است. 
و از این لحاظ, برای ایجاد چنین اجتماعی درگیر «فقه» اسلامی 
نیستیم هرچند که با آن همدمیم و بلکه این «شریعت» انسلامسی و 
سیستم اسلامی و ایدئولوژی کلی اسلامی است که در بند آنیم. . . 
و این پیش از هر چیز مقتضی آنست که کروهی از انسانماء 
اسلام را به عنوان یك سپستم ز ندگی بپسندند و آنرا در هر شأنی از 
oo‏ دود زد کي ae‏ از ند و درست در همین لحظه - و نه پیش از 
آن — است که mo‏ مجتمع اسلامی» به‌وجود خواهد آمد و به مواج بسا 
زندگی موجود هن آغازید و در همین حال» خود و اوضاع و 
نیازها و وسایل اشباع این نیازها را JSS‏ خواهد داد و این cham‏ 
تحت JE‏ عقیده و ایده‌های خاص ناشی از عقیده خواهد بود و 
تحت 3b‏ اهداف و وسایل خاصی unl gd‏ بود که عقیده تعیین می کند 
و تحت IE‏ روش سیستماتیكت. ویژه‌ای خواهد بود که در روبروئی 
با واقم خواهد داشت و پا همین روش واقعیتبای فطری و نیز هر 


۳۳۸ فاجعة تمدن 


آنچه را که برای پرورش ز ندگی dle‏ ضرورت دارد» تصدیق خواهد 
کرد و آنچه که فطری نیست و برای پرورش زندگی ضرورت نداره و 
نیز هرآنچه زیان‌آور است و این رشد را تعطیل می‌کند و زیر پا 
می‌گذاره از Ole‏ این و اقعیات‌طرد خواهد کرد و درخلال این‌رو برو ئی 
- با همه شرایطی که خواهد داشت» گام به گام احکام فقبی وین 
خود را به‌وجوه خواهد آورد. 

و در اینجاست که احتمالا همین انقطاع نمو فقه اسلامی - ALS‏ 
بد بختیش پنداشته و هم‌چنان می‌پنداریم - به این اجتماع نوبنیاد. 
خدمت خواهد کرد! 

و احتمالا این خدمتی است که خدا به خاطر حکمتی» امکانش را 
eats‏ خواهد آورد. زیرا: 

اجتماع نوزاه در چنین اوضاعی به‌طور مستقیم به‌شریمت اصیل 
البی و نه به آرائی که رجال فقمپی داده‌اند توجه خواهد کرد زیرا 
اجتماع نامبرده در آراء این رجال که برای اعصار خاص و شرایط 
ویژه‌ای شرح و تفصیل داده coud‏ چیزی که به قد و قواره‌اش مناسب 
باشد» نخواهد cal‏ مکر آنکه در Of‏ وصله‌کاری WS‏ و تعدیل به 
وجود آورد. 

anes Coie! hes‏ ی ی تن 
— شریمت — را خواهد کرد تا به‌جای وصله‌کاری و تعدیل. از آن 
جامة نو و کاملی پیرد. 

این گفته. دعوت به OF‏ نیست که فقه اسلامی را نادیده asad‏ و 

شش‌های‌گر انبہا و عظیمی را که‌پیشوایان بزر گت‌مبذول داشته‌اند» 
پوچ انگاریم که اینہا محتوی چنان اصولی برای فن قانون‌گذ‌ازی و 
چنان فر‌آورده‌هائی از احکام اصیل cul‏ که از جنبه‌های گوناگون 
بر تمامی دست‌آوردهای قانون گذاران سر اسر گیتی پر تری دارد. 

پلکه این گفته تنہا بیان سیستمی است که احتمالا اجتماع 
اسلامی‌ای که به وجود خواهد آمد - به هنگام موجودیت - به دست 


rea Ses sd, راه‎ 


خواهد گرفت و نیز بیان طبیعت سیستم اسلامی در انشاء احکام‌فقبی 
«curl‏ انشاء این احکام در )9 ped‏ 9 شدن با واقع خارجی و عملی 
اجتماع اسلامی یعنی اجتماعی که در ابتدا به حاکمیت اسلام» معترف 
باشد. ۱ 

این ثروت انبوه: یعنی «فقفه اسلامی» در اچتماع اسلامی زاده . 
شده و پرورش یافته» در چنان اجتماعی که با عقیداسلامی و سیستم 
اسلامی خود با ز ندگی مواجه شده و از آغاز به حاکمیت اسلام نسبت 
به خودش اقرار داشته و هیچ سیستمی غیر از اسلام را به حاکمیت 
نشتاخته است گرچه احیانا دن رفتار خود جنئی انحرافئ ان اسلام 
داشته است ولی فرق است بین آنکه اجتماعی در رفتار خود به خطا 
رود و در تطبیق آنحراف یابد پا آنکه از آغاز په حاکمیت dle als‏ 
سیستم اسلامی معترف نباشد. انح‌اف نخست» ممکن است در اجتماع 
اسلامی انجام گیرد که در cle Que‏ اجتماع» به صورت اجتماسی 
اسلامی می‌ماند و صحیح است که فقه اسلامی در این اجتماع رشد 
کند و تطور یابد؛ ولی دومین» جز در Gy‏ اجتماع غیراسلامی انجام 
نمی‌گیرد؛ اجتماعی که محیط مناسبی برای رشد و تطور فقه اسلامی 
نیست» زیرا اجتماعی alee‏ است که مر‌چند خویش را مسلمان 
می‌داند هیچ پیوندی با اسلام ندارد. 

و يك مسال دیگن .. : ; 

فقه اسلامی از شریعت اسلامی جدا نیست و شریعت اسلامی از 


مقيدة اسلامی Lee‏ نیست و در ایده‌تولوژی اسلامی فقه و شریمت و ۱ 


عقیده و نظام حیات به صورت DIY JS»‏ یتجزا» ئی است و محال است که 
در حالی که این کليك پارچه. پاره پاره و جزء جزء شده‌است» اسلامی 
و مسلمانانی و اجتماع اسلامی‌اي وجود داشته باشد! 

و در هن نظام اجتماعی دیگری س غیر از نظام اسلامی د همینقدر 
eee ee ee ee‏ 
باشد تا پتواند احکام قائو نی وضع کند. 


۳۶۰ فاجعة تمدن 


ولی در نظام اسلامی تنہا آشنائی با اصول فنی کافی نیست بلکه 
دو مطلب بايد وجود داشته باشد : 
١‏ به‌کار بستن عقیده و سیستم در ز ندگی همه‌جانبهٌ مردم. 
۳ به‌کار بستن عقیده و سیستم در ز ند گی‌خصوصی قانون‌گذار. 
2¢ 


ما که در حال حاضر درصدد برآمده‌ايم فقه اسلامی را بارور و 
متطور Wh Sle‏ بدین حقیقت آشنا باشیم و از نظر مخالفت با آن 
حذر کنیم. در این سخن به کوششپائی نظر داریم که گروهہای 
مخلصی از رجال فقه و شریعت در اقطار مختلف اسلامی انجام می 
دهند؛ اینپائی که درصدد پرآمده و يا ابراز تمایل می‌کنند که فقه 
اسلامی را بارور و متطور سازند تا با اوضاع و نظامات و موسسات 
و نیازهای موجود جامعهٌ کنونی مواچه گردد. . 

اینان ‏ با وصف احترام عظیمی که از ایشان دارم و پاسخگوی 
احساس مخلصانه و تمایل درخور سپاسشان هستم و از کوشش ر نج 
آوری که مبذول می‌دار ند» قدردانی می‌کنم - کوشش می‌کنند پذر‌ها 
را در هوا پارور ساز ند!.. وگر ته آن «اچتماع اسلامی»ای که اینان 
برایش استنباط احکام فقہی می‌کنند تا با مشکلات خود مو اجه £2095 
کچاست؟ . . 

۱ «اجتماع اسلامی» آ نست که سیستم کامل اسلامی‌را سیستم تمأمی 
ز ندگی خود گیرد و کل اسلام را در pul pw‏ زندگی خود حاکم سازد و 
حل مشکلات خود را از او بخواهد و از آغاز» در براپر احکام اسلامی 
تسلیم شده باشد و پس از حکم الهی» خود چیزی نگز‌یند. 

امروز این اجتماع کجاست؟ در کدام گوشة زمین؟ 

هر‌گونه حکمی که هم‌اکنون برای روبروئی با مشئله‌ای که در 
جوامع غیر اسلامی وچود cold‏ وضع شود هرگز حکمی تخواهد بودکه 
صلاحیت مواجپةٌ با واقع در يك اجتماع اسلامی داشته «atl‏ زیرا 


راه رهالی ۳:۱ 


احتمالا نفس این مشکله در اجتماع اسلامی آنگاه که برپا گسردد» 
وجود نخواهد داشت و اگر هم وچود Wh‏ هیچ‌گاه با این شکل و حجم 
نخواهد بود و هرگز Spel gs oly‏ با مشکلةٌ مفروض و در يك اجتماع 
اسلامی به همان شیوه نخواهد بود که یك اجتماع غیر اسلامی با OF‏ 
مواجه است» زیرا عوامل گوناگون و شرایط گسوناگون» طبیعت و 
4a, Lb‏ اجتماع اسلامی را در مواجہة با زندگی و مشکلات OF‏ غیر از 
طبیعت و dab‏ اجتماعات غیر اسلامی al gd‏ ساخت. و به OLS‏ 
من» این مسأله‌ای rer‏ است». 


ایوبکر و عمر و علی و ابن‌عس و ابن‌عباس و مالك و ابوحنیفه 
و احمدپن حنبل و شافعی... و اپوپوسف و محمد و شاطبی... و ابن 
تیمیه و ابن قیم جوزی و عزبن عبدالسلام و امثال ایشان در زمانی 
استنباط احکام می کرد ند که: 

اولا: در اچتماعی اسلامی می‌زیستند که تنپا اسلام را در شئون 
خود حاکم کرده بود و با وجود مخالفتمهای جز ئی در پاره‌ای از ازمنه. 
Las‏ اسلام را به عنوان سیستم ز ندگی خود می‌شناخت و اینان با این 
سیستم و با اثراتی که این سیستم در جانشان داشت با ز ندگی مواجه 
می‌شد ند. 

و ثانیاً: عقیده و سیستم اسلامی را در زندگی خصوصی خویش 
و در چپارچوبهة اجتماع اسلامی‌ای که در OF‏ می‌زیستند به‌کاد می 
بستند و با احساسی اسلامی مشکلات را می‌چشیدند و در جستجوی 
راه‌حل برم ی آمك ند . 

و از این‌روء اینان دو شرط اساسی‌ای که برای رشد و تطور فقه 
اسلامی لازم بود تا بتواند با دگسر گو las‏ متطور زندگی مواجه 
گردد» به طور کامل داشتند و علاوه بر این lub‏ شر‌ایط اجتہاد و 
چیز های دیگری را هم که به‌خاط بداهت آن نه مجال و نه داعسی 


۳:۳ فاجعة تمدن 


ذکرشان در اینجا هست » پطور کامل دارا بود‌ند.۲ 

ولی اکنون چه؟ اکنون. ناچاریم حساب عوامل زیادی را بکنیم که 
در حال pole‏ رشد و تطور فقه اسلامی را از سیستم اصلی خود دود 
می‌کند. 

و ناچاریم این را حساب کنیم که ما در دنیای عملی و در دوران 
روان و خرد و در جپان ادراك و عقیده از جو اسلام و ز ندگی اسلامی 
دور شده‌آیم . 

ما باید به یاد داشته باشیم که مشکلاتی که‌اجتماع ما با آن مواجه 

ما WL‏ شکست عقلی و روحی خود را در lp‏ تمدن غر بی و در 
wl,‏ اوضاع خارجی په حساپ آوریم. .. اسلام پیوسته با «واقعیت» 
مواجه می‌شود ولی نه برای آنکه محکوم آن شود. بلکه پر ای آنکه آن‌را 
در برابر ایده‌ئولوژی و سیستم و احکام خود خاضع سازد و OF‏ رشد 
طبیعی را که ضروری و فطری است پای برجا سازد. و آنچه طفیلی 
است و آنچه زیادی است و آنچه تباهی‌آور است ریشه‌کن کند» گیرم 
که هر حجمی داشته باشد. .. اسلام آن‌روز که با جاهلیت پشر مواجه 
شد» چنین کرد و در هر زمان دیگری نیز که با جاهلیت dad ge‏ گرده. 

af‏ در ضمن نامیرداری از اعلامی چون امام‌محمد‌یاقی و امام صادق سعلیمم 
صلوات‌الله و زراره و مفید و کلینی و طوسی و... لازم میدانیم یادآور شویم که 
محیط ز ندگی این بزرگان و بزر گانیکه مولف cul od als‏ - آنگونه که تاریخ حکایت 
داارد ب محیطی اسلامی Od gs‏ و انحرافات مشود و چشمگیری از اسلام در oly ol‏ 
داشته ولی در هر حال» تنہا ایدئولوژی حاکم و همه‌چانبه را اسلام میدانستند گیںم 
که در تفسیر و تآویل و توجیه oT‏ دچار اختلافات شدیدی Boy‏ و نین کارگزاران 
سیاست روز ly‏ توجیه اعمال خود و با تبدید و تطمیع و ساختن راوی و محدث و 
فقیه. اختلاف را تشدید میکرد ند. 3 بعبارت دیگ: این محیطما Se‏ در این که «اسلام» 
بطور کلی و با تفسیر‌های گوناگون و ضد و نقیض  ah‏ ایدئولوژی حاکم stl‏ - 
هیچگو نه شباهتی به محیط ایده آل اسلام که در ute‏ سال کوتاه صد ر اسلام پوجود آمد» 


تشه oak‏ ي 


راه رهالی ver‏ 


چنین می‌کند. 

پیش Ab‏ نخستین شکست اینست که »9 اقعیت» را wh‏ با هر 
حجمی که دارد» اصل بشمار آوریم و اصلی که شریعت الپی باید به 
دنبالش به حرکت wT‏ و بدو برسد» در صورتی که اسلام سیستم و 
شریعت الہی را «اصل» می‌داند» اصلی که مردم بايد به سوی OF‏ 
بازگردند و باید «واقعیت» به‌تعدیل گراید تا با این‌سیستم هماهنگت 
گردد. اسلام آن‌روز که آمد مواجه با Lule‏ جاهلی جپانی بود و پس 
از آن» این جامعه را eas:‏ 2 تعدیل کرد و او را 
به جلو رانك. 

البته که بین,این دو نگرش فرق دور و درازی است» فرق است 
ميان آنکه «واقعیت» جاهلی را «اصل» شماریم یا سیستم ربانی را 
«اصل» شماریم. 

من این را که ما امروزه به خاطی احترام به اسلام و جدی بودن 
این آیین در هر مشکله‌ای از مشکلات این اجتماعات از اسلام استفتاء 
کنیم» منکرم و چیز زشتی می‌دانم. 

چه ریشخند و مسخره‌ای از این بدتر که شما به حضور یك قاضی 
شوید و از او داوری خواهید و در حال» زبان خود را ذرآورید و از 
آغاز اعلام کنید که او را قاضی نمی‌شناسید و سلطه‌ای برای او قائل 
نبوده» به‌داوری او پای‌بند نیستید مگر آنکه مطابق با هوای شما حکم 
دهد و مگر آنکه شمارا بر هر آنچه که می‌خواهید. تأیید کند. 

اسلام با جریاناتی که اموز در سر‌امس زمین می گذرد هي گو نه 
پیو GS‏ ندارد» زیرا هیچ کس در ز ند گی خود اسلام‌را حاکم نمی‌سازد 
و سیستم اسلام را سیستم اجتما ع‌خود قرار نمی‌دهد و زیرا هیچ کس» 
تنما به شر یعت الہی حکم نمی کند و خداو ندی و ویژ گیمای‌خد او ندی 
را متحصر به خدا نمی‌داند و سخن آغاز و فرجام را در AAS‏ شوّون 
زندگی از OT‏ خدا و شریعت خدا نمی‌داند. ۱ 

oly!‏ که با حسن‌نیت و پا با سوءنیت چنین استفتائاتی از اسلام 


می‌کنند به شوخی پرداخته‌اند! و کسانی هم که با حسن نیت و يا با 
سوءنیت بدین استفتائات پاسخ می‌گویند و کسانی که از موضوعاتی 
که اوضاع گوناگون کنونی پشری نسبت به اسلام و نظام او دارد. 
سخن می‌گویند» به شوخی بیشتری پرداخته‌اند....! 

هرچند به خویی می‌دانم که بسیاری از OLE!‏ نه قصد شوخضی 
دار ند و ته اگی توجه بیشتری کنند» چنین شوخی هائی‌ را در شأن اسلام 
روا می‌دار ند!! 

آنگاه باید از اسلام دربارۂ مطلبی پر‌سش کنند که تنہا اسلام 
سیستم زندگی باشد و این به هنگامی است که اجتماع اسلامی به 
وجود آید. اجتماعی که اسلام را شریعت خود گیرد.و شریعتی جز آن 
نپذ‌یر د: آنگاه که خدا فرمان دهد و بخواند. 

اطمینان ما به مہں خداپر بشرء» چنان است که پیوسته به ما اميد 
می‌دهد؛ اميد می‌دهد که خدا فرمان‌خواهد داد و خواهد خواست. چه: 
به وجود آمدن این اجتماع - آن‌گونه که گفتیم و باز تکرار می‌کنیم- 
ضرورت انسانی و جبر فطری و پاسخگوئی په ندای فطرت در لحظات 


سختی اسث.. 
هں‌چند قطعیت زایمان از درد زایمان نمی‌کاهد! 


2 

و اکنون که cal‏ واقع انبوه بشری با اسلام رو بروست. این امس 
چگونه انجام خواهد پذیرفت؟ 

آنن که چنین پرسشی مطرح‌می‌کنند بايد به یاه آرند که نخستین 
بار» این کار چگونه انجام پذیرفت؟ ۱ 

مردی تنہا همراه با سیستم الہی با تمامی بشریت مواجه شد و 
بر طبق مأموریتی که داشت بدیشان گفت که همگان در جاهلیتند و 
هدایت : تنہا هدایت الپی. و آنگاه تاریخ تحصول sh‏ .. همانگاه 
تحول یافت که این حقیقت بزرگت در قلب OF‏ مرد تنپاء جای گرفت. 
و پدان گونه Caled ye’‏ که دوش و دگمن با.آن آشناست! 


۳:۵ es راه‎ 


OF‏ حقیقت که در قلب OF‏ مرد تنهاء جای گرفت به‌سان ناموسپای 
بزرکت lye‏ هم‌چنان بررجاست و پشریت ol pS‏ نیز هم‌چنان به‌حال 
باز گشت به جاهلیت پر‌چاست! 

و مسأله به گونه‌ای مجمل و مختصی چنین است... 

Abe‏ آغاز پدیدار خواهد گشت... نقطهٌ جایگزین شدن این 
حقیقت در یك دل... در دلمپائی چند... در دل گروه‌های با ایمان... 
و آنگاه کاروان په راه خواهد افتاد. .. په‌راه دور و دراز و پر از 
خار... راهی ناآشنا که امروز به همان سان برای بشریت ناآشناست 
که نخستین بار فرا راه او هدایت آمد - و در این شباهت پاره‌ای 
چین‌ها استثناست ‏ و سر‌انجام کاروان به پایان راه دور و دراز و 
پر از خار خود خواهد رسید... همانگونه که اولین کاروان رسید. 

من نپندارم که این مسأله‌ای آسان و یا معر که‌ای کوتاه است... 
ولی می‌دانم که نتیجه‌ای تضمین شده دارد... و همه چیز... همه 
چیزهای حقیقی و فطری که در Combe‏ هستی و در طبیعت انسان 
است... به OF dil‏ پر خاسته است... 

و البته که انبوه فراوانی با آن به معارضه پرخواهند خاست. 

و در راه آن» واقعیت‌ه ائی از انبوه بشری خواهند ایستاد. 

ولی این انبوه» انبوه كفك و خاشاك است! 

آری! انبوه است! ولی انبوه كفك و خاشاك!... 
«والله غالب علی امره ولکن = 
اکثر الناس لایعلمون». 
«خدا در کار خود پیروز است — 
ولی بیشت مردم نمیدانند». 


Cc 
cc 
ra 


سخنی از مترجم 
نابودی خصائص و che‏ انسانی 
نحوه ز ندگی جوامع فعلی» انسان‌را بصورت «آلت» یا «حیوان» در آوردهاست 
کاهش خصائص انسانی بموازات پیشرفت خصائص ماشینی و حیوانی 
همواره تحولی مرموز و اسرارآمیز انسانیت را از خطر انہدام نجات داده‌است 
تمرکز JLT‏ و آرزوها در مکتب ماتریالیسم ديالكتيك 
حفظ خصائص انسانی و نجات انسان از خط انہدام» در «Sas‏ نظام و 
اجتماع اسلامی 

قیام اجتماع اسلامی يك ضرورت حتمی طبیعی و فطری است 
١‏ جمہل همه‌جانبة ما نسبت به انسان . 
علیرغم کسترش علوم مادی جہل ما نسبت به انسان فوق‌العاده است 
۲ہ اشتباهات 
انسان راه خود را از راه پروردگار حکیم و دانای به فطرت و طبیعت او 

fue‏ کرد! 
۳- عدم تناسب تمدن مادی با انسان 
تمدن مادی انسان و همه‌چیز او را با معیارهای ماشینی و حیوانی می‌سنجد! 
۴- ظہور GUD‏ ناگواری از تمدن مادی در ميان ملتبایی که به آخرین درجة 

تمدن رسیده‌اند! 

انسان ناشناخته 

۱۵-۳ 

«انسان موجود ناشناخته» از اصطلاحات دانشمند اروپائی دکس آلکسیس‌کارل 


است 
So‏ کارل: من فیلسوف نیستم 3 تنہا مرد دا نشم 
فرق Ole‏ موچودات «معلوم» و محتمل» 


۱۷ 
۱۷ 
NA 


۳:۸ فاجعة تمدن 


شناخت انسان 

پژ و هش در Asus‏ تحقیقات پزشکی S|)‏ 

مسئلۀ مشکل «فردیت» 

شناخت dol.‏ جامد در شکل ساز ندهاش 

ple‏ ما درپارة انسان مساویست با صف! 

تفاوت عجیب Oly‏ علوم مواد بی‌جان و علوم موجودات زنده 

علوم موجودات زنده در مرحله‌ی اپتدایی و توصیفی پاقی مانده است 

حقیقت اینست که انسان موجودی است بی نہایت prt‏ 

دانشمند Gale‏ و عالم روحانی در مورد انسان پا یکدیگر هم‌عقیده نیستند 

دید «ژاك لوب» در بارة موجوه زنده با دید «هانس‌در یش» کاملامتفاوت است... 

درواقع جہل ما فیاوان و نواحی غیر محدود پہناوری از Ole‏ درونی ما هنوز 
ناشناخته مانده است... 

جرا از خود بی‌خبریم؟! 

دکس کارل: جہل ما از خود با طرز زندگی اجداد ما و ... بستگی دارد 

پایه‌گذاری علوم تشریح» شیمی» بیولوژی. فیزیولوژی و علم‌الامراض 

علت دیگری برای کمی پیشرفت. علوم زیستی و Spe‏ ما از خود 

سخن «بر‌گسون» فیلسوف فرانسوی 

Lb!‏ نظر فیز یولوژیست. بز رگت «کلود بر‌نارد» 

ما هنوز نتوانسته‌ایم وسیله‌ای را جہت کشف اسرار مغن استخدام کنیم 

علوم مادی با انسان‌شناسی متفاوت است 

اسلام aly‏ انسان wal st‏ کامل قائل است» ولی در راه انتخاب چگونگیز ندگی 
او را بخود وانگذاشته است 

انسان مطابق طرز تفکر اسلامی GET‏ روی زمین و «خلیفة‌الله» است 

درعین‌حال در نظ اسلام» انسان مخلوقی است ضعیف 

اگی نکه‌داری خداو ند گار نباشد بشس یت به‌شقاوت‌و | تحطاط سوق‌ذاده خو هد شد 

و اینست بیان قرآن کریم: 

در انسانمپا of‏ توانایی و استعداد برای تر سیم حیات» وجود نداره 

اگی کسی راہ غیں خدا را برود از خظر منطق اسلام به «الوهیت» خداو ند 
کافر شده 

برخی از آیات اسلامی ناظر به همین اصل و حقیقت اسلامی است 

قدرت انسان بر شناسایی قوانین ماده و عجز وی نسبت به شناخت خود 

گمراهی و سرکشتگی 
P۴۵0‏ 
dee‏ انسان نسبت به خود مقتضی است که همواره در Glu‏ انوار هدایت‌های 


الپی ہسں ہںد 


۳۹ 


FY 


فہرست مطالب 


£4 

اخلاص و صراحت علمی شخصیتی چون «دکش کارل» و ادعانامه‌های‌غیر Yale‏ 

اروپا ۴۸ 
Glas) ss‏ زیان‌بار میان دستگاه کلیسا و دانشمندان اروپا PA‏ 
Ls‏ اساسا دین را از صحنهٌ زندگی بیرون راندند! FA‏ 
مخالفت اروپا با oe‏ دارای عواملی است. که در اینجا تنپا به یکی از AST‏ 

اشاره می‌کنيم: FA‏ 
اروپا در قرن ۱۵ از دانشگاهمپای اسلامی شرق و اندلش بسرای نخستین‌بار 

الہام گرفت ۴۹ 
دانشمندان بزرگی اعت‌اف دارند که دانش خود را از جمپان اسلام گر فتند FA‏ 
راجن بیکن و اين ro‏ ۴۹ 
حسن‌بن هیثم بزر گترین فیزیکدان مسلمان ۴۹ 
نسبت‌دادن اپتکار مکتب تجربی به‌دانشمندان غرب» چیزی‌جن تحریف‌مصیبت‌بار 

واقعیات نیست ۵۰ 
آثار تمدن اسلامی مشعلی را روشن ساخت. که حیات اروپایی را نورانی کرد ۵۰ 
همین روح پر ابہت علمی بود که با اسلوب شکوهمندش به‌وسیلۀ اعراب در 

کشورهای اروپایی oly‏ یافت ۵۱ 
کلیسا با دشمتی هرچه بیشتر در برایر نہضت فرهنگی جدیدی که از منبع 

chia 3‏ اسلامی ريشه‌گر فته‌بود به‌مقابله بر‌خاست bY‏ 
بشریت به‌مدت چپار قرن در بیابان سوزان سر‌گشتگی و گمراهی سر‌گردان‌بود ۵۳ 
.۰ یا ماده بدست انسان تلف خواهد شد و یا ماده انساترا به نابودی می‌کشاند ۵۴ 
فاصلة انسان از پر‌وردگار دانای به حقیقت‌او» در نیمٌدوم قرن‌بیستم هم جمپان 

و انسان را به نابودی و انہدام تمبدید می‌کند ۵۴ 

قطرت و استعدادهای انسان 
۵۷-۵ 

عدول و بازگشت «ژولیان هکسلی» از مبانی «دازوینیسم قدیم» ۵۹ 
گمتار «هکسلی» در کتاب «انسان در جان جدید» پیرامون «یگانگی انسان» ۵۹ 
آراء «داروین» در توجیه «حیات انسانی» ارزشی بیش از ارزش نظریه‌هایی 

دربارة يك «کرم» و یا يك «باکتری» را نداره!! 9° 
براساس مبانی «داروین» هرچند انسان قعلا ارز نده‌ترین مخلوقات است» ولی 

ممکن است زمانی مقام خود را به گربه یا موش بدهد!! 2۰ 
هنوز مسئله‌ی «یگانگی انسان» از Lek‏ بيولوژيك بطورکامل بررسی‌نشده‌است ۶۱ 
«آقایی بیولوژیکی» خصیصه‌ای از ویژگیای منحصس به فرد انسان ۶۱ 
«هکسلی» aga gal ol bs‏ را انکار میکند» ولی در ظاه چنین وانمود میکند 

که به اصول «داروینیسم» وفادار است؟! ۶۱ 


oe:‏ ۱ ۱ فاجعة تمدن 


«مکسلی» dle‏ حقایق و واقعیات! و مقتضیات افکار الحادی, و مادى خود در 


نوسان است ۶۱ 
ویژگی بیولوژی دیگر انسان عبارت است از یگانگی تاریخ تحول او ۶۲ 
ویژگی بنیادی انسانرا Kk‏ در «تفکی معنوی» وی جستجو کرد ۱ ۶۲ 
یگانگی نسبی در فعالیتبای عقلانی sy‏ 
کزسی مور یسن در کتاب «راز ue iT‏ انسان»: طرفداران نظرية تحول انواع 

از واحد‌های وراثت چیزی نمی دانستند FF.‏ 
LT‏ میمون‌ها GIG)‏ تغیس‌شکل‌یافته‌ی انسانند؟! ۶۵ 
خد او ند بارقه‌ای از نور خود بی وجود آدمی دمیده است ۰ ۶۵ 
اولین تشکیلاتی که نور خدا بر of‏ تابیده است بر روی جمهان‌کوچك‌ما به‌و جوه 

آمده است $F‏ 
روح والاتں از ماده است و همان است که yy‏ ماده حکومت میکند ۶۷ 
یگانگی انسان در جمپان آفی‌پنش در متون اسلامی آمده است ۶۷ 
نصوص اسلامی مقرر میداره: Glad!‏ موجودی است یکتاء نمونه. مسئول و 

دارای هدف ۱ ۶۷ 
juste‏ حیات در سلول همچنان از نظ کنه و کیفیت. مجپول و ناشناخته مانده 

است : ۶۹٩‏ 
چگونه ژن‌های‌موجوه در هست؛‌سلولمبای‌جنسی, خصایص ارئی‌را انتقال می‌دهند؟ ۶۹ 
هريك از افراد انسان به‌تنمهایی جہانی است منفره و مستقل ۷۱ 
اثر انگشت» امضای حقیقی ماست vy‏ 
QUT‏ این «فردیت» در تمام وجود ما تأثیر US gs‏ ۷۳ 
Gas‏ آفرينندة انسانمپاست که می‌تواند نظامی را برای انسان پسازد که هدف . 

هدف نپایی وجود او را محقق کند ۷۴ 
دار افسأنه‌های یو نانی «انسان» رقیب خدایان پشمار می‌آمد Yd‏ 
استیلای Cal ead‏ بی دستگاه حکومت روم ۷۵ 
قیام اروپا ate‏ کلیسا و بطور کلی مفاهیم دینی! . : ۷۶ 
در LS‏ قرن هجدهم (عصی روشنایی) عقل بمنزلۀٌ معبودی شناخته شد ۷۶ 
دارو ین کتاب «بنیاد انواع» را در سال ۹ و کتاب «اصل انسان» )1 درسال 

۷۱ منتشی ساخت ۱ ۷۷ 
مکتب روانشناسی «فر‌وید» و مکتب سیاسی «کارل مارکس» YY‏ 
ae‏ گشایات که خنیا را گرفتان مر گنه و اسعللآب نمو نها تد vA‏ 
نصرانیت آمیخته با بت‌پر‌ستی Ae‏ 
گفتار «لیکی» در کتاپ fobs‏ اخلاق در اروپا» Ac‏ 
گفتار «اپوالحسن. ندوی» تحت Ol pie‏ «عجایب کار های راهب‌ها» ۸۰ 


نیرومندی و جوانمردی در زمره رذائل اخلاقی پشمار آمد ند ! AY‏ 


فپرست مطالب ۱ ۳۱ 


راهب‌ها از سای زن‌ها فرار میکر‌دند و نزدیکی و اجتماع با آنبا را گناه 


میدانستند؟! AY‏ 
از دست دادن شخصیت انسانی به آخرین درجۀ خود رسیده بود ۰ AY‏ 
so‏ در این وقت یا متمایل به تفریط رمبانیت و یا افراط در فساد و عیاشی 

شده بود AY‏ 
کی nts,‏ سوه وی و روش وی کر Aes‏ 

دانشگاهمهای اسلامی به‌سوی اروپا راه cog, AL,‏ قرار گرفت؟! 2 AP‏ 
See Oe ee‏ ۱ 

هدف اصلی صمپیو نیسم بین‌المللی است ۱ ۸۵ 

زن و روابط چنسی 
۸۷-۵ 

بش در نگرش خود به زن و روابط جنسی نین دچار خبط شده‌است: AS‏ 
dre‏ به حقیقت نوع زن و مرد و انقطاع از سیستم الہی ۸۹ 
روایط خانوادگی زیر بنای نظام اقتصادی» اخلاق انسانی و o‏ 7 ه 4 
عنایت مخصوص اسلام نسبت به تصحیح دید انسان پیرامون زن ۹۰ 
نظام موجودیت خانواده و رفتار زن و مرد ۹۲ 
مرد سر‌پرست خانه است و Lage‏ زندگی به‌عمپدة اوست ar‏ 
شر ایط»› تعد اد و نظام رجوع و نظام 4445 طلاق af‏ 
از نظی اسلام. هدف روابط جنسی در آدمی. دوردست‌تر» همه‌جانبه و بزرگتی | 

از يك آمیزش و کامجویی حیوانی است ۹۵ 
سر گشتگی‌ای که بش دور از خدا را به اشکال گو ناگون رنج میدهد ۹۶ 
نگرش به «زن» دارای نوسانات زیادی بوده است ۹۶ 
زن رژیای شیرین گرانقدرترین فناصر این عالم وجود یمنی «انسان» است ۷ 
صنعت «بشر‌سازی» یعنی گرانقدرترین صنعت روی زمین ۹۷ 
pee‏ باستان مرد می‌توانست زن خود را بکشد و یا اولاد خویش را پفروشد  ٩۷‏ 
«سینکا» فیلسوف مشبپور یونانی: De hs a LE,‏ 

کرده‌اند» بشمار می‌آور ند !! 44 
زنی آخرین‌بار با بیست‌و سومین شوه خود ازدواج کرد و خود بيست و یکمین 

44 بود؟!‎ pad) مرد‎ OS 
و وکات در سنه‌ی ۱۸۴ (ق. م(‎ cul. اس‌ی عادی, بشسار‎ cb bo در نظر رومیان‎ 

علا از جواز ارتکاب فحشاء سخن میگوید!! 44 
a era ae a‏ نباید جوانان 5 هان فن اوی ي 
" سافته 44 


44. a a a Pisa aides Soi teenies 


fof‏ فاجعة تمدن 


نظریه کلیسا: زن سرچشمۂۀ dae‏ معصیت‌ها و اصل daw‏ بدیپا و فجورهاست و 
برای مرد دری است از درهای جہنم ! 

«تر‌تولیان»: زن‌بود که مرد را به‌سوی, درخت ممنوعه سوق داد 

«کرای سوستام»: زن شری است که ناچار باید باشد 

ارباپ کلیسا برای تثبیت ز نندگی روابط زناشویی در دل مردم از هیچگو نه 
کوششی دریغ نداشتند 

از این پس» اروپا از بند کلیسا و تفکرات کلیسایی Slay‏ یافت 

در خلال قرن نوزدهم «داروین». «فروید» و «کارل‌مارکس» ظپور کد ند 

پسران خردسالی در سن ۱۴ و ۱۵ سالگی دیدم که روابط جنسی کاملی با 
یکد‌یگر دار ند!! ۱ 

مشاهدات شخصی نویسنده از انص‌افات جنسی در امریکا 

حال ببینیم کلیسا و رجال دینی de‏ نقشی داشته|ند؟! 

کلیسا دو باره به‌دنبال poe‏ افتاه و به پارس‌کردن آغازید! 

شب نشینیمپای مختلط از زن و مرد و نوشیدنآبجو و حلقه‌های رقص در کلیسا! 

نرمش و روشنفکری کلیسا 

گفتار «محمد اسد» در کتاب «اسلام بر سر چندراهی» 

معبود حقیقی غرب يك «معبود روحانی» نیست» بلکه «رفاه» است!! 

تفکر جدید اروپائی «اخلاق» را بطور کلی از حوزة ملاحظات عملی ترك 
گفته است 

گفتار استاد اپوالحسن ندوی در کتاب GEIS‏ «ماذاخسر العالم پانحطاط 
المسلمین» 

هیچ ملتی چون امریکائیان کلیسا نمی‌ساز ند! - 

در امریکاء کلیسا جای همه‌چیز است به‌جز عبادت 

رقص در کلیسا و Ls‏ گرامافون و یك آواز مشہور امریکایی 

| ماری دختش جذابی است و جواتان فراوانی پشت سر او در کلیسا حضور 
خواهند یافت 

جلب جوان به چنین کلیسا یا لجنزاری چه‌ارزشی تواند داشت 

SS‏ تی امین زمام تمدن بشری را به دست گیرد و OT‏ را په خدا 

سیستم المبی زندگی پیوند دهد 
نظامات: اجتماعی و اقتصادی 
۱۱۷-۳۸ 

سقوط و انحراف در نظامات اقتصادی و اجتماعی 

قبی و غلبه‌ی عوامل اقتصادی 

مارکسیسم زیر فشار واقعیت. ساز جدیدی را ساز کرد! 
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فپرست مطالب or‏ 
ادعای تطور پس از مارکسیسم حقاً ادعای جدیدی است ۱۳۰ 
مار کسیسم اقتصاد و Las‏ اقتصاد را همچون خدایی یکتا میشمارد که در 
مس نوشت انسئان تصرف میکند ۱۳۱ 
مار کسیست‌هاء هم تحولات و تطورات را به تغییر ابزار mr‏ نسبت مید هند ۱۳۲ 
مار کسیست‌ها تاریخ yao)‏ را تاریخ dle‏ میشناسند و خائ اقتصاه Vy‏ 
همان خدایی میدانند که بر تاریخ dle‏ حکمروایی دارد. ۱۳۳ 
بین نظام‌های اجتماعی بشری و «نظام اسلامی» cle‏ اختلاف‌ریشه‌ای وجود er‏ ۰ ۱۲۵ 
در این نظامات حتی يك‌بار هم ترازو به اعتدال نگرائیده است ۱۳۶ 
به‌هدر رفتن ارزش آدمی در این نظام رسوا ۱۳۷ 
اروپا زیر چکمۀ این نظام رسوا به زانو درآمد ۱۳۷ 
يك موج از امواج دنیای اسلام رخنه ہں اساس این نظام افکند ۱۳۹ 
بلای نظام سر‌مایه‌داری ۱۳۱ 
نظام سر‌مایه‌داری و گسیختگی اخلاقی ۱۳۲ 
سلطه‌ی انحصاری س‌مایه ۱۳۳ 
بیدادگری استعمار جدید بصورت بازاریابی پرای سر‌مایه‌های اضافی .. ۱۳۴ 
عصیانی جدید در برابر عصیان قدیم ۱۳۵ 
لنين و استالین قدم جای قدم مارکس گذاشتند ۱۳۶ 
کمونیسم و سوسیالیسم ۱۳۶ 
سر‌مایه‌داری دولتی (مالکیت ملی!) ۱۳۷ 
فشار نیرومند فطرت و عدولمپایی از پایه‌های اساسی مکتب! ۱۳۸ 
تمدنی ناسازگار با انسان 
1۴°۵۴ 
نوآوریہا و تحقق خلافت البی در روی زمین ۴۱ 
نوآوریہا و فردیت بیولوژیکی و روحی و عقلی انسان روز 
انتقال تمدن از اندلس و شرق a de ad‏ وی ibe‏ : 
آن تیوه ۱۲ 
جدایی ناگوار دین و تمدن جدید ۱۴ 
باز هم نقل قسمتی از نوشته‌های دک کارل ۱۴ 
تمدن جدید با قربانی GOS‏ معنویت خطای بزرگی را مرتکب شد ۱۳۸ 
جایگزین ous‏ کودکستان Gla‏ کانون cal gle‏ و دامان مادر ۱۴۹ 
جنایت تمدن موجود و علت اساسی فساد OT‏ :۱۵۳ 
.۰ ۱۵۴ 


نفی الوهیت پروردگار از اوان دوران ر نسانس 


of‏ ۱ فاجعة تمدن 


کیفر سرشت 
۱۵۵-۰۳ 


دوری انسان از پروردگار و سیستم البی 

انسان که خدایانی بە‌جز خدا برای خود گرفت 

کیفر مس‌شت و جریمه‌ای کس‌شکن» کو بنده و نابودکننده 

۰ آین‌همه ds‏ با س گشتگی از این‌سو و سر‌گشتگی از آن‌سو 

نقل گفتاری از دانشمندان» فیلسوفان و پزشکان 

آشفتگی دنیای شموری» یکی از مشخص‌ترین کیقیات عص ما 

تمدن ما موفق نشده است محیطی درخور فعالیتبای روانی آدمی ایجاد کند 

در زندانمپا فقط جنایتکاران کم‌هوش plod,‏ افتاده‌اند 

نیمار یمپای روانی outst‏ پشریت را مهد ید میکند 

طرفد‌اران نپضت زن فک میکنند که مرد و زن می‌توانند يك قسم تعلیم و 
پیت یابند 

گواهی «ویل دورانت» Fria gs‏ فلسفه‌دان آمریکایی 

ما صدهزار سیاست‌باز داریم ولی يك سیاستمدار نداریم 

رشد جنسی زودتر از گذشته میرسد» ولی رشد اقتصادی دیر تر! 

این اس شس م آور است که نیم میلیون دختش امریکایی SL‏ شہو تیا نی بشو ند 

س‌دان GLY!‏ خود را از دست coals‏ از پر‌هیز کاری په لجام گسیختگی روی 
آورده‌اند 

آخرین عامل مہم تفییر اخلاق thie‏ جہانی اول است 

امن اجتماعی افزایش یافته ولی امن فردی کمتر شده‌است 

ازدواج یا نوعی همکاری, جنسی؟! 

شپادت استاد «ابوالاعلی‌المودودی» در خصوص پاره‌ای از جوانب تمدن 

اید ئولوژی «آزادی فردی» شالودة نظام سی‌مایه‌داریه 

فلسفة اخلاق نیز از نظام سرمایه‌داری پیروی کرد 

کرایه کردنز نان و حرفة فحشاء به‌صورت يك تجارت بین‌المللی منظم درآمد؟! 

تصویر‌های ب‌هنه و ادبیات بی‌پرده و داستانبای عشقی و مراک رقص و . 

' ی تحت تاٹیں جلوگیری از توالد و تناسل قرار‎ eee Mae 

کم‌شدن آزدواج و افزایش GUL‏ و بالارفتن آمار روایط Sake‏ 

۴۹۵ دختس کم‌سن اعتر‌اف کردند که روابط جنسی را با پ پسران کم‌سن 
آزمایش کرده‌اند؟! 

سه عامل شیطانی با اتحاد سه‌گانة خود دنیای ما را احاطه کرده‌اند 

گوا هی «دکتس duty le‏ بنت‌الشاطی» تحت عنوان «جنس سوم در راه ظېور» 


۱۵۲ 
1۵۸ 
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فپرست مطالب foo‏ 
زن توجه حادی به مساوات با مرد پیدا کرده Las‏ ۱۹۵ 

alow!‏ سو Gut‏ دانشگاه: «... ما به پسران و دخت‌ان, خود در سنین ابتدایی 
. مسایل جنسی را صریح و واضح می‌آموزیم ۱ ۱۹۵ 
JS!‏ دختری بدون ازدواج مادر شد» چه میکند؟! ۱ ۱۹۶ 
ul‏ سو ئد پیش‌فته‌ترین دول عالم است؟ ا ۱۹۷ 
کمتر کشوری مانند سوئد «تحسین و سرزنش» را با هم خریده است ۱۹۹ 
خانواده‌های سوئدی به دختان ۱۶سالةٌ خود آزادی انتخاب دوست میدهند! Yoo‏ 

همسن وزیں اقتصاه سوئد: شوهرم قبلا زن داشت» ولی بعلت آنکه هر دو 
به همس‌انمان خیانت کرده بودیم؟!! طلاق گرفتیم Yoo...‏ 


هیچ کشوری نیست که به نسبت چمعیشه به‌ا ندازه سو JS‏ مواد مخدر مصرف کند 
تعد اد اطفالی که پدر شرابخواره دار ند در حدوه ۷۵ هزار برآوره شدهاست YoY‏ 


چگونه رهایی یابیم؟ 
۷۰۵-۷ 

Tews sie f به‌نایودی تمدن‌صنمتی موجود است؟!‎ Se مناسبترین راه‌حل‎ LT 
Yoh = سبقت زياد و بی‌تناسب علوم مادی بر علوم زیستی!‎ 
شناسایی عمیق و کاملتری از حقیقت وجود انسان می‌تواند این‌نقص را‎ 

جبی‌آن کند ۳۰۹ 
باید علوم انسانی را افزایش داد» ولی همین یکی کفایت نمی‌کند es‏ ۳۱۹ 
این مرد (دکتش کارل) با Lon‏ فضایلی که دارد, مردی غربی و زندانی تمدن ۱ 

غرب است! ۳ 
دین در محیط دکتش IIS‏ در بہترین JSS‏ تنہا یك فعالیت روحی و تمپذیب : 

اخلاقی و اتصال به عوالم غیبی است! YAY‏ 


دین در این ope‏ تنما نماینده ch‏ گسوشه از گوشه‌های سازمان وجودی 
آدمی است ۳۱۳ 
ما دارای سیستمی برای زندگی هستیم که مکلفیم بشریت را به راه رهایی 


دلالت کنیم 1۴ 
سیستم Le‏ دین را تنہا يك تلاش روحی محض نمی‌شناسد 1۴ 
سیستم ما از Lag!‏ می‌آغازد که انسان» خداء حیوان» ابزار» برد ماده و... 

نیست ۵ 
انسان ببری از میان ببرها و يا يك راس از میان گله نیست ۰ ۳۷ 
سیستم ما به زن تکلیف نمی‌کند که «انسان»سازی را ممل گذارد و په 

«شیئی»سازی بیردازد ۳۹۸ 
سیستم ما OT‏ مکتب مادی‌ثی را ob‏ میکند که فقط ماده را «وجوده میداند ۳۳۰ 


مبیستم ما نگرش حيوانی به انسانر! که «داروپن» پي‌افکنده» طرد میکند ۳۳۱ 


oh‏ فاجعة تمدن 


هدف اساسی سیستم ماء محافظت از انسانیت «انسان» است 

سیستم ما بطور قطع اساس «ریاخواری» را از بین خواهد برد 

اینپایند که بحرانمای موسمی نظام سرمایه‌داری را بوجود می‌آور ند 

آنکه انسان را آفریده می‌تواند او را پس از هبوط به اسفل‌السافلین به 
ارزشی که برایش قائل coon‏ بازگر‌داند 


راه رهایی 
۲۲۹-۵ 


پشس به «سیستم اسلامی» Las‏ در شکل «اجتماع اسلامی» jul‏ میگوید 

استعمارگران حتی از شبح اسلام میتر‌سند و «بودن واقعی» او را در هیچ 
حالی از احوال نمی‌خواهند؟! 

اجتماع اسلامی ضرورتی الزامی و فطری است و ناچار زاده خواهد شد 

فقه اسلامی» جن در يك اجتماع .اسلامی واقعی» نمیتواند پرورش و تطور یابد 

مشکلات Lule‏ کنونی در روبروئی با تمدن کنونی» مشکلات يك اجتمااع 

این اجتماع ch‏ صورت تاریخی‌نیست که حجم و شکلو وضعش اندازه‌گیری 
ath ous‏ 

اجتماع اسلامی آنست که سیستم کامل اسلامی را سیستم تمامی ز ندگی خود 
گیرد 

اسلام پیو سته با «واقعیت» مواجه میشود 

پیش‌طلایه نخستین شکست اینست که «واقعیت» را wh‏ اصل بشمار آوریم 

مردی Less‏ همراه با سیستم المبی با تمامی بشریت مواجه شد 

e‏ و سرانجام کاروان به‌پایان راه دور و دراز خود خواهد رسید 


